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ٰ  َ�نَ  فَ كَيۡ  نظُرۡ ٱفَ  لهِِمۡۖ َ�بۡ  ٰ ٱ قِبَةُ َ� َّ  .]39يونس: [ ﴾٣ لمِِ�َ �
ويلش ااند و ت اند كه علم آن را فراگير نشده .... چيزي را دروغ شمرده«

ب كردند پس بنگر كه بديشان نرسيده است، پيشينيان نيز بدينگونه تكذي
 .؟!»سرانجام ستمگران چگونه بود



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

همتا را سپاسگزاريم كه ما را به شرف توحيد و افتخار اسلام رهبري كرد و  خداي بي
 بر ما منتّ نهاد. با بعثت محمد

كه اينك در برابر شما قرار دارد بنا » خيانت در گزارش تاريخ«بخش دوم از كتاب 
 خواهم. خوانندگان محترم پوزش مي خير افتاد و از اين بابت ازاللي مدتي بتبع

گردد و هر بخش در يك مجلّد  اين كتاب روي هم رفته به چهار بخش تقسيم مي
گيرد. دو بخش از آن با رويدادهاي پيش از هجرت، پيوند دارد و از اساس نبوت  جاي مي

كند و دو بخش ديگر مربوط به  و احوال شخصي آن حضرت دفاع مي رسول اكرم
را  حوادث پس از هجرت است و بيشتر، دفاع از مشي سياسي و اجتماعي رسول خدا

بصورتي  عطر آگين خاتم پيامبران هعهده دارد و به طور كليّ اين كتاب از سيربر
 كند. گسترده جانبداري مي

سخن را  هبرخي از فضلاء مايل بودند كه اينجانب بجاي گستردن مباحث، داير
سال بدهم تا كساني كه با خواندن آن  23محدودتر كنم و به طور فشرده پاسخي به كتاب 

هايي از  اند آسوده خاطر شوند. ولي بنظر من بايد كاري كرد كه كتاب كتاب در شبهه افتاده
اين  هما رخنه يابند و اذهان را پريشان سازند. چار هسال اساساً نتوانند در جامع 23قبيل 

و حقيقت اسلام در  نيز آنست كه اطلاعات صحيح و وسيعي از سيرت پيامبر اكرم كار
اختيار مردم قرار گيرد تا سطح آگاهي جامعه نسبت به مسائل اسلامي بالاتر رود و در 
نتيجه، بساط دروغپردازي و خيانت در نقل تاريخ بر چيده شود در غير اين صورت با 

 هاي جديد بود!. هاي تازه و دروغ لسا 23 گذشت زمان پيوسته بايد در انتظار
دين، از  هاست كه برخي از خاورشناسان يهودي و مسيحي يا كاملاً بي بعلاوه سال

تر  سفانه كمااند؟ و مت پيامبر اكرم و قرآن مجيد كوتاهي نورزيده هافتراهاي گوناگون دربار
تهمت و بهتان پردازد.  ايم كسي به ايشان پاسخ دهد و از راه تحقيق و برهان به رد ديده
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 گلدزيهر و پطروشفسكيام تا به آثار  سال را دستاويزي قرار داده 23اينجانب نقد كتاب 

تنها » خيانت در گزارش تاريخ«رو كتاب  و امثال ايشان نيز پرداخته باشم و از اين و بلاشر
 ه ديگري هم برعهده دارد.سال نيست و وظيف 23نقد كتاب 

، دو مسئله بيش از هر چيز مورد توجه من بوده است. يكي در بخش حاضر از كتاب
هاي او. و ديگري تحريف و خيانت  سال و اشتباهات و تناقض 23 همايگي نويسند اثبات بي

موضوع  وي در آثار و روايات تاريخي. اميدوارم پژوهشگران جوان و تازه كار مسلمان، از
 رابر دشمنان حقيقت همواره با سلاحنخستين راه و رسم بحث عامي را فرا گيرند و در ب

 هعطف كتاب است مخصوصاً بايد ماي هبرهان ايستادگي كنند. اما موضوع دوم كه نقط
سال، كتاب و رساله  23شنويم در خارج از ايران به تقليد از  هشياري كساني باشد كه مي

 .نويسند! مي
چنانكه در بخش  سال 23 هاجازده بدهيد اين موضوع را اندكي توضيح دهم. نويسند

ايم غالباً آثار تاريخي را با كمال جسارت تحريف  نخستين از همين كتاب نشان داده
 :نويسد از كتابش مي 110 هكند تا به مقصود خود دست يابد! مثلاً در صفح مي

راند.  ابورهم غفاري يكي از صحابه است. در يكي از غزوات در صف پيغمبر مركب مي«
ق به يكديگر نزديك شد بطوريكه كفش زمخت او به ساق پيغمبر مركب آنها برحسب اتفا

 .!!»مش ساخت. آثار خشم بر او ظاهر شد و با تازيانه بر پاي ابو رهم زدد و متألّرخو
رحم  نويسنده با اين دروغ ناجوانمردانه، پيامبر ارجمند اسلام را مردي پرخاشگر و بي

حادثة مذكور ارائه دهد! اما با  هدربار ترين سند و مدركي كند، بدون آنكه كم معرفي مي

شود و در آنجا از قول ابو  پرده از خيانت نويسنده برداشته مي» ابن هشام ةسير«مراجعه به 

 :خوانيم رهم غفاري مي
راندم و به  همراه بودم و شبي نزديك پيامبر مركب مي تبوك با پيامبر همن در غزو«

كوشيدم  گرفت و من مي گام خواب سبكي مرا ميجايي بنام اخضر رسيده بوديم. در آن هن
نزديك شده بود و اين نزديكي مرا  خود را بيدار نگاه دارم و مركب من به مركب پيامبر
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رو كوشيدم  كرد و بيم داشتم آسيبي به پاي پيامبر كه در ركاب بود برسد، از اين نگران مي
ه هنگام شب خواب بر چشم من دور كنم. ناگهان در راه و ب تا مركب خود را از پيامبر

چيره شد و مركبم با مركب پيامبر و پاي او كه در ركاب بود بخورد كرد و من از خواب 
اي پيامبر خدا براي من آمرزش  :اوه! گفتم :بيدار نشدم مگر آنكه شنيدم پيامبر گفت

 گروهي از بني غفار كه عقب مانده هحركت كن و از من دربار :فرمود بخواه. پيامبر
 ».سفر نيامدند) شروع به پرسش كردبودند (و در اين 

محََتْ .... « اَ َيتِ  َز لِ ِ  رسَُولِ  رَحِالةََ  حا َّ �  ِغَرْزِ  ف
ْ
صَابتَْ  ال

َ
سْتيَقِْظْ  فلَمَْ  رجِْلهَُ، فأَ

َ
 إلاِ أ

لِِ  هْوَقِ ": ِّ ، رسَُولَ  ياَ: َ�قُلتُْ  ،"سَ ِ َّ ّ  قَ َ�طَفِ  ،"سِْ :"َ�قَالَ  لِ، اسْتغَْفِرْ  � ُِ
لُِ�  ّيب

َ
نْ  �سَْأ َّ  مَ

لَفَّ 
َ
 .0F1»غِفَارٍ  ب� مِنْ  َ

رسد  سال بنظر مي 23اي از تحريف و تغيير اسناد تاريخي است كه در كتاب  اين نمونه
 شود. نامبرده به فراواني ديده ميها در كتاب  و اين قبيل خيانت

اي را دستمايه قرار  شنويم كه دشمنان اسلام چنين كتاب رسوا و خائنانه اينك مي
چنانكه يكي از اين رسائل جاهلانه را  نگارند! ها مي اند و بر مبناي آن در اروپا رساله داده

اند و شگفتا كه بلحاظ خيانت در اسناد و تحريف  برخي از دوستان براي من فرستاده
 شود!. سال شمرده مي 23اي از كتاب  اخبار، كپيه

گونه سال فاقد هر 23د كه كتاب ها بدانن ين جزوهاطلاع ا جاي دارد نويسندگان بي
ارزش علمي و تاريخي است و طشت رسوايي آن از بام افتاده! پس با اعتماد به كتاب 
مزبور، نابخردانه خود و آثار خويش را آلوده نكنند كه بتوفيق خداي بزرگ، قلم از دست 

 .»!در نيام است علي لسان سعدي در كام و ذوالفقار«خدمتگزاران اسلام نيافتاده و 
 لا باالله العلی العظيمإلا حول ولا قوة و

 هجري قمري 1404 :تجريش 

 مصطفي حسيني طباطبائي                                                  

                                           
 .529-528، صفحه القسم الثانیابن هشام،  ةسير -1



 
 

 بعثت پيامبر  فصل چهارم

 گزارشي مغلوط از طلوع وحي! 
ق سخن گويد، نخست از راه تحقي بعثت پيامبر اكرم هاگر كسي بخواهد دربار

دهند رجوع كند و با آگاهي و دقتّ كافي،  لازمست به منابعي كه از وحي نبوي خبر مي
در اثبات  بايد ملاحظه كند كه پيامبر اسلامترين آثار را از آن ميان برگزيند. سپس  موثقّ

هايي را ارائه كرده  هاي روحاني خود چه دلائل و نشانه اصالت وحي و صحت دريافت
نصاف در اين باره بداوري ت. آنگاه با پشتيباني معلومات درستي كه اندوخته از راه ااس

 پردازد.
سفانه از پيمودن اين راه امت بيست و سه سال در بحث از بعثت پيامبر اسلام هنويسند

 :مستقيم فرومانده و به بيراهه رفته است زيرا
رسيده بروايتي ناموثقّ و مغلوط  شكوفايي وحي نبوي هاز ميان آثاري كه دربار :اولاً

 است. ناهگاه افكار خود قرار دادهكار و پ هدست آويخته و آن را ماي
بدون توجه بدلائلي كه پيامبر گرامي بر درستي رسالت خويش در اختيار ديگران  :ثانياً

زده! باميد آنكه تكليف آن روايت كذايي! را معلوم كند و » روانشناسي«نهاده دست بدامن 
حاليكه نخست بايد صحت روايت را اثبات كه به اسرار وحي راه يابد! درلخوش از آند

 ثبّت« عربسخن و دستاويز روانكاوي قرار داده و بقول  هكرد و سپس آن را سرماي

ش اول برادري خود را ثابت كن سپس ادعاي ارث « :و بزبان پارسي .1F1»العرش ثمّ انقُ

پردازي و  جديد، جديد است! و به رؤيا نويس سيرهبخصوص كه روانشناسي »! بنما
حال بهتر است تفصيل اين ماند تا به تحليل رواني! و به هر پردازي بيشتر مي افسانه

                                           
 وار ساز، سپس به نقش آن بپرداز!.نخست سقف خانه را است -1
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 سال بياوريم. 23تازه را از كتاب پژوهش 
 :نويسد سخن گفته، چنين مي» حراء«كوه  هاي دربار نويسنده پس از آنكه چند كلمه

و دوري از غوغاي زندگاني، او (محمد) را بدانجا گاهي رغبت شديد به تنهايي «
) كه بنا بود بخانه برگردد بموقع برنگشت، از 610هاي پائيز ( كشاند ..... يكي از غروب مي
رو خديجه نگران شده كسي بدنبال وي فرستاد ولي پس از اندكي، خود محمد در  اين

مرا بپوشانيد، او را  :انگ زدآستانة خانه ظاهر شد اما پريده رنگ و لرزان، بيدرنگ ب
پوشانيدند و پس از مدتي كه حال او بجاي آمد و حالت وحشت و نگراني برطرف شد 

 . »آمدي را كه موجب اين حالت شده بود براي خديجه نقل كرد .... پيش
خواهد باشد)! بنابر كدام  آيد كه اين ماجري (هر چه مي در اينجا پرسشي بذهن مي

سال بلافاصله در پي سخن  23 هي گزارش شده است؟ نويسندسند و از قول چه كس
نقل شود كه  عايشهخوب است حديثي از « :دهد گذشته خود باين پرسش چنين پاسخ مي

(!!) ري، ابن عبدالبر، ابو داود طياسيغالب محدثان بزرگ و معتبر چون مسلم، بخا
 .2F1»اند.... ر مسند آوردهنويري(!!) ابن سيد النّاس و فقيه بنامي چون احمد بن حنبل د

مآخذي را مورد  با اين توضيح معلوم شد كه نويسنده بكدام حديث روي آورده و چه
است، اما پيش از آنكه روايت منقول از عائشه بپايان رسد بايد بگوييم كه  استناد قرار داده

ث معروفي كه اند! محد از مادرزاده نشده نويرييا  طياسيميان محدثان كسي بنام در :اولاً

 304(متوفي بسال ابو داود طيَالسي محققّ! خواسته از او ذكر خيري كرده باشد،  هنويسند

 شهرت دارد. مسندَوي. ق.) بوده است كه كتاب  ه

علام مذهب انام داشته كه از  نوَويو نيز محدث ديگر، ابوزكريا يحيي بن شرف 
نگاشته » صحيح مسلم«سوطي بر رود و شرح مب شافعي در قرن هفتم هجري بشمار مي

 است.

                                           
 .كتاب 42صفحه  -1
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كساني امثال مسلم و طيالسي و احمد بن حنبل و ابن عبدالبرّ و ابن سيد النّاس و  :ثانياً
اند تا با  نووي در گزارش از ام المؤمنين عائشه، اسنادي جداگانه از سند بخاري نياورده

آورد بلكه سند محدثان آوردن نام اين محدثان بتوان بر كثرت اسناد اين روايت دليل 
مذكور همان سند بخاري است يعني همان روايتي كه با اختلاف چند راوي در نهايت به 

 ! پسخبر واحدگويند  نقل كرده است و اين را مي عائشهرسد و او از  مي» عروه بن زبير«
 آيد!. نمي »بازارگرمي«نام محدثان بزرگ را پياپي ياد كردن در چنين موضعي جز بكار 

 باتفّاق ارباب سيره و تاريخ، عائشه لااقل چهار سال پس از بعثت پيامبر اكرم :ثالثاً
متولّد شده و بديهي است كه در هنگام بعثت شاهد احوال آن حضرت نبوده است و در 

شنيده باشد با آنكه عائشه و عموم  خبر وي نيز نيامده كه ماجراي بعثت را از پيامبر

سمعت « :حديثي را از پيامبر اكرم آموخته بودند با اين قيد كه صحابه عادت داشتند چون

كردند تا بر اعتبار حديثشان  آن را گزارش مي »از پيامبر خدا شنيدم .... :عن رسول االله

افزوده شود و مورد پذيرش همه قرار گيرد بنابراين بفرض آنكه حديث مزبور بدون كم و 
تمال داد كه عائشه در كودكي آن را ازشخصي توان اح زياد از عائشه نقل شده باشد مي

اندازه دقيق و ) شنيده است، اما او چه كسي بوده و اطلاّعاتش تا چه (جز رسول خدا
آمده؟ هيچ معلوم نيست و بنا به اصطلاح علم حديث اين خبر از  صحيح بشمار مي

 شود و خبر مرسل در خور اعتماد نيست. شمرده مي» مراسيل«
ي كه در صحيح بخاري و مسلم و مسند احمد بن حنبل و امثال اينها هر خبر :رابعاً

(متوفي بسال  ابن حجر عسقلاَنيآمه باشد همواره نزد حفّاظ حديث اعتبار ندارد چنانكه 

كه آن را در » فتحُ الباری بِشرح صحيحِ البخاری« :كتاب معروفش هق.) در مقدم . ه 852

قد و« :نويسد كه در جزء نخستين آورديم) ميتوضيح صحيح بخاري نگاشته (همانگونه 
ي ف ظ اّ رَشَة وتقُهد لحاف ةِ حَديثع

َ
كتاب بخاري از سوي حافظان احاديث در صد « :يعني .»مِأ

(متوفيّ در  شهاب الدين احمد قسطلانيو نيز  !»و ده حديث مورد انتقاد قرار گرفته است
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ما ناتقُد « :نويسد مي »البخاری ارشاد الساری لشرح صحيح« :.ق.) در كتاب ه 923سال 

على دقُتنا ا ال بالخاریّ من الأ  ممّ اددَع  انتقاداتي كه بر « :. يعني3F1»مسلمـّلقا ثيد 

و دانشمند  .!»اند تر از انتقاداتي است كه بر كتاب مسلم كرده احاديث كتاب بخاري شده كم

از » صيدُ الخاطر«ر كتاب .ق.) د ه 597مشهور حنبلي، عبدالرحمن بن جوزي (متوفيّ بسال 

ي ف« :قول احمد بن حنبل آورده كه او گفته است مشهور لفوتُدرا ان ـالمُسند ال صدت
عب ءّشىلا ّلاا دنسُدىلا شّءِ الیسَ�


ذه نم دروأ مل یدنعا لام ام دُ َّحص  «4F2. 

به نزد خواستم احاديثي را كه  ام و اگر مي من در مسند هر چه را مشهور بوده آورده« :يعني

پس جناب  .!»آوردم شود بياورم جز چيزهايي اندك در پي يكديگر نمي من صحيح شمرده مي
كه بمندرجات كتب مذكور اعتماد كرده و بويژه بر مسند احمد تكيه نموده و  نويس سيره

ديگ تر از آش و  شبيه كاسة داغ »وفقيه بنامي چون احمد در مسند آورده« :نويسد مي
 شده است!. تر از حلوا شيرين

قد علماي از ميان احاديث كتب نامبرده گزارش عائشه مخصوصاً مورد ن :خامساً
 برجسته قرار گرفته است!.

 :نويسد چنانكه نووي در شرح بر صحيح مسلم، مي

ايبوأ« لسرُم ا حّصلا  ىولا نخ  َّول ما بدُی به رسول االله :ل....ك قا لوع�شةَ  
لحةُ .... قال الا �اّصلا ا ُّ بهأستاذُ الامامُ ؤُّر جت  � لا    .5F3»ُ�يارفسِلاا قحسا 

(نخستين بار كه  :روايت صحابي كه مرسل باشد مانند سخن عائشه كه گفته است« :يعني
 امام ابواسحق وحي بر پيامبر آغاز شد بصورت رؤياي صادقه بود ... الي آخره) در اين باره استاد،

 . »حجت قرار دادتوان آن را  گفته است كه نمي اسفرايني

                                           
اری -1  . 21، صفحه ولالجز، الأ، چاپ مصر، إرشاد السّ

 . 416صفحه  الجزء الثانیچاپ دمشق،  صيدالخاطر، -2

اریشرح صحيح مسلم (مطبوع در حاشيه  -3  . 44صفحه  الجزء الاول) چاپ مصر، إرشاد السّ
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و اسفرايني از بزرگان اهل سنتّ و از مشاهير فقهاي ايشان در قرن پنجم هجري بوده 
علام شيعه كه گزارش ام المؤمنين عائشه را غير قابل اعتماد اكابر و ااست. اما از 

ه اي ب را بايد نام برد كه دربارة حديث عائشه ضمن نامه شرف الدين عاملياند امام،  شمرده

 .6F1»�اطل من حيث سندهلحاديث باطل من حيث متنه و« :نويسد مي» مجمع علمي عربي«
 !.»اين حديث از حيث متن و سند باطل است« :يعني

اند چگونه  بنابراين، گزارشي را كه كارشناسان فن و ناقدان حديث آن را معتبر نشمرده
ه و تحقيق آن را سرماي ي ساخت؟ و بدون نقدنويس سيرهتوان موثقّ شمرد و دستاويز  مي

 روانكاري قرار داد!.
يا از » متواتر«آري گواه آوردن از حديث شرايط و لوازمي دارد. حديث ممكن است 

يا » موثقّ«شمرده شود، ممكن است » مرسل«يا » مسند«باشد، ممكن است » آحاد«
ديث عائشه بشمار آيد .... با وجود اين، شما از كجا دانستيد كه ح» مجعول«يا » ضعيف«

اي آن، وحي نبوي را تحليل از هر حيث در خور اعتماد است تا بخود اجازه دهيد بر مبن
 كنيد؟!.

داند و نام چند كتاب در پي حديثي  اي كه نام محدثين مشهور را بدرستي نمي نويسنده
افكند كه حديث مزبور از مسلمات اسلام شمرده  مرسل و مخدوش، او را باين باور مي

حقيقي پيامبر كه بايد از ميان آثار گوناگون بانقاّدي  هسير هخواهد دربار چگونه مي شود! مي
نه هر كه سر بتراشد قلندري  :شيرازي حافظو دقتّ برگزيده شود اظهار نظر كند؟ بقول 

 .داند!
شوم كه در بخش نخستين نيز از آن سخن گفتم و در  در اينجا موضوعي را يادآور مي

ر آن لازمست. موضوع اينست كه بناي كار بيشتر مورخان و اين بخش تذكا هطليع
ان و بسياري از محدثان قديم بر جمع و تأليف آثار بوده نه بر تنقيح و تهذيب نويس سيره

                                           
 . 86صفحه:  –صيدا– صلجه العرفانمجمع العربی بدمشق، مـالی ال -1
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اند و در جزء اول  اخبار، برخي از آنها نيز در آغاز كتب خويش اين معني را ياد كرده
در اينجا باز هم براي نمونه نظر خوانندگان را هايي از اعترافات ايشان را آورديم و  نمونه

ير«به سرآغاز كتاب معروف  جلب  علي بن برهان الدين حلبياثر مشهور » ةالحلبيّ  ةالسّ

.ق.) اين  ه 806(متوفي در سال  زين الدين عراقي كنيم كه از قول دانشمند معروف، مي
 :آورد بيت را مي

ا يرَ الب أنَّ السِّ  وليعلم الطّ
 

نكراما صحَّ و تجمعُ   7Fماقد اُ

1 
 

اي بايد بداند كه كتابهاي سيره، آثار صحيح و ناصواب، هر دو را  هر پژوهنده« :يعني
مورخ  هرودوتالبته اين روش ويژة مورخان قديم اسلامي نبوده بلكه مثلاً »! اند گرد آورده

تاريخ خود  اند در كتاب هفتم از نام نهاده» پدر تاريخ«شهير يونان باستان كه وي را 
 :نويسد مي

گويم لكن الزامي به باور كردن آنها در كار  اند باز مي من آنچه را كه روايت كرده«
 .8F2»توانيد در تمام روايات اين تاريخ، صادق بشماريد نيست و شما اين سخنم را مي

آورد كه پيش از اين (در بخش اول) از مورخ بزرگ  گفتار هرودوت سخني را بياد مي
آورديم و در حقيقت روش گردآوري اخبار بدون توجه بصحت  ابو جعفر طبري اسلامي

و سقم آنها روزگاري در دنيا رايج بوده است و اگر كسي بدون توجه باين شيوه، بر هر 
كار قرار دهد  هخبري كه در كتابي قديمي ديد اعتماد ورزد و بدون نقد علمي آن را ماي

نيز عدم  سال 23افتد و يكي از دلائل انحراف نويسنده  ياساساً در فهم تاريخ به بيراهه م
 دقتّ در همين مورد است.

عارف مشهور قرن  بو سعيد أبي الخيراالبتّه مورخان قديم در انتخاب روش مذكور با 
ها  خردمند آنست كه چون كارش پديد آيد، همه رأي« :گويد اند كه مي ي بودهاپنجم همر

                                           
 . 4، صفحه الجزء الأول، چاپ مصر، السيرة الحلبية -1

 . 397و نيز صفحه  18اثر هردوت، ترجمه وحيد مازندراني، چاپ تهران، صفحه » تواريخ«كتاب  -2
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ن نگرد تا آنچ (آنچه) صواب است از او بيرون كند و ديگر را جمع كند و به بصيرت در آ
رايله كند هچنانك (همچنانكه) كسي را ديناري گم شود اندر ميان خاك اگر زيرك باشد 

 .9F1»همه خاك را كه در آن حوالي بود جمع كند و به غربالي فروگذارد تا دينار پديد آيد
ثار گردآوري شد، اصول و قواعدي بهمين صورت در جهان اسلامي پس از آنكه اخبار و آ

بينيم در قرون  رو مي ها شناخته شود، از اين تمهيد و تأسيس گشت كه سره از ناسره بدان
هاي علل الحديث را در نقد اخبار تاريخي و فقهي بنگارش در آوردند  اسلامي كتاب هاولي

. ق.)  ه 327(متوفيّ در  اثر عبدالرحمن بن ابي حاتم» علل الحديث«چنانكه كتاب 

معروفست و در دسترس قرار دارد. دانشمندان اسلامي در اين راه چندان پيش رفتند كه 
ابن اسحق  هترين اسناد را نيز در معرض نقد و تحقيق قرار دادند بطوريكه مثلاً سير كهن

شفاء الغرام « :بازگو كرده نقّادي نمودند (در اين باره به كتاب ابن هشامرا كه  مطلبي

اه كنيد). البته اين كار باب سي و ششم نگ محمد بن احمد فاسياثر  »البلد الحرامبأخبار 

اي صورت پذيرفت  ميان اهل سنت انجام نگرفت بلكه در عالم تشيع نيز تا اندازهتنها در
را برخي از » كافي« هترين كتب حديث اماميه يعني اصول و فروع و روض چنانكه مهم

و ضعف و ارسال بسياري از احاديث آن را آشكار ساختند (به علماي اين فرقه نقد كردند 

 بنگريد). » خبار آل الرّسولأشح  ي لوقعلف ةمرآ« :كتاب
سال بدون هيچ  23اطلاّعي نيست كه نويسنده  انگاري و بي با اين همه، آيا نشان ساده

ل پژوهشي از ميان احاديث يكي را بر گزيند و به پندار خود با استمداد از اصو
 گران را با وحي الهي تعيين كند؟!.روانشناسي! تكليف دي

گويد؟ و  مياكنون بايد به متن حديث عائشه نظر افكنيم و ببينيم تا گزارش وي چه 
خواهد؟! نويسنده كتاب، حديث ام المؤمنين عائشه را چنين  چه ميسال از آن 23نويسنده 

 :ترجمه كرده است

                                           
 . 258ابي سعيد، چاپ تهران، صفحه  مقامات الشيخ اسرار التّوحيد في -1
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بامداد  هداد و مانند سپيد ه به وي دست ميآغاز وحي رسول، بشكل رؤياي صالح«
روشن بود. غروب يكي از روزهائي كه در غار حرا گذرانيده بود ملكي بر وي ظاهر شد 

. »توانم بخوانم نمي« »ما أنا بقارء« :بخوان. و حضرت محمد جواب داد :إقرء :و گفت

أخذ� ف« :آنچه حضرت محمد براي حضرت خديجه نقل كرده است بدين قرار است
جا لهدو  غلب  �م  آن فرشته مرا پوشانيد (فروپيچيد) به حدي كه از حال « :يعني .»� تىح

توانم بخوانم. باز مرا  يعني بخوان. باز گفتم نمي إقراء :چون بخود آمدم باز گفت .»رفتم

فروپيچيد به حدي كه ناتوان شدم. آنگاه مرا رها كرد و براي بار سوم گفت بخوان. باز 

 قۡ ٱ﴿ :توانم. باز مرا پوشانيد (فرو پيچيد) و سپس رها كرده گفت فتم نميگ
ۡ
ِ  رَأ  رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب

ِيٱ  قۡ ٱ ٢ عَلقٍَ  مِنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ خَلقََ  ١ خَلقََ  َّ
ۡ
ُّ�َركَ  رَأ   ٱ 

َ
ِيٱ ٣ رَمُ �ۡ ۡ� َّلَمَ  َّ   ِ  ٱب

َّلَمَ  ٤ قَلمَِ لۡ  
عد از اين صحنه فرشته ناپديد شد و حضرت به ب. ]4-1[العلق:  ﴾٥ لمَۡ َ�عۡ  لمَۡ  مَا نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ

من بر جان  :گويد گيرد سپس به حضرت خديجه مي اش را پيش مي خود آمده راه خانه
خود بيمناك شدم (خشيت علي نفسي) اين عبارت حضرت رسول را بر چه بايد حمل 

لي است در مشاعروي اختلاكرد؟ چرا بر جان خويشتن بيمناك شده است؟ آيا خيال كرده 
ناپذيري بر وي  اند؟ و يا بيماري چاره است؟ يا سحر و جادوئي در كار او كرده روي داده

بخشد و آرام  دهد و او را تسليت مي مستولي شده است؟ از جوابي كه خديجه به وي مي
هرگز خداوند بر مرد  :گويد رسد زيرا به وي مي كند چنين احتمالاتي ممكن بنظر مي مي

نواز و نسبت بخويشان مهربان  كني، مهمان مستمندان دستگيري مي درستي چون تو كه از
اينجا چند نكته قابل در . 10F1»عنايت نخواهد شد... كني بي زدگان كمك مي هستي و به آسيب

 ملاحظه است.
ضمن ترجمة روايت، چنان وانمود كرده كه عائشه اين  نويس سيرهظاهراً  :آنكه نخست

ميان گرفته است بطوريكه در از پيامبر اكرم حضرت خديجه هداستان را به وسيل

                                           
 .43-42صفحات  -1
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آنچه حضرت محمد براي حضرت خديجه نقل كرده است بدين قرار « :نويسد روايت مي
تنها مطلبي كه (پيامبر) گفته است همان « :گويد از كتابش مي 47 هو در صفح ».است ....

 از بعثت پيامبر با اينكه عائشه چهار سال پس ».حكايتي است كه از عائشه نقل كرديم
متولّد شد و بهنگام وفات خديجه كودكي شش ساله بود و از چگونگي وحي و نزول 

در اين باره  فهميد چه رسد به آنكه مدتي پيش از وفات خديجه قرآن چيزي نمي
اي به آنكه عائشه  ترين اشاره سخني شنيده باشد! بعلاوه در متن عربي اين گزارش، كم

گرفته باشد وجود ندارد و از  يا خود پيامبر حضرت خديجهماجراي بعثت را از 
احاديث مرسل  هرو ملاحظه شد كه علماي سنيّ و شيعي، حديث عائشه را از زمر همين

 اساس است.  در صدور اين حديث از پيامبر كاملاً بي نويس سيرهاند. پس ادعاي  شمرده
كريم آمده تفاوت دارد بدين  شكل وحي در روايت عائشه با آنچه در قرآن :آنكه دوم

معني كه فشار شديد فرشته و از حال رفتن پيامبر، در آيات قرآن كه از وحي الهي سخن 
11Fشود گويد حتيّ يكبار هم ديده نمي مي

كه  جابر بن عبداالله انصاريو نيز در گزارش  1
12Fنقل كرده» صحيح«بخاري در 

كتاب  كه ابن سيد الناس در عبداالله بن عباسو در گزارش  2

13Fآن را بازگو نموده» عيون الاثر«

واحدي  (ابوميسره) كه عمرو بن شرحبيلو در گزارش  3

ول«آن را در كتاب  14Fروايت كرده» اسباب النزّ

كه  عبداالله بن ابي بكر بن حزمو در گزارش  4

15Fبذكر آن پرداخته» عيون الاثر«باز، ابن سيد الناس در 

5  و در گزارش ديگري از خود ام

16Fآورده است» جامع البيان«كه ابو جعفر طبري در تفسير  عائشهالمؤمنين 

از فشار مزبور و  6

                                           
 كند.  كه نزول فرشه و رساندن وحي را توصيف مي» نجم«ه در آيا سوره بويژ -1

 . 200، صفحه الجزء السادسصحيح بخاري، چاپ مصرء  -2

 . 83، صفحه الجزء الاول، چاپ بيروت، عيون الاثر -3

 . 11، چاپ بيروت صفحه اسباب النزول -4

 . 82، صفحه الجزء الاول، چاپ بيروت، عيون الأثر -5

 . 46، صفحه الجزء الثالث والعشرون، چاپ مصر، البيانجامع  -6
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ميان نيست و به استناد يكي دو روايت اي در ترين اشاره كوچك حال شدن پيامبر بي
ان رويدادن اين تو نامعتبر و مرسل (مانند روايت عائشه و روايت عبيد بن عمير) نمي

 حادثه را پذيرفت.
يامبر شود؟ يا پيك الهي با پ رشتة وحي با كسي دست بگريبان ميشگفتا! مگر ف

 گيرد؟!. برگزيدة خداكشتي مي
شوند  ما از طرفداران اين عقيده كه متاسفانه در ميان مسلمانان نيز فراوان يافت مي

 :دهد و پيامبر اكرم پاسخ مي» بخوان« :گويد وحي مي هپرسيم هنگامي كه فرشت مي
مزبور، آن حضرت را ديگر براي چه جرمي يا براي چه هدفي  هفرشت»! توانم بخوانم نمي«

دهد؟ اگر مقصود از اين فشارها آن بود كه پيامبر،  سه بار بشدت تحت فشار قرار مي
چيزي را بخواند كه هيچ از آن آگاهي نداشت و هنوز به او وحي نشده بود! اين، تكليف 

در شأن پيك خداوند نيست و اگر  مالايطاق و حكمي دور از صواب است و چنين كاري
مراد آن بود كه پيامبر چيزي را قرائت كند كه به او رسيده بود آيا پيش از نخستين وحي، 

شد آن را بخواند؟! و اگر مراد آن بود  كدام پيام به آن حضرت رسيده بود كه حاضر نمي
شت بر خواند كه پيامبر، كلمات و نوشتاري را از لوح يا ديبايي كه فرشته با خود دا

(چنانكه در روايت عبيد بن عمير ادعا شده) اين نيز امري معقول و نظري مقبول نيست 
و »! توانم بخوانم نمي«زيرا آن حضرت، درس ناخوانده و اُمي بود و خود اعتراف كرد كه 

خواندن را فراگيرد! روشن است كه  اگر مقصود آن بود كه با فشار شديد، آن حضرت
ها را نخواهد دانست و حروف و كلمات را از راه آموزش لازمست  ندانستهكسي بازور! 

 هحال ساختن! پس سزاوار بود تا فرشت به ديگران آموخت نه از طريق آزار دادن و بي
وحي، كلمات مزبور را بر آن حضرت خوانده و معاني آنها را به روان پاك او القاء كند، 

 .اي داشت؟! فشار و عذاب چه ثمره
نه آنكه بارها در قرآن كريم از وحي پيامبران و نزول فرشتگان بر آنان سخن مگر 

 ن چنين احوال و اوصافي آمده است؟كداميك از ايشا هرفته؟ آيا دربار
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سال چندان شگفت ندارم بلكه از علماء و فضلائي در  23ناآگاه  همن از نويسند
خوانند و  از كتب قدماء مي شگفتم كه اين روايات نادرست (ولااقل مشكوك) را در برخي

اند نه تصحيح اخبار، آنگاه اين  دانند كه اكثر متقدمان در صدد جمع آثار بوده مي
پندارند و آنها را در كتاب خود با آب و  هاي ترديد آميز را چون وحي منزل! مي گزارش

 اش آورند، پس نقد حديث و درايت آن كه اين همه بزرگان ما درباره تاب فراوان مي
 ورزيدند بكجا رفت؟!. د و تأكيد مياصرار داشتن

پس از نزول وحي و رؤيت  در گزارش عائشه آمده است كه پيامبر :آنكه سوم
 فرشته، از وحي الهي در ترديد افتاد و بر خويشتن ترسيد! آنگاه همسرش خديجه

ه افتراي درصدد بر آمد تا او را مطمئن سازد و از شك بدر آورد! اين ادعاي نادرست بلك
سازد و  موهن و سست با مفاد قرآن مجيد مخالف است و با آثار مروي از صحابه نيز نمي

با گزارش ديگر از خود ام المؤمنين عائشه هم منافات دارد! زيرا در قرآن كريم ضمن 
 :خوانيم شريفه نجم كه ظاهراً از طلوع وحي سخن گفته چنين مي هسور

ٰٓ رَ  مَا فُؤَادُ لۡ ٱ كَذَبَ  مَا﴿
ىَ
 .]11[النجم:  ﴾١ 

 .»در قلب پيامبر نسبت بآنچه رؤيت كرد دروغ راه نيافت«

اند چنانكه زمخشري در كشّاف، ذيل همين آيه  و علماي تفسير نيز بر اين معنا رفته

پيامبر شك نكرد كه آنچه را ديده، راست « :يعني .17F1» َّنأ ما رآهُ حَق كلمَ �شُ « :نويسد مي

ابر بن عبداالله و عمرو بن شرحبيل و روايت ديگر از عائشه نيز و در گزارش ج .»است
ترين سخني از ترديد پيامبر نرفته است بلكه بعكس، در گزارش عبداالله بن عباس (پسر  كم

ىإ ل بیَتِهِ و« :خوانيم عموي پيامبر) مي  اش برگشت در  پيامبر به خانه« :يعني 18F2»هُو مُوقنَِعَجَر

 :بكر بن حزم آمده است و در گزارش عبداالله بن ابي .»داشت حالي كه به وحي خود يقين

                                           
اف -1 ابعـال، چاپ بروت، الكشّ  . 420، صفحه مجلّد الرّ

ل،چاپ لبنان،  عيون الأثر، -2  . 83صفحه  الجزء الاوّ
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َنَأّ «

  مطا   َتىح ِهّ �ِر ِةلاسرِب ُه 

 شَرَ� َو ..َّ  ُليئبرج ِهِب َن.. 
«19F1. جبرئيل بر او آشكار شده « :يعني

جامع «و ابو جعفر طبري در تفسير  .»و وي را به رسالت الهي نويد داد تا مطمئن گرديد

بعثت آورده كه بكلي با روايت مورد بحث  هعائشه نيز گزارشي دربار از خود »البيان

تفاوت دارد، بر طبق روايت طبري، عائشه در پايان سخنش تصريح نموده كه آيات 
الجزء نجم دربارة طلوع وحي آمده است (به تفسير طبري، چاپ مصر  هنخستين از سور

ترافي ضمني است بر نادرست بودن نگاه كنيد) و اين خود اع 46صفحه  العشرون،السابع و
گويد پيامبر در سرآغاز وحي، دچار ترديد شده است! با اين همه چگونه  گزارشي كه مي

ناشي! از  نويس سيرهتوان گزارش پيشين عائشه را معتبر شمرد و براي تفسير آن بقول  مي
 روانشناسي! كمك گرفت؟! راستي كه اصول

ــت   ــران اس ــت وي ــاي بس ــه از پ  خان
 

ــه  ــت!   خواج ــوان اس ــش اي ــد نق  در بن
 

 وحي و روانشناسي! 
سال در صدد بر آمده تا وحي نبوي را بصورتي علمي تحليل  23 هاز اين پس، نويسند
در حديث عايشه چيزي كه برخلاف موازين طبيعي باشد « :نويسد كند! و در اين باره مي

شديد به امري آن توان آن را با اصول  روانشناسي منطبق ساخت، رغبت  نيست و بلكه مي
قريب سي  آورد(!!) صورت آرزوي مردي كه ميدر امر را به صورت ظهور و واقع شده

ب در نفس وي تماس با اهل كتا ه(!!) بواسطسال به موضوعي انديشيده(!!) و پيوسته
س بشكل (!!) و اعتكاف در غار حراء از آن فكر اشباع شده و سپراسخ شده و را رياضت

گيرد، صورتي از اعماق  (اشراق) ظاهر گرديده است جان ميمتصوفهرؤيا يا به اصطلاح 
(!!) به اين امر او خواند ولي هول اقدام به اقدام ميضمير ناخودآگاه بيرون جسته و او را 

دهد  فشارد بحدي كه تاب و توان از او سلب شده حالت خفگي به وي دست مي را مي

                                           
 . 83، صفحه عيون الأثر، الجزء الأول -1
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 .20F1»ور كرد ...توان بر اين واقعه تص ورنه توجيه ديگري نمي
يوسف پيامبر،  هافتم كه دربار خوانم بياد كسي مي من هنگامي كه عبارت بالا را مي

؟! به آن جناب »راستي آن دختري كه شغال او را خورد، دختر كدام امام بود« :پرسيده بود
الثاً اولاً دختر نبود و پسر بود! ثانياً دختر امام نبود و پسر پيغمبر بود! ث :پاسخ دادند كه

 :او را نخورد و دروغ بود!! آري شغال او را نخورد و گرگ بود! رابعاً گرگ هم

﴿ ٓ ٰ  ءُووجََا  .]18[يوسف:  ﴾كَذِبٖ  بدَِ�ٖ  ۦقمَِيصِهِ  َ�َ
 .او را با خون دروغين آوردند! هبرادرانش جام

 ماند كه كدام بخش از سخنان وي نيز انسان واقعاً متحير مي نويس سيرهبيانات  هدربار
 :سفانه مصداقارا اصلاح كند؟! چرا كه بناي استوار! ايشان مت

ٰ  خَاوَِ�ةٌ ﴿  . ]259: ة[البقر ﴾عُرُوشِهَا َ�َ
 :است يعني خراب اندر خراب است! زيرا

شود، حالش معلوم شد! و  روايت عائشه كه زير بناي بحث نويسنده شمرده مي اولاً:
سنده اگر روايت شناس بود، نصيبش از اصالت و صحت مشخص گرديد و جناب نوي

اد و از اين بحث د اساساً زحمت تطبيق روايت مزبور را با اصول روانشناسي بخود نمي
 كرد!. صرف نظر مي

 :قرار دارد مانند» وحي«تر از  تحقيق از ماهيت اموري كه در مراحل پايين :ثانياً
وز در روانشناسي جايي ندارد ها، امر پاتي و امثال اين هيپنوتيزم، مانيتيزم، روشن بيني، تله

شود  هاي فراتر از روانشناسي از آنها بحث مي يعني در پژوهش» پاراپسيكولوژي«بلكه در 
كساني كه رو   تا چه رسد به ماهيت وحي و نزول ارواح مقدس بر پيامبران، از همين

سال  23هاي محدود روانشناسي بسنجند مانند نويسنده  خواهند اين حقايق را با قالب مي
 شوند!. و غريب گرفتار مي هاي عجيب به لغزش

                                           
 .كتاب 43صفحه  -1
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رغبت شديد به « :نويسد خود! مي هاينكه نويسنده در آغاز تحليل روانشناسان :ثالثاً
! آيا اين قاعده بصورتي كه اداء »آورد ميامر را بصورت ظهور و واقع شده درامري آن 

العاده، راه را  در سرماي فوقمطلق و علمي است؟ و مثلاً كوهنورداني كه  هشده، يك قاعد
 گم كردند و خشكيدند! از آنجا كه رغبت شديد به حرارت داشتند فوراً احساس گرما در

 ايشان پديد آمد و نجات يافتند؟!.
صورت آرزوي مردي كه قريب « :نويسد اينكه نويسنده در پي قاعدة مذكور مي :رابعاً

وضوع در كدام بخش از گزارش عائشه راستي اين م ».سي سال به موضوعي انديشيده ....
كذايي تطبيق كنيم؟! كجا ام المؤمنين عائشه گفته است كه  هآمده است تا ما آن را با قاعد

رغبت شديدي به دريافت وحي و وصول نبوت داشت بطوري كه قريب  پيامبر اسلام
ئشه براي سي سال در اميد و آرزوي اين مقام بسر برد؟! آيا آن همه اعتماد بگزارش عا

 مورد تفسير و تطبيق قرار گيرد؟!. همين مقصود بود كه آنچه در روايت او نيامده!
چنان خلاف انتظار بود  دهد نزول وحي براي پيامبر گزارش عائشه نشان مي :خامساً

كه آن حضرت بر خود نگران شد و به خيال افتاد نكند به بيماري مبتلا شده باشد! ولي 
اي بسر برد البته با دست يافتن به  كسي سي سال در آرزوي حادثه دانند كه اگر همه مي

مقصود، از شوق و شعف در پوست خود نخواهد گنجيد، نه آنكه بر خويشتن بترسد و 
ضاد را با يكديگر تطبيق دو امر مت اين نويس سيرهخود را بيمار پندارد! پس چگونه جناب 

 .دهد؟! مي
پيش از بعثت خود، اساساً  كه پيامبر اسلامنص صريح قرآن دلالت دارد  :سادساً

 :خوانيم به او برسد چنانكه مي» كتاب وحي«اميدي نداشت كه 

ْ جُوٓ ترَۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ ن ا
َ
ٰ يلُۡ  أ  . ]86[القصص:  ﴾بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  َٓ

 .»تو اميدوار نبودي كه اين كتاب بسوي تو وحي شود«
مسلمّاً حضرت « :كند كه ش اعتراف مياز كتاب 128 صفحهسال هم در  23 هو نويسند

 »دانسته است گفته است ايمان داشته و آن را وحي خداوندي مي محمد به آنچه مي
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به زبان وحي و در كمال راستي خبر داده كه اميد وحي و نبوت  بنابراين، پيامبر اسلام
در  مبني بر اينكه آن حضرت سي سال نويس سيرهبراي خود نداشته است پس ادعاي 

 يامبري بود چه معنا تواند داشت؟!.آرزوي پ
شود كه  با اهل كتاب! در كدام بخش از روايت عائشه ديده مي پيوستهتماس  :سابعاً

ها چه ضرورتي داشته و براي چيست؟  بينند؟! آيا اين دروغ ها آن را نمي زاده ديگر حلال
ين گفتگو و پس از آنكه پس از ا« :نويسد سال بدنبال حديث عائشه مي 23 هآري! نويسند

يابد، خديجه خانه را ترك كرده بسوي ورقه بن نوفل  محمد آرامش خود را باز مي
پرستان مكّه بيزار و پيوسته  كند. ورقه كه از بت شتابد و حادثه را براي وي نقل مي مي

كرد(!!)  ملات روحاني خويش و دوري از عادات سخيف قريش تشويق ميامحمد را به ت
بعيد نيست كه اين حادثه دليل توجه خداوندي باشد و محمد را به  :يجه ميگويدبه خد

! البته در متن گزارش عائشه اثري از اين عبارت »هدايت قوم خود مأمور فرموده باشد
ورقه پيوسته محمد را به تأملات روحاني خويش و دوري از اثار سخيف « نيست كه:

بنا به رعايت كمال امانت! از  نويس سيرهجناب و اين جمله را  ».كرد قريش تشويق مي
 هكافي دربار هاند! و ما در جزء نخستين از همين كتاب بانداز سوي خود بر آن افزوده

پيامبر اكرم با اهل كتاب سخن گفتيم و از ورقه و پيوندش با آن حضرت بحث  هرابط
 كنيم. را در اين باره تكرار نمي كرديم و گفتار خود

سال در  23 هت كشي پيامبر در غار حراء طُرفه حكايتي است! خود نويسندرياض :ثامناً
گاهي رغبت شديد به تنهائي و دوري از غوغاي زندگي « :نويسد از كتابش مي 39 هصفح

خلوت گزيني مطرح بوده نه رياضت  پس براي پيامبر »كشانيد او را بدانجا (حراء) مي

َبَّ « :كشي! و در حديث عائشه نيز آمده است �َي منى شءٌ  ف َةوَلَ لخا ل ىاعت لهليإ ِ الله
ليإ ّهِ من أن َ�لوَوحدَهُ  خداي تعالي علاقة به تنهايي در او بوجود آورد و « :يعني .21F1»بََ
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» تَحنثُ«البته در گزارش عائشه از  .»چيزي را بيشتر از آن دوست نداشت كه تنها بسر برَد
نا چيزي جدا از رياضت كشي است كه در هيچ نيز ياد شده ولي اين مع» تعبد«بمعناي 

 دانيم در آيين پيامبر تاريخي نيامده و كسي گزارش نكرده است بويژه كه خوب مي
وجه با كار ايشان  روش مرتاضان و راهبان، ناپسند شمرده شده و آن حضرت به هيچ

تند به روش موافقت نداشته است. در آثار گوناگون آمده كه چند تن از ياران پيامبر خواس
مرتاضان زندگي كنند! روزي با يكديگر گرد آمدند و يكي از ايشان گفت من پيوسته 

ها را براي عبادت بيدار خواهم ماند!  گيرم! ديگري اظهار داشت من همواره شب روزه مي
چون از تصميم  گيري خواهم كرد! پيامبر سومي گفت من براي هميشه از همسرم كناره

ْ�تُمُ « :ي را گرد آورد و فرمودآنها آگاه شد همگ
َ
ينَ  أ ِ

ّ
مَا وََ�ذَا كَذَا قلُتُْمْ  لَ

َ
ِ  أ َّ �اَ   ِّ�ِ 

خْشَاُ�مْ 
َ
ِ  لأ ّ ْ�قَاُ�مْ  َِ

َ
ُ، وَأ

َ
�ِّ  ل

صُومُ  كَ
َ
فطِْرُ، أ

ُ
ِّ  وَأ �َصُأَ


رْقُدُ  

َ
َّوجُ  وَأ  زَتَأَ


 رغَِبَ  َ�مَنْ  نلِسَّاءَ، 

تِىَّن  َ�نْ  ِ�ِّ  فلَيَسَْ   «22F1. شماييد كه چنين و چنان گفتيد! بخدا سوگند من بيش از شما « :نييع
گيريم و گاهي  كنم با وجود اين، گاهي روزه مي ترسم و از نافرماني او بيشتر پرهيز مي از خدا مي

كنم پس هر كس از راه و  خوابم و نيز با زنان زناشويي مي گزارم و هم مي گيرم و هم نماز مي نمي
مائده  هشريف هاز سور 87 هو براي چنين مواردي آي .!»از من نيست روش من روي گرداند،
 :نيز نازل شده است كه

﴿ ٰ �ُّهَآَ

ِينَ ٱ َ َّ  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا ٓ  تِ طَيَِّ�ٰ  ُ�َرّمُِوا َّل  مَا  حَ

ُ ٱ   .]87: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  َّ
 .»ام مكنيدهاي پاكيزه را كه خدا بر شما حلال كرده بر خويشتن حر اي مؤمنان، نعمت«

زندگي و  هرا چون مرتاضان پنداشتن، جز دور شدن از شيو بنابراين پيامبر اسلام
سال، تكرار  23دانيم حالت وحي بر پيامبر در مدت  عقايد او چيزي نيست بويژه كه مي

اي را  شده با اينكه در اين مدت پيامبر اكرم زندگاني اجتماعي بسيار پر حادثه مي
كرده است با اين همه  نشيني و رياضت كشي پيدا نمي صتي براي خلوتگذرانيده و فر مي
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كرد پس اين حالات  گرفت و پيامهاي قرآني را دريافت مي حالت وحي، پياپي او را فرا مي
 توان مولود آن نسبت موهوم دانست. را نمي

ا از آن فكر اشباع شده و سپس به شكل رؤي« :نويسد سال مي 23 هاينكه نويسند :تاسعاً
! بايد بگويم كه بار ديگر »گيرد يا به اصطلاح متصوفه (اشراق) ظاهر گرديده است جان مي

است زيرا در  ئشه با اصول روانشناسي نشان دادهورزي خود را در تطبيق گزارش عا غرض
 :خوانيم آغاز حديث عائشه مي

َّوَلُ «

ِ  رسَُولُ  بهِِ  بدُِئَ  مَا  َّ �  َحِْ  مِن ىَوْل لِحاَّةَُ ا ُّرلؤَْ�ا   َلاِّ  رُؤَْ�ا يرََى لاَ  َاكَنَ  ، َّلوْمِ  فِ  
سال عبارت مذكور را چنين ترجمه كرده  23 هو خود نويسند. »ُّصلبحِْ  فلَقَِ  مِثلَْ  جَاءَتْ 
داد و مانند سپيده صبح روشن  آغاز وحي رسول، بشكل رؤياي صالحه به وي دست مي« :است

 هست ولي به هر حال نويسنده اعتراف كرده كه مقدمهر چند اين ترجمه، دقيق ني .»بود
شده است، اما در تطبيق اين رؤياها با اصول  وحي بصورت رؤياهاي راست ظاهر مي

گويد! و اساساً راست بودن رؤياها را به روي مبارك  ترين سخني نمي روانشناسي كم
زند، آري پيامبري كه  گريز مي»! متصوفه و اشراق«آورد! بلكه بدون هيچ تحليلي به  نمي

ئياً يفِ « :مقدمة وحيش رؤياهاي صادقه بوده و بقول كتب سيره  ش یرَي لا َنكا   
ّ
المَنامِ إلا

چگونه ممكن  .»داد ديد بهمان صورت در بيداري رخ مي چه در رؤيا ميهر« :يعني .23F1»كنَ 
د؟! و اگر تر از مقدمات آن بايد باشد پندار و وهم شمرده شو است متن وحي او كه قوي

از اشراق صوفيان، معنايي شبيه به رؤياي صادقه بنظر نويسنده آمده در اين صورت 
پيامبري كه به اعتراف خود نويسنده از اين مرحله گذر كرده چه مانعي دارد كه به رؤيت 

امين! اين  نويس سيرهپيك الهي و شهود حقايق پنهان در اين جهان نائل شده باشد؟ چرا 
 216 ها به اجمال گذرانده و از حقيقت آن دم بر نياورده است؟! (به صفححساس ر همرحل

 خش اول اين كتاب نيز نگاه كنيد).از ب
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صورتي از اعماق ضمير ناخودآگاه بيرون « :در مورد آنچه نويسنده آورده كه :عاشراً
و فشارد بحدي كه تاب  خواند ولي هول به اين امر او را مي جسته و او را به اقدام مي

توان بر  دهد، ورنه توجيه ديگري نمي توان از او سلب شده حالت خفگي به وي دست مي
! بايد گفت كه هول به اقدام! آن هم تا سر حد خفگي! معمولاً براي »اين واقعه تصور كرد

تصور و پندار! و  هآيد نه در لحظ عمل پديد مي همردم ضعيف دل و بخصوص در مرحل
خواهد به كاري خطير برخيزد با تصور آن كار، به حالت  مياگر قرار باشد كسي كه 

خفگي افتد يا مدهوش گردد! چنين شخصي بهنگام اقدام و عمل ناگزير از ترس، قالب 
تهي خواهد كرد! ولي آيا انصافاً اين اوصاف با روح سر سخت و قلب استوار رسول 

 :نويسد اش مي درباره سال 23 هويسندكند؟! پيامبر بزرگي كه خود ن تطبيق مي اكرم
حضرت محمد شجاع بود و هنگام جنگ بر كماني تكيه كرده مسلمانان را به جنگ «

شد محمد پيشقدم  كرد و اگر هراسي از دشمن بر جنگجويان اسلام مستولي مي تشجيع مي
از كتاب) از اين گذشته، نخستين،  40(صفحه ». شد شده و از همه به دشمن نزديكتر مي

بخوان بنام خداوندت كه آفريد، انسان را از « :اين بود كه نويس سيرهنابر اقرار پيام وحي ب
ترين است، كسي كه از راه قلم بياموخت،  لخته خوني آفريد. بخوان كه خداي تو بخشنده

آيا در اين فرمان، چه امر هولناكي ديده ». دانست تعليم داد به انسان آنچه را كه نمي
با آن قدرت روحي و شجاعت نفساني از ترس به حالت  شود كه پيامبر اسلام مي

اي ديگر نيز بر اين  خفگي در افتاده باشد؟! راستي اينست معناي روانكاوي علمي؟! نكته
از اعماق  :نويس سيرهدر نخستين كلماتي كه بر پيامبر القاء شد (و بقول  :ده ايراد بيافزايم

سخن رفته است، » قلم«انسان بوسيله  آمرزش هضمير ناخود آگاه او بيرون جست)! دربار
پيامبر بشماريم ناچار بايد قبول كنيم كه آن  هآرزوهاي سي سال هاگر اين كلمات را زاد

برده است، در اين  بسر مي»! زني لمخط آموزي و ق«هاي دراز در اشتياق  حضرت مدت
تيّ صورت چرا سي سال از آموختن خط و در دست گرفتن قلم، خودداري ورزيد؟ و ح

پس از ازدواج با خديجه و فراغت از تلاش معاش بفراگرفتن خط نپرداخت (چنانكه 
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 23 هو عثمان و ديگران فرا گرفتند)؟! آيا اين اشتياق سي ساله! با آنچه نويسند علي
تواتر و اجماع و قرائن عديده حاكي است كه « :نويسد كه از كتابش مي 92سال در صفحه 

سازد؟! از ايرادهاي گوناگوني كه  چگونه مي ».ن نبوده استحضرت محمد قادر به نوشت
حادثه  هبه سراپاي سخن نويسنده آورديم اگر يكي هم وارد باشد گفتار ايشان را دربار

افكند چه رسد بآنكه همة ايرادها معقول و منطقي »! دان تاريخ زباله«تاريخي بعثت بايد به 
آنچه گفته شد باز  هم بپذيريم با ملاحظشمرده شود! و اگر گزارش ام المؤمنين را ه

تلقيّ كنيم. و اگر فرض  توانيم تحليل نويسنده را تحليلي موافق با بعثت پيامبر نمي
نماييم كه نويسنده قصد خيانت در گزارش تاريخ را نداشته و تنها ناآگاهي در كار حديث 

خودداري كنيم زيرا  توانيم و سيره وي را به خطا افكنده است باز هم از سرزنش او نمي
 :أبو الفتح بستي بقول

هُ  قولُ ديداً تَ ولاً سَ ِد قَ إن لمَ تجَ  فَ
 

متُ   دادُ  كَ فَصَ دادِ سِ يرِ السِّ ن غَ  عَ
 

 شيرازي:  سعدي و بقول
 چــون نــداري كمــال و فضــل آن بــه

 

 داري؟ كـــه زبـــان در دهـــان نگـــه    
 

ي ناآگاه در اين فن ا با وجود آن همه مباحث رنگارنگ! چه لزومي داشته كه نويسنده
حرمتي قرار دهد؟!  ها مسلمان را دستخوش بي خطير وارد شود و مقدسات اصيل ميليون

 غرضي است؟!. ه انصاف و دليل بيآيا اين كار شرط عقل و نمايند
هاي خود! بگزارش  نويسنده در همين فصل براي تقويت خبر عائشه و تأييد روانكاوي

 :نويسد ديگري دست آويخته و مي
سازد  (!!) و تحليل را موجه ميديگري در اين باب هست كه اين فرض(!!) خبر معتبر«

طمنب مئان ان دا نملّيباج فيه كتاب جا�ئ(!!) و« :و آن اينست كه محمد به خديجه گفت
ي بتك امّنكاف :فقال  �ون نم )!!(تبهو ءرف  او (فرشته) در حالي كه من « .»كتاباً  بيل 

اي از ديبا پيچيده بود براي من آورد و به من گفت بخوان. از  را كه در پارچهخواب بودم كتابي 
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پيش از هر سخني، اين نكته را يادآور  .24F1»»خواب جستم و گوئي در قلبم كتابي نقش بست
عروة بن «است كه آن را براي  »عبيد بن عمير«شوم كه حديث مورد بحث از مراسيل  مي

اعتبار احاديث مرسل بقدر كافي سخن گفتيم.  هز اين، درباربازگو كرده و پيش ا »زبير
در «نيز بصورتي نيمه تمام و مغلوط آورده است  سال همين حديث نامعتبر را 23 هنويسند

 . ») آمده استهببت( هبت :) و بجايفجائنی جبرئيل( جائنی :اصل حديث، بجاي

ش عائشه را تأييد تقطيع شده، نه تنها گزار نويس سيرهاين خبر كه بدست جناب 
گويد كه پيامبر در  دهد! زيرا خبر مذكور مي كند بلكه برخلاف آن نيز گواهي مي نمي

وحي را ديده است، با آنكه روايت ام المؤمنين عائشه از رؤيت  هحالت رؤيا! فرشت
آورد! و اگر پيامبر رؤيايي ديده و در خواب، فشاري  در بيداري سخن بميان مي پيامبر

گرديد و كار  ده بود بديهي است با بيدار شدن از خواب، اثر آن رؤيا زائل مياحساس كر

لی «بر جان خود بترسد و  كشيد كه بگزارش عائشه، پيامبر اكرم بدانجا نمي شيتُ عَ خَ

پيامبر را تسليّ دهد! و براي تحقيق و مشورت بنزد ورقه بن  بگويد! و خديجه »نَفسی

كه در خبر عائشه آمده براي رؤيايي بود كه حديث عبيد  اين ماجراها هنوفل رود! آيا هم
آور، امري طبيعي است كه هزاران انسان  كند؟! رؤياي وحشت بن عمير از آن حكايت مي

شود تا اين پيامدها را  اي غير طبيعي شمرده نمي شوند و حادثه با آن روبرو شده و مي
 وان آن هم در سنّ چهل سالگي!.پر تباشد بويژه براي شخصيتي شجاع و روحي   داشته

پس روايت تازه با گزارش عائشه موافق نيست چنانكه با مفاد قرآن كريم و گزارش 
 نويس سيرهديگر صحابه كه از نزول پيك وحي در بيداري خبر دادند نيز مخالفت دارد و 

ندارد! پ داند و خبر مخالف را موافق مي جديد هنوز معناي توافق دو خبر را با يكديگر نمي
 هاي اگر جسارت ورزيده و در احوال روحي خاتم پيامبران و بر گزيد چنين ناپخته
 :نويسد جهانيان مي
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(!!) و در افكند را به خواب خلسه مانندي ميخستگي يك روز پر از تفكرّ و تأمل او «
شود و عظمت كار و اقدام او را  اين حالت خلسه و استرخاء آرزوهاي نهفته (!!) ظاهر مي

 از كتاب) حقاً كافي است كه از سوي پيامبر بزرگوار 44 ه! (صفح»اندازد به وحشت مي
 :بگوييم

تتوَ  ن ناقِصٍ  كَ إِذا أَ تی مِ مَّ ذَ  مَ
 

 ! لُ ةُ لی بِأَنی كامِ هادَ یَ الشَّ هِ  فَ
 

ــنيدي   ــي بش ــرا ز ناقص ــب م ــر عي  گ
 

25Fالبتّـــه نشـــاني ز كمـــالم ديـــدي!    

1 
 

ي و رسالت عظيم پيامبران را با احوال اين خام انديشان مغرور، وحي مقدس اله
» إسترخاء«و » خَلسه«كنند و آن را  نافرجام خود، آن هم در كنار منقل وافور! قياس مي

 گيرند! پندارند و كار پاكان عالم را قياس از دل ناپاك خود مي حالي! مي يعني سستي و بي
آفاق حكمت و معرفت را بينند كه وحي محمدي چهارده قرن است  انديشيند و نمي و نمي

خود گرفته و فرهنگ عظيم و گسترده و شكوهمندي پديد آورده است كه  هزير ساي
قرآن كريم و سنتّ «هزاران دانشمند اسلامي و غير اسلامي از چشمة جوشان آن يعني 

شوند و به تأثير اسلام در علم و فرهنگ و تمدن  برند و سيرآب مي بهره مي» مطهر نبوي
اين بركات، مولود خواب و خلسه و ناشي از خستگي  هاف دارند، آيا همجهان اعتر
 انصافي!. ه است؟! زهي ناداني و بيروزانه بود

از كتابش  312 هدر صفح»! دروغگويي و كم حافظگي«سال بحكم  23 هخود نويسند
 :نويسد مي

 . »تنظير تاريخ اس پيدايش، رشد و نمو، انتشار و تسلّط اسلام يكي از حوادث بي«
را معلول » نظيرترين حوادث تاريخ بي«دهند كه  آيا مردم خردمند بخود اجازه مي

آورند؟! و آيا كسي كه چنين نسبتي را پذيرفته، خود اشتباهي ناشي از خوابزدگي! بشمار 
 فته نديده است؟!.به خواب فرو نرفته و رؤياي آش

                                           
 ترجمه بيت، از نويسنده اين كتاب است.  -1
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 :يسدنو نويسنده، بعنوان آخرين تحليل روانشناسانه و علمي! مي
يكي زندگاني عادي و ديگر  :اين حالت براي اشخاصي كه دو نحو زندگي دارند«

26F»!افتد پر از اشباح خود، اتّفاق ميزندگاني در آفاق مجهول و نيم تاريك روح 

1.  
اند  چگونه توانسته»! خلسه و استرخاء«آن هم در حالت »! اشباح«داند كه  كسي نمي

معلمّان و مربيان بود، نه  هشد، نه از جمل رده ميكسي را كه نه از حكماء و علماء شم
كرد، نه به قضا و دادرسي اشتغال داشت، نه قانونگذار و  سخنوري و شاعري مي

آمد، نه فرمانده جنگ و زمامدار جامعه بود، نه نظام معيشت مردم را  سياستمدار بشمار مي
و فنون تربيتي، و قدرت  بدست داشت .... تبديل به انساني كنند سرشار از حكمت قرآني،

 هسخنوري، و تميز قضائي، و امتياز قانونگذاري، و ابتكار سياسي، و هنر نظامي، و برنام
هاي دراز  ها بر باطن و ظاهر خلق، حكومت كود و مدت معيشتي كه آئين او قرن

 اي پهناور را اداره نمايد.....؟!.ه سرزمين
اين امتيازات  هود استعداد فرا گرفتن همدر عمق روح خ اگر بپذيريم كه پيامبر اسلام

را داشته بايد قبول كنيم كه عاملي مثبت و خلاق لازم بوده تا اين استعدادهاي نهان را 
ابقه و س فعليت و ظهور برساند نه اشباح پنداري! آيا اشباح رؤيايي! آن بيان بي هبمرحل

همانند قرآن  از آوردن كتابي اند و مخالفان اسلام را معاني لطيف قرآني را به او آموخته
 اند؟!. ناتوان ساخته

27Fاند؟! هاي صحيح قرآني را به پيامبر القاء كرده آيا اشباح خيالي! آن پيشگويي

2. 
 آيا اشباح پنداري! معجزاتي را كه در غزاوت صدر اسلام رخ مي داد بنفع پيامبر

28Fاند؟! ترتيب داده

3. 
پنداشتند از سوي ارواح مقدس مورد  مي كند كه آري، تاريخ كساني را بما معرفّي مي

                                           
 .كتاب 44صفحه  -1
 از جزء نخستين اين كتاب نگاه كنيد.  219-218-217به صفحات  -2
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گيرند ولي در حقيقت چنين نبوده و فقط  موريت مياشوند و از آنها م خطاب واقع مي
از چند جهت تفاوت  كردند! اما اين عده با پيامبران خدا و برگزيدگان الهي خيال مي

 اساسي داشتند.
مبتلا بودند در حقيقت، » مخيله«افراد مزبور چون به عدم تعادل در نيروي  :آنكه اول

غلبه » گرايي عقل«در آنها بر  »پردزاي خيال«رو  اينشدند از  افرادي بيمار گونه محسوب مي
گيري كرده بودند)  (بويژه اگر كار بزرگ و مشكلي را هدفداشت و لذا در كار خود 

كه به تصديق دوست و دشمن،  خوردند. بر خلاف پيامبر بزرگ اسلام شكست مي
كرد و  نيروي عقل بر كارهايش غلبه داشت و با حسن سياست، نهضت خود را رهبري مي

نمود و از سخنانش قوت انديشه نمايان  با قدرت تدبير شؤون گوناگون مردم را اداره مي
هايي كه  و وعدهشد  بود و در رفتار وي با نزديكان و شاگردانش، كمال خردمندي ديده مي

داد همگي به وقوع پيوست و امروز هيچ مورخ  وزي خود ميشكست دشمن و پير هدربار
گونه و كه او را انساني خيالباف و بيمارشود  نظري در دنيا پيدا نمي منصف و صاحب

سال با اشباح موهوم سرگرم و درگير بوده است! و لذا  23پريشان احوال بشمار آورد كه 
ان عقلي و قدرت مديريت آن تو هورزي، دربار غرض هسال با هم 23 هبينيم نويسند مي

 :نويسد حضرت مي
شود تصور كرد مردي به فراست و تدبير و دورانديشي حضرت رسول،  چگونه مي«

 . 29F1»مردي كه از صفر آغاز كرده، چنين دستگاهي را از هيچ بوجود آورده است....

بدون هيچ « :كند كه ن تدبير آن حضرت اعتراف ميشخصيت برتر و حس هو باز دربار
ترين نوابغ سياسي و تحولات اجتماعي بشر است. اگر اوضاع  ترديدي محمد از برجسته

اجتماعي و سياسي در نظر باشد هيچ يك از سازندگان تاريخ و آفرينندگان حوادث خطير 
  .30F2»كنند با او برابري نمي

                                           
 .از كتاب 276صفحه  -1
 .15-14صفحه  -2
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در نظير بر او غلبه داشته،  اگر ادعا كنيم چنين شخصيتي كه عقل و فراست و تدبير بي
عين حال مقهور اوهام و خيالاتي بدون واقعيت بوده است بطوري كه در بهترين و پر 

گفته و مانند بيماران  هاي عمرش، روز و شب با اشباح موهوم سخن مي بارترين سال
گويي  ادعا دچار تناقضفهميده كه گرفتار وهم و خيال است! آيا در اين  رواني هيچ نمي

 ايم؟ نشده
هاي غريب  اد بيمارگونه يعني كساني كه در اوقات گوناگون، چهرهافر :آنكه دوم

شنوند (با آنكه هيچ كدام واقعيت ندارد) هرگز  رسد و صداهاي عجيب مي بنظرشان مي
توانند باشند زيرا اشباح خيالي، معلوماتي در  آورندگان فرهنگ و آموزگاران معرفت نمي

ه افراد نه از معلمّان كتاب و حكمت شمرده آموزند! آري، اينگون خور اهميت به كسي نمي
اي  شدند و نه از قانونگذاران دنيا بودند بلكه حداكثر، با شرح احوال دروني خود عده مي

انگيختند تا در مسير تمايلات ايشان گام بردارند. اما انبياء الهي همواره  ساده دل را بر مي
اند چنانكه در قرآن  صيرت بودهمنشأ هدايت و رشد فرهنگي مردم و مصدر آگاهي و ب

 :فرمايد را همين امر پر اهميت شمرده و مي پيامبر اسلام هكريم وظيف

﴿ ٓ رۡ  كَمَا
َ
ْ َ�تۡ  مِّنُ�مۡ  رسَُوٗ�  �يُِ�مۡ  نَاسَلۡ أ  وَُ�عَلّمُُِ�مُ  وَُ�زَّ�يُِ�مۡ  تنَِاءَاَ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ  لُوا

ا وَُ�عَلّمُُِ�م مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ ْ تَ  لمَۡ  َّ  .]151: ة[البقر ﴾١ لَمُونَ َ�عۡ  ُ�ونوُا
خواند و پاكتان  ميان شما از خودتان فرستاديم كه آيات ما را بر شما ميچنانكه رسولي در«

 .»دانستيد آموزد كه آنها را نمي آموزد و چيزهايي به شما مي سازد و كتاب و حكمت بشما مي مي

 هدر انقلاب فرهنگي جامع اسلامسال به نقش بزرگ پيامبر  23بعلاوه خود نويسنده 
 :نويسد خويش اعتراف كرده و مي

هاي مختلف بر يكديگر  باليد و حتي تيره قبل از اسلام، عرب به قبيله و نسب خود مي«
آمد، برتري در زور،  كردند. در اين مفاخره پاي مكارم و فضائل هم در ميان نمي تفاخر مي

گران بود، تعاليم اسلامي اين اصل را منكر كشتن، غارت و حتي در تجاوز به ناموس دي
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هاي  پس تعاليم و آموزش .31F1»شد و وجه امتياز اشخاص برايمان و تقوي قرار گرفت...
ايشان را دگرگون ساخت و از  هپيامبر بود كه فرهنگ عرب را منقلب كرد و عادات ديرين

ردمند پرست و دختركش و نادان، افرادي برجسته و با ارزش و خ گروهي عرب بت
اي بمراتب برتر و نيرومندتر از گذشته پديد آورد و البته هيچ متفكرّ  تربيت كرد و جامعه

تواند بپذيرد كه اشباح خيالي و رؤياهاي غار! بتواند فرهنگي نوين و اجتماعي  منصفي نمي
 افكار و اخلاق جامعه ايجاد كنند.مترقي بوجود آورند و تحول در عقايد و 

 هوجه با آيات حكيمان اشباح دروغين و دستور گرفتن از آنها! به هيچرؤيت  :آنكه سوم
و » ها ن نزولاش«قرآن و نقش رهبري آن، مناسبت ندارد زيرا اغلب آيات برحسب 

آمدند و در عين كلّيت و شمول خود، مشكلات زماني را نيز  حوادث جاري، بتدريج مي
اسلامي را بسوي نظامي برتر  هدادند و جامع ها، پاسخ مي كردند و به پرسش حل مي

شوند با  منبعث مينمودند. از طرفي، پيروي از قوة خيال و اشباحي كه از آن  هدايت مي
 زندگي شخصينظام زندگي انسان موافقت ندارد و اگر عقل، مقهور قوة خيال شود نظم 

زندگي اجتماعي ! و چه رسد به آن زندگي اجتماعي شخصگردد، چه رسد به  مختل مي
 و بيمار گونه رهبرش باشد!. كه شخصي خيال پرور

سال فرض (!!) كند كه آيات قرآن از اشباح خيالي  23 هپس اگر كسي مانند نويسند
شود كه چگونه اين  الهام گرفته و مولود طغيان قوة مخيله بوده است با اين ايراد روبرو مي

بسوي نظامي برتر هدايت  اند جامعه را بتدريج و مرحله بمرحله آيات شريفه توانسته
كنند؟ آيا ايجاد نظم و تدبير امور، زاييده انحراف در نيروي خيال است يا نتيجه كمال در 

 عقل؟!. قوة
رسد! زيرا يا بايد پيامبر راستين اسلام را  بست مي تازه، به بن نويس سيرهاينجا است كه 

 هداند و در صفح ردود ميبكليّ دروغگو شمارد كه اين فرض را خود او آشكارا باطل و م
گفته است ايمان داشته و آن را  مسلماً حضرت محمد بآنچه مي« :نويسد از كتابش مي 128

                                           
 .سال 23از كتاب  293صفحه  -1
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پيامبر را  ههاي مدبران و يا بايد تعاليم عاليه و تلاش ».دانسته است وحي خداوندي مي
. پس اعتبار ساقط و باطل است همولود طغيان قوة خيال! فرض كند كه اين نيز از درج

 :ماند جز همان حقيقتي كه قرآن مجيد بيان داشته است راهي نمي

ّ�كَِ  مِن قُدُسِ لۡ ٱ رُوحُ  ۥَّزََ�ُ  قلُۡ ﴿ َّ  ِ  . ]102[النحل:  ﴾قِّ �َۡ ٱب
 .»بگو اين قرآن براستي روح القدس از سوي خداوند تو فرود آورده است«

افق «ل قرآن مجيد از بايد دانست كه بقو »عقل منفصلي« هآري، روح القدس را بمنزل
را تنها در رابطه با اين  آمده و بر ضمير پيامبر پرتو افكنده است، وحي محمدي »بالاتر

 :خوانيم مي »نجم« شريفة هتوان تفسير كرد چنانكه در سور حقيقت مي

َّل  مَا ١ هَوَىٰ  إذَِا مِ َجّۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا ٢ غَوَىٰ  وَمَا صَاحِبُُ�مۡ   ٰٓ ل ىَوَ  هُوَ  إنِۡ  ٣ 
َّلَمَهُ  ٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  ِ�َّ  ِ  وَهُوَ  ٦ تَوَىٰ سۡ ٱفَ  َّرِ�ٖ  ذُو ٥ قُوَىٰ لۡ ٱ شَدِيدُ  ۥ  ٱب

ُ
 ٱ فقُِ ۡ�

َ
�ۡ ٰ  دَناَ َمّ  ٧ ۡ�َ

 ٰ َّ �َدَتَ وۡ  سَۡ�ِ قَوۡ  قاَبَ  فََ�نَ  ٨ 
َ
دۡ  أ

َ
وۡ  ٩ َ�ٰ أ

َ
ٰ فَأ ِ َ�بۡ  إَِ�ٰ  َٓ ٓ  ۦدِه وۡ  مَا

َ
 مَا فُؤَادُ لۡ ٱ كَذَبَ  مَا ١ َ�ٰ أ

 ٰٓ
ىَأَ
  . ]11-1[النجم:  ﴾١ 

آيد،  اين آيات و نكات باريك آن در ترجمه نمي هكيد بر اينكه زيبايي و جاذبابا ت
 :توانيم آيات شريفه را چنين ترجمه كنيم مي

سوگند به ستاره چون (از افق) فرود آيد، كه هم سخن شما نه گمراه شده و نه بباطل «
رسد هيچ  گويد. سخن او جز وحي كه به وي مي ر هوي سخن ميگراييده است، و نه از س

نقص، كه در افق بالاتر  نيست. آن را (پيكي) بس نيرومند بدو آموخته است. (پيكي) پر توان و بي
تر رسيد، آنگاه وحي  دو كمان بلكه نزديك هظهور كرد. سپس نزديك شد و فرود آمد. تا به فاصل

 .»نيد. در دل وي نسبت بآنچه رؤيت كرد دروغ راه نيافتهر چه بود رسا –خدا  هرا به بند

اي در توضيح اين آيات عجيب و عميق بياورم تا  دانم چند كلمه مناسبت نمي بي
وحي چه ديدگاهي را به روي انسان گشوده  هملاحظه شود كه قرآن مجيد در برابر مسئل

ا اگر توفيق الهي يار كنم ت موكول مي »قرآن تفسير بزرگ« است و تفصيل اين سخن را به
 شد به اعماق اين آيات بقدر توانايي سفر كنيم. 
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آسمان، نظام اختري و حركات آن را قابل  هنجم با سوگند به ستار هدر آغاز سور
شود) ضمناً  شمرد (زيرا سوگند، همواره به اشياء مهم و محترم ياد مي احترام و اهميت مي

32Fفرود آمدن نجم يعني غروب ستاره

 هدهد تا دربار سخن قرار مي هز افق آسمان، مقدمرا ا 1
نزول پيك وحي از افق بالاتر سخن گويد كه اين هر دو، تابع يك فرمانند و بر نظام 

كند. افقي كه پيك خداوند در آن ظهور كرده  امر واحدي حكومت مي» تشريع«و » تكوين«
 »افق مبين« :ز آن بها »تكوير«در سوره فضايي پاك از هر گونه ظلمت بوده است و لذا 

  :تعبير شده

ِ  رءََاهُ  وَلقََدۡ ﴿  ٱب
ُ
ۡ ٱ فقُِ ۡ�  . ]23[التكوير:  ﴾٢ مُبِ�ِ ل

در چنين افقي از اشتباه و خطا  دهد كه رؤيت پيامبر در اين تعبير بكنايه نشان مي
مصون بوده است. ظهور آن روح قدسي در جهان مادي بقول قرآن كريم به طريق تمثل 

 :خوانيم مي» مريم« ههمانگونه كه در سور گيرد صورت مي

َّلَ ﴿ ثَمَتَ  . ]17[مريم:  ﴾اسَوِ�ّٗ  ��ََ�ٗ  لهََا 
 .»آن روح مقدس، بصورت انساني كامل بر مريم تجلّي كرد«

وحي، ملايمت  هكنند بنابراين، ظهور روح القدس اغلب به شكلي است كه با دريافت
اين عقل منفصل و گوهر نوراني به  يا تناسب دارد نه بصورت ملكوتي و اصلي خود.

او ارتباط يافته يعني پيام خدا را در » دل«خدا بتدريج فرود آمده و با  هبرگزيد هسوي بند
تعبير  »فؤاد«وجدانش إلقاء كرده است و قرآن از اين جايگاه به  هكانون ضمير و صفح

كمال پيام الهي با نمايد. در اين مقام، هيچ خطا و ناراستي و تزلزلي راه نداشته و  مي

ٰٓ  مَا فُؤَادُ لۡ ٱ كَذَبَ  مَا﴿ :گويد رو قرآن مي شده است از اينفت حضور و آگاهي دريا
ىَأَ
  ١ 

                                           
 تعبير شده است:» فرود آمدن از افق«نيز از غروب ستاره به افول يعني » انعام«در سوره  -1

َنَّ  َّمَلَا﴿  ۡ ٱ هِ عَليَۡ   ۖ كَبٗ كَوۡ  رءََا لُ َّ �  ذَاَ�ٰ  قَالَ  ا ٓ  رَّ�ِ فَلَ  َّمَلَا
َ
ُّبِحُ  َ�ٓ  قَالَ  أ


چون شب بر « .]79[الأنعام:  ﴾٧ فلِِ�َ �ٱ 

اي را ديد گفت: اينست خداي من! سپس چون آن ستاره (از افق) فرود آمد گفت:  او تاريكي افكند ستاره
 .»دارم.... فروروندگان را دوست نمي
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َ�تَُ�ٰ 
َ
ٰ  ۥرُونهَُ أ در دل او نسبت بآنچه رؤيت كرد دروغ « :يعني .]12-11النجم: [ ﴾١ يرََىٰ  مَا َ�َ

بهنگام وحي، از خود  پيامبر .؟»كنيد بيند جدل مي راه نيافت. آيا شما با او بر سر آنچه مي
 :رسد كه رفته است و لذا به او فرمان مي شده و اختيار از كف وي بيرون نمي بيخود نمي

ِ  جَلۡ َ�عۡ  وََ� ﴿  ٱب
ن لِ َ�بۡ  مِن ءَانِ قُرۡ لۡ

َ
ٰ ُ�قۡ  أ  .]114[طه:  ﴾ۥيُهُ وحَۡ  كَ إَِ�ۡ  َٓ

 .»شتاب مكنپيش از آنكه وحي قرآني كارش به پايان رسد در خواندن آن «
با هشياري در امر وحي مراقبت داشته است. ياران و شاگردان او نيز  بنابراين پيامبر

چگونگي وحي از  هكردند و گاهي دربار با كنجكاوي به احوال آن حضرت توجه مي
سال گزارشي نادرست از همسر پيامبر  23 هنمودند. از آنجا كه نويسند پرسش مي پيامبر
بينم من نيز گزارشي موثقّ  وحي آورده، در اينجا مناسب مي هل فرشتدر مورد نزو اكرم

چگونگي وحي نقل كنم و حديثي قابل اعتماد را در اين زمينه با آيات  هاز وي دربار
 مراه نمايم.قرآني ه

اند كه  گزارش كرده عائشهمحدثان و مورخان اسلامي با اسناد خود از ام المؤمنين 

ِ  رسَُولَ  ياَ« :يامبر پرسيداز پ حارث بن هشام :گفت َّ ِ�يكَ  كَيفَْ  �
ْ
حُْ  يأَ ىَوْل رسول اي « :؟»

 .»رسد؟ خدا، وحي چگونه بتو مي
حْياًَنا« :پيامبر پاسخ داد

َ
ت�ِي  أ

ْ
رََسِ  صَلصَْلةَِ  مِثلَْ  يأَ

ْ
ُّدهُ  وَهُوَ  - جل

شَ
  ّ َ �ِّ  َ�يُفْصَمُ  - ََ  

حْ  قاَلَ، مَا َ�نهُْ  وََ�يتُْ  وَقَدْ 
َ
َّثلُ  ياًَناوَأ  مَت مُِّ�  رجَُلاً  المَْلكَُ  لَِ   َِ كلُي عِ  

ىَأ
  .33F1»َ�قُولُ  مَا َ

رسد و اين  گاهي از اوقات، وحي (در خلال آوايي) چون طنين زنگ بمن مي« :يعني
شود و آنچه گفته شده  ترين حالات وحي بر من است، سپس آن حالت از من برطرف مي سخت

گويد و آنچه گويد حفظ  گردد و با من سخن مي برايم متمثّل مي ام. و گاهي فرشته ضبط كرده
 .»كنم مي

است (نه مرسل) يعني اتصال سند » مسندَ«شود حديثي  اين حديث چنانكه ملاحظه مي

                                           
لصحيح بخاري،  -1 لن سعد، و طبقات اب 3-2، صفحه الجز، الأوّ  .و ديگران 132، صفحه القسم الأوّ
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رسد، بعلاوه عائشه در سنيني آن را شنيده كه كاملاً  مي دارد و به خود پيامبر اكرم
به اتفّاق مورخان، در روز فتح » حارث بن هشام«زيرا توانسته چنين مسائلي را در يابد  مي

معرفه  الاستيعاب في« :در كتاب إبن عبد البر اندلُسي مكّه اسلام آورده است چنانكه

�نَ من فضَُلاءِ أسلمََ يومَ الفَتحِ وحَسُنَ إسلامُهُ و« :نويسد او مي هدربار» الاصحاب

وز فتح مكهّ، اسلام آورد و مسلمان نيكي شد و از وي در ر« :يعني .34F1»َّصلحابةِ و خيارهِِم

سؤال حارث بن هشام نيز در روزگار مسلمانيش بوده  .»فضلاء صحابه و نيكان ايشان بود

سخن گفته است و در اين زمان، ام  »يا رسول االله« :به لفظ بدليل آنكه با پيامبر اكرم

افي، برخوردار بود. بنابراين المؤمنين عائشه به سنّ رشد رسيده و از فهم و ذكاوت ك
ترين حالت وحي را حالتي شمرده است كه آوايي چون  سخت گزارش، پيامبر اكرم

شده است) پس  شنيده (و از ميان طنين مزبور، آيات قرآن بر او خوانده مي طنين زنگ مي
كه از خود عائشه رسيده هوش شدن پيامبر از فشار وحي! با اين گزارش نيز  داستان بي

 ي سازد!.نم
سيمايي كه در قرآن كريم از وحي نبوي ترسيم شده چنان بود كه گذشت، و بياني كه 

رسيده نيز چنين است. اگر كسي بخواهد تحقيق و  در حديث شريف از پيامبر اكرم
وحي آورد بايد آن را بر اين بنياد، استوار كند نه آن كه آراء اين و آن را  هتفسيري دربار

 رسل و مقطوع السند توسل جويد!.ر بياورد! يا به روايات موحي پيامب هدربار
مل به قران كريم كه محصول اين وحي است بنگرد و بياد آورد كه اگاه كسي با تو هر

مردي امي و درس ناخوانده بوده و از صناعت شعر آگاهي نداشته تا سخن  پيامبر اسلام
تا حكمت و قانون بياورد، شك  دانسته نظري و علمي نمي هخود را بيارايد و فلسف

صيل و عميقش، ساخته و اسابقه و بديع و حكمت  كند كه قرآن مجيد با نظم بي نمي
پيامبر نيست و خاستگاهي جز وحي الهي ندارد. بويژه كه با گذشت روزگار،  هپرداخت

                                           
لالقسم الأ -1  .302، چاپ مصر، صفحه وّ
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انگيز از قرآن بدست آمده است كه اعجاز آن را بيش از پيش اثبات و  اسراري شگفت
دانشمند بزرگ مصري، عجائبي  ،عبدالرزّاق نوفلدكتر كند. مثلاً در روزگار ما  ميتقويت 

اي را در آن كشف كرده است كه خدايي بودن  تازه نظام عددياز قرآن كريم دريافته و 
كند. عبدالرزّاق نوفل در كتاب گرانقدر خود  اي ثابت مي قرآن را بر هر طفل ابجد خوانده

د«بنام  دَ رآنِ الكريمالإعجازُ العَ كه بتوفيق پروردگار متعال، اين بنده آن را بپارسي  »ی لِلقُ

هاي متناسب  دهد كه واژه ام نشان مي ترجمه كرده و به تصحيح و تكميلش اهتمام ورزيده
اند كه بطور شگفتي از حيث شمارش با يكديگر  و گوناگوني در قرآن مجيد تكرار شده

مرتبه  115نيز  »آخرت« هبار آمده و از كلم 115در قرآن  »دنيا« هكلم :برابرند! بعنوان نمونه
در قرآن با يكديگر برابرند زيرا هر  »ملائكه«و  »شياطين«هاي  واژهياد شده است! تعداد 

بار در قرآن آمده  50با مشتقّات خود هر يك » فساد«و » نفع«اند.  مرتبه وارد شده 88كدام 
در شمارش با يكديگر متساويند چنانكه  و مشتقات آن دو، »بركات«و  »زكات. «است

» أسري«بمعناي جنگ با » حرب«و نيز » موعظه«با » لسان«اند و  برابر آمده» نور«با » عقل«
و » مساجد«با » دين«و » جهاد«با » مسلمين«بمعناي اسيران متساوي است و همچنين 

بمعني مغزها با » ألباب«و » حكمت«با » قرآن«و » مغفرت«با » جزاء«و » صبر«با » شدت«
يعني » حرّ«بمعناي زمستان، » شتاء«بمعناي تابستان با » صيف«ها، و  بمعني قلب» أفئدة«

بمعني سرما، و لغات متناسب و فراوان ديگري در سراسر قرآن بطور » برد«گرما با 
 توان ديد) اينجا است كه بايد اند (كه تفصيل آنها را در كتاب مذكور مي متساوي نازل شده

 23ها در طي  اعتراف كرد پيامبر اسلام كه آيات قرآن را به تناسب رويدادهاي و پرسش
اي سخن گويد كه  سال بر مردم خوانده است، ممكن نبود بدون وحي الهي بتواند بگونه

 هها، شبه تعداد كلماتش با يكديگر برابر آيند! بويژه كه تناسب و فراواني اين تساوي
 هو اگر كسي چنين پندارد كه پيامبر درس ناخوانده با محاسبكند  را دفع مي» تصادف«

ترديد پيامبر،  ها را متساوياً بكار برده است بايد بداند كه در آن صورت بي دقيق! اين واژه
ساخت و آن را امتيازات قرآن و دليل  كرد و اين برابري را فاش مي رنج خود را تباه نمي
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كمترين اثري از آن حضرت و ساير مسلمانان صدر شمرد، ولي در اين مورد  اعجاز آن مي
خبر بوده است! پس اينكار را  اسلام نرسيده و جهان اسلامي تاكنون از اين امتياز قرآني بي

حقيقت!) نبايد دانست و  نويس تازه، از اشباح خيالي و بي از خود پيامبر (و يا بزعم سيره
روانشناس ملحد غربي يا پيروان او در قرآن را كتابي بالاتر از پندارهاي كودكانة فلان 

شرق! بايد شمرد. اين كتاب يگانه، در نظام شگفت خود مانند قوانين ستارگان، حساب 
هاي متناسبش بهمراه دارد و از سوي  شده و دقيق است و نظم رياضي عجيبي را در واژه

  :همان قدرت شكوهمندي نازل شده كه نظام نجومي را سامان بخشيده است

قۡ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ٰ  سِمُ أ  ِ�  ٧ كَرِ�مٞ  ءَانٞ لَقُرۡ  ۥَنِهُّ  ٧ عَظِيمٌ  لمَُونَ َ�عۡ  َوّۡ  لقََسَمٞ  ۥنَهُّ  ٧ ُجُّومِ ٱ قعِِ بمََِ�

كۡ  بٖ كَِ�ٰ  ُّسَمَهُ  َّ  ٧ نُونٖ َّ  ۡ ٱ ِ�َّ   ٓۥ َّهَطُرُونَ ل   35F1]80-75: الواقعة[ ﴾٨ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َّبِّ  مِّن تَ�ِ�لٞ  ٧ 
ويز ادعاي نادرست خود قرار سال در پي گفتار پيشين، موضوعي را دستا 23 هنويسند

شود! و شگفتا  شمرده مي هاي اصالت وحي محمدي است كه آن موضوع از نشانه داده
آيد و هر حادثة مثبتي در ذهن او رويدادي  حقيّ، بنظر او گواه فريب! مي هكه هر نشان

، وي را از رؤيت حقايق بازداشته و وحي »واژگونه بيني«كند! و اين  منفي جلوه مي
 است. دهاو، بيماري و خيالپردازي جلوه دا هراستين را در ديد

 صاحبنظر نگر! زخال لبم غير از اين نديد
 

36Fانـد!  كاندر رخـم سـياهي زخمـي نشـانده     

2 
 

                                           
 هاي ستارگان سوگند.  به غروب گاه -1

و اگر بدانيد، چنين سوگندي بس بزرگست! (سوگند) كه اين نامه، قرآني فرخنده و گرانقدر است. همان «
ي را بدان كتاب دسترس نيست. قرآني فرو قرآني كه در كتاب پوشيده عالم بود. و جز فرشتگان پاك كس

مندرج بوده، خبر » كتابي ناپيدا«فرستاده از سوي خداوند جهانيان است. اين آيات، از اصل قرآن كه در 
دهد؟ كتاب مزبور در كجا است؟! شايد در لابلاي امواج در فضاي بالاتر باشد! هر جا هست بقول قرآن،  مي

هاي قرآني را دريافته و به محمد  سترس نيست و پيك وحي از آنجا پيامجز مأموران خدا كسي را بدانجا د
 . »القاء كرده است مصطفي

 بيت، از نويسنده اين كتاب است.  -2
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وحي نبوي مدتي كوتاه به تأخير افتاد تا آنجا كه  :اصل حادثه اين بوده است كه
بر او طعن زدند و آن حضرت جز شكيبايي و انتظار رحمت الهي،  بردشمنان پيام

داد تا آنكه باران وحي خداوندي دوباره باريدن گرفت و فيض حق بر  واكنشي نشان نمي
 از خود سخن اي بود بر آنكه پيامبر روح مطهرش جاري شد. و اين حادثه نشانه

ت (كه اگر جز اين بود با آن همه گويد و مبدء وحي، بيرون از نَفسِ گرامي او اس نمي
سال، اين پيشامد و  23 هآورد)! اما بگمان نويسند ها، چيزي از خود در آن مدت مي طعن

نظاير آن، بر نفساني بودن وحي دلالت دارد!! اجازه بدهيد اصل حادثه را از زبان 
پس از اين « :نويسد جديد بياوريم و سپس داوري او را در اين باره ببينيم، مي نويس سيره

اي ظاهر شد و نه  واقعه دوباره بيرون رفت و به غار حرا پناه برد ولي ديگر نه فرشته
رؤيائي دست داد و نه هم ندائي رسيد .... از اين هنگام شكيّ چون تيز آب خورنده، جان 

خورد. يأس بر او غالب گرديد بحدي كه قصد انتحار(!!) در وي پديد آمد و چند  او را مي
پرت كردن خويش از كوه در وي آمد، اما پيوسته ورقه و خديجه او را آرام  هبه انديشمرت

خبري و نرسيدن نداي غيبي كه در تاريخ اسلام به انقطاع  دادند (!!) اين بي يد ميكرده ام
وحي(!!) مشهور است سه روز يا سه هفته و يا به روايتي سه سال (!!) طول كشيد تا 

 ) 45-44 ه(صفح. »و سپس ديگر وحي منقطع نشدسورة مدثرّ نازل شد 
روايتي را كه در اين باره آمد بهمراه تحريف و تغيير  نويس سيرهمطابق معمول! جناب 

پايان كتاب همچنان ادامه مرضيه! را تا  هگزارش كرده است و اين شغل شريف! و شيو
 دهد!. مي

سال،  23 هاست ولي نويسندآثار مطمئني رسيده » فَترت وحي«تأخير يا  هالبته دربار
سپارد!س و با  كند و آثار ديگر را به بوتة نسيان مي همان روايت عائشه را تعقيب مي

 :ورزد! زيرا وجود اين، از تحريف گزارش عائشه نيز دريغ نمي

 ينَشَْبْ  لمَْ  َمّ « :خوانيم تأخير وحي آمده مي هدر بخشي از روايت عائشه كه دربار ً:اولا
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  وَرَقةَُ 
َ
َ  نْ أ ِّ تََ  �ُوُ رَ�َ حُْ   ىَوْل ةً   تَْ سپس چندي نكشيد كه ورقه وفات يافت و در « :يعني .37F1»رَ

از اين عبارت بروشني فهميده مي شود كه فترت وحي پس از  .!»وحي، فترتي پيش آمد...
پيامبر  :وفات ورقه رخداده است و بنابراين، ورقه در آن هنگام زنده نبوده تا بقول نويسنده

اي خبر عائشه را معتبر  رام كند و به او اميد دهد!! آيا اين خيانت نيست كه نويسندهرا آ
شمارد و آن را با آب و تاب بازگو كند! سپس بخشي از خبر را بر دارد و چيز ديگري را 

 تاريخي نيامده، بجاي آن گذارد؟!. كه در هيچ

ّ  حَزِنَ  َّ حَ « :يابد گزارش اُم المؤمنين بدين صورت ادامه مي :ثانياً ُِ
 بلَغََنَا ِ�يمَا بىّ

ََترَّدى كَْ  مِرَاًرا مِنهُْ  غَدَا حُزًْنا باَلِ، شَوَهِاقِ  رءُُوسِ  مِنْ   ِ
ْ
مَّا جل وَْ�  َُكل

َ
 ىْلُقَِ  ىِكَْ  جَبلٍَ  بذِِرْوَةِ  أ

ُ  َّدَبَى َ�فْسَهُ، مِنهُْ 
َ
لُ�  ل بْرِِ دُ  ياَ َ�قَالَ   َّ مَ ِ  رسَُولُ  َنِكَّ   َّ ًّقَا � لكَِ  فيَسَُْ�نُ .  شُهُ  لَِ

ْ
ُرِقَتَّ  جَأ   

 .»...َ�َ�جِْعُ  َ�فْسُهُ 
تا آنجا كه پيامبر خدا سخت اندوهگين شد (بنابر آنچه بما رسيده)! بطوريكه چند بار « :يعني

آمد تا  هاي بلند بپايين بيفكند، پس هر بار كه به بالاي كوهي بر مي خواست خود را از قلةّ كوه مي
 هاي محمد، تو براستي فرستاد :گفت شد و مي ود را از آن پرتاب كند جبريل بر او نمايان ميخ

گرفت و باز  شد و جان وي آرام مي خدا هستي. آنگاه رسول خدا از بيم و نگراني آسوده مي
 .»گشت مي

شود در اين گزارش بتصريح آمده است كه در دوران فترت وحي،  چنانكه ملاحظه مي
يافت و آرام  گشت و به رسالت خود اطمينان مي ا پيك الهي روبرو ميب پيامبر

رو، شارحِ صحيح  او را دلداري دهند! و از اين گرفت، نه آنكه ورقه يا خديجه مي
مراد از فترت وحي آن نيست كه جبرئيل بر « :گويد مي» ابن حجر عسقلاني«بخاري 

زول قرآن بر آن حضرت به تأخير آمد، مقصود آنست كه تنها ن فرود نمي رسول خدا

                                           
ادسمسند احمد بن حنبل، چاپ دارالفكر،  -1  38، صفحه الجزء التّاسعو صحيح بخاري  232 صفحه، الـمجلّد السّ

 .و ديگران
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38Fافتاده

امين! با يك دنيا صداقت! قيچي مبارك را بدست گرفته و  نويس سيرهاما » بود 1
ذاشته است واقعاً كه دست چه دل تنگش خواسته، گه حديث را بريده و بجاي آن هردنبال

 مريزاد!.
د به نسخه بدل گزارش عائشه چنانكه مكررّ گفتيم صحت ندارد تا چه رس اصل :ثالثاً

توان بر  اي كه مي تازه ه، كه با اصل هم برابر نيست. قريننويس سيرهآن! يعني گفتار 
انتحار!! است كه در هيچ گزارش  هنادرستي روايت ام المؤمنين نشان داد همين افسان

اي در اين باره به كسي نگفته است و عجب آنكه  كلمه موثّقي نرسيده و پيامبر اكرم
پيامبر اسلام هنگام بازگشت از كوه حراء « :اند سال در مورد اينكه برخي گفته 23 هنويسند

يا  كالسلام علي :گويد شنيد كه مي گذشت مگر آنكه مي بر هيچ سنگ و درختي نمي

اگر پيغمبر تك و تنها بيرون « :نويسد از كتابش مي 46 هبر آشفته و در صفح»! رسول االله

اند زيرا خود  ده است سايرين از كجا مستحضر شدهرفته و چنين صدائي بگوش وي رسي
پيغمبر چنين مطلبي را بكسي نگفته است و حديثي مستند و معتبر در اين باب نيامده 

ما نيز عيناً همين سخن را در مورد  ».است پس طبعاً مخلوق قوة مخيله كساني است ....
پرسيم كه اگر بفرض، پيامبر  يگردانيم و م سال بر مي 23 هقصد انتحار پيامبر! به نويسند

اند، با اينكه پيامبر  چنين قصدي داشته سايرين از كجا به نيت دروني آن حضرت پي برده
چنين موضوعي را بكسي نگفته و حديثي مستند و معتبر در اين باب نيامده  اكرم

 .است؟!
نده است! چرا اما روايت عائشه، حقّاً در موضوع انتحار افسانه سرايي را به نهايت رسا

ةُ  عَليَهِْ  طَالتَْ  فإَذَِا« :گويد كه در پي آنچه پيش از اين آورديم مي تَْ حِْ  رَ ىَوْل  ذَلكَِ  لمِِثلِْ  غَدَا 
وَْ�  فإَِذَا ،

َ
ُ  َّدَبَى جَبلٍَ  بذِِرْوَةِ  أ

َ
لُ�  ل بْرِِ ُ  َ�قَالَ  

َ
همين كه فترت وحي بر « :يعني ».ذَلكَِ  مِثلَْ  ل

                                           
ُّخَأَتر زنولِ القُرآنِ «ست: عبارت ابن حجر چنين ا -1


لَب هليإ   ءجىَم جَليئبر   مََدَع ... ِحىولا    ةَترفِب ُدارمـلا 

 . »لعيهِ فقط
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رسيد باز جبرئيل  گرفت! پس چون قلةّ كوهي مي يد قصد انتحار را از سر ميكش پيامبر بدرازا مي
 .!»گفت شد و سخني همانند سخن گذشته باو مي بر او آشكار مي

وحي  هخدا با اينكه فرشت هآيا واقعاً بر اين گزارش نبايد خنديد كه پيامبر بر گزيد
رفته است كه چرا  وه ميشده، بارها به قصد خودكشي به قلّة ك مكررّ بر او نازل مي

الهي بر وي فرود آمد و به رسالت او از  هكند؟! و چون فرشت اي بر او نازل نمي خداوند آيه
گشت ولي دوباره به قصد خودكشي رهسپار  داد موقّتاً منصرف مي سوي خدا گواهي مي

سرسخت  شد !! آيا انصافاً چنين انسان كم استقامت و ناپايداري با پيامبر مقاوم و كوه مي
ها و  سال ناملايمات و شدت 23اسلام هيچ سنخيت دارد؟! همان پيامبر بزرگواري كه 

اي سالم و متحد و  فشارها را تحمل كرد تا توانست از مردمي فاسد و پراكنده جامعه
نيرومند بوجود آورد و از هزاران انسان جاهل و ناشايسته، قهرمانان فضيلت و پايداري در 

در جايي  سال به اين ويژگي رسول اكرم 23 ه؟ و شگفتا! كه خود نويسندراه خدا بسازد
 :نويسد ديگر اعتراف كرده و مي

از صفات مشخصّ دعوت اسالم، پايداري و استقامت حضرت محمد است. رسوخ و «
علي از آن هويدا است، هيچ مانعي محمد را از دعوت خود منصرف ااستواري يك مقصد 
 . 39F1»وعيد، نه تمسخر و نه استهزاء، و نه آزار ياران ضعيف اونكرد، نه وعده و نه 

هآيا روحي عائشه وصف شده قابل كسي كه در روايت  هچنين بزرگمردي با روحي
 مقايسه است؟!.
زد كه سزاوار او نبود بهنگام نزول آيات،  كاري سر مي گاه از پيامبروانگهي هر

 شد. ش خواهي فراخوانده ميبه آمرزگرفت يا  مورد عتاب قرار مي پيامبر
 :فرمايد مانند اينكه مي

ذنِتَ لهَُمۡ ﴿
َ
ُ عَنكَ لمَِ أ َّ �ٱ اَفَ   .]43: التوبة[ ﴾

 .»خدا از تو در گذرد! چرا به ايشان (متخلفّان از جنگ) اجازه دادي (كه به جهاد نيايند)؟«

                                           
 .سال 23از كتاب  64صفحه  -1
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 :فرمايد و يا مي

� فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ ﴿  .]55[المؤمن:  ﴾بكَِ ِ�َ
 !.»ت آمرزش بخواهو از گناه«

خير وحي بارها تصميم به ابا وجود اين، اگر فرض كنيم كه پيامبر در دوران ت
خودكشي گرفته بود، چرا در آياتي كه بلافاصله پس از دورة فترت آمده، آن حضرت 
مورد ملامت واقع نشد؟! آيا قصد خودكشي بطور مكررّ، آن هم براي پيامبري بر گزيده، 

 شود؟!. اهميت شمرده مي اچيز و بيي ناز ديدگاه قرآن كار
جالب است! كه راوي حديث عائشه، نيز بوقوع اين حادثه اعتماد نداشته و در ميان 

اين چيزي است كه در روايت بما  :را افزوده است! يعني »فيما بلغنا« :روايت خود، عبارت

 داند!. سيده و حقيقت آن را خدا مير
چند بار پيش آمده و  سال رسالت پيامبر 23ل خير وحي در طوااز اينها گذشته، ت

يعني تهمت به ام المؤمنين  »حادثه إفك«چنانكه در اختصاص به اين مرحله نداشته است، 
مدت يك ماه شكيبايي ورزيد و رنج كشيد  عائشه (كه تفصيل آن خواهد آمد) نيز پيامبر

نيز آيات قرآن با  »هفاصحاب ك«نازل شد. و يا در مورد  »نور« هشريف هتا آيات سور
خيرها لب به شكايت نگشود، اخير و درنگ آمد ولي هيچ گاه پيامبر اكرم از اين تامدتي ت

 چه رسد بآنكه واكنشي آنچناني! از خود نشان دهد. در سورة كهف مخصوصاً به پيامبر
 :دهد كه هشدار مي

َنَلوُقَّ  وََ� ﴿ ٰ  فاَعِلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لشَِايْۡ   ن ِ�َّٓ  ٢ غَدًا لكَِ َ�
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا  . ]24-23[الكهف:  ﴾َّ

 .»در هيچ كاري مگو كه من قطعاً فردا آن را انجام خواهم داد مگر آنكه خدا بخواهد«

كارهاي آينده  هكند كه سخن خود را دربار و با اين تعبير به آن حضرت القاء مي
، اين آية شريفه بآن ماجرا و ديگر مفسران طبريهمواره به مشيت الهي تعليق كن. و بقول 

اصحاب كهف سؤال كردند، آن حضرت كه  هدربار اشاره دارد كه كساني، از پيامبر
كرد بگمان اينكه در روز بعد نيز با او ارتباط  مدتي بود هر روز پيك وحي را رؤيت مي
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قدس فردا حتماً جواب شما را خواهم داد! اما برخلاف انتظار، وحي م :يابد، پاسخ داد مي
در اين ايام، مشتاق و منتظر و اندوهناك بود تا آنكه  خير كرد! و پيامبراپانزده روز ت

پيك الهي فرود آمد و وحي خداوندي در روح پاك پيامبر درخشيد و بهمراه ماجراي 
در هيچ كاري مگو كه من قطعاً « :اين هشدار را نيز براي وي آورد كه» أصحاب كهف«

 .40F1»اگر) خدا بخواهد :هم داد مگر آنكه (بگوييفردا آن را انجام خوا
ديب اتوان تصور كرد پيامبري كه براي غفلتي كوچك بدينگونه ت اينك، چگونه مي

گرديده، بارها آهنگ خودكشي كند و هر بار توبة خويش را در اين باره بشكند! ولي 
 ري در قرآن مجيد براي او نيايد؟!.ترين اشاره و هشدا كوچك

يابد كه وحي  بيانديشد، به روشني و وضوح در مي» فترت وحي«در كس باري، هر
وجه در اختيار او نبوده است بلكه آن فيض قدسي، به وساطت روح  محمدي به هيچ

كرد  گاه حكمت الهي اقتضاء ميرسيده و هر وردگار جهان به او ميالقُدس از سوي پر
گرفت تا  مشيت خداوند تعلقّ ميايستاد چنانكه اگر بفرض، روزي  مدتي از نزول باز مي
كرد  آيات الهي را فراموش مي هگمان، وي هم اش محو سازد بي قرآن را از روان بنده

 :همانگونه كه در قرآن شريف آمده است

ّ َ�ذَۡ  نَاشِئۡ  وَلَ�نِ﴿ ََ �َ  ِ ِيٓ ٱب وۡ  َّ
َ
ٓ حَيۡ أ  .]86[الإسراء:  ﴾كَ إَِ�ۡ  نَا

 !.»بريم رديم (از روان تو) مياگر بخواهيم آنچه را كه بسويت وحي ك«
! بود و بس خدا يرساني بيش نبود و مؤثرّ حقيق آري، در كار وحي، پيك خدا نيز پيام

 :خوانيم چنانكه ضمن كتب تفسير مي
اش با  در آغاز مكالمه پس از سپري شدن دوران فترت و نزول روح القدس، پيامبر

لَيِإ ُتقَتشا  « :وي گفت   تىح �َتئِج   لُ�برِ  فقالَ  كَ  ليإ اَنَأ ُتن :

 ِّ�كلو  عَبدٌ أش كَ   قَ

                                           
 از سوره كهف.  24ذيل آيه » تأويل آی القرآن جامع البيان في«تفسير طبري  -1
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�ِّ مأمورٌ، و  ر ِرمَأِب ّلاإ ُل



   چندان بسوي من نيامدي تا مشتاقت شدم! پيك « :يعني  .41F1»....كَ تَن َ�َ

اي فرمانبردارم و جز بفرمان خداوندت فرو  من بيشتر شوق تو را داشتم ولي بنده :خدا پاسخ داد
  .»آيم ..... نمي

انه تعبير  كند و ناآگاه تعبير مي»! انقطاع وحي«به » فترت وحي«تازه كه از  نويس سيره
 هدهد! در صدد بر آمده است تا پس از ذكر حادث را به مسلمين نسبت مي» خود ساخته«

كند! و اينك هنگام آن فرا رسيده كه تعليل عليل » تعليل«مزبور بگمان خويش آن را 
انتقطاع وحي نيز قابل تعليل است. پس از آن رؤيا ظهور يا « :نويسد ايشان! را ببينيم، مي

42Fاشراق، تشنگي روح گم شده

، حالت التهاب و هيجان فروكش كرده، صورت گرفتن 2
(!!) بايد ه دروني ريخته است و ميآرزوي چندين ساله نوعي سردي و خاموشي بر شعل

(!!) ه برق را پر كنددملات و تفكرّات، مخزن خالي شاس دوباره بكار افتد و تاشك و ي
فته است بيدار شود (!!) و آن محمد كه در اعماق اين محمد ظاهري خبراه بيفتدتا محمد 

 . 43F3»(!!)و به حركت آيد
هاي فنيّ! روي آورده است، نه يك باطري  شگفتا كه يك سناتور آنچناني! به اين تعليل

وي را به » عادت روزانه«گفتيم  يساز اتومبيل! كه اگر دومي به اين شيوه، بحث كرده بود م
جناب سناتور از بكار بردن اين تعبير معذوريم و  هاين راه افكنده است ولي متأسفانه دربار

شناسيم، و  هاي نامربوط نمي علتّ ديگري براي اين قياس» ورزي غرضكج نگري و «جز 
وده و پاسخ اين مهمات را در بيانات گذشته داديم، با وجود اين تجديد مطلع نم

 :گوييم مي
صورت گرفتن آرزوي چندين ساله، نوعي « :نويس سيرهكسي كه بقول جناب  :اولاً

بود! يعني به آرزويش رسيده و خيالش  »درونيش ريخته هسردي و خاموشي بر شعل

                                           
 . 158، صفحه الجزء الثّلاثونتفسير آلوسي بغدادي،  -1

 كم شده، صحيح است.  -2
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آسوده شده بود، چگونه از شدت اندوه بارها بفكر خودكشي افتاد؟! آيا اين دو نظر با 
چون در اين مدت پيك وحي  :پاسخ دهد كه نويس سيرهاگر  يكديگر تناقض ندارند؟

ميان نباشد رديد كه مبادا نبوت و رسالتي دررسيد لذا آن حضرت دوباره اندوهناك گ نمي
پيك وحي  :و اين انديشه، آرامش وي را سلب كرد و او را بفكر خودكشي افكند! گويم

آمد و به رسالت  فرود ميبتصريح گزارش عائشه، در اين مدت مكررّ بر آن حضرت 
ها چه معنا دارد؟! اگر نويسنده  داد، پس اين پندار بافي ايشان از سوي خداوند گواهي مي

كرد  آخر، من اين مطلب را قبول ندارم كه پيك وحي در نظر آن حضرت جلوه مي :گويد
ها يا  كنيد كه قبول نداريد! مگر گزارش خيلي بيجا مي :داد! گويم و به رسالتش گواهي مي

شود؟! شما  روايات، به اختيار جنابعالي! و بنابر هوس و دلخواه شما ثبت شده و مي
ايد و در گزارش وي به نزول پيك وحي در  سخنان خود را بر بنياد گزارش عائشه نهاده

 فراري برايتان باقي نمانده است!. دوران فترت تصريح شده، بنابر اين هيچ راه گريز و
تواند به روايت عائشه اعتماد نشان ندهد و آن را انكار كند.  ل ميسا 23 هآري، نويسند

اين راه به روي او باز است، ولي در آن صورت تمام بناهايي را كه بر اين بنياد نااستوار، 
 ندارد!. هاي خود به رسول اكرم ترين دليلي بر تهمت ساخته بايد ويران كند و كم

براي »! آرزوي چندين ساله«پيامبر  :گويد كه مي سال 23در مورد آنچه نويسندة  :ثانياً
درونيش ريخته]  هنبوت داشته و نزول اولين وحي، [نوعي سردي و خاموشي بر شعل

است! پيش از اين گفتيم كه آن حضرت اميد وحي و نبوت بر خود نداشت و در اين باره 
جديد  نويس سيرهبا  كافي توضيح داديم و از قرآن كريم گواه آورديم، در اينجا هبانداز

ها در انتظار نبوت بود!  گذاريم كه آن حضرت سال كنيم! و فرض را بر اين مي مماشات مي
علق (كه از آفرينش انسان  هپرسيم كه اين انتظار سي ساله! با نزول پنج آيه از سور ولي مي

ه به گويد) چگونه با سرعت به خاموشي گراييد؟! چگون قلم سخن مي هو تعليم او بوسيل
 بروايتي تا سه سال وحي نيامد؟!. :مخزن برق فوراً خالي شد! و بقول او :تعبير نويسنده

علق به آرزوهاي سي ساله پيامبر! پاسخ داد بطوريكه آن  هآيا همان چند كلمه از سور
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حضرت براي مدتي مديد، آرام و خاموش شد؟ يا بعكس! رؤيت آن احوال و دريافت آن 
شوق و انتظار بيشتري افكند به اميد آنكه وحي مجدد مشكلاتش را  كلمات، پيامبر را به

پرست  اش را در برابر خلق گمراه و بت هايش را پاسخ دهد و وظيفه حلّ كند و كنجكاوي
 تر است؟ روشن سازد؟ كداميك از اين دو سخن، معقول

آرام ها در تشنگي شديد بسر برده با نيم جرعه آب گوارا، بكليّ  آيا كسي كه مدت
افتد؟! بنابر پنداري كه نويسنده بميان آورده بايد اين  گيرد يا بيشتر به آرزو و طلب مي مي

فرو  آمد كه عطش شديد پيامبر هاي وحي پيش مي فترت، مدتي پس از رسيدن پيام
 علق!. هاز سور هپس از نزول چند آينشسته بود، نه بلافاصله 

ين وحي، پيامبر مانند مخزن برق، خالي شد! و پس از نخست :اظهار اين معنا كه :ثالثاً
لازم بود دوباره پر شود و بكار افتد! در حقيقت نوعي توافق با مسلمانان در عقيده به 

كه از انرژي خالي گرديد ديگر  وحي الهي است! چرا؟! بدليل آنكه مخزن برق همين
مين كند، بهمين اتممكن نيست از درون خود پر شود بلكه بايد انرژي تازه را از خارج 

قياس نيروي وحي نيز لازم بوده از خارج بر نفس مطهر پيامبر بتابد و دل و جانش را 
وحي  هايست كه مسلمانان دربار م و روشن سازد. و اين همان عقيدهدوباره به نور قرآن گر

ا جناب دانند. بنابراين بفرض آنكه ما ب دارند و آن را برخاسته از درون پيامبر نمي ابراز مي
همراه شويم و بخود اجازه دهيم كه وحي مقدس الهي را به برق و باطري  نويس سيره

يابد و به  شود كه نويسنده به مقصود خود دست نمي تشبيه كنيم!! باز هم ملاحظه مي
بايد شك و يأس دوباره بكار افتد و  مي« :نويسد شود زيرا مي گويي دچار مي تناقض

س و ا! پر واضحست كه شك و ي»خالي شدة برق را پر كندتأملات و تفكرّات، مخزن 
مل و تفكرّ، از امور دروني است و مخزن خالي برق، از نيروي بيروني بايد پر شود پس ات

 بكار رفته است!.» قياس مع الفارق«در اينجا 
نظر  توان آورد صرف سال، بسيار مي 23 هبا اين همه ما از اينگونه ايرادها كه بر نويسند

 :دهد گوييم زيرا قرآن مجيد بما دستور مي او را بصورت ديگري پاسخ مي هكنيم و شبه مي
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ِ  رَّ�كَِ  سَبيِلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ وََ�ٰ  سَنَةِ� �َۡ ٱ عِظَةِ مَوۡ ل ِ  هُمدِل حۡ  ِ�َ  َِّ� ٱب
َ
 . ]125[النحل:  ﴾سَنُ أ

و با ايشان  اندرز نيكو فراخوانسوي راه خداوندت با حكمت (دانش استوار) و  مردم را به«
 .»به نيكوترين صورت گفتگو كن

دارد. شك نيست  هاي ديگر (نابرتر) باز مي كه قيد اخير ما را از گفتگو به صورت
نازل شده اطلاعاتي را در اختيار آن حضرت  فترت بر پيامبر اكرم هآياتي كه پس از دور

معنا در خود آن آيات بتصريح آمده مانند خبر بود و اين  نهاده است كه قبلاً از آنها بي
 :خوانيم اينكه در آغاز سورة يوسف مي

ُّ  نُ َ�ۡ ﴿ حۡ  كَ عَليَۡ  صُق
َ
ٓ  قَصَصِ لۡ ٱ سَنَ أ وۡ  بمَِا

َ
ٓ حَيۡ أ  ۦلهِِ َ�بۡ  مِن كُنتَ  �ن ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  كَ إَِ�ۡ  نَا

 .]3[يوسف:  ﴾٣ فلِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لمَِنَ 
نماييم و  نچه اين قرآن را بسويت وحي كرديم بر تو حكايت ميما بهترين ماجراها را بنابر آ«

 .»پيش از اين در شمار ناآگاهان بودي

� مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿ :خوانيم هود مي هيا در سور
َ
ٓ أ ٓ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا ٓ َ�عۡ  كُنتَ  مَا كَۖ إَِ�ۡ  نوُحِيهَا نتَ  لَمُهَا

َ
 أ

 . ]49[هود:  ﴾ذَاَ�ٰ  لِ َ�بۡ  مِن مُكَ قَوۡ  وََ� 
دانستي و  كنيم و پيش از اين، نه تو آنها را مي خبار غيب است كه بسوي تو وحي مياين از ا«

 . »نه قومت از آنها آگاهي داشتند

 :آل عمران آمده است هو در سور

يۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ قۡ  قُونَ يلُۡ  إذِۡ  هِمۡ َ�َ
َ
�ُّهُمۡ  مَهُمۡ َ�ٰ أ


يۡ  كُنتَ  وَمَا َ�مَ مَرۡ  فُلُ يَ�ۡ  َ  . ]44عمران:  [آل ﴾هِمۡ َ�َ

كنيم و تو بنزد ايشان (مريم و اطرافيانش)  اين از اخبار غيب است كه بسوي تو وحي مي«
 .»نبودي (تا ماجراي آنها را بداني)

ٓ قَضَيۡ  إذِۡ  ِ�ِّ غَرۡ لۡ ٱ ِ�َانبِِ  كُنتَ  وَمَا﴿ :خوانيم قصص مي هو در سور  ٱ مُوَ�  إَِ�ٰ  نَا
َ
 وَمَا رَ مۡ ۡ�

ٰ ٱ مِنَ  كُنتَ  َّ  .]44قصص: [ال ﴾٤ هِدِينَ �
و تو در جانب باختر نبودي آنگاه كه فرمان رسالت به موسي داديم و تو از گواهان (آن «

 .»صحنه) نبودي
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 :فرمايد باز مي

ّ�كَِ  مِّن ةٗ َّۡ�َ  ِ�نوََ�ٰ  نَاناَدَ�ۡ  إذِۡ  ُّطورِ ٱ ِ�اَنبِِ  كُنتَ  وَمَا﴿ ٓ  امٗ قَوۡ  ِ�نُذِرَ  َّ ا َّ  ٰ تٮَ
َ
 َذِّيرٖ  مِّن هُم�

َّلَعَهُمۡ  لكَِ َ�بۡ  مِّن رُونَ   َّ كَ ذَتَ  .]46[القصص:  ﴾٤ 
و تو در كنار كوه طور نبودي آنگاه كه (موسي) را ندا كرديم اما (اين آگاهي) رحمتي از «

رساني به سوي آنان نيامد، شايد كه پند  خداي تو است تا گروهي را بيم دهي كه پيش از تو بيم
 .»گيرند

امبر از راه غيب به او رسيده و آنها را از كسي سخن اينست كه معلومات پي هخلاص
 :نشنيده و در كتابي نخوانده است چنانكه در مورد اخير تصريح شده

ْ َ�تۡ  كُنتَ  وَمَا﴿  .]49[العنكبوت:  ﴾بٖ كَِ�ٰ  مِن ۦلهِِ َ�بۡ  مِن لُوا
 .»خواندي و تو پيش از اين، هيچ كتابي را نمي«

صورتي نيست كه بدون شنيدن از علماي از طرفي، اطلاعاتي كه در قرآن مجيد آمده ب
مانند جزئيات  ،كتب ديني و تاريخي بتوان بر آنها آگاهي يافت همذاهب و يا مطالع

زندگاني پيامبران و مبارزات آنها و تعاليم و احكامي كه آوردند و اختلافاتي كه پس از 
»! و تفكرّ لماس و تاشك و ي«داند كه با  ايشان پيش آمد و جز اينها. و هر عاقلي مي

 ر چند آدمي، نابغه و خلاّق باشد!.ها را بدست آورد ه توان اين آگاهي نمي
تواند ادعا كند كه پيامبر اسلام اين معلومات را از طريق  سال نمي 23 هضمناً نويسند

مباحثه و مطالعه بدست آورده بود! زيرا آن حضرت را هم راستگو و هم درس ناخوانده و 
كند چنانكه بارها از قول او اين اعترافات را آورديم  خويش معرفّي مي هم مؤمن به نبوت

ماند جز آنكه به  تازه باقي نمي نويس سيرهو نياز به باز گفتن آنها نداريم. پس راهي براي 
را اثر همان نوري بداند كه بر وي  وحي الهي اذعان نمايد و اطلاعات قرآني پيامبر

 :آمده است تابيده چنانكه در خود قرآن مي

 .]52[الشوري:  ﴾بهِِ  دِيَّهۡ  �نوُرٗ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا﴿
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دانستي كه (اين) كتاب چيست و ايمان كدام است؟ ولي ما (اين كتاب) را نوري  تو نمي«
 .»كنيم .... قرار داديم كه با آن هدايت مي

سال به صداقت و امانت و ايمان  23 هيافزايم كه اعتقاد نويسنداين مطلب را نيز ب
من با اين بخش از سخن  :چيزي نيست كه جاي شبهه باشد تا كسي بگويد پيامبر

سال موافقت ندارم و او در اين باره دچار اشتباه شده است! زيرا پيامبر اسلام  23 هنويسند
 »امين«اشت و در ميان قوم خود به داري شهرت د پيش از رسالت به راستگويي و امانت

44Fمعروف بود

. و در دوران رسالت نيز آن حضرت مظهر كامل راستي و پاكي شمرده 1
هايي از قرآن و تاريخ در اثبات صداقت آن بزرگوار ارائه  شد و ما در اينجا نمونه مي
 :كنيم مي

اب قرار مورد عت را بينيم كه پيامبر هاي متعددي را مي قرآن، آيه هدر ميان آيات شريف
 هنخستين از سور همؤمن و آي هاز سور 55 هاز سورة توبه و آي 43 هاست (مانند آي داده

صداقت پيامبر بشمار  هإسراء و آيات ديگر) آيا اين نشان هاز سور 75-74تحريم و آيه 
كرد هر چند با عتاب و ملامت وي همراه بود، همه را  آيد كه هر چه را دريافت مي نمي

 نهاد؟!. در دسترس دوست و دشمن مي خواند و ا بر ديگران ميآشكار
در ماجراي تغيير قبله (از بيت المقدس به كعبه) كه مورد اعتراض شديد يهوديان و 

دهد پيامبر نيز از  شبهه براي برخي از مسلمانان بود، آياتي كه نازل شده نشان مي هماي
 :فرمايد تغيير قبله راضي بوده است چنانكه مي

َّنَِّ�َوُنَلَكَ ﴿   ٰ ترَۡ  لةَٗ قبِۡ    .]144: ة[البقر ﴾هَاضَٮ
 .»گردانيم كه از آن راضي و خشنودي اي مي سوي قبله پس تو را به«

توانست دستاويز مخالفان  در اينجا رضايت پيامبر از تغيير قبله فاش شده و اين مي
نه امر الهي! ولي  قرار گيرد و ادعا كنند كه تمايلات وي در اين كار دخالت داشته است

 راستين، اين معنا را كتمان نكرد.پيامبر 

                                           
 نگاه كنيد. 30به بخش نخستين از همين كتاب صفحه  -1
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گرفتن «در كودكي وفات يافت، مرگ وي با » ابراهيم«هنگامي كه فرزند پيامبر يعني 
خورشيد بخاطر مرگ پسر پيامبر گرفته است! اما آن  :مقارن افتاد، گروهي گفتند» خورشيد

قَمَرَ  َّشمْسَ ا َنِّ « :اي خواند و گفت حضرت برخاست و خطبه
ْ
، آياَتِ  مِنْ  آَ�تاَنِ  وَال ِ َّ  لاَ  �

حَدٍ  لمَِوتِْ  َ�ْسِفَانِ 
َ
ْ�تُمْ  فإَِذَا ، لِيَاَتهِِ  وَلاَ  أ

َ
  فاَفزْعَُوا ذَلكَِ  رَأ

َ
ِ  ذِكْرِ  ىِل َّ �  45»ةوَّصللوF1.  

و نه گيرند  هاي خدايند كه نه بخاطر مرگ كسي مي خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه« :يعني
براي زندگي وي، پس چون كسوف و خسوف را ملاحظه كرديد از راه فروتني، خداي بزرگ را 

 .»ياد كنيد و نماز گزاريد
شمرد از اين  آميز را مطلقاً جايز مي  حتي دروغ مصلحت ترديد نيست كه اگر پيامبر

ند سخن ك كرد و براي آنكه اعتماد مردم را بيشتر جلب برداري مي حادثه بنفع خويش بهره
 نمود. يارانش را تأييد مي

در فتح مكّه، عثمان بن عفاّن برادر رضاعي خود را كه خيانت بزرگي كرده و مهدور 
گفت و آن  آورد؛ عثمان دربارة عفو او با پيامبر سخن مي الدم بود به نزد رسول خدا

عد بن أبي (عبداالله بن سبرادر عثمان  حضرت مدتي خاموش بود، سرانجام پيامبر اكرم
 خواستي كه او به كيفر خويش يا رسول االله! اگر مي :را بخشود. ياران پيامبر گفتند سرح)

ّبىّلنا ّ لا يقَتلُُ « :پاسخ داد فرمودي! پيامبر اي مي رسد جا داشت (با چشم) اشاره
َّبىّلنا  لا يوُمِضُ « :، آن حضرت فرمودواقدي! و به تعبير »باِلإشارَة يامبر، با پ« :! يعني»

�نَهُّ « :نويسد واقدي پس از عبارت مذكور مي .46F2!»دهد اشاره و چشمك زدن دستور قتل نمي
 آري، پيامبر خدا .»شمرد اي مي گويي پيامبر اين كار را مكر و حيله«. »يرَی ذلکَ غَدًار 

خواست از راستي فاصله بگيرد و به فريب نزديك شود آيا چنين  باندازة يك اشاره نمي

                                           
، اثر ابن والاستيعاب 91 صفحه، القسم الأولو طبقات ابن سعد،  87، صفحه الـمجلّد الثانیتاريخ يعقوبي،  -1

لعبدالبر   .58، صفحه الجزء الأوّ

، القسم الثانیو سيرة ابن هشام،  59، صفحه الجزء الثالثاريخ طبري و ت 332اثر واقدي، صفحه  مغازیـال -2

 .4098 صفحه
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بينيم  توان دروغگو و فريبكار شمرد؟! اين است كه مي پاكيزه و روح مطهري را مي نفس
 ترين خاورشناسان دنيا (از راست وچپ)! به صداقت پيامبر اسلام امروز برجسته

شمرده و  به اشتباه، خود را رسول خدا مي پيامبر :كنند اعتراف دارند جز آنكه ادعا مي
ناباوريش  هبا هم گلدزيهررسد و بهمين دليل است كه  كرده به او وحي مي گمان مي

 :نويسد چنانكه در جزء نخستين آورديم مي
اين تعاليم (در روح محمد) وحي الهي شمرده شد و او از سر اخلاص به يقين رسيد «

شناس روسي  ، شرقپطروشفسكيو يا  .47F1»كه وي بمنزلة ابزاري براي اين وحي است
 :گويد مي

شود اينست كه چگونه  مراتب دشوارتر شمرده مي ئرك آن بهچيزي كه فهم و د«
(محمد) معتقد شد كه پيامبر است و خداوند وي را مانند ديگر پيامبران عهد عتيق، 
برگزيده و رسالت و إحياي كيش قديمي ابراهيم يعني توحيد را به عهدة او محول كرده 

  .48F2»است
اسلام به رسالت خود از سوي خدا آري! جناب خاورشناس، ترديد ندارد كه پيامبر 

كند كه آن حضرت چگونه به اين باور و ايمان رسيده است؟  ايمان داشته ولي تعجب مي
 كنيم) اي مي سخ اين مسئله، اشاره(بزودي به پا

اي  تازه هاند! و تحف شناسان با مشركان قديم همرأي و هم انديشه بنظر ما اين شرق

ِّذَ�ُنلا انَّبُ « :گفت مي به پيامبر اكرمهم  !ابوجهلاند، زيرا  نياورده  ما أنتَ فينا ، وكَ 

�لو ٍبِّذَكُمنِّذَ�ُن بُ بمِا جِئتَ بهِِ 
  «.! 

آيي، اما پيامي را كه  ميان ما دروغگو بشمار نميكنيم و تو در ما ترا تكذيب نمي« :يعني

  :فرمايد جا كه ميكند، آن و قرآن كريم به همين سخن اشاره مي .!»كنيم اي تكذيب مي آورده

َّهُمۡ ﴿ � بوُنكََ  َ�  إَِ َنِّ وََ�ٰ  يَُ�ذِّ ٰ ٱ  َّ ِ ٱ تِ َ�ٰ � لمِِ�َ �  .]33[الأنعام:  ﴾حَدُونَ َ�ۡ  َّ
                                           

 نگاه كنيد.  68به بخش نخستين، صفحه  -1
 .25اسلام در ايران، اثر پطروشفسكي، صفحه  -2
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 !.»ورزند شمارند ولي ستمگران در برابر آيات خدا عناد مي آنان ترا دروغگو نمي«
ه پيامبر اسلام در ك -اند و ديگر مورخان نيز گزارش كرده-در تاريخش آورده  طبري

! قريش بدور او گرد آمدند و 49F1»يا صباحاه« :رفت و فرياد كرد »صفا«مكّه بر بلندي 

اين تپه،  هاگر من خبر دهم كه در دامن :پرسيدند چه اتّفاقي افتاده است؟ پيامبر فرمود
 :كنيد؟ گفتند اند، آيا قبول مي سپاهي بر ضد شما فراهم آمده

َّرَجا�نا لعي«  :پيامبر گفت »ايم ما تاكنون هيچ دروغي از تو نشنيده« :! يعني»اً كِذب كَ 
» بقاتط«در  سعد ابن» دهم پس من شما را از عذابي سخت كه در پيش داريد بيم مي«

خداوند به من فرمان داده تا شما را كه نزيكترين خويشاوندانم « :افزايد كه پيامبر فرمود مي
كنم مگر آنكه  دنيا و آخرت برايتان تضمين نميهستيد بيم دهم و من هيچ نفعي را در 

هلاكت بر تو باد! آيا ما را براي همين سخنان، « :ابو لهب فرياد زد»! لا االلهإله إلا  :بگوييد

50F؟!»اي اينجا گرد آورده

2.  
و عادت به نظام » يگري ماد«آري، ريشة تمام اين انكارها يكي است و آن تمايل بن 

سال  23مكيّ، گلدزيهر اطريشي، پطروشفسكي روسي و  ظاهري دنيا است! أبو لهب
پذيرند (اگر  رو وحي و نبوت را نمي نويس ايراني! همگي طرز فكر مادي دارند و از اين

 نمايند)!. مثلاً خود را يهودي مي چه برخي از ايشان مايل نباشند به اين امر اعتراف كنند و
ت ميان آيات قرآن و كلمات ديگر پرسيم اين همه تفاو شناسان مي ما از اين شرق

 خنان ديگر) از كجا پيدا شده است؟پيامبر (چه حديث و چه س
بخشيده  نوين به پيامبر مي حالت وحي چه بوده كه سبك تازه و معلومات :پرسيم ما مي
 است؟!.

                                           
نويسد:  مي» لسان العرب«خواست اعلام خطر كند، ابن منطور در  گفت كه مي اين سخن را عرب هنگامي مي -1

گويد  كشد مي مي» يا صباحاه«گويي كسي كه فرياد «! يعني: »القالئ يا صباحاه يقول: قد غشینا العدوكفأن «
 !.»دشمن ما را فرا گرفته است

لو طبقات ابن سعد،  319 صفحه، الجزء الثّانیتاريخ طبري،  -2  .و ديگران 133 صفحه، القسم الأوّ
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ز كجا سرچشمه گرفته هاي شگفت قرآن ا نظام عددي و پيشگويي :پرسيم ما مي
 است؟!.

داريم كه خاورشناسان نامسلمان! از پاسخ  -از اين قبيل-ناگون ديگر هاي گو ما پرسش
گويند كه هرگز با عقل و  سال سخني مي 23 هدادن به آنها معذورند! زيرا همانند نويسند

پذيرد كه بلاغت عجيب و معارف  علم سازش ندارد! آيا هيچ خردمندي، از ايشان مي
پردازي و  يازات قرآن، اثر بيماري و خيالعميق و نظام عددي و اخبار غيبي و ديگر امت

له باشد؟ آيا پيامبر مسلمين مانند بيماران،  هاختلال در قوسال گرفتار اوهام و  23مخي
خيالات بوده است و با اين همه توانسته دست بچنان تحول عظيمي در عالم بزند؟ آخر 

 كجا رفت؟!. علم و انصاف شما
پيامبر اسلام چگونه توانست عقيده پيدا  :پرسد يپطروشفسكي در حيرت فرو رفته و م

51Fكند كه همچون پيامبران عهد عتيق

 ، حائز مقام نبوت شده است؟!.1
اگر جناب خاورشناس اين سؤال را بر قرآن مجيد عرضه كرده بود، قرآن در يك جمله 

 :داد به او پاسخ مي

َ�تَُ�ٰ ﴿
َ
ٰ  ۥرُونهَُ أ  .]12[النجم:  ﴾١ يرََىٰ  مَا َ�َ
 .كنيد؟! بيند جدل مي ر سر آنچه ميبا پيامبر بآيا 

ديد و بدون درس آموختن  سال پيك مقدس خداوندي را مي  23آري، پيامبر اسلام
 ،گرفت گشاي خود را از او مي هاي گره و كتاب خواندن، معلومات عظيم قرآني و رهبري

                                           
سخن بميان آورده » پيامبران عهد عتيق«سكي چون از اند كه پطروشف آقاي محمد رضا حكيمي گمان كرده -1

كمك گرفتن از مسلمات خصم بر «رو به رسم  ناگزير بناي سخن را بر پذيرش نبوت آنها نهاده است! و از اين
(اسلام » همانگونه كه آنان معتقد شدند كه پيامبرند .... محمد نيز چنين بود«اند:  داده  به وي پاسخ»! ضد خودش

) ولي روشن است كه مقصود پطروشفكسي در اين تشبيه، بيان ديدگاه پيامبر اسلام است 405ان، صفحه در اير
دانست) نه آنكه پطروشفسكي ديدگاه  شمرد بدانگونه كه انبياء عهد عتيق را، پيامبر مي (كه خود را پيامبر مي

لودو يك «انگلس است و از كتاب خودش را دربارة انبياء عظام بيان كرده باشد! كسي كه ارادتمند ماركس و 
 آورد؟ او را با  پيامبران عهد عتيق چه كار؟!. گواه مي...» فوير باخ و 
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 كند و آن را خواب و خيال شمارد؟!.پس چگونه نبوت خويش را باور ن
 :مور بود بگويداامبري كه مپي

ٰ  إِّ�ِ ﴿ ّ�ِ  مِّن بيَّنَِةٖ  َ�َ  .]57[الأنعام:  ﴾َّ
 .»من برهان روشني از سوي خداي خود دارم«

  :يا بگويد

دۡ ﴿
َ
ْ عُوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ  ٰ  .]108[يوسف:  ﴾بصََِ��ٍ  َ�َ
 .»كنم من از روي بصيرت به سوي خدا دعوت مي«

 نرسيده بود؟!.ر كار خويش به يقين چگونه د
 :امام صادق فرمودبايد شمرد چنانكه  اساساً، اعتقاد و يقين را از لوازم وحي پيامبر

َذَ عَبدًا رسَولاً «
ّ
تخا اَذِإ َهللا ََّ 

َّسلا ِهيلكينةَ و   ع َل
  زنَأ 

 ی يأَتيهِ مِن قبِلَِ 

ّ
لذا َنكاَف ،َراقََ   

لِذا َلثِم  االلهِ   اي را به رسالت برگزيند آرامش و  مي كه خداوند بندههنگا« :يعني .»ی يرَهُا بعَِينِه
رسد مانند چيزهايي است كه به چشم  فرستد و آنچه از سوي خدا بدو مي اطمينان بر او فرو مي

  :بقول قرآن مجيديا  .»بيند خود مي

ٰٓ  مَا فُؤَادُ لۡ ٱ كَذَبَ  مَا﴿
ىَأَ
  .]11[النجم:  ﴾١ 

يقين  هوغ راه نيافت، يعني آنچه را كه ديد با ديددر قلب پيامبر نسبت بآنچه رؤيت كرد در«
 .»و قلب استوار ملاحظه كرد

شد و گرنه چگونه آن  كرد و سرشار از يقين مي پيك خدا را رؤيت مي آري، پيامبر
داد و هيچ تطميع و تهديدي او را  همه پايداري و مقاومت در راه عقيده از خود نشان مي

اي نبود كه پطروشفسكي و  بته اين رؤيت با آن ديدهداشت؟ ولي ال از دعوتش باز نمي
آب و «نگرند! و مشكل كار اينجا است كه آقايان رفقا! از آنجا كه در دنياي  رفقايش مي

توانند بپذيرند كه  ندارند، نمي» اهل دل«برند و راهي به عالم معنا و جهان  بسر مي» گل
توانند قبول  است. نمي» ن ممتاز!حيوا«انسان در اوج روحانيت خود چيزي بيش از يك 

هايي لياقت  توانند باور كنند كه انسان كند. نمي ديگري هم پيدا مي هكنند كه انسان ديد
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هاي او) پيام دريافت كنند زيرا  خويش مربوط شوند و از او (يا از پيك هدارند تا با آفرينند
تدبير و هدفداري كه در  بيني مادي ايشان، انسان آفريدگاري ندارد و اين همه در جهان

شود! و نور حيات و  هدف ماده شمرده مي طبيعت مشهود است، زاييدة حركت كور و بي
همين چهار فراخي و وسعت) در  هتابد! و هستي (با هم علم نيز از ظلمت ماده مي

 شود. ديواري! محدود مي
توانستند بفهمند  مياين رفقا! اگر در تنگناي افكار مادي گرفتار نشده بودند خيلي زود 

مهبِط وحي و منزلگاه نور خدا بوده است ولي بنياد كارشان ويران  كه كانون روح محمد
 فهمند. د از وحي و نبوت هيچ نمياست و تا آن اساس را اصلاح نكنن

سال نيز هر چند ماركسيست نيست ولي در ماديگري و گمراهي، چيزي  23 هنويسند
ب است تا در پايان اين فصل به سخن وي باز گرديم و نشان از ايشان كم ندارد! مناس

هاي ذهن او را  تازه غلبه دارد و دريچه نويس سيرهدهيم چگونه فكر محدود مادي بر 
 روي فضاهاي ديگر بكليّ بسته است.ب

 سلام بر رسول خدا 
 :نويسد اش مي كتاب در پي سخنان گذشته هنويسند

ابن اسحق  هفيت بعثت، نقل چند سطري از سيرحديث عائشه راجع به كي هدر حاشي«
گاه ت .... در روزهاي قبل از بعثت هرياب خردمند(!!) سودمند اس براي مردمان نكته

هاي شهر در پيچ  شد و خانه هاي مكّه دور مي حضرت محمد براي قضاي حاجت از خانه
نها صدائي بر گذشت كه از آ گرديد بر سنگي و درختي نمي و خم راه از نظر ناپديد مي

كرد، كسي را  . پيغمبر به اطراف خود نگاه مييا رسول االله كالسلام علي :خاست كه نمي

ديد و غير از سنگ و درخت چيزي پيرامون او نبود. بديهي است نه درسخت  نمي
تواند سخن گويد و نه سنگ، بدين دليل آشكار كه آلت صوت در آنها نيست و به  مي

نيستند تا فكر و اراده داشته باشند و آن را بصورت لفظ در  تر كه ذيروح دليل مسلمّ
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 .52F1»آورند
تواند باشد، و نه دليلي  مي ايراد بر پيامبر گرامي اسلام هاين سخنان سيره نگار! نه ماي

شود، و نه قابل اعتماد نبودن ابن اسحق را اثبات  علماي اسلامي شمرده مي هبر خطاي هم
ناآگاهي او را از  :نخست :دهد سال بخوبي نشان مي 23 هويسندكند! اما سه چيز را در ن مي

 :سازد! سوم ورزي وي را آشكار مي تناقض گويي و غرض :نماياند! دوم متون اسلامي مي
 .دهد! فكر بسته و محدود مادي را در او نمايش مي

ه باشد آنست ك تواند دستاويزي بر ضد پيامبر اكرم اما دليل آنكه اين حديث نمي
سال نيز به  23 هبشكل قطعي ثابت نشده است و خود نويسند صدورش از پيامبر خدا

 :نويسد مي 47 صفحهاين امر اعتراف كرده چنانكه در 
 !.»حديثي مستند و معتبر در اين باب نيامده«

اند آنست كه صحت حديث مذكور  علماي اسلامي نيز بخطا نرفته هو دليل بر آنكه هم
بسياري « :گويد از كتابش مي 46 هدر صفح نويس سيرهاند و ضمناً خود  را همگي نپذيرفته

 ».اند ها نيز آن را منكر شده و صدا را از فرشتگان دانسته از فقهاء و مفسرين سيره
سند حديث را در  :و دليل بر آنكه ابن اسحق اين حديث را از خود نساخته آنست كه

يركتابش آورده است ( لةالسّ ) تا معاصرين وي بتوانند از راويان 334صفحه  ،، القسم الأوّ

 23 هزيستند) بپرسند و تحقيق كنند. بعلاوه نويسند اين حديث (كه در همان روزگار مي
ابن اسحق هم دروغ نگفته است « :كند كه از كتابش اعتراف مي 47 هسال نيز در صفح

يث از هيچ پس اين حد »يعني قصد گفتن دروغ نداشته است و حتماً از كسي شنيده
 آورد. اسلام و اسلاميان وارد نميجهت، زياني بر 
اين حديث بر ناآگاهي وي از متون اسلامي حكايت  هدربار نويس سيرهاما سخنان 

اند كسي آنجا  وقتي سنگ و درخت سلام كرده« :ادعا دارد كه 47 هكند زيرا او در صفح مي
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روايت ابن اسحق را ديده و از آثار سال تنها  23 ه! و اين نشان آنست كه نويسند»نبوده
 كه در آن آمده است: عليديگر كه در اين باره رسيده اطلاّع ندارد! مانند روايت 

» ِّ بىَّلنا َعم ُ   ي انجَرَخف ف َةَّ   وبعَضِ نوَحايها، َ�مَا استقَبلَهَُ جَبَ  كََم
ّ
هُوَ لٌ ولا شَجَرٌ إلا

 .53F1»يا رسَولَ االله كَ َّسللامُ عَليَ :يقَولُ 
در مكّه بودم و به برخي از نواحي مكهّ رفته بوديم و هيچ كوه و  من با پيامبر« :يعني

باز نويسنده در  .!»درود بر تو اي رسول خدا :گفت شد مگر آنكه مي درختي با پيامبر روبرو نمي
اين ادعا نيز بر  »خود پيغمبر چنين مطلبي را به كسي نگفته است« :گويد مي 46 صفحه

 :به او فرمود آمده كه پيامبر اكرم سمرةآثاري است كه وارد شده زيرا در حديث خلاف 

عْرفُِ  ِ�ِّ «
َ
اً لأ َّكةَ  حَجَر  ِلَسُمُّ  كَنَ  مِ    ّ َ نْ  َ�بلَْ  ََ

َ
ْ�عَثَ  أ

ُ
عْرِفهُُ  ِ�ِّ  أ

َ
 .54F2»الآنَ  لأ

اكنون آن  شناسم، من هم كرد مي من سنگي را كه در مكهّ پيش از بعثتم بمن سلام مي« :يعني

 »متواتر«تواند ادعا كند كه روايات مذكور مثلاً  تازه مي نويس سيرهآري، . »شناسم را مي
يقين  همراه نيستند بطوري كه به صدور آنها از سوي پيامبر» قرائن قطعي«نبوده يا با 

گويي نموده! و  ولي اگر چنين بگويد باز هم تناقضنتوان كرد، اين درست است 
پذيرد و  ش را آشكار ساخته است! زيرا با آنكه روايت ابن اسحق را نميخوي ورزي غرض

وجود اين، آن را ! با »چنين ادعائي نكرده استخود پيغمبر هم« :نويسد مي 47 صفحهدر 
رسد  كند! و اين، كار غريبي است كه باور كردني بنظر نمي بر وفق عقايد خويش تفسير مي

از كتابش چنين آورده  46 همحققّ! در صفح هرد زيرا نويسنداما متأسفانه بايد آن را باور ك
 :است
اي نامعقول و غير قابل قبول عقل است كه بسياري از فقهاء و  اين روايت به درجه«

اند و بديهي است كه به  ها نيز آنرا منكر شده و صدا را از فرشتگان دانسته مفسرين سيره

                                           
لةالحلبيّ  ةالسير -1  .361 صفحه، ، الجزء الأوّ

لةالحلبيّ  ةالسير -2  .361 صفحه، ، الجزء الأوّ
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، صداي روح خود محمد است چه، ذهن هيچ يك از آنها نرسيده است كه اين صدا
ها تفكرّ و اشباع روح از يك انديشه، مستلزم اين است كه آن انديشه بصورت واقع  سال

شده است چنين صدائي طنين اي  در آيد و حقيقتاً در جان كسي كه مسخرّ امري و انديشه
 !.»افكند

و تأكيد  ، حديثي را كه نادرست شمردهنويس سيرهكنيد جناب  چنانكه ملاحظه مي
كند  نموده بود كه اساساً پيامبر آن را اظهار نداشته است در اينجا با كمال پررويي! قبول مي

ر اين همه بشمار آورد! واقعاً كه آفرين ب» خيالي بودن نداهاي غيبي«تا آن را دليلي بر 
 دانش نمايي و هنرمندي!.

هاي دراز در  نيز سال آلبرت انيشتاين :بايد به اين سيره نگار قرن بيستم گفت كه
انديشه كرد بطوريكه روحش از آن اشباع شد ولي هرگز » نسبيت عام و خاص«پيرامون 

فردوسي سلام كنند! و » كاشف قانون نسبيت« :نشنيد كه كوه و درخت بر او به عنوان
را بنظم كشيد! ولي هيچگاه نشنيد كه مثلاً » شاهنامه«نيز سي سال رنج كشيد تا  طوسي

اين قبيل سر و صداها اگر »! سلام بر تو اي شاهنامه نويس« :جد فرياد زندستون مس
بگوش كسي رسد همانا در گوش كساني منعكس خواهد شد كه اعصابي ضعيف و 

هاي تندرست و قوي و هوشمند. اما  تخيلي بيمار و قواي ذهني ناموزون دارند، نه انسان
شده است؟! پيامبري كه خود نويسنده  آيا پيامبر بزرگ اسلام از كدام دسته محسوب مي

 كند: اش چنين اعتراف مي ل دربارهسا 23
اي نيست كه حضرت محمد از اقران خويش متمايز است و وجه تمايز  در اين شبهه«

عميق، و روح بيزار از اوهام و خرافات متداول زمان است و از همه  هاو هوش حاد، انديش
اي است كه يك تنه او را به جنگ اهريمن  عادهتر، قوت اراده و نيروي خارق ال مهم
 .55F1»كشاند مي

آيا چنين مرد پولاديني كه بلحاظ هوش و انديشه و همچنين از حيث قوت اعصاب و 
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 آمد؟!. است از كدام دسته بشمار مياراده، سرآمد روزگار بوده 
كسي كه از يك سو، فرهنگ جامعه و اخلاق اجتماعي را سخت متحول كرده و از 

56Fي ديگر در مدت ده سال، بيست و هفت جنگسو

را بر ضد مفسدان و ستمگران شخصاً  1
شود؟! اين نشانة تنگ نظري و سطحي نگري  اداره كرده است از كدام دسته شمرده مي

كند كه از  دهد و گمان مي اي را به خواب و خيال! نسبت مي نويسنده است كه هر حادثه
خ داده و اسرار نبوت را آشكار ساخته است! كساني اين راه به تمام سؤالات اساسي پاس

دانند كه در اين جهان، برخي از  اند بخوبي مي گرفتار نشده» ظاهر بيني«كه در تنگناي 
57Fهاي ها و فركانس امواج صوتي وجود دارد كه بعلتّ طول موج

هاي  ويژة خود، انسان 2
ند آن اصوات را بشنوند و اين توان شنوند ولي بعضي از جانداران ديگر مي عادي آن را نمي

 23 ههاي علمي به اثبات رسيده، بنابراين اگر ما با نويسند چيزي است كه ضمن آزمايش
سال همگام شويم و بخواهيم روايات مورد بحث را بپذيريم هيچ دليلي ندارد كه براي 

با  اسلامتوانيم قبول كنيم كه پيامبر  تفسير آنها به خواب و خيال توسل جوييم! بلكه مي
هاي او)  خويش توانسته است امواجي را كه خداي جهان (يا پيك هاستعداد فوق العاد

اند بشنود و درود و نويد الهي را مبني بر رسالت خود از كوه و سنگ و درخت  فرستاده
در بيابان از درخت، پيام توحيد را شنيد و رسالت الهي را  موسيدريافت كند چنانكه 
فرستادن سلام و پيام نيز برخلاف پندار نويسنده، همواره به زبان و دريافت داشت. و 

اند تو دهان نياز ندارد. هر قدرتي كه در هوا تصرفّ كند و امواج شنوايي را پديد آورد مي
 صدا يا ندايي را ارسال دارد.

مغز و «بعلاوه امواجي در جهان هست (مانند امواج الكترومانيتيك) كه ممكن است با 
ارتباط يابد و پيامي را به او القاء كند و اين امواج، از نوع امواج صوتي نيست » سانروح ان

                                           
� هفورعت�ب فلاتخا اهيف سيل اهيلع عم ي دحأف عدهدا و� سبع  سول االلهقال م�د بن معر: مغازی ر« -1

 ). 153، صفحه الجزء الثّالث(تاريخ طبري،  »رع شون غزوة

 فركانس، همان تعداد نوسانات موج در ثانيه است.  -2
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افراد بشر نيز يكسان نيست تا برخي از امور  هكه بحث شنوايي پيش آيد و احوال هم
نامحسوس، بر همه مخفي ماند. پيامبران حق و برگزيدگان خدا در همين جهان مشاهداتي 

يافتند كه گوش مادي از شنيدن  آنها ندارند و نداهايي را در ميداشتند كه محجوبان، راه ب
كه اگر بنا بود « :گويد مي 46 ه! در صفحنويس سيرهآنها كر و ناتوانست! پس اينكه 

كردند تا همگان به وي  فرشتگان به حضرت، سلام كنند در حضور مردم اين كار را مي
كند هر كس، استعداد  كه گمان مي! ناشي از فكر محدود مادي او است »ايمان آورند

رؤيت فرشته و درك پيام خدا را دارد و عجب آنكه قرآن كريم همين منطق مادي را از 
 :گفتند قول مشركان مكّه نقل كرده كه مي

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿
ُ
 .]7[الفرقان:  ﴾نذَِيرًا ۥمَعَهُ  َ�يَكُونَ  مَلَكٞ  هِ إَِ�ۡ  أ

 ؟!.»راه وي، بيم رسان باشداي بر او نازل نشد كه بهم چرا فرشته«
بنظر أبوجهل و أبولهب اگر فرشتة وحي، حقيقت دارد پس هر كس بايد بتواند آنها را 

بينيم كه برخي  با آنان مرتبط باشد! و امروز هم مي درك كند و همچون پيامبران خدا
قرن از صدر اسلام همان منطق فرسوده و كهنه را  14از مادي مذهبان! پس از گذشت 

 :كنند، راستي كه كرار ميت

 .58F1]188: ة[البقر ﴾قلُوُ�هُُمۡ  بَهَتۡ �ََ�ٰ ﴿
اند، ملحدان امروز  اگر مشركان قديم كه گرفتار حجاب جهل بودند قابل سرزنش

اند زيرا ايشان خوب مي دانند كه مثلاً امواج راديويي در فضاي  بيشتر در خور ملامت
ي! در آنجا استعداد گرفتن و ظاهر ساختن ا شود ولي هر آهن پاره خانة آنها فرستاده مي

يابد و  اي كه همان راديو باشد ارتباط مي امواج مزبور را ندارد بلكه امواج، با دستگاه ويژه
شود. بنابراين بسيار ابلهانه است كه بدون توجه  ها و سخنان، از آن دستگاه شنيده مي پيام

اگر نداي غيبي وجود داشت چرا  :نندك به لياقت خداداد و آمادگي روحي افراد، ايراد مي

                                           
 هايشان بيك ديگر شبيه است!. دل -1
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مخالفان ديگران نتوانستند آن را بشنوند؟ و اگر فرشتگان قدسي در كار وحي بودند چرا 
 پيامبر آنها را نديدند؟!.

 گمان با گوش جان بايد شـنيد  اين ندا را بي
 

 با سماع ديگر و حس نهان بايـد شـنيد   
 

 هر كـه گـوش انبيـا دارد نـداها بشـنود     
 

59F، از خاتم پيغمبران بايـد شـنيد  ورنه پس 

1 
 

ها از آن پيامبران خدا و برگزيدگان حق است نه هر  آري، اين مشاهدات و دريافت
اين فصل جا دارد اعترافي را از قول خود  همادي نالايق (يا درويش جاهلي!!) در خاتم

ارجمند ، بياورم و داوري را به خوانندگان وحي پيامبر اسلام هسال دربار 23 هنويسند
 :نويسد از كتابش (ناگزير)! مي 99 صفحهواگذارم. وي در 

تابيد  حالت وحي، حالت خاصي است و فروغي كه در آن حال بر ذهن پيغمبر مي«
 .»غير از مطالب عادي زندگاني است ....
 :شاعر عرب چه نيكو سروده است

ضلِهاو وُّ بِفَ دُ د العَ هِ  مناقبُ شَ
 

ت بِهِ وَ   دَ هِ ضلُ ما شَ  الأعداءُ الفَ
 

 دشمنان باز به فضل تو گواهي دادنـد 
 

60Fهنر آنست كه اقـرار كنـد بـدخواهش    

2 
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 پس از بعثتفصل پنجم 

 ها پيامبر و نخستين سوره
هاي آغازين  سوره«سال، نويسنده بر آنست كه به كمك  23در فصل پنجم از كتاب 

در اين دوره سخن  دهد و از احوال پيامبر اسلام حوادث اوائل بعثت را توضيح» قرآن
اي پسنديده است و از ميان  گويد. اين روش (يعني بررسي رويدادها از طريق قرآن) شيوه

اي از پيامبر  تواناي فلسطيني، زندگينامه ه، نويسندمحمد عزتّ دروزهمعاصران، استاد 
آن است. جز آنكه اين كار به آشنايي دقيق با قر بر همين مبنا و روش، ترتيب داده اكرم

كريم و تدبر لازم در آن نياز دارد. و همچنين در اين مقام خطير، نويسنده از 
جويي و  هاي مغرضانه بايد دوري گزيند و طرز تفكّر خود را زيور حقيقت پيشداوري

 -هر چند بنحو اجمال باشد- تر آنكه شناخت روحية پيامبر انصاف بيارايد. از همه مهم
ت با آن حضرت نياز دارد و كساني كه در اميال و به نوعي تناسب روحي و سنخي

توانند روح مقدسي را كه در هدف خدايي خود  آرزوهاي مادي غرق هستند چگونه مي
 :فرمايد جهت نيست كه قرآن كريم مي ذوب شده بود بشناسند؟! بي

عۡ ﴿
َ
ن عَن رضِۡ فَأ َّ  ٰ َّ �ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�َّ  يرُدِۡ  وَلمَۡ  رنِاَذكِۡ  عَن �َوَ ٰ  ٢ يَاُّ  مّنَِ  لغَُهُممَبۡ  لكَِ َ�

 .]30-29[النجم:  ﴾مِ علِۡ لۡ ٱ
تر چيزي را نخواست،  از آن كس رويگردان كه از ياد ما سر پيچد و جز اين زندگاني پست«

 !.»اينست سرانجام دانش ايشان

 .توانند پيامبري را كه فاني در امر الهي بود، بدرستي درك كنند؟! آيا چنين روحياتي مي
هاي مادي شده و از معرفت صحيح قرآن و  ها و حجاب اي كه گرفتار كوره راه نويسنده

داشتن تقواي علمي بر كنار است، البته پيامبر اسلام را نتواند شناخت تا چه رسد به آنكه 
 ي پيامبر به ديگران، مؤثرّ باشد!.در معرفّ
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 خشگ ابري كه بود ز آب تهي
 

 نايد از وي صفت آب دهي؟! 
 

 23 هايم بايد در پي نويسند ا اين همه بنابر مسؤوليتي كه در اين كتاب بعهده گرفتهب
سال برويم و سخنان او را در معرض نقد قرار دهيم تا خوانندگان ارجمند آنچه را كه 

 عمل نيز ملاحظه كنند چنانكه در گذشته بنظر رسيد.  هگفته شد در مرحل
  :اردنگ نويسنده، در آغاز فصل تازه چنين مي

(علق)  هنخستين سور هآغاز دعوت اسلام بطور قطع، معين نيست زيرا پس از پنج آي«
كه در سنّ چهل سالگي بر محمد نازل شد و بعثت را مقررّ فرمود، مدتي وحي منقطع 

تي مخفيانه و ميان عدگرفت ولي  معدودي صورت مي هگرديد. علاوه بر اين، دعوت مد
علق نازل شده است آثار مخالفت و استهزاء  هاي كه بعد از سور از همان هفت تا ده سوره

(!!) در محمد ديده ه حالت شك و ترديد و تزلزلو انكار در مردم ظاهر گرديده و در نتيج
61F»!شود مي

1. 
نازل شده بنابر گزارشي كه » فاتحه«و » علق« هاي كه پس از سور ده سوره :بايد دانست

ٰ ﴿ ﴾قَلَمِ لۡ ٱوَ  نۚٓ ﴿ :هاي رسيده است، سوره علياز  �ُّهَآَ

ۡ ٱ َ َّدُثرُِّ ل  ١﴾ ﴿ ٰ �ُّهَآَ


ۡ ٱ َ َّزُمّلُِ ل  

ۡ ٱوَ ﴿ ﴾رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴾ ﴿١ كُوّرَِتۡ  سُ َّشمۡ ٱ إذَِا﴿ ﴾١  ُّضَ�ٰ ٱوَ ﴿ ﴾١ رِ فَجۡ لۡ ٱوَ ﴿ ﴾لِ َّ
لمَۡ ﴿ ﴾١

َ
نظم مبانی فی ـال«اند چنانكه در مقدم تفسر  بوده ﴾١ عَۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ ﴾حۡ �َۡ�َ  �

اثر يكي از  63F3»مجمع البيان«اثر يكي از علماي قديم اهل سنتّ و نيز در تفسير  62F2»معانیـال

ترين اثري  ها كم آمده است اما در اين سوره امير مؤمنانمتصّل از أعلام شيعه، با سند 
سال بنا  23 هشود. شگفتا كه نويسند ديده نمي» حالت شك و ترديد و تزلزل در پيامبر«از 

گويد و به تاريخ و قرآن  خواهد مي چه دلش ميد خود، هرمعهو هدت مألوف و شيوبه عا

                                           
 .كتاب 48صفحه  -1

متان في«به كتاب:  -2  ، نگاه كنيد. 14چاپ مصر، صفحه » علوم القرآن مقدّ

 رجوع شود.  140، چاپ لبنان، صفحه مشرونـالجزء التّاسع و ال» مجمع البيان«به:  -3
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هاي  دهد، بدون آنكه جايگاه و مأخذ سخن خود را مشخصّ كند. در سوره نسبت مي
ياد شده ولي چنانكه گفتيم از ترديد آن حضرت  مذكور البته از مخالفت كافران با پيامبر

پيامبر در افق  :ه است بلكه بعكس، تصريح شده كهوجه سخني نرفت در وحي الهي به هيچ
  :روشن (و بدون ترديدي) پيك الهي را رؤيت كرده

ِ  رءََاهُ  وَلقََدۡ ﴿  ٱب
ُ
ۡ ٱ فقُِ ۡ�  .]23[التكوير:  ﴾٢ مُبِ�ِ ل

 شود:  افزايش ايمان در مؤمنان مي هقرآن ماي :و نيز آمده است كه

ِينَ ٱ دَادَ وََ�زۡ ﴿ ْ ءَامَنُوٓ  َّ  . ]31[المدثر:  ﴾انٗ إيَِ�ٰ  ا
روند (نه پيامبر و  افتند و بگمراهي مي و معاندان و بيماردلان از آن به ترديد مي

 :مؤمنان)

ِينَ ٱ وَِ�َقُولَ ﴿ رَضٞ  قلُوُ�هِِم ِ�  َّ ٰ لۡ ٱوَ  َّ ٓ  فِرُونَ َ� رَادَ  مَاذَا
َ
ُ ٱ أ ُّلِضُ  لكَِ كََ�ٰ  مَثَٗ�ۚ  ذَابَِ�ٰ  َّ ُ ٱ  َّ 

ٓ  مَن  .]13[المدثر:  ﴾ءُ �شََا
  :گواه خدا بر مردم است و همچنين آمده كه پيامبر

﴿ ٓ ا َّ رۡ  ِ�
َ
ٓ سَلۡ أ ٓ  ُ�مۡ عَلَيۡ  هِدًاَ�ٰ  رسَُوٗ�  ُ�مۡ إَِ�ۡ  نَا رۡ  كَمَا

َ
ٓ سَلۡ أ  .]15[المزمل:  ﴾١ رسَُوٗ�  نَ عَوۡ فرِۡ  إَِ�ٰ  نَا

تواند گواه خدا يعني  و پيدا است كسي كه از رسالت خويش در ترديد باشد نمي
جان مطمئن و پر از يقين، به رضاي  :بر ديگران بشمار آيد. و باز آمده است كه حجت او

 رسد  او به بهشت موعود مي هشود و بهمراه بندگان شايست خدا نائل مي

﴿ ٰ �َّتُهَآَ

ۡ ٱ سُ َفّۡ ٱ َ َّنِ�َةُ مُطۡ ل رۡ  رَاضِيَةٗ  رَّ�كِِ  إَِ�ٰ  جِِ�ٓ رۡ ٱ ٢  َّيِةٗ َّ  ٢ يدِ عَِ�ٰ  ِ�  خُِ� دۡ ٱفَ  ٢ 

َّنَِ�  خُِ� دۡ ٱوَ   .]30-27[الفجر:  ﴾٣ 
  .كه اگر اين وصف با خود پيامبر هم منطبق نبود! پس با چه كساني تطبيق شده است؟!

 شود.  هاي نخستين ديده مي آري، از اينگونه تعبيرات در سوره
و  ها، به پيامبر دستور داده شده كه در برابر مخالفت كافران، صبر ضمناً در اين سوره

  :خوانيم شكيبايي پيشه گيرد چنانكه مي
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[القلم:  ﴾٤ ظُومٞ مَكۡ  وَهُوَ  ناَدَىٰ  إذِۡ  وتِ �ُۡ ٱ كَصَاحِبِ  تَُ�ن وََ�  رَّ�كَِ  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ صۡ ٱفَ ﴿

48[ . 
 و 

 .]7[المدثر:  ﴾٧ ِ�ۡ صۡ ٱفَ  وَلرَِّ�كَِ ﴿
 و 

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿  . ]10[المزمل:  ﴾١ َ�يِٗ�  �رٗ هَجۡ  هُمۡ جُرۡ هۡ ٱوَ  َ�قُولوُنَ  مَا َ�َ
ها هيچگونه دلالتي بر شك و ترديد پيامبر از رسالت خود ندارد. و  ولي اين فرمان

كافران دوست دارند تو  :آمده است كه همچنين در يكي از اين سور خطاب به پيامبر
در دعوت خويش نرمي نشان دهي تا آنان نيز از شدت مخالفت بكاهند ولي تمايل ايشان 

 :كنرا اجابت م

﴿ ْ ُّدوا ّ  تطُِعۡ  وََ�  ٩ هنُِونَ َ�يُدۡ  هنُِ تدُۡ  لوَۡ   �َّفٖ  َُ هِ�ٍ    .]10-9[القلم:  ﴾١ َّ
با كمال صراحت و قاطعيت به دعوتش  دهد كه پيامبر اكرم و اين خود نشان مي

اين روش، تشويق كرده است. پس كجا است آن  هسرگرم بوده و وحي الهي او را به ادام
بيند؟! و كار پاكان را  ها مي جديد در اين سوره نويس سيرهك و ترديدي كه تزلزل و ش

 گيرد؟!. يقياس از خود م

 ها!  سرگرداني در نظم سوره
 :دهد سال به سخن خويش چنين ادامه مي 23 هنويسند

ه ذوقي در تدوين آن بكار رفته است و هم متأسفانه قرآن بد تنظيم شده و نهايت بي«
ترين روش تدوين را در  ترين و منطقي !!) قرآن متحيرند كه چرا طبيعي(كنندگان مطالعه

عني برحسب تاريخ نزول، ي طالب علي بن ابي هاند و قرآن را مطابق نسخ پيش نگرفته
اند كه بيشتر معني نمايد و مردمان آينده را هم به كيفيت نشو و  آوري و تدوين نكرده جمع
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معترضه!  ه. اين جمل64F1»يات شارع آن (!!) آشناتر كندنماي اسلام و هم به طرز فكر و روح
را  را سيره نگار از آن رو آورده كه نشان دهد تصميم دارد احوال و روحيات پيامبر

ميان مسلمين رح دهد ولي چون مصحف كنوني كه درها ش برحسب تاريخ نزول سوره
آيد. آنگاه بر ما منت  يرواج دارد بر طبق نزول سور مرتب نشده لذا اين كار دشوار بنظر م

65Fآورد مي ميانبنامي  Nöldeke تئودورنولدكهنهد! و از خاورشناس آلماني،  مي

كه او  2
  :نويسد ها را بطور تقريبي دريافته است و در اين باره مي ترتيب و تاريخ نزول سوره

(!!) از روي قرائن و امارات تاريخي و حوادث و وقايع و محقّقان اسلامي و فرنگي«
اند،  ها را بطور تقريب مسجل كرده چنين مفاد آيات، ترتيب و تاريخ نزول سورههم

  .66F3!»مخصوصاً نلد كه
  :در اينجا به چند نكته بايد توجه داشت

هاي  ترتيب نزول سوره« هعلماي اسلامي از روزگاران گذشته دربار :آنكه نخست
تيب سور را در كتب خويش تر طالب ابيبن  امام علياند و از قول  تحقيق كرده» قرآن

را بنزد كسي از نوادگان آن حضرت ديده و  مصحف امام ،ابن نديماند و حتيّ  آورده

» الفهرست«ها را از روي آن يادداشت كرده است چنانكه در كتاب مشهور  ترتيب سوره

م االله  مؤمنين علیّ بن أبيـمير الأمصحف  ترتيب سور القرآن في« :تحت عنوان طالب كرّ

 :نويسد مي» هوجه

ي انأ ُتيأف« مَحِهَُ االلهُ مُحَصفاً قَد سَقَطَ مِ   ر �َسَلحا ِةزَحم �ع   نِناع نبىأ َد يَ نهُ أوقٌار 
يأ نب َِّعلىب     ِرم َعلى ٍنَسَح وُنَ� ّ طالبٍ َ�تَ    

   ُ هَ مانِ ثَ َّ ُّسلا ُبيترت اذه ورِ مِن ذلكَِ  زل    

                                           
 .كتاب 48 صفحه -1
خود گفته بود كه حروف » تاريخ قرآن«ز كتاب شناس آلماني همان كسي است كه در چاپ اول ا اين شرق -2

هاي صحابه دارد مثلاً: س: سعد بن  ها (مانند: يس، حم، ن ....) اشاره به نام مقطعّ در اوائل برخي از سوره
 وقاص! م: مغيره! ن: عثمان! تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!!.  ابي

 .كتاب 49صفحه  -3
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  .67F1»المُحَصفِ....
) مصحفي وزگار نزد ابو يعلي حسني (از فرزندان امام حسن بن عليمن در اين ر« :يعني

هايي چند، از آن افتاده بود و اين نسخه را پسران  ديدم كه برگ را بخطّ علي بن ابي طالب
ها در اين مصحف،  اند و ترتيب سوره در طول زمان از يكديگر به ميراث برده امام حسن

  .»بدينگونه است ....
شيخ و » الإيضاح« :، صاحب كتابشيخ احمد زاهدر مسلمين مانند علماي ديگ

و جز ايشان، نيز ترتيب نزول سور را از قول » فيه ما فيه« :، صاحب كتابأبوسهل انماري

توانسته  ن از همان قرون اوليه هر كس تمايل داشته مياند. بنابراي امير مؤمنان گزارش كرده
ه كار پژوهش و تحقيق پردازد چنانكه امروز نيز اين در سور قرآني بر وفق ترتيب نزول ب

68Fراه بر كسي بسته نيست

و » بلاشر«و » نولد كه«و نيازي به پژوهشگران فرنگي امثال  2
 ديگران نداريم. 

ها در مصحف كنوني، همانند مصحف  پس تمساح گونه اشگ ريختن!! كه چرا سوره
پيش نيامده! زيرا مرتبّ كردن ناگواري است كه  همرتبّ نشده؟! گريه بر حادث علي

تواند از روي  ها براي خواندن و بهره بردن از آنها است و هم اكنون نيز هر كس مي سوره
در دست است قرآن را بخواند و در آياتش  فهرستي كه از ترتيب مصحف علي

 جا نشده و نظم هر سوره، از هم نپاشيده هاي قرآن جابه تحقيق و تدبر كند بويژه كه آيه
ها را  سوره بندي شده بود و مسلمين سوره است زيرا كه آيات قرآن در روزگار پيامبر

خواندند. بعلاوه، در  در حافظه داشتند و در نمازها و بهنگام دعوت و تبليغ آنها را مي

                                           
 .48 صفحه، چاپ قاهره، الفهرست -1

توان روايات را با  اند مي احياناً دچار اشتباه نشده البته براي اطمينان به آنكه گزارشگران در نقل از علي -2
هاي قرآن سنجيد و بعلاوه شأن نزول آيات و مقارنات زماني آنها را نيز در نظر گرفت  يكديگر و نيز با سوره

 مقدمه تفسير قرآن كريم بياورم. اين تحقيق را در  -ان شاء االله تعالي-كه اميد است 
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هايي چون سور اين كتاب  خود قرآن مكرر آمده كه مخالفان، اگر توانايي دارند سوره
  :انيمخو بياورند چنانكه مي

﴿ 
ۡ
ْ فَ�  .]13[هود:  ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  سُوَرٖ  بعَِۡ�ِ  توُا

  :يا

﴿ 
ۡ
ْ فَ�  .]23: ة[البقر ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  مِّن �سُِورَ�ٖ  توُا

  :يا

﴿ 
ۡ
ْ فَ�  .]38[يونس:  ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  �سُِورَ�ٖ  توُا

قرآن كريم، سوره بندي شده بود و آياتي  دهد كه در روزگار پيامبر و اين نشان مي
هاي بعد آن را مرتّب كنند و گاهي از راه  نبود تا مسلمانان در دوران متفرّق و پراكنده

گاه آيتي ريخي و روايات كهن هم آمده كه هرخطا، آيات قرآن را جابجا سازند! در آثار تا
داد تا آن آيه را در  شد آن حضرت، نويسندگان وحي را فرمان مي نازل مي بر پيامبر خدا

آيات را خود بر عهده داشت چنانكه احمد بن حنبل در بندي   فلان سوره نهند و سوره

69Fخويش با اسناد قابل اعتماد» مسند«

 كُنتُْ « :آورده كه گفت عثمان بن أبي العاص ثقفياز  1
ِ  رسَُولِ  عِندَْ  َّ �  ًصَِهِ  شَخَصَ  إِذْ  جَالسِا

َّوَ�هَُ  َمّ  رَبِ َّتى   نْ  كَدَ  
َ
رضِْ  يلُزِْقهَُ  أ

َ
 َّ �ُ  - قاَلَ  - باِلأ

صَِهِ  شَخَصَ 
تاَِ�  :َ�قَالَ  رَبِ

َ
لُ�  أ بْرِِ   �َِمَر

َ
نْ  فأَ

َ
ضَعَ  أ

َ
 هَذِهِ  مِنْ  المَْوضِْعِ  بهَِذَا الآيةََ  هَذِهِ  أ

َ ٱ َنِّ ﴿ :ُّسلورَةِ  َّ  
ۡ
ِ  مُرُ يأَ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ وََ�نۡ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ ِٕ �يتَا ۡ ٱوَ  ءِ شَا  مُنكَرِ ل

� ۡ�َ ٱوَ  َّلَعَُ�مۡ  يعَظُُِ�مۡ  ۡ�ِ رُونَ   َّ كَ نشسته  بنزد رسول خدا« :يعني .70F2»]90[النحل:  ﴾٩ ذَ
افكند و  -نزديك زمين-بودم كه چشمش را بالا برد و چند لحظه خيره ماند سپس ديده به پايين 

                                           
شمريم مگر آنكه با  ما، هر گزارشي را كه در مسند احمد يا ديگر كتب حديث و تاريخ آمده معتبر و موثق نمي -1

رو اگر  هاي تاريخي موافق باشد از اين دلائل ديگري از قبيل آيات شريفه قرآن يا دلائل عقلي يا ساير گزارش
نماييم، به اين قاعده نظر داريم و  كنيم و در جاي ديگر روايتي را تضعيف مي مي در جايي به روايتي استناد

 شماريم.  چون گزارشي با قرآن كريم يا دليل عقل يا دلائل تاريخي ناسازگار بود آن را بكلي مردود مي

ابعمسند احمد، چاپ دارالفكر،  -2  .218 8، صفحهالـمجلّد الرّ
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ين آيه را در اين جبرئيل بسويم آمد و مرا فرمان داد تا ا :باز چشمان خود را بالا برد آنگاه گفت
 :جايگاه از اين سوره نهم. و آيه اين بود كه

َ ٱ َنِّ ﴿ َّ  
ۡ
ِ  مُرُ يأَ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ وََ�نۡ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ ِٕ �يتَا ۡ ٱوَ  ءِ شَا  مُنكَرِ ل

� ۡ�َ ٱوَ  َّلَعَُ�مۡ  يعَظُُِ�مۡ  ۡ�ِ رُونَ   َّ كَ  .]90[النحل:  ﴾٩ ذَ
دهد و از زشتكاري  ه دادگري و نيكوكاري و دادن (مال) به خويشاوندان فرمان ميخداي، ب«

 .»»دهد شايد بخود آييد دارد، شما را اندرز مي و كار ناپسند و ستمگري باز مي

 ) جاي گرفته است.90ه شريفه نحل (آي هدر سور مذكور بدستور رسول خدا هو آي
و سدي (اسماعيل  ابن عباس :است كه آورده» مجمع البيان«در  طبرسيهمچنين شيخ 

ْ ٱوَ ﴿نازل شد:  اند هنگامي كه اين آيه بر پيامبر خدا بن عبدالرحمن) گزارش كرده  َّقُوا
ِۖ ٱ إَِ�  �يِهِ  جَعُونَ ترُۡ  امٗ يوَۡ  ٰ  َمّ  َّ َّ ّ  �َوُ ا سٖ َ�فۡ  ُُ  .]281: ة[البقر 71F1﴾٢ لَمُونَ ُ�ظۡ  َ�  وهَُمۡ  كَسَبَتۡ  َّ

با َنِم ِ�َتَأِملا َو ِ�ناملَقَرَة« :به پيامبر گفت پيك وحي  


   َلثا ِسأَر فى اّ  «72F2. اين « :يعني

خلاصه آنكه ترتيب آيات در هر  .»بقره بگذار هآيه را بر سر دويست و هشتادمين آيه از سور
شده است و بهمان ترتيب نيز در  ضبط مي سوره توقيفي بوده و بفرمان پيامبر اكرم

اند. پس مشكلي در  نوشتند و متواتراً بما رسانده ها مي خواندند و در مصحف نمازها مي
هاي قرآن را با توجه  توان سوره شناسي از اين بابت نيست و چنانكه گذشت مي كار قرآن

 به ترتيب نزولشان خوانده و از آنها بهره گرفت. 
عالي شأنهُ) هاي قرآن، برخلاف رضاي شارع آن (ت ترتيب كنوني سوره :آنكه دوم

ها آگاه  كه بخوبي از ترتيب نزول سوره- علينيست زيرا اگر چنين بود مورد اعتراض 
شك  شد و آن حضرت با عدم تسامح، و صلابتي كه در كار دين داشت بي واقع مي -بود

داد. در صورتي كه نه تنها  ها، دستور مي در دوران خلافت خويش به اصلاح مصحف

                                           
شويد) سپس هر كس در برابر دستاورد خود،  گرديد (باز گردانده مي بخدا باز مياز روزي بترسيد كه در آنروز  -1

 گيرد و مورد ستم قرار نخواهد گرفت.  پاداش كامل مي

 .370، صفحه الجزء الثّانی، چاپ لبنان، مجمع البيان -2



 71  صل پنجم: پس از بعثتف

 

را در نشر مصاحف به ترتيبي كه اكنون در  عثمانيد بلكه اقدام بچنين كاري اقدام نورز

ىاولا َتنُك ولَ وقتَ «:، آن حضرت فرمودسويددست ما است، تأييد كرد و به گزارش  
ي ُتلعَفل َنامثُف    ی َ�عَلَ عثمانُ  

ّ
لذاَ َلثِم   اگر من در روزگار عثمان، « :يعني .73F1»مفحاصَِ

و اين گزارش را عمل  .»كردم ها كرد من نيز مي بارة مصحفوالي بودم همان كاري را كه او در
شمرد و  كند كه مصاحف موجود ميان مسلمين را محترم مي و رفتار آن حضرت تأييد مي

براي اصلاح آنها اقدامي نكرد با آنكه در امر دين چنان دقتّ و غيرت و جديتي داشت كه 
 هسال با هم 23 هنويسند گذشت تا آنجا كه ترين بدعت و انحرافي نمي از كوچك

پيغمبر « :نويسد از كتابش) مي 290 هآن حضرت (در صفح ههاي خود، دربار ورزي غرض
دانست او اهل مماشات و مدارا نيست در اجراي  علي و فضائل او آگاه بود، مي هبه روحي

چنين مرد پر صلابت و فضيلت و با ». آنچه بنظر وي حق است انعطاف ناپذير است
اند و آن را به  گونه ممكن است ملاحظه كند كه كتاب خدا را دگرگون ساختهصراحتي چ

اند آنگاه چون نوبت حكومت و قدرت بدو رسد، بر اين  اي نادرست مرتبّ كرده شيوه
 .انحراف خاموشي گيرد بلكه اينكار را تأييد كند؟!

ها،  ول سورهبهمين اعتبار است كه گروه كثيري از علماي اسلام عقيده دارند ترتيب نز
شيخ رسيده است.  با تدوين آنها بصورت كنوني منافات ندارد و هر دو از پيامبر خدا

َن� ِباطِلخا ُلّعلى اه« :نويسد در اين باره مي ولي الدين ملوي
 حَسبِ الوَقائعِِ ت��لاً 

لِحا ِبسَح َعلمَكةِ ترَتیباً و
 ي ام ِقفِو َعلى ُفَحصُملاَف ،ًلايصف 

  َّ�َرُم ِظوُفحبةًَ ال      ملا ِحوّ
«74F2. 

اند و برحسب  نازل شده رويدادهاها برحسب  سخن قاطع اينست كه آيات و سوره« :يعني

اند و اين مصحف، موافق با همان چيزيست كه در لوح محفوظ الهي وجود  مرتبّ گشته حكمت

                                           
مة ال -1  .23سجستاني، صفحه  مصاحفـالو كتاب  46، صفحه مبانیـمقدّ

 . 108اثر جلال الدين سيوطي چاپ مصر، صفحه  قرآن،الإتقان فی علوم ال -2



 رش تاريخاخيانت در گز  72

 

على َنآرُقلا اوُف ا امكنوُا« :گفته است مالكامام . »دارد  

َلّ �ّ�ِ �َ ام ّبىَّلنا َنِم ُهَنوُع      :يعني .«75F1م

اين . »شنيدند قرآن را بصورتي گردآوري و تنظيم كردند كه از آن حضرت مي ياران پيامبر«
دهد پيامبر  اند كه نشان مي دانشمندان در اثبات گفتار خود آثاري را نيز بگواهي آورده

است، بعنوان نمونه در  هايي از قرآن را به ترتيب مصحف كنوني خوانده سوره اكرم

فى ِلاوِّطلا ِعبَّسل رَ�عَةٍ  صَ�ّ رسَُولُ االلهِ « :گزارش سعيد بن خالد آمده كه    «76F2. 
بلند قرآن را (كه  هدر يك ركعت (از نمازهاي مستحب) هفت سور رسول خدا« :يعني

 .»حمد در مصحف آمده) پياپي خواند هپس از سور
صحيح خود آورده است كه مردي از ام  در ارتباط با همين موضوع، بخاري در

المؤمنين عائشه درخواست كرد مصحف خود را به او ارائه كند تا بتواند قرآن را بترتيب 

َيَهُّ « :آن مصحف،بخواند. عائشه پاسخ داد

تَ  

ْ
َّوَلَ  نزََلَ  ِ�َّمَا َ�بلُْ، قَرَأ


 مِنَ  سُورَةٌ  مِنهُْ  نزََلَ  مَا 

َّصَفُمْللِ    َّنَْةِ ا ذِكْرُ  ِ�يهَا 

َّتى  َلنااّرِ     َّلاسُ  ثاَبَ  إذَِا 

َ
لاََلُ  نزََلَ  الإسِْلاَمِ  ىِل

ْ
رََامُ، لح

ْ
 وَلوَْ  لحاَ

َّوَلَ  نزََلَ 

ءٍ   ُ�وا لاَ  شَْ رشَْ مَْرَ  َ

ْ
مَْرَ  ندََعُ  لاَ  لقََالوُا.  لخ

ْ
اً لخ بدَ

َ
 .77F3» ...أ

هاي قرآن كه نازل  تين بخشخواندي (بخوان)! نخس به هر صورتي كه پيش از اين مي« :يعني
هاي كوچك قرآن) بود كه در آنها از بهشت و دوزخ ياد شده  هايي از مفصل (سوره شد سوره

است تا آنكه مردم به اسلام روي آوردند، آنگاه حلال و حرام نازل گشت و اگر نخستين بار اين 
 !.»داريم ..... بر نمي ست از بادهگفتند كه هرگز د باده ننوشيد! مردم مي :حكم آمده بود كه

ها، احوال مردم رعايت شده و  دهد كه در ترتيب نزول سوره اين گزارش نشان مي
آمدند  هايي مي رو در آغاز وحي سوره پرورش تدريجي آنها مورد عنايت بوده است از اين

كه ايمان مردم را به آخرت استوار سازند و سپس احكام اسلامي نازل شدند، بنابراين لازم 
هاي قرآن را بترتيب نزول آنها بخوانيم. آري، نظام كنوني قرآن مبتني  يست همواره سورهن

                                           
ل، اثر بدر الدين زركشي، چاپ مصر، البرهان فی علوم القرآن -1  . 257صفحه  الجزء الأوّ

ل -2  . 258، صفحه البرهان فی علوم القرآن، الجزء الأوّ

ادس،صحيح بخاري، چاپ مصر،  -3  .228صفحه  الجزء السّ
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هايي را مقدم  سوره است زيرا در ترتيب موجود، ياران پيامبر» مصالح ثانوي«بر 
اسلامي سر و كار دارد و احكام اجتماعي اسلام را مقررّ  هاند كه بيشتر با جامع داشته

رافات يهود و نصاري، امت اسلامي را از خودخواهي و دنيا پرستي و دارد و با ذكر انح مي
دهد و آشنايي با اين تعاليم براي كساني كه اسلام  پيشوايان دين، زينهار مي هغلوّ دربار

هاي نخستين  اند بر امور ديگر تقدم دارد چنانكه آشنايي با سوره شده» عمل« هآورده و آماد
خن رفته براي كساني كه هنوز به اسلام نگرويده بودند كه از اصول اسلام در آنها س

هاي قرآن، هر كدام بر وفق حكمت  سوره» ترتيب«و » تنزيل«ترجيح داشته است لذا 
 هسال اين حكمت را در نيابد و آن را نشان 23 هصورت پذيرفته است، هر چند نويسند

وٌّ ل« :شمارد كه»!! ذوقي نهايت بي« دُ لَ ـمـِالإنسانُ عَ هِ كه بدان جاهل . آدمي با چيزي »هُ ا جَ

 است سر دشمني دارد!.
پس ترتيب كنوني قرآن نيز محترم است چنانكه مورد اجماع صحابة پيامبر قرار گرفته 

هم آن را تأييد كرده است. اما حفظ اين ترتيب منافات ندارد با آنكه قرآن  و علي
هايي  برخي از صحابه، مصحفكريم به ترتيب نزول، مطالعه شود چنانكه در صدر اسلام 

 علياند  خصوصي داشتند كه بترتيب مزبور تدوين شده بود تا آنجا كه گزارش كرده
سب به دو صورت قرآن را منظّم ساخته بود، يكي بر حسب توالي سور، و ديگري برح

 تقسيم قرآن به هفت بخش برابر!.
78Fاستدر تاريخ خود از آن حضرت گزارش كرده  يعقوبيصورت اخير را 

و ظاهراً  1
كه هفت آيه دارد و آن را » فاتحه الكتاب«با اين ابتكار خواسته تا در برابر  علي

بعُ ال« ثانیـالسّ خوانند، بقية قرآن را نيز هفت قسمت كند چنانكه در خود قرآن  مي »مَ

 :فاتحه در برابر همة قرآن نهاده شده و بدين شكل از آن ياد گشته است هكريم، سور

ۡ ٱ مِّنَ  اعٗ سَبۡ  كَ َ�ٰ ءَاَ�يۡ  وَلقََدۡ ﴿  .]87[الحجر:  ﴾٨ عَظِيمَ لۡ ٱ ءَانَ قُرۡ لۡ ٱوَ  مَثاَِ� ل

                                           
 .135، صفحه مجلّد الثانیـال، تاريخ يعقوبي، چاپ بيروت -1
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 .»اي كه بايد مكرّر خوانده شود و قرآن بزرگ، داديم ما تو را هفت آيه«
جز -اي در قرآن  اتحه است كه هيچ سورهو مقصود از هفت آيه، همان آيات سورة ف

 23ه به سخن اصلي باز گرديم و گفتار نويسندداراي هفت آيه نيست.  -نامبرده هسور
 سال را دنبال كنيم.

نويسنده پس از شكوه نمودن! كه چرا قرآن بر طبق نزول تدوين نشده؟ و بعد از منّت 
آيد تا از  ها را كشف كرده است! در صدد بر مي نظم سوره» نولد كه«نهادن كه جناب 

بدون آنكه حتيّ اعتنايي به استاد هاي نخستين سخن گويد ولي با كمال شگفتي  سوره
هايي پراكنده  (!!) سورهرود! يعني به تفسير گيرد و مي ميبنمايد، راه خود را » نولد كه«

پردازد كه احدي از جنّ! و إنس، نزول قرآن را بآن ترتيب قبول ندارد!! و خواننده را به  مي
»! ذكر مصيبت«چرا اين  خواني براي چه بود؟! و افكند كه پس، آن همه مرثيه شگفتي مي

 خوان ابداً اثري بجاي ننهاد؟!. بتدر خود مصي
 :نويس (بعد از علق و مدثر) به ترتيب از آنها ياد كرده عبارتند از هايي كه سيره سوره

 ه والضّحي.سور -3
 ه انشراح.سور -4
 ه مسد.سور -5
 ه كوثر.سور -6
 ه طور.سور -7
 ه طه.سور -8
 ه فرقان.سور -9

 إسراء.ه سور -10
79Fگويد (بعد از علق و مدثرّ) چنين است با اينكه ترتيب سور بدانگونه كه نولد كه مي

1: 
 سوره مسد. -3

                                           
 ببعد) نگاه كنيد.  670اثر آقاي دكتر محمود راميار، چاپ تهران (از صفحه » تاريخ قرآن«به: جدول  -1
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 قريش.  هسور -4
 كوثر.  هسور -5
 همزه.  هسور -6
 ماعون.  هسور -7
 تكاثر.  هسور -8
 فيل.  هسور -9

 واللّيل.  هسور -10
ارش شده (بعد از حمد و علق) گز از امير مؤمنان عليو ترتيب سور بدانگونه كه 

 80F1:چنين است
 قلم.  هسور -3
 مدثرّ.  هسور -4
 مزّمل.  هسور -5
 تكوير.  هسور -6
 أعلي.  هسور -7
 واللّيل. ه سور -8
 الفجر. ه وسور -9

 والضّحي.  هسور -10

 هاي نخستين  هاي غلط از سوره برداشت
نيز ناقص است و بعلاوه، ها  صرفنظر از اين كجروي، نگرش نويسنده نسبت به سوره

 هسور هشود، مثلاً دربار ها مي بينش غلطي كه از وحي دارد مانع درك اهداف سوره
 :كند چنين اظهار نظر مي 50 هدر صفح» إنشراح«و » والضّحي«

                                           
متان فی علوم القرآننگاه كنيد. (عنوان كتاب:  14به: مقدمه المباني چاپ مصر، صفحه  -1  است).  مقدّ
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گوئي براي رفع تزلزل خاطر و تقويت روحي محمد نازل شده است و اگر بخواهيم «
(!!) توجيه كنيم بايد اين دو سوره ا از لحاظ روانشناسيريم و مطلب رواقع بين بنگ هبا ديد

  .!!»را صداي روح و تمنّيات جان خود او بگوييم
پيامبر  هنويس آورده كه نزول ايندو سوره براي تقويت روحي آنچه سيره اولاًبايد گفت 

كند كه آياتش  بوده، سخني است درست و قرآن كريم پيش از هر كس، خود تصريح مي
 :خوانيم شود چنانكه مي ات و پايداري پيامبر ميثب هماي

 .]120[هود:  ﴾فُؤَادَكَ  ۦبهِِ  نثُبَّتُِ ﴿
 و نيز 

 .]32[الفرقان:  ﴾فُؤَادَكَ  ۦبهِِ  ِ�ثُبَّتَِ ﴿
 .»تا دل تو را با نزول قرآن ثابت نگاه داريم«

در اين سخن جاي ايراد نيست. اما تزلزل خاطر پيامبر (نسبت به وحي) دروغ محض 
دقيق!  هشود و معلوم نيست نويسند ترين اثري از آن، در اين دو سوره ديده نمي ت و كماس

اين مفهوم رقيق! را از كجا استخراج كرده است؟! و چرا بنا به عادت جاري! مأخذ و دليل 
 :انشراح يعني هدهد؟! اگر نويسنده به همان نخستين آيه از سور ادعاي خود را نشان نمي

لمَۡ ﴿
َ
با تزلزل در ايمان  »شرح صدر«فهميد كه  توجه كرده بود مي ﴾رَكَ صَدۡ  لكََ  حۡ �َۡ�َ  �

سازش ندارد بلكه همواره با نور يقين و هدايت رباني همراه است چنانكه در خود قرآن 
 :خوانيم مي

َ�مَن﴿
َ
حَ  أ ُ ٱ َ�َ ٰ  َ�هُوَ  مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥرَهُ صَدۡ  َّ ّ�هِِ  مِّن نوُرٖ  َ�َ  .]22[الزمر:  ﴾ۦَّ
او را براي اسلام گشوده (شرح صدر به او داده) و در نتيجه، از سوي  هآيا كسي كه خدا سين«

 .»خدايش به نوري تابناك رسيده است (با گمراهان و اهل ظلمت برابر تواند بود؟)

  :خوانيم و نيز مي

ُ ٱ يرُدِِ  َ�مَن﴿ ن َّ
َ
 .]125عام: [الأن ﴾مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥرَهُ صَدۡ  حۡ �َۡ�َ  ۥدِيهَُ َ�هۡ  أ

 .»گشايد او را بروي اسلام مي هخواهد هدايتش كند سين كسي كه خدا مي«
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را كه از مخالفت مشركان و لجاجت ايشان  آري، چنانكه گفتيم اين دو سوره، پيامبر
 شواري، آساني و گشايش خواهد آمد.در پي د :دهد كه در تنگي و فشار بود دلداري مي

َنّ ﴿  ﴾٥ ا�ُۡ�ً  عُۡ�ِ لۡ ٱ مَعَ  إَِ

  ﴾٦ ��ُۡ�ٗ  عُۡ�ِ لۡ ٱ مَعَ  َنِّ ﴿
 تزلزل خاطر!. هنشانولي اين، نويد پيروزي حق بر باطل است نه 

واقع بين بنگريم و مطلب  هاگر بخواهيم با ديد« :سال آورده كه 23 هآنچه نويسند ثانياً
ود را از لحاظ روانشناسي توجيه كنيم بايد اين دو سوره را صداي روح و تمنّيات جان خ

غلط ديگري است كه شواهد گوناگون برخلاف آن وجود دارد. در حقيقت  .!»او بگوييم
گردد كه در ذهن نويسنده از وحي،  اين اظهار نظر به همان تفسير نادرستي باز مي

پندارد كه با آرزوها و  نويس تازه، وحي را امري نفساني مي جايگرفته است چرا كه سيره
اي  ند داشته از اين رو نه تنها اين دو سوره، بلكه هر سورهپيو احساسات دروني پيامبر

كه كليد حلّ معما را يافته اساس بايد باز گرداند، دلخوش از آن  را ناگزير بهمان تئوري بي
 است!.

اگر وحي نبوي، تجليّ آرزوها و تأثرات و  :پرسيم سال مي 23 هما، در اينجا از نويسند
اي نازل  با وجود تأثرّ پيامبر، آيه» خديجه«ة وفات احساسات پيامبر بود، چرا دربار

 لداري نداد؟!.نشد و آن حضرت را در اين حادثه د
ت اندوهناك كرد، فرزند دلبند پيامبر، كه آن حضرت را سخ» ابراهيم«چرا در مرگ 
 وحي فرود نيامد؟

آن حضرت بود،  عموي غيور پيامبر كه مورد محبت» حمزه«چرا به مناسبت شهادت 
 اي نازل نشد؟!. يهآ
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پيامبر را پاره  هكه دعوتنام» خسرو پرويز«چرا بر ضد پادشاه متكبر و خود پسند ايران 
81Fكرد

 فرين نيامد؟، آياتي مشحون از لعن و ن1
رويي پذيرفت و  كه سفير پيامبر را با گشاده» مقوَقس«چرا براي تشويق پادشاه مصر 

82Fهدايايي بهمراه او براي آن حضرت فرستاد

 ، گفتاري نازل نشد؟2
83Fكه دعوت پيامبر را قبول كرد و اسلام آورد» جبلةَ«چرا بنفع پادشاه غَسان 

اي  ، سوره3
 نيامد؟!.

آرزوي بقاي فرزند و همسر و عموي خود را داشت؟ و مگر نه  مگر نه آنكه پيامبر
آنكه (به پندار شما) اندوه و خشم و شادي و احساسات پيامبر، در نزول وحي نقش 

 حساسات، آثار خود را نشان نداد؟!.كرد؟ پس چرا اين تمنّيات و ا مؤثرّي ايفاء مي
شما از تفسير وحي مقدس ناتوان است و حناي  هنويس! تئوري ورشكست آقاي سيره

دهنده، وحي  آن جناب در اينجا رنگي ندارد! شگفتا كه در حوادثي خصوصي و تكان
ن، روي مخالفت با رسالت پيامبر نشان ساكت است اما بمحض آنكه برخي از مشركا

حی« هدهد سور مي كار  هرا دلداري دهد و به ادام آيد تا پيامبر مي» ألم نشرح«و » والضّ

سردرگمي و  در اينجا دچار» وحي نفساني«تشويق كند! آيا با پذيرفتن تئوري 
 شويم؟ گويي نمي تناقض

سال و همكفرانش  23 هنويسندراه ديگري بايد پيمود كه پاي » مسئلة وحي«براي فهم 
از پيمودن آن لنگ است! و ما در گذشته نقشي از اين راه را تا حدودي كه در خور اين 

كند تا باز از خود قرآن كمك  كتاب بود ترسيم كرديم در اينجا دوباره مناسبت اقتضاء مي

                                           
، صفحه ، الجزء الثانیالعمل او به: تاريخ طبري خسرو پرويز و عكسبه  براي آگاهي از متن نامه رسول اكرم -1

 نگاه كنيد. 654

لـالو طبقات ابن سعد،  645، صفحه الجزء الثانیبه تاريخ طبري،  -2 نگاه  17) صفحه القسم الثانی( مجلّد الأوّ

 كنيد.

لـالبه: طبقات ابن سعد،  -3  نگاه كنيد. 20) صفحه القسم الثانی( مجلّد الأوّ
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ارجمند ديگري از اين راه نوراني و مصفّا را در برابر خوانندگان بگيريم و دورنماي 
 :مجسم سازيم

 :إقرء :اي كه به پيامبر رسيده (يعني كلمه نخستينهر كس قرآن كريم را تلاوت كند، از 

». وحي هگيرند«و ديگري مقام » وحي هفرستند«شود! يكي مقام  آشنا مي دومقامبخوان) با 

لقی«و به تعبير قرآن يكي  ی«و ديگري » مُ تَلَقّ توان  يو اين تعبير را از آياتي چند م» مُ

 :گويد بدست آورد از جمله اين آيه كه مي

َّ  نَكَّ ﴿ �َلَُ نۡ  مِن ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ  ُ  .]6[النمل:  ﴾٦ عَليِ�ٍ  حَكِي�ٍ  َّ
 .»كني اي دانا تلقّي مي تو قرآن را از نزد فرزانه«

شود  اين دو مقام، همواره در قرآن تجليّ دارد و در خلال كلمات گوناگون مفهوم مي

ر«و  »بگو :قُل« :مانند لِّغ«و  »خاطرنشان ساز :أُذكُ  :يا أيها النّبیُّ «و  »برخيز :قُم«و  »برسان :بَ

سول«و  »هان اي پيامبر ا الرّ ي«و  »هان اي فرستاده :يا أيهُّ لنا إلَ بسوي تو فرو  :كَ أنزَ

و كلمات فراوان ديگر .... البته مقام  »بسوي تو وحي كرديم :أوحينا إلَيك«و  »فرستاديم
پيامبر  :آن است. بعنوان نمونه هوحي در قرآن كريم كاملاً جدا و ممتاز از گيرند هفرستند

شود از آنجا كه در زمان و مكان معيني محاط بوده، غيب  ها شمرده مي پيام هكه گيرند
هاي ناپيدا خبر نداشته است، اما بحكم ارتباط با  هاي دور و مكان دانسته و از زمان نمي

دهد يا پيروزي روميان را بر پارسيان  ، از جزئيات احوال گذشتگان خبر ميوحي هفرستند
84Fكند! سال آينده، با قاطعيت اعلام مي 9در 

1. 
 :خوانيم بهمين اعتبار در جايي از قرآن كريم مي

ٓ  قلُ﴿ قُولُ  َّ
َ
ٓ  عِندِي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �نُِ خَزَا عۡ  وََ�ٓ  َّ

َ
 .]50[الأنعام:  ﴾بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

 .»دانم هاي خدا نزد من است و غيب نمي گويم كه گنج به شما نمي بگو من«

  :خوانيم ولي در جاي ديگر مي

                                           
 نگاه كنيد.  218به بخش نخستين از اين كتاب، صفحه  -1
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﴿ ٰ � مِنۡ  لكَِ َ�
َ
ٓ أ  .]102[يوسف:  ﴾كَ إَِ�ۡ  نوُحِيهِ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا

 .»كنيم سوي تو وحي مي ز خبرهاي غيب است كه ما آن را بهاين ا«

آن دريافت  هت خود را از فرستندوحي، اطلاّعا هو اين، در زماني است كه گيرند
 كند. مي

وحي او را  هپيام، اندوهناك و در فشار است فرستند ههمچنين، هنگامي كه گيرند
  :دهد كه دلداري مي

َّمِّا قٖ ضَيۡ  ِ�  تكَُ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  زَنۡ َ�ۡ  وََ� ﴿  . ]127[النحل:  ﴾كُرُونَ َ�مۡ  
 .»تنگي مباش هاي آنان در بر ايشان اندوه مخور و از حيله«

  :گيرد كه يا حمايت از او را در برابر بدخواهان بعهده مي

ۡ ٱ كَ َ�ٰ كَفَيۡ  َنِاّ﴿  .]99[الحجر:  ﴾٩ زءِِينَ تَهۡ مُسۡ ل
 .»كنيم ما خود (شر) استهزا گران را از تو دفع مي«

 :سازد كه پيروزي مطمئن مي هخواند و از وعد يا او را به شكيبايي مي

ِ ٱ دَ وعَۡ  َنِّ  ِ�ۡ صۡ ٱفَ ﴿ َّ  ۖ َّنَّكَ �سَۡ  وََ�  حَقّٞ  ِينَ ٱ ِخف  .]60[الروم:  ﴾٦ يوُقنُِونَ  َ�  َّ
خدا راست است و آنانكه يقين ندارند ترا به سبكرفتاري  هپس شكيبايي بورز كه وعد«

 .»وادارند

 :كند كه ا به بندگي خود دعوت مييا او (و ديگران) ر

نِ ﴿
َ
� �ۡ ٱ وَأ ٰ  ذَاَ�ٰ  بُدُوِ�  .]61[يس:  ﴾٦ تَقيِمٞ سۡ ُّ  طٞ صَِ�

 .»مرا بندگي كنيد، اينست راه راست«
 خواهد خورد!. نزديكي شكست هدشمن در آيند :دهد تا اعلام كند يا به او فرمان مي

ِينَ  قلُ﴿ َّ �ِّ   ْ  .]12عمران:  [آل ﴾لبَُونَ سَتُغۡ  َ�فَرُوا
 .»خوريد به آنانكه كفر ورزيدند بگو كه بزودي شكست مي«

داند  هاي دور را نمي وحي، آكنده از صفات بشري است. گذشته هگيرند :خلاصه آنكه
آنان  خورد و از حيله و مكر ان اندوه ميو از آينده خبر ندارد و بر لجاجت و عناد دشمن
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گيرد و در پيروزي بر مخالفان  افتد و در برابر خطاي خود مورد عتاب قرار مي در فشار مي
بر او نياز دارد و از عذاب خدا بيمناك است و  توكلّورزد و به بندگي خدا و  شتاب مي

 ها، پيام هحالت تسليم مطلق را دارد. اما مقام فرستند» وحي هفرستند«در برابر دستورات 
كند و بر گذشته و  همه چيز و هر كس معرفّي مي همقام ديگري است. او خود را آفرينند

ترين  ي پنهان ايشان است. در سختآينده احاطه دارد. داناي ضمير منافقان و گفتگوها
يابد).  كند (ضعف و فتور، در صلابت گفتارش راه نمي احوال پيامبر، لحنش تغيير نمي

دهد  شمرد. به مخالفان مهلت مي خلق را از آوردن سخني چون كلام خود ناتوان مي ههم
تخلفّ بر اش  كند. وعده جويي، آنها را به كيفر تهديد مي ولي در صورت اصرار بر ستيزه

خلق را به  هداند. و هم دارد. خود را همه جا حاضر و بر احوال همگان ناظر مي نمي
خواند. تمام پيامبران را از سوي خود برانگيخته  بندگي و اطاعت از قوانين خويش فرا مي

دهد.  شمرد. تمام نيروهاي ملكوتي را در اختيار خويش و فرمانبردار خود نشان مي مي
قام در قرآن كريم كاملاً روشن و صادقانه است بطوري كه از تصنّع و ظهور اين دو م

آن، راه  هوحي به هدايت فرستند هتكلفّ بكليّ فاصله دارد. در خارج از قرآن نيز، گيرند
سازد. و فرهنگ مترقّي و  اي را متحول مي عقب افتاده هپيمايد. و جامع پيروزي را مي

پيوندد. و  هايش به خلاف و دروغ نمي آورد. و وعده پرشوري را براي آنان به ارمغان مي
آيد. كلامي كه آورده است بلامعارض و بدون رقيب  در كارش انحراف از هدف پديد نمي

اديان (از مشركان  هاش، سپاه او در رويارويي با هم ماند. بنا به وعدة فرستنده باقي مي
  :گردند تي) پيروز ميعرب و يهوديان مدينه تا مسيحيان رومي و ايرانيان زرتش

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ رۡ  َّ
َ
ِ  ۥرسَُوَ�ُ  سَلَ أ  ٱب

ۡ  كَرهَِ  وَلوَۡ  ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥهِرَهُ ِ�ظُۡ  قِّ �َۡ ٱ وَدِينِ  هُدَىٰ ل
ۡ ٱ  . ]9[الصف:  ﴾٩ُ�ونَ مُۡ�ِ ل

اديان پيروز  هاو است آن كس كه فرستادة خود را هدايت و آئين حق فرستاد تا آن را بر هم«
 !.»هر چند مشركان را ناپسند آيد گرداند،

كند، در  قرآن كه از وجود دو مقام با ظرافت و دقتّ عجيبي حكايت مي» طرح عملي«



 رش تاريخاخيانت در گز  82

 

رساند. آيا  خورد و با موفقّيت راه خود را بانجام مي نيز شكست نمي» تجربه و عمل«ميدان 
شود؟!  نمي براي مردم عالم و منصف، اين امر نشانة اصالت وحي و درستي نبوت شمرده

 :گويد قرآن مجيد مي

ِينَ ٱ وََ�رَى﴿ َّ  ْ وتوُا
ُ
ِيٓ ٱ مَ علِۡ لۡ ٱ أ نزلَِ  َّ

ُ
ّ�كَِ  مِن كَ إَِ�ۡ  أ ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ وََ�هۡ  َّ �َۡ ٱ هُوَ  َّ  عَزِ�زِ لۡ ٱ طِ صَِ�

 .]6[سبأ:  ﴾٦ مِيدِ �َۡ ٱ
ود آمده حق بينند كه آنچه به سوي تو فر كساني كه به آنها دانش داده شده (با نور علم) مي«

 .»كند است و به راه خداي غالب و ستوده هدايت مي

فهمند كه قرآن مجيد، وحي الهي و پيام حق است، با اين همه  آري، مردم خردمند مي
و » ناخودآگاه«وحي را با ضمير  هتوان فرستنده و گيرند اگر كسي گمان كند كه مي

 :او راه يافته است زيراتطبيق كرد، البته گمان باطلي در  پيامبر» خودآگاه«
، »خودآگاه«پذيرد همچنان كه وجدان  ، اثر مي»خودآگاه«از » ناخودآگاه«ضمير  :اولاً

پيامبر از » خودآگاه«گيرد و بنابراين هنگامي كه مثلاً ذهن  قرار مي» ناخودآگاه«تحت تأثير 
ز او ني» ناخودآگاه«خبر نداشته است، ضمير » يوسف«يا » أصحاب كهف«ماجراي 

كه از خارج بايد كسب » اينگونه اطلاعات«توانسته از اين ماجراها آگاه باشد زيرا در  نمي
ناخودآگاه، ضمير خودآگاه است و تا معلومات مزبور، از ضمير خود آگاه » گذرگاه«شود، 

 گيرد. ر وجدان ناخودآگاه جاي نميعبور نكند د
شود ممكن است  ا نااميد ميسخت اندوهناك و ي» خودآگاه«هنگامي كه ضمير  :ثانياً

هاي  ثير متقابل در نظامات«مدتي در برابر اين تأثرّات مقاومت كند ولي بحكم » ناخودآگاه«
نيز تحت تأثير قرار » ناخودآگاه«ها طولاني شود سرانجام،  اگر فشارها و اندوه» پيوسته

در مكّه مورد  گردد، اما با اين كه پيامبر اسلام سيزده سال گيرد و لحنش ضعيف مي مي
تهديد و فشار روز افزون قرار داشت (تا آنجا كه در آخرين شب، به آهنگ كشتن وي به 

وجه از شكوه وحي و صلابت كلامي كه آورد كاسته نشد و در  اش ريختند) به هيچ خانه
فرسا آمده است همان لحن قاطع و حاكم و  هاي طاقت هاي مكيّ كه مقارن با دوران سوره
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دهد  كنيم و اين نشان مي شود كه در سور مدني با آن لحن برخورد مي ه مياستواري ديد
هاي مادي بوده  ون از جريانگرفته و بير تحت تأثير حوادث قرار نمي» وحي هفرستند«كه 

 است.
گويد و او را  سخن نمي» خودآگاه«با  خداونديضمير ناخودآگاه، هرگز به لحن  :ثالثاً

بيماري چند «مگر در اشخاص ديوانه و مريض كه گرفتار  خواند به بندگي خود فرا نمي
اي را از نو  توانند جامعه شوند و پيدا است كه اين گونه افراد هرگز نمي مي» شخصيتي

كه پيامبر اي براي مردم بياورند درحالي گي تازهبسازند و فرهنگ و حكومت و آئين و زند
 در حد كمال برخوردار بوده است. به اعتراف دشمنانش از چنين مزايايي گرامي اسلام

كنيم  دلائل ديگري نيز وجود دارد كه ما براي رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري مي
هاي شگفت  گويي و آنچه را در بخش نخستين و فصول گذشتة اين كتاب آورديم از پيش

را بياد در امور، و امدادهاي غيبي در غزوات، و معجزات عددي در قرآن و جز اينها همه 
 هآوريم تا آنها را به آنچه در اينجا ارائه گرديد بيافزايد و از مجموع ارجمند مي هخوانند

 كند. گيري اين دلائل، نتيجه

حی« هسور هسال، پس از سخن واهي خويش كه دربار 23 هنويسند » انشراح«و » والضّ

شمرد، در  مي !جواب پرخاش ابولهب]![ :كند و آن را ياد مي» مسد« هآورده است از سور
بسياري از  :كه شويم اين باره ما پيش از اين آنچه لازم بود، گفتيم، باز هم يادآور مي

پيش  گري و ناسزاگويي را در برابر پيامبر اكرم زيستند كه راه پرخاش نادانان در مكّه مي
بارها به كه » ابوسفيان«گرفتند اما قرآن كريم نامي از آنها بميان نياورده است و حتيّ از 

جنگ با پيامبر آمد و سپاه قريش را رهبري نمود ذكري نرفته است و اگر از دشمنان و 

ِينَ ٱ َنِّ ﴿ :مخالفان دعوت محمدي در قرآن ياد شده با تعبيرهاي كليّ از قبيل َّ  ْ  ،﴾َ�فَرُوا

ٰ  قلُۡ ﴿ �ُّهَآَ

ٰ لۡ ٱ َ َّفُارَ لۡ ٱ هِدِ َ�ٰ ﴿ ،﴾١ فِرُونَ َ� ۡ ٱوَ   آنان سخن آمده است. تنها  از ﴾فقِِ�َ مَُ�ٰ ل

عموي مالدار و معاند » أبو لهب«كسي كه به طور مشخص از او در قرآن نام برده شده، 
نيز  بوده است تا همه بدانند كه به هنگام مخالفت با حق، خويشاوندي با پيامبر پيامبر
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معنا را  آيد چنانكه اين دهد، همچنانكه ثروت و اعتبار هيچ بكار نمي ترين سودي نمي كم
 :فرمايد بينيم آنجا كه مي بشكل ديگر نيز در قرآن كريم مي

�سَابَ  فََ�ٓ  ُّصورِ ٱ ِ�  نفُخَِ  فإَذَِا﴿
َ
 .]101[المؤمنون:  ﴾نَهُمۡ بيَۡ  أ

 .»ميان نيايداعلام گردد نژاد و خويشاوندي در چون رستاخيز«

 تا خويشان، بتوانند سودي ببخشند چرا كه بقول قرآن: 

﴿ ّ  .]21[الطور:  ﴾رهَِ�ٞ  كَسَبَ  بمَِا �رِ مۡ ٱ ُُ
 .»هر كس رهين دستاورد خويش است«

و » ابولهب«در كودكي يتيم شده بود و عموي وي  پس با توجه بآنكه پيامبر خدا
توانستند بشمار آيند (بويژه كه  همسرش، براي آن حضرت افرادي شبيه به پدر و مادر مي

داشت) پيام قرآن بخوبي جلوه  گرامي مي عرب، عمو را همچون پدر، سخت محترم و
خيزند بيش ، با مقدسات اديان به مخالفت برترين خويشاوندان انبياء كند كه اگر نزديك مي

و » پسر نوح«از ديگران در خور سرزنش بوده و در انتظار كيفر الهي بايد باشند و ذكر 
كريم با اين  ندر قرآ» عموي محمد«همچون » همسر لوط«و » پدر ابراهيم«

 لطيفه پيوند دارد.
اظهار » كوثر« هسور هبار ديگر مفسر مآبانه! دربار» مسد« هنويس تازه، پس از سور سيره
 :نويسد كند و مي نظر مي

عاص بن واثل پس از مردن قاسم فرزند پيغمبر او را سركوفت داد و (ابتر) يا «
: فرمايد و خداوند به وي مي شود كوثر نازل مي هدرنگ سور (بلاعقب) خواند آنگاه بي

 ٱ هُوَ  شَانئَِكَ  َنِّ ﴿
َ
  .85F1!»»تو ابتر است هتوز و سرزنش كنند كينه«يعني  . ]3[الكوثر:  ﴾٣ َ�ُ �ۡ ۡ�

ها، در صدد است  هايي براي سوره پيداست كه نويسنده با مطرح ساختن چنين زمينه
رو در برداشت كليّ  دهد و از اين نسبت  تا آيات قرآن را به احساسات شخصي پيامبر

                                           
 .كتاب 51صفحه  -1
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 :گويد هاي نخستين، مي خود از سوره
هاي مكّي قرآن،  بعد از بعثت مخصوصاً از مرور در سوره هسال 13از سير در تاريخ «

اش قد بر افراشته از توسل به هر  شود كه يك تنه در برابر طائفه مردي ظاهر مي هحماس
داد از نجاشي(!!) براي سركوبي قوم اي به حبشه و استم ه(!!) حتّي فرستادن عداي وسيله
 .86F1»با استهزاء و بد زباني آنها باز نمانده است!! ه(!!) روي نگردانيده و از مبارزخود

 هدانيد) انديش پيش از هر چيز بايد بگويم كه در پس سخنان نويسنده (چنانكه مي
ر رو معنويت و روح كلام را د خشك مادي وجود دارد، يك بعدي است و از همين

خواندند)! در كتاب  (كه مغز متفكرّ چپ گرايانش مي تقي اراني :يابد. بعنوان نمونه نمي
كند كه حقّا ديدني  اي نقد مي را بگونه» حافظ«برخي از اشعار » عرفان و اصول مادي«

 :گويد است!! مثلاً دربارة اين بيت كه حافظ مي
 غلام همت آنم كـه زيـر چـرخ كبـود    

 

 ـ     ذير آزاد اسـت! زهر چه رنـگ تعلّـق پ
 

 :نويسد اراني مي
چه رنگ تعلقّ توانستند بفهمند كه انسان از هر چنانكه واضح است (!!) اين عرفا نمي«

ذبة زمين ثير جااتواند آزاد باشد. اولاً انسان نمي تواند از قيد قواي مادي مانند ت پذيرد نمي
تجرّد خود اين  هقايد (مانند عقيدتواند از همان ع نيز انسان نمي .(!!)و فشار جو آزاد باشد

تواند از قيد قوانين عمومي طبيعت، خواه قوانين  عرفا) .... آزاد باشد خلاصه بشر نمي
  .87F2»!!طبيعي، خواه اجتماعي و خواه روحي خلاص باشد

 زند!. گري در اين سخنان موج مي ريجمود فكري و قش
فت معنايي را كه اراني از توان گفت در طول تاريخ عرفان، هيچ يك از اهل معر مي

اند! هيچگاه حافظ قصد آن نداشته تا نشان دهد وي  دريافته، اراده ننموده» ترك تعلقّ«
زمين و  هثير جاذباارادتمند انساني است كه به آب و نان و نفس كشيدن نياز ندارد! و از ت

                                           
 .كتاب 51صفحه  -1
 .34عرفان و اصول مادي، چاپ تهران، صفحه  -2
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باشد! مقصود  يفشار جو بكلي آزاد است! يا از داشتن عقايد پاك و متعالي كاملاً فارغ م
اسير دنيا نبودن و ماديات را هدف اصلي نپنداشتن است كه همان » ترك تعلقّ«حافظ از 

وصول به مقام اخلاص در توحيد و دلبستگي بخدا باشد و لذا در پي بيت مذكور 
 :گويد مي

 مگر تعلّـق خـاطر بـه مـاه رخسـاري     
 

88Fكه خاطر همه دلها بيـاد او شـاد اسـت    

1 
 

 :است در جاي ديگر گفته
 گويم و از گفتة خود دلشـادم  فاش مي

 

 بنــدة عشــقم و از هــر دو جهــان آزادم! 
 

 نيست بر لوح دلم جز الف قامت يـار 
 

 چكــنم حــرف دگــر يــاد نــداد اســتادم 
 

89Fخود»! فيزيكوشيمي«اراني كه گرفتار! 

يا مقام تجرَد، جز » ترك تعلقّ«بوده البته از  2
فهميده است و اين همان  چيزي نمي»! زمين هوزني و رها شدن از جاذب بي«مفهوم 
بينيم! اين گونه افراد اگر ملاحظه  سال نيز مي 23اي است كه آن را در نويسندة  روحيه

افراد  هكند و هم جويي مي عيب» خوي ناپسند«اي از  كنند كه مثلاً اديبي يا انسان وارسته
دارند كه نشان  معطوف ميخواند، تمام سعي خويش را بر اين  مي» خوشخويي«بشر را به 

مزبور نسبت به كداميك از نزديكانش خشمگين بوده! و در پيوند با كدام  هدهند گويند
رسند كه گفتار  درگيري آن سخنان را بر زبان آورده است؟! و سرانجام به اين نتيجه مي

و  ي نبوده و معنااخلاقي آن مرد وارسته، جز پاسخگويي به فلان بدخواه و ناسزاگو، چيز
 محتوايي ندارد!.

مادي خود تجاوز كرده و به  هاز حوز» معناشناسي«گري در كار  سفانه اين قشريامت

                                           
نبايد تشبيه كرد ولي به هر » ماه رخسار«هرچند بنابر اصلي كه اينجا محلّ بحث آن نيست، ذات سبحان را به  -1

آري بايد »! تا نباشي آشنا زين پرده رمزي نشنوي«جز خدا نبوده است و حال مقصود حافظ در اين مقام 
 اشارات اهل عرفان را دريافت.

گويي اين ارمغان را جناب ايشان و ...»! امروز ما در فيزيك و شيمي جديد خود «نويسد:  اراني در جايي مي -2
 اند!. هم فكرانشان براي بشريت آورده
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بينيم در برخي از كتب تفسير، هر  رو مي ها نيز رسيده است! و از اين بسياري از مذهبي
تجليل از مقام چند  كنند! گويي قرآن مجيد براي اي محدود مي اي را به كسي و حادثه آيه

 اد معدودي را بر عهده گرفته است!.ن نازل شده، و يا ارشاد افرت
خوشبختانه اين تنگ نظري نزد دانشمندان عالم اسلام، محكوم شمرده شده و علماي 

ِّصَُ� لا ُدِروُملصُ الورادَِ « :اند كه اَعلام، اعلام كرده
مناسبتي  يعني اگر در روزگار پيامبر .»

بدان مناسبت نازل شده است نبايد آية مزبور را محدود به اي از قرآن  پيش آمده و آيه

بَرِعلة « :همان مورد پنداشت بويژه كه الفاظ آيه، صورت عمومي داشته باشد كه بعُِمُومِ 
َّسلا ببَ  صوصُِبخ لا ِظفَّ 

« . 
كنم ذهن خوانندگان محترم آمادگي يافته است تا به نقد ما از  با اين مقدمه، تصور مي

 :عنايت كند» كوثر« هشريف هسور هسال دربار 23 هيسندسخن نو
فرزند پيامبر وفات كرده » قاسم«چون ديد  عاص بن وائل :گويد نويس دوران! مي سيره

است آن حضرت را سركوفت داد كه تو بدون فرزند خواهي مرد! قرآن به وي پاسخ داد 
 .نسل خواهي مرد!! كه خود بي

دهد  هم جناب مفسر! را از آيات بلند قرآن نشان ميف هاين معناي كودكانه البته درج
 هغرض و اهل سلامت! از آي آنچه افراد بي»! هر كس بقدر فهمش، فهميد مدعا را« :كه

 ٱ هُوَ  شَانئَِكَ  َنِّ ﴿ :هكريم
َ
فهمند اساساسً ربطي به فرزند و نوه و نتيجه  مي  ﴾٣ َ�ُ �ۡ ۡ�

» عمرو بن عاص«فرزند چموشي! بنام پس از خود، » عاص بن وائل«ندارد! بويژه كه 
 بود .... » عبداالله بن عمرو«اش نيز  بجاي گذاشت و نواده

با فرزند، معنايي محدود دارد اما معناي وسيعي نيز براي آن آمده  هدر رابط» ابتر«واژة 

ّ خ�ٍ « :كه َُ كل ُهنَع ُعِطَقنُ      لا َوم  «90F1. نيكي  كسي كه هر خيري از او قطع شده و اثر« :است يعني
 .»ماند از وي نمي

                                           
ابعـالر، چاپ بيروت، ، اثر ابن منظولسان العرب -1  . 38، صفحه مجلّد الرّ
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در عالم ماده » گوش ظاهر«از يك سو با  اهميت مطلب در اينجا است كه پيامبر
گويند و مقصود گوينده آن بوده كه چون از محمد، فرزند  مي» ابتر«شنيده كه به او  مي

شود و كسي از پي او نخواهد  ذكوري بجاي نمانده پس با مردنش بفراموشي سپرده مي
91Fنام و نشانش را حفظ كند بود تا

» گوش دل«! اما از سوي ديگر، سروش عالم غيب در 1

ٓ ﴿: گويد كه پيامبر مي ا َّ �ِ  ۡ�
َ
 ٱ هُوَ  شَانئَِكَ  َنِّ  ... ١ ثرََ كَوۡ لۡ ٱ كَ َ�ٰ طَيۡ أ

َ
خدا تو را  ﴾٣ َ�ُ �ۡ ۡ�

كوثر (خير كثير) بخشيد .... و اين دشمن تو است كه ابتر خواهد بود يعني اثر خيري از 
كند. آيا اين خود يك  وي باقي نخواهد ماند و بنابراين، تاريخ و زمان او را فراموش مي

آن گفت برقرار چنانكه قر پيشگويي صادقانه نيست؟ مگر نه آنكه نام و تعاليم محمد
 ماند و رفعت گرفت.

 .]4[الشرح:  ﴾٤ رَكَ ذكِۡ  لكََ  نَاوَرََ�عۡ ﴿
!! اثري باقي اهل جاهليتدر تاريخ جز عنوان:  قران اوامثال و ااما از عاص بن وائل و 

 نماند؟!.
سال ناچار در جاي ديگر آورده و  23ه شگفت آنست كه همين معنا را خود نويسند

 :نويسد مي» طور« هآياتي از سور هدر ترجم
اي  هاي مكيّ است گوشه ترين سوره ترين و خوش آهنگ (طور) كه از فصيح هدر سور«

ٓ  فَذَكّرِۡ ﴿ :با قوم خود ترسيم شده استمحمد  هاز اين مجادل نتَ  َ�مَا
َ
 رَّ�كَِ  مَتِ بنِعِۡ  أ

مۡ  ٢ نُونٍ َ�ۡ  وََ�  بَِ�اهنِٖ 
َ
�َّصُ  شَاعِرٞ  َ�قُولوُنَ  أ ۡ ٱ بَ رَ�ۡ  ۦبهِِ  ّ�ََ ْ  قلُۡ  ٣ مَنُونِ ل َّ�َرَصُوا  فإَِّ�ِ  

ۡ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م ّ�صِِ�َ ل مۡ ...  ٣ مَُ�َ
َ
َّوَقََ�ُ  َ�قُولوُنَ  أ 92Fمِنُونَ يؤُۡ  َّ  بلَ ۚۥ 

 فلَۡ  ٣ 2
ۡ
ْ يَ�   ٓۦلهِِ مِّثۡ  ِ�َدِيثٖ  توُا

                                           
قال  قال ابن اسحاق: و�ن العاص بن ولئا السّه� فيما بلغ� إذا ذكر رسول االله«ابن هشام آمده:  ةدر سير -1

ي هللا لزنأف هنع متحترساو هركذ عطقنلا تعاول له بقعلاف ذلك:       تربأ لجر وه امّنإف     ﴿ ٓ ا َّ �ِ   ۡ�
َ
 كَ َ�ٰ طَيۡ أ

 ). 393، صفحه القسم الأول. (»﴾... ثرَوۡ كَ لۡ ٱ

 سال از ميان آيات حذف شده است!. 23در كتاب  ﴾مِنُونَ يؤُۡ  َّ  بلَ﴿عبارت:  -2
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ْ  إنِ تو كار خود را بكن كه از عنايت پروردگار، نه كاهني نه ديوانه « :يعني ﴾٣ دِ�ِ�َ َ�ٰ  َ�نوُا

و بزودي در حوادث دهربهم پيچيده بافد)  گويند محمد شاعريست (چيزهائي بهم مي بلكه مي

! ون شما مترقّب و منتظرم كه كداميك از ما از ميان خواهيم رفت؟شود! بگو من همچ مي
گويند مانند آن  گويند قرآن كلام خدا نيست و محمد آن را ساخته است! اگر راست مي مي

 .93F1!»بسازند
، در حوادث دهر بود و با فرا رسيدن مرگش» ابتر«و تاريخ نشان داد كه چه كسي 

 پيچيده و گم شد؟!.
اند قرآن  در معناي محدود آن بكار برده اي را كه بدخواهان پيامبر هبينيد واژ پس مي

 رسد.  اي در تاريخ مي كند و به پيشگويي صادقانه كريم در معنايي بس وسيع استعمال مي
اختصاص ندارد و بنابر » عاص بن وائل«نيز به » دشمن پيامبر« :همچنين، عنوان

گردد  معاصران آن حضرت هم محدود نمي اي كه پيش از اين ياد كرديم حتيّ به قاعده
سفانه با خيانت و اشود! كه مت سال، نيز مي 23 هبلكه شامل حال سعادت مآل!! نويسند

 است. خود را بآن حضرت نشان داده دشمني پيامبر هتحريف در گزارش سير
اين معناي وسيع را مفسران قديم بخوبي دريافته بودند چنانكه ابو جعفر طبري در 

 :نويسد ر خود در اين باره ميتفسي

َّنأ  مُبغِضَ رسَُولِ االله« ََبرخأ هُُركِذ لىاع   تَ َهللا   ُّلَذلأا َوُ ال  ِ ـ  كَ منقَطِعُ عَقِبهُُ، فَذل
 ّ ُِ كل ُةَف   ّلنا َنِم ُهَضَغبأ نَاسِ، وَ       ي تَلف  زَن ُةَيلآا ِتَنكا  -خداي « :يعني .94F2!»شَخصٍ بعَِينِه  

ه كرُ اش قطع شود و اين،  كوچك و خوار باشد و دنباله د كه دشمن رسولشخبر دا -تعالی ذِ

شخصي  هصفت همة كساني است از ميان مردم كه با وي به دشمني بر خيزند، هر چند آيه دربار
 .»معين فرود آمده است

                                           
 .كتاب 52-51صفحه  -1

 .330 صفحه، الجزء الثّلاثونتفسير طبري،  -2
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 هجرت مسلمانان به حبشه!  هانگيز
اي  حتيّ فرستادن عده اي از توسل به هر وسيله« :اما آنچه نويسنده آورده كه پيامبر

دروغي است  .؟!»به حبشه و استعداد از نجاشي براي سركوبي قوم خود روي نگردانيده
دارد! ابن هشام در سبب هجرت مسلمين به حبشه  كه متون تاريخي پرده از آن بر مي

 :نويسد مي

ّما رَأی رسَُولُ االلهِ « با َنِم هَبلَلاءِ و ما هما يصُي َلَ  حصأ ُا اَكنِ و فيهِ مِ  مِب ِةَيِ�اعلا َ   هِ 
بىأ ِهِّمَ� نِم    و ِهللا َ  با َنِم ِهيف مُه لَلاءِ قالَ لهَُمطالبٍ و      ّمِم مُهَعَنمَي نأ َعلى ُرِدقَي لا ُها       لوَ  :

لحا ِضرلأا َلىإ مبَشََةِ فإَخَرجَ

 

ً
اِلَم اهِب ّك

ّتىَح ٍقدِص ُضرأ َ َ�عَلَ  لا يلظمَُ عِندَهُ أحَدٌ. وَ     
ِ  االلهُ  ا أنتُم فيهِ. فَخَرَجَ عِندَ ذل ىِل  المُسلِمونَ مِن أصحابِ رسَُولِ االله كَ لَُ�م فرَجَاً ّمم

لحا ِضرَلأَ 

 االلهِ بدِينِهِم بشََةِ ُ�الفََةَ الفِتنةََ وَ 

َ
ي تَنكا ٍةَرجِه َلوَّأ تفِ ًارارِ ىإل



 .95F1»الإسلام ن

رسيد، ملاحظه كرد و ديد كه  نش ميهايي را كه به يارا آسيب چون رسول خدا« :يعني
تواند  برد ولي نمي خود بنا به منزلتي كه نزد خدا و نزد عمويش ابوطالب دارد در عافيت بسر مي

ها  آسيب را از يارانش دفع كند، به ياران خويش گفت اگر به سرزمين حبشه برويد (از گرفتاري
كند كه در حكومت وي بر كسي ستم  يابيد) كه در آن ديار پادشاهي فرمانروايي مي نجات مي

رود و آنجا سرزمين انصاف است (برويد) تا آنكه خداوند گشايشي از اين احوال براي شما  نمي
از سر ناسازگاري با آن فتنه  پديد آورد. در اين هنگام (گروهي از) مسلمانان و ياران پيامبر

يختند و اين ماجراي رهسپار سرزمين حبشه شدند و براي (حفظ) دينشان بسوي خدا گر
 . »نخستين هجرت بود كه در اسلام روي داد

 :نويسد در طبقات كبري مي ابن سعدو همچنين 

ثَُ المُسلِمونَ وَظَهَرَ الإيمانَ و« رَك   ّمَا رُملا َنِم ٌ�ثك ٌسانش�َ� مِن كفّارِ       راث هِب 
 ثِّد


َ
َّذَعَ� مهلِئابَق نِم َنَمآ نبوهُم و سَ       مِب   ش�رُ

دينِهِم فقالَ لهَُم رسَولُ  م و أداروا فتِنتَهَُم عَنجَنوهُ 
فِى اوقّ الأرضِ فَقالوُا أينَ نبُهذ  االلهِ  لحا لىإ َرابَشََةِ و�نتَ يا رسولَ االلهِ قالَ ها هُنا و فَرَ

                                           
لةالسيرة النبويّ  -1  .322-321، صفحه ، القسم الأوّ
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ليإ ِضرلأا ّهِ أن يهُاجَرَ قبَِلهَا فَهاجرَ ناسٌ ذَوو عَدَدٍ مِن المُسلِ�َم مِنهُ   رَ مَعَهُ م مَن هاجَ بََ
لحا َضرأ اومَدَق بَشََهبأِلِههِ و    تىَح  هِِسفَنِب  رََجاه نَم مُهن

  «96F1.  
ميان مردم مان (بخدا و رسول) آشكار شد و درچون مسلمانان فزوني گرفتند و اي« :يعني

سخن از آن افتاد، بسياري از مشركان و كفاّر قريش بر اهل ايمان از قبائل خود شوريدند و آنان 
كردند و به زندان افكندند و خواستند تا ايشان را از دينشان برگردانند، در اين هنگام  را شكنجه

اي پيامبر خدا بكجا رويم؟  :به آنان دستور داد تا در زمين پراكنده شوند! گفتند رسول خدا
بدانجا رويد و به سوي حبشه اشارت كرد. و سرزمين حبشه را بيش از هر جايي براي  :فرمود

اي از مسلمانان به آن ديار شتافتند و برخي از ايشان با  داشت. پس عده وست ميمهاجرت د
 .»خود و برخي به تنهايي هجرت كردند تا آنكه به سرزمين مزبور وارد شدند هخانواد

 :نويسد در تاريخ خود مي طبريو نيز 

َّم ئاتمََرَت رُؤوسُُهُم بأِن يفَتِنوا مَن تبَِعَهُ «  مِن أبنائهِِم و�خوناهِِم عَن دينِ االلهِ  ... �
َّ�ا ِنَم َعلى ِبَعَ رسَولَ االلهِ و

  ل ِّزلا َةلاز دَيدَش ًةَنتفِ ت
نكاَف ،مِهِلَِ

 ف .َِنَتفاتََ مَنِ مِن ألِه الإسلا
ِ نَتفتََ و ا فعُِلَ ذل ىإ اوجُرَل  أن باِلمُسلِ�َم أمَرَهُم رسَولَ االله كَ عَصَمَ االلهُ مَن شاءَ، فلَّم 
ىاجَّلنا َُله شِ لحبَشََةِ و أرضِ 


 لاقُي ٌحِلاص ٌکِلَم ِة     شَبَلحاِ

حَدً بأِرضِهِ و
َ
�نَ يثُ� ، لا يلظمَُ أ

 ِ َّتجِرونَ فيها، َ�دونَ فيهك صَلاحً وعَليَهِ مَعَ ذل  �  ش�رقِل
ًارَجتَم ِةشَبَلحا ُضرأ تَ      

ً
افاغ  ر 

 .«97F2م بهِا رسَولُ االلهمتجَرًا حَسَناً فأَمَرَهُ أمناً وِّرلا نزقِ و
سپس، سران قريش با يكديگر رايزني كردند و همسخن شدند كه هر كس از « :يعني

اند، همه را وادارند تا از اسلام  فرزندان و برادران و افراد قبيلة آنها كه از دين خدا پيروي كرده
برخي از آنان  و اهل اسلام، سخت تكان دهنده شد و بيرون روند و كار بر پيروان رسول خدا

از اسلام بيرون رفتند و خداوند هر كس را خواست حفظ كرد. و چون با مسلمانان چنين رفتار 
فرمان داد تا پيروانش به سرزمين حبشه روند و در آنجا پادشاهي درستكار  نمودند رسول خدا

                                           
لالـمجلد الأوّ طبقات ابن سعد،  -1  .136صفحه  ل، القسم الأوّ
 .329-328، صفحه الجزء الثانیتاريخ طبري،  -2
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صلاح و  ديد و با اين عدالت، گفتند و در سرزمين وي، كسي ستم نمي بود كه او را نجاشي مي
رفتند و) به  شد كه در آنجا (مي درستي نيز همراه بود و حبشه، محلّ تجارت قريش شمرده مي

يافتند، پس  پرداختند و روزي فراخ و امنيت و تجارتي نيكو در آن سرزمين مي بازرگاني مي
 .»را فرمان داد كه بدانجا هجرت كنند مسلمانان رسول خدا

ترين كتب سيره و تاريخ، بيش از اين ذكري نرفته كه  كنيد در كهن چنانكه ملاحظه مي
آنان را  در مكّه تحت فشار و شكنجه قرار گرفتند، پيامبر خدا چون ياران رسول

امنيت آن سرزمين و عدالت نجاشي، از ستم  هفرمان داد تا به حبشه هجرت كنند و در ساي
براي  نيست كه پيامبر اكرماي به آن  ترين اشاره قريش بياسايند. در اسناد مزبور كم

 هدست نياز به سوي نجاشي دراز كرده يا اساساً در دوران مكّه، انديش» سركوبي قريش!«
سال هر چند موضوع مذكور را  23 هجنگ با قريش داشته است! و شگفت آنكه نويسند

) ولي كمترين مدركي بر اثبات 126-65-51چند بار در كتاب خود آورده (در صفحات 
 :خود نشان نداده است! و مانند بسياري از موارد، سخن را بدآنجا كشيده كهمدعاي 

 فرمايد!. دهد، گويي بزبان حال مي نه آنجا كه تاريخ گواهي مي»! خاطر خواه او است«
 كَند از بـيخ  مرا چه پاك چو تاريخ مي

 

ــاريخ!   ــم ز صــحنة ت ــبز دروغ ــال س  نه
 

 بناي كـار بـر اينسـت در طريقـت مـا     
 

98Fو بنمايد، نه بنده با تـاريخ كه سازش ا 

1! 
 

 :نويسد كند و مي دوباره، از كشف جديد خود! ياد مي 126 هبهرحال در صفح
انديش محمد اميدوار بود حمايت نجاشي را جلب كند. در تصور  گرِ چاره فكر تلاش«

پرستي.  نجاشي، مسيحي است و طبعاً بر ضد شرك و بت :او قضيه چنين نقش بسته بود
اند و پيوسته در زحمت و  پرستي برخاسته اي موحد در مكّه بر ضد بت اند عدهاگر بد

رو جعفر  آزارند بعيد نيست به حمايت خدا پرستان لشكري به مكّه گسيل دارد و از اين
بن ابوطالب را كه از محترمين قريش بود يعني از كساني نبود كه مورد آزار و اذّيت قرار 

قريش نيز عمرو بن العاص و عبداالله ابن ابوربيعه را با هدايائي  گيرد همراه آنها فرستاد.

                                           
 شعر از نويسنده اين كتاب است.  -1
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ثير حرف مسلمانان به كمك آنها نشتابد و ابراي نجاشي به حبشه فرستادند تا در تحت ت
محققّانه! به چند دليل باطل اين بيان  »ها تحويل دهد اگر هم ممكن باشد مسلمانان را بدان

 است.
چون بنزد نجاشي رفت و در  طالب ر بن ابيجعفبگواهي تاريخ،  :آنكه نخست

گسيل سپاه بر زبان نياورد و هرگز چنين تقاضايي  هاي دربار مجلس وي سخن گفت، كلمه
از نجاشي نكرد و ما در بخش نخستين از اين كتاب سخنان جعفر را بازگو نموديم و 

 شمريم. ر آن را در اينجا زائد ميتكرا
لب براي جلب نظر نجاشي و فرستادن لشكري به طا شود كه جعفر بن ابي چگونه مي

؟! و در هيچ تاريخي ذكر ولي از اين مقوله هيچ سخني نگويدحبشه شده باشد  همكّه، روان
قرن، از نيت جعفر در اين باره آگاهي دهد؟!  14 هآن نيايد؟! ولي جناب نويسنده با فاصل

مدركي بر  گرنه در بيداريوايشان را در رؤيا خبري! رسيده  بناچار بايد گفت كه حضرت
 اين مدعا نتوان يافت!.

حميد به نجاشي در تاريخ ضبط شده و دكتر محمد  هاي پيامبر اكرم نامه :آنكه دوم

ياسة للعهد النّبویّ ومجموعة ال« :آنها را در كتاب ههم ،االله اشدةوثائق السّ  .99F1»الخلافة الرّ

اي به آن نيست كه نجاشي، سپاهي را به  هترين اشار ها كم گرد آورده است و در اين نامه
سال از كجا  23 هياري مسلمانان به مكّه گسيل دارد. پس، اين دروغ بيفروغ! را نويسند

 آورد؟!. ترين نشاني از آن نمي پيدا كرده كه كم
به حبشه، نه بخاطر تقاضاي سپاه از نجاشي  طالب هجرت جعفر بن ابي :آنكه سوم

آزاري بود كه در مكّه وجود داشت البته در تاريخ نيامده كه جعفر  بود بلكه بدليل فشار و
هاي گوناگون  شكنجه كرده باشند ولي مشركان از راه» عمار«يا » بلاِل«را همچون 

دادند و از تحقير و توهين و ناسزاگويي و فشارهاي  مسلمانان را در معرض آزار قرار مي

                                           
 به بعد. 43) از صفحه الطبعة الثانيةچاپ قاهره ( -1
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گوي مهاجران  كردند. ضمناً جعفر، سخن نمي اقتصادي و جز اينها نسبت به ايشان كوتاهي
به نمايندگي » نجاشي«رو در مجلس  ز اينسرپرست آنها بود و ا هآمد و به منزل بشمار مي

وقدَ « :به نجاشي آمده است پيامبر هاز ديگر مهاجران سخن گفت. و بعلاوه، در نام

لَيإ ُتثعَ  پسر عموي خود جعفر را « :يعني .100F1»�مَ�فَرًا مَعَهُ مِن المُسلِ كَ ابنُ َ�ّ� جَعفرًا و

و جدا كردن نام جعفر از ديگر مهاجران در اين  .»با گروهي از مسلمانان بسوي تو فرستادم
 تواند بشمار آيد. سرپرستي) او مينامه، دليل بر مزيت (يا 

به حبشه آن بود كه نجاشي  از فرستادن جعفر از اين گذشته، اگر نيت پيامبر
نظامي برخوردار كند جا داشت تا جعفر بن ابي طالب پس از مدتي نه كمك  ايشان را از

گزارش  چندان دراز به مكّه باز گردد و نتايج مذاكرات خود را با نجاشي به رسول خدا
كند ولي جعفر، نزديك به پانزده سال بعد (يعني در سال هفتم هجري) به مدينه آمده و 

و نيز ديگران » الاستيعاب«در كتاب  بدالبرابن ع بحضور رسول خدا رسيد چنانكه

 :اند كه آورده

ي ِةَشَبَلحا ِضرأ نِم فنَ قدُومُ جَعفَرٍ وك«     .101F2»َّسلنةَِ السّابعَِةِ مِن الهِجرَة هِباح
 .»ورود جعفر و همراهانش از سرزمين حبشه در سال هفتم هجرت بود« :يعني

و نويسنده نيز اعتراف دارد، براي آن به اما نمايندگان قريش، چنانكه در تواريخ آمده 
حبشه رفتند تا نجاشي را وادارند كه مهاجرين را از ديار خود اخراج كند و به مشركان 

وبي سپاهي از نجاشي براي سرك مكّه تحويل دهد و اين ربطي ندارد بآنكه پيامبر اكرم
 اهل مكّه درخواست كرده باشد.

افزايد و بجاي  اساس خود را به تاريخ مي هاي بيسال، پندار 23 هخلاصه آنكه، نويسند
 كند. مي»! سازي تاريخ«اري نگ تاريخ

                                           
ية للعهد النّبوی والخلافة الراشدة -1 ياسّ  . 44، صفحه مجموعة الوثائق السّ

 . 242، صفحه سم الأولمعرفة الأصحاب، الق الاستيعاب في -2
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 غرانيق و پيامبر سازش ناپذير! 
هاي مكيّ، به داستان غرانيق  نويس دوران! در آخرين بررسي خود از سوره سيره

 هيباچكند. د اين داستان تكرار مي هپردازد و خيالبافي برخي از خاورشناسان را دربار مي
هاي آن چناني و كوتاه خود از چند  شود كه نويسنده پس از برداشت قصه چنين آغاز مي

 :نويسد سوره مي
مستمر  هخوريم كه از سياق اين مجادل هاي مكيّ گاهي به آياتي بر مي اما در سوره«

شود مثل اينكه حال نوميدي به حضرت دست داده و از اين روي در نيروي  دور مي
شود. گوئي  فتوري پديد آمده است و بوي سازش با مخالفان از آن استنباط ميمقامت او 

خواهد با آنها به نوعي سازش برسد.  در مقابل نويد دوستي مشركان و مداراي آنان مي

ْ  �ن﴿ :دهد اسرا اين معني را نشان مي هسور 75-73هاي  آيه يِٓ ٱ عَنِ  تنُِونكََ َ�َفۡ  َ�دُوا َّ 
وۡ 
َ
ٓ حَيۡ أ ذَُوكَ َّ  ا�ذٗ  ۖۥ هُ َ�ۡ�َ  نَاعَليَۡ  َ�يَِ ِ�َفۡ  كَ َ�ۡ إِ  نَا ن َ�ٓ وَلوَۡ  ٧ خَليِٗ�  َّ

َ
 َّتدِ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ َّبَتۡ  أ

ذَقۡ  اإذِٗ  ٧ قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ 
َ ۡ ٱ فَ وَضِعۡ  ةِ يَوٰ �َۡ ٱ فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ َّ  لكََ  َ�ِدُ  َ�  َمّ  مَمَاتِ ل

فوق شايان دقتّ و تفكرّ  ه(!!) سه آيمفهوم اجمالي .»]75-73[الإسراء:  ﴾٧ ��ٗ نصَِ  نَاعَليَۡ 
نزديك بود ترا فريب دهند و جز آنچه ما بتو « :فرمايد است كه خداوند به پيغمبر مي

شدند ولي ما ترا از اين لغزش نگاه  ايم بگوئي. در اين صورت با تو دوست مي وحي كرده
تي چنين حالتي آيا راس »بودي  خرت را براي خود ذخيره كردهداشتيم ورنه عذاب دنيا و آ

قريش به ستوه آمده باشد و  هاست كه از لجاج و مقاومت عنودان به محمد دست داده
بالنيتجه فكر سازش يا لااقل مماشات در وي پديدار گرديده باشد؟ شايد ... از طبيعت 

نين واكنشي چندان دور نيست، ميدي از پيروزي چها و نو آدمي در مواجهه با دشواري
ها و روايات آمده است و بعضي از  در بسياري از سيره (غرانيق) هقصمخصوصاً كه 

102»(!!)اند ه غرانيق دانستهمفسرين شأن نزول اين آيات را قضيF1 . 

                                           
 .كتاب 54-53صفحه  -1
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پيش از نقل داستان غرانيق (بدانگونه كه نويسنده آورده) مناسب است تا مقدمات 
رار دهيم و ببينيم اين گفتار چه سهمي از حقيقت دارد و چه مذكور را تحت رسيدگي ق

 .؟آيد  نتايجي از آن بدست مي
سال، در آنجا كه لازمست با روشني و  23 هشود كه نويسند گاهي ديده مي :اولاً

آورد و در جايي كه تكرار و تفصيل لزومي  روي مي»! اجمال«تفصيل سخن گويد به 
اسراء است كه تمام بحث او  هه در مورد همين آيات سوركند! از جمل ندارد، پرگويي مي

نويس بقول خودش  شود، در چنين جايگاهي چرا بايد جناب سيره موكول به فهم آنها مي
 كامل آيات را ارائه نكند؟!. هجم! سخن بميان آورد و تر»مفهوم اجمالي سه آية فوق« :از

ه فارسي ناتوان بوده است؟ يا آيا نويسنده از برگرداندن مفهوم روشن و دقيق آيات ب
 بخواننده القاء كند؟!.» فهوم آياتم«را بجاي » مقصود خود«گويي،  خواسته با مجمل مي

ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿ :خوانيم در آيات مذكور مي
َ
 ﴾٧قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ  َّتدِ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ َّبَتۡ  أ

سال بدست داده تنها همين بخش  23 هويسنداي كه از اين آيه، ن ترجمه. ]74[الإسراء: 
واضحست كه با اين قبيل  !!»ولي ما ترا از اين لغزش نگاه داشتيم« :نويسد است كه مي

 نويس تازه داشت. ! نبايد از سيرههاها، انتظاري بيش از آن گونه تفسير ترجمه
زي اندك بآنها ما اگر ترا استوار نداشته بوديم نزديك بود كه چي« :فرمايد آية مذكور مي

كه از » كدت«فعل  :وجود دارد، يكي» دو قيد«بايد دقتّ كرد كه در اين آيه  .!»متمايل شوي

قيد  :رود و بر نزديك شدن فعل دلالت دارد (نه بر وقوع آن) و دوم افعال مقاربه بشمار مي

اگر  :همفهوم آيه با توجه به اين دو قيد چنين است ك». چيزي اندك« ﴾قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ� ﴿
، شد پيامبر اندكي به خطر نزديك ميداشت در آن صورت،  خداوند پيامبرش را استوار نمي

نخستين نيز  هزد! چنانكه در آي افتاد و به سازشكاري دست مي نه آنكه در دامان خطر مي

 رساند. فهوم را ميبكار برده و همين م »كادوا«فعل مقاربه را بصورت 

كند ولي لغزش و  پيامبر حكايت مي هايت الهي درباركريمه هر چند از عن هپس، آي
توان اثبات كرد كه بقول  رساند بنابراين از كجا مي مماشات آن حضرت را با باطل نيز نمي
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از لجاج و مقاومت عنودانة قريش به ستوه آمده و بالنتيجه فكر «سال، پيامبر  23 هنويسند
103Fسازش

 ؟!.»و لااقل مماشات در وي پديدار گرديده 1
اگر كسي قرآن كريم را بحق، وحي الهي بشمار آورد در آن صورت بايد بپذيرد  :ثانياً

سال،  23 هترين انحراف و نويسند كه بحكم همين آيات، خداوند پيامبر خود را از كوچك
اسراء  هقرآن مجيد را نداي باطن خود پيامبر پندارد، باز هم لازمست بر طبق آيات سور

، وجدان باطني آن سازشكاري در پيامبر ها شدن انديشمعتقد باشد كه بمحض پيد
 حضرت او را از اين خيال بر حذر داشته است. پس در هر دو صورت، رسول اكرم

پرستان نبوده و سلامت نفس وي و عدم انحرافش از هدف،  اهل سازش و مماشات با بت
 تراشي است؟!. گيري و بهانه خردهي شود. بنابراين چه جا ثابت مي

در  طبرياساس است و آنچه  ارتباط اين آيات شريفه با داستان غرانيق بكليّ بي :ثاًثال

 ابن عباس و قَتاده و سعيد بن جبيراز  105F3»اسبابُ النُّزول«در  واحديو  104F2»جامع البيان«

غرانيق ندارد بلكه بنظر من، همين آيات  هترين پيوندي با قص اند شأن نزول آيات كم آورده
 .غرانيق كافي است! و بزودي اين معنا را توضيح خواهيم داد هي افساندر رد و نف

 توان بدست آورد. يات مورد بحث مياما نتايجي كه از آ
كرد، با كمال صراحت  آنچه را بصورت وحي دريافت مي پيامبر اسلام :آنكه نخست

همراه  داشت، هر چند وحي با تهديد شديد يا با ملامت وي به دوست و دشمن اعلام مي
 كند. دلالت مي بود! و اين امر بر امانتداري و صدق عظيم پيامبر

 هشد، اين تغيير بستگي به روحي پيدا مي اگر اندك تغييري در ضمير پيامبر :آنكه دوم
ناپذير بود! و اين نشان  شخصي پيامبر داشت اما تعاليم وحي و آهنگ آن همچنان تغيير

                                           
شود (نه فكري كه  فكري است با تصديق و تصميم همراه مي« فكر سازش يا مماشات«مقصود نويسده از  -1

 گيرد) چنانكه دنباله سخن وي، گواه بر اين معنا است. قبول ذهن قرار نمي

 اء). اسرائيل (اسر از سوره بني 73، ذيل آيه جامع البيان -2

 .196، صفحه سباب النزولأ -3
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 بوده است. ز روحيات رسول اكرمدهد كه جريان وحي، مستقل ا مي
وحي، تحت نظارت و نگاهباني شديدي قرار  هپيامبر از سوي فرستند :آنكه سوم

 وجه بخود واگذار نشده بود. ه هيچداشت و ب
هاي  ژگيكرد و وي وحي، خود را يك مقام انساني معرفّي نمي هآنكه: فرستند چهارم

گي و مرگ و همچنين عقوبت دو جهان را داد بلكه بالعكس، زند بشري از خود نشان نمي

ذَقۡ  اإذِٗ ﴿ :خوانيم شمرد چنانكه مي در اقتدار خويش مي
َ  فَ وضَِعۡ  ةِ يَوٰ �َۡ ٱ فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ َّ

ۡ ٱ شدي) در آن صورت دو برابر عذاب  (اگر به آنان متمايل مي« :يعني .]75[الإسراء:  ﴾...مَمَاتِ ل

 .!»مچشاندي زندگي و دو بر عذاب مرگ را بتو مي
ايراد بر  هاسراء آورده نه تنها ماي هشريف هنويس از سور اي كه سيره بنابراين، سه آيه

كند! و اين  شود بلكه صداقت و حقانيت پيامبر و قرآن را اثبات مي نمي وحي و پيابر
هاي قرآن هر كدام بشكلي از  اسراء بستگي ندارد بلكه تمام سوره هويژگي، تنها به سور

برخوردارند، كاش مجالي بود و اين معنا را از يكايك ُسور قرآني نشان همين امتياز 
 داديم ...  مي

سال بياوريم و آن را  23غرانيق را از كتاب  هاينك هنگام آن فرا رسيده كه افسان
 :بررسي كنيم، نويسنده چنين آورده است

اي از  عدهالنّجم را بر  هكعبه حضرت محمد، سور هگويند روزي در نزديكي خان مي«
. (!!)ه روحاني اوايست زيبا و نمودار نيروي خطابي پيامبر(!!) و حماس قريش خواند. سوره

حامل وحي بر او نازل كرده  هگويد كه فرشت (!!) سخن مياز رسالت و صدق ادعاي خود

فَرَءَ�ۡ ﴿ :كند مشهور عرب ميهاي  اي به بت است و در طيّ بيان خود اشاره
َ
ٰ ٱ تُمُ أ َّ  تَ �

َّزُىٰ لۡ ٱوَ   ٱ َاِّ�ةََ ٱ ةَ وَمَنَوٰ  ١ 
ُ
ٰٓ خۡ ۡ� (!!) در مقام تحقير اين سه و تقريباً .]20-19[النجم:  ﴾٢ ىَ

از متن  بت است كه كاري از آنها ساخته نيست. پس از اين دو آيه، دو آيه ديگر هست كه
غمبر دو آيه را بر زبان پي گويند شيطان اين (!!) زيرا مياغلب قرآنها حذف شده است
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 كلت« :(!!) و بعداً پيغمبر از گفتن آن پشيمان شد دو آيه اينستري ساختجا
(اوترتجي) آنها (يعني آن سه بتي كه نام  .»ىترل نهتع افش فوسف .�عج« .(!!)»غرنايق

(!!) و پس از آن بسجده . شايد اميدي به شفاعت آنها باشدبرده شد) طايران بلند پروازند
ر چون ديدند محمد نسبت به سه خداي آنان احترام كرده آنها را افتاده و قريشيان حاض

اي كه اصل عصمت را امري  قابل وساطت و شفاعت دانسته است بسجده افتادند. عده
كند اين حكايت را مجعول  دانند و وقوع چنين امري خللي بدان اصل وارد مي مسلّم مي

(!!) ولي اند ا از قرآن حذف كردهجمله راند و حتيّ آن دو  گفته و بكليّ منكر وقوع آن شده
ران وقوع حادثه را محتمل روايات متواتر و تعبيرات گوناگون و تفسير بعضي از مفس

 .106F1»كند (!!) ميالوقوع
ورزي است و  گويي و غرض اين بيان عميق سراسر تحقيق! مملو از اشتباه و تناقض

برخي از خام انديشان واقع شده  سال، مورد پسند 23شنود كتاب  حقاً انسان از اينكه مي
اي در اين حد از پريشان گويي!  شود! شرمنده از اينكه نويسنده شرمنده و متأسف مي
گويم خداي ناكرده از سر تعصب و يا  اي را جلب كند! آنچه مي توانسته باشد نظر عده

ني را خطاهاي روش كتاب، در همين چند سطر چه همبالغه نيست، ملاحظه كنيد كه نويسند
 مرتكب شده است!.

 :گانة قريش بر ايشان خواند كه هاي سه بت هنويسد پيامبر آياتي را دربار مي :آنكه اول
د گوي سپس مي »تقريباً در مقام تحقير اين سه بت است كه كاري از آنها ساخته نيست«

ها (يعني آن آن« :ديگر! بر آنان خواند كه مفهوم آن دو آيه اينست كه هپيامبر بلافاصله دو آي
 آيا پيامبر !»سه بتي كه نام برده شد) طايران بلند پروازند. شايد اميد به شفاعت آنها باشد

است در  سال بارها بدان اعتراف كرده، ممكن 23 هبا آن عقل و درايت كه خود نويسند
، اين دروغ رسواتوز خود چنين سخنان متناقضي را بر زبان آورد؟! آيا  برابر دشمنانِ كينه
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 باور كردني است؟!.
گونه  كتابش بدين 55 هنويس، از اين مشكل حلّ ناشدني در صفح سيرهجناب 

(!!) محمد از عناد مخالفان خسته شده است شود توجيه قضيه آسان مي« :كند گشايي مي گره
(!!) يكي دو شات تفرسّ كرده است و بطور طبيعيحاضران تمنّاي سازش و مما هدر قياف

م كردن آنها گفته است آنها نيز خشنود شده با محمد بن سجده در جمله براي را
ها بر مسند  سال با اين عقل و هوش! چگونه سال 23 همن در شگفتم كه نويسند !!»اند آمده

»!! بازيگران عصر طلايي«پرداخت! و از  زده بود و به رتق و فتقّ امور مي سياست تكيه
 آمد؟!. بشمار مي

سال، مردي نادان و  23كتاب  هنويسند« :لي بگويم كهمحفعجبا! اگر روزي من در 
بله! او دانشمنداي آگاه و منصف « :و سپس بلافاصله اضافه كنم»! اطلاّع است مغرض و بي

چنانكه خود نويسنده در آن انجمن »! مند سازد رود ما را از علمش بهره است كه اميد مي
كند كه او را دست انداخته و  ض نميحضور داشته باشد، بمن چه خواهد گفت؟! آيا اعترا

هاي ديرينه را فراموش كرده و  ها و كينه ام؟! آيا بدون تأمل و ترديد، دشمني ريشخند كرده
شود؟! اگر جناب نويسنده به چنين كاري دست بزند، خود داند! ولي  فوراً تسليم من مي

بودند كه مشركان قريش و دشمنان پيامبر، اين اندازه پاك دل! و خوش باور! ن
گويي مزبور را در نيابند و بر آن حضرت خرده نگيرند! از اين گذشته، چون به  تناقض

بينيم پس از آيات مزبور كه مورد گفتگوي ما قرار دارد، دوباره  نجم باز گرديم مي هسور
دهد و  پرستان را در معرض نكوهش قرار مي كند و بت ها را تحقير مي قرآن كريم بت

سۡ  ِ�َّٓ  ِ�َ  نۡ إِ ﴿ :فرمايد مي
َ
ٓ أ َّمَيۡ  ءٞ مَا  ٓ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�موَءَاباَ ا نزَلَ  َّ

َ
ُ ٱ أ  إنِ نٍ� َ�ٰ سُلۡ  مِن بهَِا َّ

َّبعُِونَ  َنَّّ ٱ ِ�َّ  تَ  ٱ وَىَ�هۡ  وَمَا 
َ
 .]23[النجم:  ﴾...نفُسُ ۡ�

هاي (سه  بتحقيقت) چيزي نيستند كه شما و پدرانتان بر  هايي (بي ها، جز نام اين« :يعني
ايد و خداي يگانه (االله) هيچ دليلي بر حقانيت آنها فرو نفرستاده است و  گانة) خود نهاده

 !.»كنند پرستان جز پيروي گمان و هواي نفس، كاري نمي بت
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سال پرسيد كه اگر بقول شما پيامبر اسلام تصميم گرفته بود  23 هاكنون بايد از نويسند
هاي ايشان بلافاصله از حقانيت آنها  رو پس از تحقير بت با مشركان سازش كند و از اين

پرستي را خاطرنشان ساخت، آيا با اينگونه  سخن گفت! ديگر چرا دوباره بطلان بت
 ردند؟!.ك سخنان، آن حضرت همگي رام شده و سجده مي

غرانيق  هرسد كه قص خود نويسنده، در پايان سخنش به اين نتيجه مي :آنكه دوم
دهد  مي»! احتمال«است! يعني در رخدادن اين حادثه ترديد دارد و فقط  ]وقوع[محتمل ال

كه داستان مذكور راست باشد با وجود اين، بر همين احتمال، اعتماد نشان داده و دروغي 
ديگر هست كه از متن اغلب  هدو آي« :نويسد بندد! زيرا كه مي بزرگ بر مسلمانان مي

ها  ين سخن آنست كه كلمات مزبور در برخي از قرآنمفهوم ا !!»ها حذف شده است قرآن
هاي پراكنده در جهان اسلامي را  موجود است!! اما واضحست كه شما اگر تمام قرآن

كنيد و از صدر اسلام تاكنون در هيچ  ملاحظه كنيد هرگز به چنين كلماتي برخورد نمي
توان  تر مي ن، كممصحفي اين عبارات ثبت نشده است. راستي كه دروغي رسواتر از اي

يش را تكرار نمايد! دوباره خو هيافت! با اين همه نويسنده كه خوش دارد سخنان برجست
»! دروغ مؤكد«گويي بنظر ايشان  .!»اند دو جمله را از قرآن حذف كردهحتيّ آن « :نويسد مي

ه در ك»! فلان بن فلان«ثوابش دو برابر است! و به پندار آنجناب، ميان متن قرآن و روايت 
توان آن را به قرآن نسبت داد! و  كتابي آمده هيچ تفاوتي نيست؟ يعني با اطمينان خاطر مي

سپس ادعا كرد كه مسلمين، قرآنِ متواتر و مقدس خود را تحريف كرده و در اكثر 
 اند!. ا، دو آيه از آن را انداختهه نسخه

! نيز به خطا رفته است هاي دروغين سال در نقل و ترجمة آيه 23 هنويسند :آنكه سوم

اخير با الف  هبحكم تطابق صفت با موصوف، دو واژ »غرانيق العلی كتل« :هزيرا در جمل

فسوف شفاعتهن « :ذكر شوند، بعلاوه» الغرانيق العلی«و لام بايد همراه باشند و بصورت 

 هكلم» شايد اميدي به شفاعت آنها باشد« :نيز بغلط چنين ترجمه شده است كه» لترجی
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ی«  :هيچ معادلي در جمله ندارد ضمناً شكل درست عبارت» شايد« تجَ ترُ نَّ لَ تَهُ فاعَ  »إنَّ شَ

وجه سازگار نيست  است. صرفنظر از اينها، اصل داستان با آيات گوناگون قرآن به هيچ
از روي عمد و هواي نفس، بر كلمات  دهد پيامبر بويژه آياتي كه از يك سو نشان مي

به هنگام ابلاغ  يد و از سوي ديگر دلالت دارد بر اينكه پيامبرافزا وحي چيزي نمي
اي كه در  شود تا از سهو و خطا نيز مصون ماند. نظير آيه وحي، از هر سو حفاظت مي

 :خوانيم نجم مي ههمان آغاز سور

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿ ٰٓ ل ىَوَ  . ]4-3[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  ِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ 
 .»رسد چيزي نيست گويد. سخنش جز وحي كه به او مي از راه هوي سخن نمي پيامبر«

آيا ممكن است پيامبري امين، اين آيه را بر مردم بخواند اما در همان مجلس برخلاف 

َّوَقَلَ  وَلوَۡ ﴿ :خوانيم ي، سخن گويد؟! و باز ميوح  ٱ ضَ َ�عۡ  نَاعَليَۡ  
َ
خَذۡ  ٤ قاَوِ�لِ ۡ�

َ
 هُ منِۡ  ناََ�

 ِ ۡ ٱ هُ مِنۡ  نَالَقَطَعۡ  َمّ  ٤ �ِ مِ ۡ�َ ٱب  .]46-44: الحاقة[ ﴾٤ وَ�ِ�َ ل
گيريم  اگر (پيامبر) برخي از سخنان را به دروغ بر ما بندد، البته با دست قدرت او را مي«

 .»كنيم سپس شريان وي را قطع مي

 :خوانيم و نيز مي

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  مَا قلُۡ ﴿
َ
َ�ُ  أ بدَِّ

ُ
ٓ تلِۡ  مِن ۥ� � َ�فۡ  ِٕ قَا َتبّعُِ  إنِۡ  ِ�ٓ


ٰ  مَا ِ�َّ  َ ۖ  َٓ�وُ ّ ََ �ِ   ٓ خَافُ  إِّ�ِ

َ
 إنِۡ  أ

 .]15[يونس:  ﴾عَظِي�ٖ  �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَّ�ِ  تُ عَصَيۡ 
شود چيزي  بگو مرا نسزد كه از خاطر خويش قرآن را تغيير دهم، جز آنچه به من وحي مي«

 .»بيم دارم –وندم را نافرماني كنم اگر خدا –كنم همانا من از عذاب روزي بزرگ  را پيروي نمي

 :و همچنين در مورد نگهباني از پيامبر بهنگام ابلاغ وحي، آمده است

﴿ ٰ ٰ  هِرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ� حَدًا ۦٓ بهِِ َ�يۡ  َ�َ
َ
َنهُّ  سَُّولٖ  مِن تََ�ٰ رۡ ٱ مَنِ  ِ�َّ  ٢ أ  مِنۢ  لُكُ �سَۡ  ۥإَِ

 .]27-26[الجن:  ﴾٢ ادٗ رصََ  ۦفهِِ خَلۡ  وَمِنۡ  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�ِ 
آگاه از غيب، خدا است كه غيب خود را بر هيچ كس آشكار نكند جز بر رسولي كه او را «

پسنديده است و همانا از پيش و پس نگاهباني بر او گمارد تا بداند (شاهد باشد) كه رسولان، 
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 .»هاي خداوندش را رساندند پيام
 :اهباني و حفظ الهي از پيامبرش گواه استاسراء بر نگ هشريفه از سور هو نيز اين آي

ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿
َ
ذَقۡ  اإذِٗ  ٧ قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ  َّتدِ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ َّبَتۡ  أ

َ ِ يَوٰ �َۡ ٱ فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ َّ  ة
ۡ ٱ فَ وَضِعۡ    .]75-74[الإسراء:  ﴾مَمَاتِ ل

بآنها متمايل شوي، در آن صورت  ما اگر ترا استوار نداشته بوديم نزديك بود اندكي« :يعني
 .»چشانديم دو برابر عذاب زندگي و دو برابر عذاب مرگ را بتو مي

چنانكه واضحست بنابر مفاد اين آيه خداوند، رسول خود را از سازش و مماشات با 
براي خشنودي  توان تصور كرد كه پيامبر مشركان حفظ كرده است پس چگونه مي

 وده باشد؟!.ها اعتراف نم پرستان، به حقانيت بت بت
اند و ما براي رعايت اختصار به آيات مذكور، بسنده  آيات قرآني در اين باره فراوان

 سال حجت است زيرا نويسنده، پيامبر اسلام 23 هآيات شريفه بر نويسنداين  .كنيم مي
 گفته است مسلمّاً حضرت محمد بآنچه مي« :شمرد و اعتراف دارد كه را دروغگو نمي

 .107F1»دانسته است ايمان داشته و آن را وحي خداوندي مي
داد تا بر خلاف آيات خدا رفتار كند و با  در اين صورت پيامبر چگونه بخود اجازه مي
سال پيامبر را مسخرّ عقايد خويش  23 همشركان سازش نمايد؟ مگر نه آنكه خود نويسند

نب و جوش غير يك حركت و ج« :از كتابش نوشته است 38 صفحهشمرده و در 
جاي  .!»اي ساخته بود اختياري در روح حضرت محمد پيدا شده و او را مسخرّ عقيده

آيا پيامبري كه شديداً تحت تأثير و تسخير وحي خود بود، چگونه  :پرسش است
توانست بر ضد تعاليم اساسي وحي (يعني توحيد) اقدام كند و براي خوش آيند  مي

 بخواند؟!.»! طائران بلند پروازشان«ها را بستايد و  مشركان، بت
نام و نشان! كه كار تحقيق را آسان گرفته، بسهولت ادعائي را به ميان  نويس بي سيره

ها نقيض آن با خبر باشد! و اي كاش كه نويسندگان  گريزد! بدون آنكه از ده افكند و مي مي

                                           
 سال نگاه كنيد.  23از كتاب  121به صفحه  -1



 رش تاريخاخيانت در گز  104

 

 عبرت گيرند و راه وي را نسپرند. مسؤوليت از كار او بي
ابن هشام نيامده  هترين كتاب سيره يعني سير داستان غرانيق در كهن :نكهآ چهارم

را در مكهّ » نجم« هسور پيامبر اكرم« :خود آورده كه» صحيح«است، بخاري نيز در 
حاضران نيز به سجده افتادند  هخواند و چون به پايان سوره رسيد خود سجده كرد و هم

و به پيشاني خود رساند و گفت همين مرا جز پيرمردي كه مشتي ريگ يا خاك برگرفت 
وجه ذكري بميان نياورده است. بنابراين بايد  ولي از داستان غرانيق به هيچ .!108F1»بس است

شناسي بر چه  ديد كه حكايت مزبور از كجا ريشه گرفته و روايت آن از ديدگاه حديث
 اي قرار دارد؟!. پايه

د بنِ اسحقِ بنِ « :نويسد مي» مفاتيح الغيب«تفسير  در فخر الدين رازي َّ مَ  � ن  ع َیِوُ


َن� ةهّ سُئلَِ  عَن ه   م�  َّصِقلا ِهِ زُ   َّنَصو ِةَقِدانَّزلا َنِم ٌعضَوفَ فيهِ كتاباً. و ةِ فقَالَ         قالَ ا 
خَذَ 

َ
َّم أ � ِلقَّلنا ِةَهَج نِم ٍةتِباث ُ�َغ ِةّصقلا 

   
   ِهذه ّقىَهيلبا ِ�سُلحا نب ُدحمأ ر�َ�وبأ     

ةِ مَطعونٌ فيهِم�َ  فى ُمّ َّنأ رُواةَ ذِههِ القّص  َ«109F2. 
هجري قمري) روايت است كه چون  311(متوفي به سال  محمد بن اسحق خُزيمهاز « :يعني

اند (تا بر اسلام طعن زنند) و خود  اين را ملحدان ساخته :او را از داستان غرانيق پرسيدند گفت
است. همچنين امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقي  اين حكايت كتابي تصنيف كرده هدربار

) گفته است كه اين افسانه از حيث نقل، ثابت نيست سپس در اين باره به 458(متوفّي در سال 
سخن پرداخته كه گزارشگرانِ اين قصه، در معرض طعن قرار دارند (و بنزد علماي رجال، قابل 

 !.»اعتماد نيستند)
روايت  هدربار» فتح القدير«. ق.) در تفسير  ه 1250ل (متوفيّ به سا شوكانيو نيز 

                                           
ِ  َ�بدِْ  َ�نْ «عبارت بخاري چنين است:  -1 َّ �  َقَال  

َ
ّ  قرََأ ُِ

َّكةَ  َّلجْمَ  بىّ   َ�ْ�َ  ، مَعَهُ  مَنْ  وسََجَدَ  ، ِ�يهَا فسََجَدَ  مِ

خَذَ  شَيخٍْ 
َ
ًّفَا أ صً  مِنْ   وْ  ىَ

َ
  فرَََ�عَهُ  ترَُابٍ  أ

َ
، صفحه الجزء الثانی صحيح بخاري، ».... هَذَا يَْ�فِيِ�  وَقَالَ  جَبهَْتِهِ  ىِل

50 . 

ادسةالخيريّ  ةمطبعـالچاپ مصر،  مفاتيخ الغيب، -2  .166، صفحه ، الجزء السّ
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 :نويسد غرانيق مي

حِصَي مَ ىشَءٌ مِن اذه ولا يثُبتَُ بِ «
 َّحِص ِمَدتِهِ بلَ بطُلانهِِ َ�قَد      ع  عَم و ِهوُجولا َنِم ٍهج    

ِّقَحُملا ُهَعَ�َقونَ بِ�تابِ االلهِ سُبحانهَ     «110F1. 
نپيوسته و به هيچ صورت اثبات نشده است و با هيچ گزارشي در اين باره به صحت « :يعني

 .»اند وجود نادرستي بلكه بطلان آن، اهل تحقيق اين حكايت را از طريق آيات قرآن هم رد كرده
ديگران داشنمندان اسلامي و حديث شناسان بزرگ نيز، روايت غرانيق را از نوع 

عيف يا مردود و مجعول شمرده و با دلائل عقلي و نقلي آن را ض» مرسل«و » منقَطع«

قاضي و » أحكام القرآن«.ق) در  ه 542(متوفيّ به سال  أبوبكر بن عربي :اند مانند دانسته

فا بتعريف حقوق ال«.ق) در كتاب  ه 544(متوفيّ به  عياض مغربي  و» مصطفیـالشِّ

در  .ق) ه 671( قرُطُبي اندلسيو » مفاتيح الغيب«.ق)  در تفسير  ه 606( فخرالدين رازي

.ق) از شارحان  ه 786( محمد بن يوسف بن علي الكرمانيو » الجامعُ لأحكامِ القرآن«

» عمدة القاری«.ق) صاحب كتاب  ه 855( محمود بن احمدمعروف صحيح بخاري و نيز 

و » معانیـروح ال«در تفسير  آلوسي بغدادي :و از علماي اخير (پس از شوكاني يمني)

111Fاي مستقل در اين باره ساله، ضمن رمحمد عبده مصريشيخ 

محدث  :، و از معاصران2

رانيقـنَصبُ ال« :در كتاب محمد ناصر الدين بانيشهير دمشقي،  ةِ الغَ جانيقِ لِنَسفِ قِصَّ » مَ

كشد و  شناسان معروف كه ذكر نام و كتاب آنها سخن را بدرازا مي ديگر محدثان و سيره و
ورزند رجوع باين مدارك  عشق مي طهر نبويم هبراي پژوهشگراني كه به تحقيق از سير

 از ضعف روايات غرانيق آگاه كند. كافي است تا آنان را
اگر فرض كنيم كه روايت غرانيق صحيح  :اند برخي از علماي اسلام گفته :آنكه پنجم

                                           
 از سوره حج. 52، ذيل آيه فتح القدير -1
در بيروت بچاپ رسيده است. » دروس من القرآن«سائل ديگر شيخ، تحت عنوان: اين رساله بهمراه برخي از ر -2

 شود. كتاب نامبرده آغاز مي 121بحث غرانيق از صفحه 
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سر نزده بلكه شيطان (يا  آميز، از پيامبر اكرم باشد بايد گفت البته آن سخنان شرك
القاء كرده است و  گر و شيطان صفت) كلمات مزبور را در ميان گفتار پيامبر انساني فتنه

چون جمعيتي انبوه با همهمه و سروصدا در كعبه فراهم آمده بودند، گروهي از مشركان را 
آن عبارات را در ميان سخن خود آورده است! براي اثبات اين ادعا  گمان رفته كه پيامبر

 :بايد دانست كه
هجري قمري وفات يافته در  204مورخ قديم عرب كه به سال  ،محمد كَلبي هشام ابن

 :خواندند قريش بهنگام طواف كعهب اين سرودها را مي« :نويسد مي» الأصنام«كتاب 

یواللاّت و زّ  العُ
 

ناةُ الثّالِثةُ الأُخریو   مَ
 

لی رانيقُ العُ ُنَّ الغَ إنهَّ  فَ
 

ی  رتجَ ةُ تُ فاعَ نها الشَّ  مِ
 

ند، لات و عزّي و سه ديگر، مناة كه (در زيبايي چون) پرندگان آبي و بلند پرواز« :يعني
 »!.رود از ايشان اميد شفاعت مي

گفتند و عقيده داشتند كه آنان  دختران خدا! مي :يعني »بناتُ االله«قريش اين سه بت را 

ت به رسالت برانگيخته شد اين آيا كنند، چون رسول خدا گري مي نزد خدا ميانجي
 :ها نازل گشت آن بت هدربار

ىٰ  لقََدۡ ﴿
َ
فرََءَ�ۡ  ١ ٰٓ كُۡ�َ لۡ ٱ رَّ�هِِ  تِ ءَاَ�ٰ  مِنۡ  رَأ

َ
ٰ ٱ تُمُ أ َّ َّزُىٰ لۡ ٱوَ  تَ �  ٱ َاِّ�ةََ ٱ ةَ وَمَنَوٰ  ١ 

ُ
ٰٓ خۡ ۡ�  ىَ

لَُ�مُ  ٢
َ
كَرُ ٱ �  ٱ وََ�ُ  َّ

ُ
ٰٓ  مَةٞ قسِۡ  اإذِٗ  كَ تلِۡ  ٢ نَ�ٰ ۡ� ىَ سۡ  ِ�َّٓ  ِ�َ  إنِۡ  ٢ ِ�

َ
ٓ أ َّمَيۡ  ءٞ مَا  ٓ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
 أ

 ٓ ٓ  ؤُُ�موَءَاباَ ا نزَلَ  َّ
َ
ُ ٱ أ 112F﴾نٍ َ�ٰ سُلۡ  مِن بهَِا َّ

 .]23-18[النجم:  1
اند، سرودي بوده  شود سخني كه دربارة غرانيق آورده فهميده مي ابن كلبياز گزارش 

ل ايشان نجم براي رد پندار باط هخواندند و آيات سور كه مشركان بهنگام طواف كعبه مي
ات از سوي پيامبر، نازل شده است. از سوي ديگر در قرآن كريم آمده كه بهنگام تلاوت آي

فتنه براي بيماردلان گرديد! همانگونه كه  هميان افكند و سخن او مايشيطان سخني در

                                           
 نگاه كنيد 19چاپ قاهره (با تحقيق احمد زكي پاشا) صفحه » الأصنام«به كتاب: . 1
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 :خوانيم ديگر پيامبران نيز اين ماجرا پيش آمد، چنانكه مي هدربار

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
ٰ  إذَِا ِ�َّٓ  نَِ�ٍّ  وََ�  سَُّولٖ  مِن كَ لِ َ�بۡ  مِن نَاسَلۡ أ ّٓ لۡ  مََ�

َ
مۡ  ِ�ٓ  نُ َ�ٰ َّشيۡ ٱ َ� �

ُ
 َ�يَنسَخُ  ۦَّيِتهِِ أ

ُ ٱ ُ ٱ ِ�مُ ُ�ۡ  َمّ  نُ َ�ٰ َّشيۡ ٱ ِ� يلُۡ  مَا َّ ُ ٱوَ  ۗۦ تهِِ ءَاَ�ٰ  َّ جَۡ  ٥ حَكِيمٞ  عَليِمٌ  َّ  ِ� يلُۡ  مَا عَلَ ّ�ِ
ِ  نَةٗ فتِۡ  نُ َ�ٰ َّشيۡ ٱ َّ �ِّ رَضٞ  قلُوُ�هِِم ِ�  ينَ   .]53-52[الحج:  ﴾َّ

با توجه به آنكه در روايات، اين آيات كريمه به داستان غرانيق مربوط شده است 
گر و  كه در قرآن كريم براي افراد فتنه-توان گفت كه بتصريح آيات مذكور، شيطان  مي

113Fدشمنان پيامبر نيز بكار رفته

114Fدر ميان تلاوت پيامبر -1

عروف خود را القاء كرده سرود م 2

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ :است! بويژه كه درخود قرآن آمده َّ  ْ ْ �سَۡ  َ�  َ�فَرُوا ٰ  مَعُوا ْ غَوۡ لۡ ٱوَ  ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ ذَالَِ�  ا
َّلَعَُ�مۡ  �يِهِ   . ]26[فصلت:  ﴾٢ لبُِونَ َ�غۡ  

د شايد از كافران گفتند كه گوش به اين قرآن فرا ندهيد و در ميان (تلاوت) آن ياوه بيافكني«
 !.»اين راه غلبه كنيد

اساس  بينيد كه بفرض قبول داستان غرانيق، سازشِ پيامبر با مشركان! ادعائي بي پس مي
برخي از اين مرحله پاي فراتر  :است كه راهي براي اثبات آن نيست. اين را نيز بيافزايم كه

يات، اين سرود را بياد اگر فرض كنيم كه خود پيامبر در ميان تلاوت آ :اند  نهاده و گفته
115Fآورده باشد

شود كه رسول خدا قصد سازش با مشركان را داشته است  باز هم ثابت نمي 3
آن بوده تا بگويد اين آيات در پاسخ سرود شما فرود آمده و از  بلكه مقصود پيامبر اكرم

                                           
اطلاق شده » شياطين«كلمه  رسول اكرمآياتي گوناگون در قران آمده كه در آنها به سران كفاّر و دشمنان  -1

ْ خَلَوۡ  �ذَا﴿است نظير:  ْ قَالوُٓ  طِينهِمِۡ شََ�ٰ  إَِ�ٰ  ا  �عَدُوّٗ  نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  نَاجَعَلۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿. و نيز: ]14: ة[البقر ﴾مَعَُ�مۡ  َنِاّ ا
 و امثال اين آيات. .]112[الأنعام:  ﴾�سِ ۡ�ِ ٱ طِ�َ شََ�ٰ 

تفسير كنيم چنانكه » تلاوت كرد«را در اين آيه شريفه، بمعناي » تمنيّ«كول بر آنست كه لفظ البته اين معنا مو -2
 شود. بدانيم قول مذكور با اين آيات مربوط نمي» آرزو كرد«شواهدي در لغت عرب دارد اما اگر بمعناي 

گفت و  خني از خود ميدر ميان تلاوت قرآن، س دهد گاهي پيامبر اكرم شواهدي در دست داريم كه نشان مي -3
 داد. سپس قرائت آيات را ادامه مي
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سۡ  ِ�َّٓ  ِ�َ  إنِۡ ﴿ :تازد كه پرست مي رو بلافاصله بر بت و بت اين
َ
ٓ أ يۡ سَ  ءٞ مَا َّ ٓ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
 أ

 ٓ ٓ  ؤُُ�موَءَاباَ ا نزَلَ  َّ
َ
ُ ٱ أ حقيقت چيزي  هاي بي جز نام ها اينپ .]23[النجم:  ﴾نٍ َ�ٰ سُلۡ  مِن بهَِا َّ

ايد و خدا هيچ دليلي در اين باره نازل نكرده  ها نهاده نيستند كه شما و پدرانتان بر بت
ت با مشركان را داشت هرگز آيات آهنگ سازش يا مماشا است ..... و اگر پيامبر خدا

نجم را تا به آخر  ه، سوركرد! ولي به اتّفاق روايات، پيامبر اكرم بعد را تلاوت نمي

ْ �ۡ ٱوَ  � �﴿ :كريمه بپايان برد هقرائت كرد و سوره را با اين آي [النجم:  ﴾٦ ۩بُدُوا

به سجده در افتاد و ديگران را نيز  پس، براي خدا سجده آريد و بندگي كنيد) آنگاه .]62
 ار داد بطوريكه اغلب سجده كردند.ثير قرابشدت تحت ت

خلاصه آنكه داستان غرانيق با قرائن و شواهدي كه بهمراه دارد بفرض آنكه پذيرفته 
رساند و شگفت آنكه خود وي نيز  نويس جديد را به اثبات نمي شود باز هم ادعاي سيره

ها با صداقت و استقامت و امانت  سازي كند كه اين گونه صحنه ف ميدر پايان سخن اعترا
 :نويسد سازد و مي نمي رسول اكرم

سازي فرض كنيم يعني پيامبر خواسته است به  آنها را يك نوع صحنه همگر آنكه هم«
مشركان قريش بگويد من با شما از در مسالمت و مماشات در آمدم و براي جلب دوستي 

صداقت و با تم ولي اينك خداوند مرا از آن نهي كرده است! اين احتمال شما گامي برداش
 :آري .116F1»مغايرت دارد قدري استقامت و امانتي كه از محمد معروف است
 كي تواند مدعي فضل تـرا كتمـان كنـد؟!   

 

 عطر دل آويز را بـا ادعـا پنهـان كنـد؟!     
 

117Fند ديده را درمان كند!دشمن ارنتوان ببي  صدق تو تاريخ را بس آبرو بخشيده است

2 
 

                                           
 .كتاب 56صفحه  -1
 اشعار از نويسنده اين كتاب است. -2



 
 

 فصل ششم: دين اسلام

 محيط پيدايش اسلام 
دهد و  ويسان هماهنگي نشان نمين سال در فصل بندي كتاب خود، با سيره 23 هنويسند

گويد! با اينكه مناسب بود اين  سخن مي» محيط پيدايش اسلام«ميان كتاب، ناگهان از در
مورد  بعثت و رسالت پيامبر هحث دربارش از بيموضوع (و لااقل بخش اساسيِ آن) پ

دانيم كه در پي نويسنده رفته مباحث  بررسي قرار گيرد. با اين همه ما خود را ناگزير مي
كنيم و كج سليقگي وي را تحمل نماييم! و بدين لحاظ از  سال را تعقيب  23كتاب 

ه شرح احوال نويس جديد در آغاز اين فصل ب خواهيم. سيره خوانندگان محترم پوزش مي
پردازد پس جا دارد ببينيم جناب  و عادات عرب در روزگار جاهليت و اوائل اسلام مي

 :نويسد گويد؟ مي نويسنده چه مي
ندارد و تا امروز هم آنان  محكمي هنشين ريش ديانت به مفهوم حقيق، در اعراب باديه«

 »(!!).را به عوالم روحاني و مافوق الطّبيعه توجهي نيست
نشينان عرب از  ايم آيا براستي باديه انه در نخستين جمله به نخستين گزافه! رسيدهمتأسف

 اند؟!. عوالم روحاني توجهي نكردهصدر اسلام تاكنون، به 
 هو نگرش لطيف كه مثلاً در انديش» مجرّدبيني«آن  :خواهد بگويد شايد نويسنده مي

شود! اگر  نشين ملاحظه نمي آيد، در عرب باديه فيلسوفان اسلامي و عارفان بنظر مي
اي به اين معنا دارد) حقّاً كه در  اشاره 318مقصود وي همين معنا باشد (چنانكه در صفحه 

اداي سخن، بسيار كوتاهي كرده و پس از عمري قلمزني! دست آن جناب بدامان فصاحت 
 :دهد نويس چنين ادامه مي نرسيده است. باري، سيره

اي عادات و  و جز پاره كنند بركت زندگي مي و بيمردمي فقير در سرزمين خشك «
كند. مردماني سريع الانفعال،  استواري بر آنها حكومت نميگونه نظام اجتماعي  رسوم، هيچ
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افتند. خودخواه و  از بيت شعري به وجد و نشاط آمده و از بيت ديگر به خشم و كينه مي
ف و به جرم و خشونت و اعمال كنند حتيّ به نقاط ضع مغرورند و به همه چيز تفاخر مي

عنيف خود. مردمي نادان و دستخوش اوهام و انباشته از پندار خرافي به حدي كه در 
كنند. بواسطه طبيعت  هر تخته سنگي جنيّ و شيطاني در كمين خويش تصور مي هزاوي

خشك سرزمين خويش از زراعت كه اساس تمدن انساني است بيزارند و خواري را در 
جويند. جز انجام حوايج ضروري و آني و بهيمي  و عزتّ را در پيشاني اسب ميدم گاو 

پرستند و از آنها ياري  خواهند و مي ها را براي همين مقصود مي خود هدفي ندارند و بت
 هجويند. تجاوز بديگران امريست متداول و رايج مگر اينكه آن ديگران مجهز و آماد مي

وز به حقوق غير و بكار انداختن عنف مايه مباهات دفاع از خويش باشند. گاهي تجا
سرايند. اگر به زن ديگري دست يافته بجاي اينكه  شود. و اشعار حماسي براي آن مي مي

(!!) بكار انداخته و اسرار او را فاش نسازند بر عكس، آن زن را رسوا جوانمردي شيوة
توجه داريد كه در قاموس  .!»دهند هائي از اندام وي را در شعري شرح مي ساخته و نشاني

 هدازد ولي دم بر نياورد البته شيوان  نگار، كسي كه به ناموس ديگري دست جناب سيره
بكار انداخته! واقعا! اين اندازه فصاحت، شاهكار است! اميد است مقصود »!! جوانمردي«

 مرديناجواناگر به زن ديگري دست يافتند بجاي آنكه بر « :حضرت سناتور! آن باشد كه
باري نويسنده، دنباله سخن را »! خود نيافزانيد و اسرار او را فاش نسازند .... الي آخر

 :گيرد چنين مي
مر براي او قائل نيستند از خدا از نظر آنها يك موجود قراردادي است. واقع و نفس الا«
آفرينند  اي كه بت معروفي دارد براي خويشتن بتي ديگر مي رو در مقام رقابت با قبيله اين

هاي نخستين هجرت اين خصوصيت  پردازند .... از سير در تاريخ سال و به ستايش آن مي
خورد، ترس يا اميد به غنائم، طوائف اطراف مدينه را بسوي  قومي خوب به چشم مي

ساخت و  برد و شكست مسلمين (چون شكست احد) آنان را دور مي مسلمانان مي
روي آورند. حضرت محمد به خوي و روش آنها  شد به مخالفان مسلمانان موجب مي
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خوريم كه همين معني را  رو در قرآن مكررّ به آياتي بر مي كاملاً آشنا بود از اين
نامه  وصيت ههاي قرآني و بمنزل توبه كه آخرين سوره هپروراند، مخصوصاً در سور مي

 :فرمايد صريحاً مي را بخوانيد كه در يكي از آنها 101و  50هاي  (!!) است. آيهبرپيغم

اعراب بيش «يعني  .»أجدر أن لا يملعوا حدود ما أزنل اهللالأعراب أشدّ �فرا ونفاقاً و«

را  .(!!)»گرايند و ابداً شايستگي آن را ندارند كه اصول خداپرستي از هر قومي به كفر و نفاق مي

 هُ َ�ٰ َّزَلۡ  وَلوَۡ ﴿: بودكنند كاش قرآن بر غير عرب نازل شده  رو آرزو مي نبكار بندند و از اي
 ٰ  ٱ ضِ َ�عۡ  َ�َ

َ
باري سخن از شيوع اوهام و خرافات در . ]128[الشعراء:  ﴾١ جَمِ�َ عۡ ۡ�

ها را نيز براي انجام حوائج ضروري و زودگذر روزانه  عربستان بود كه حتيّ بت
(از آغاز  .»پرستيدند اما در حجاز مخصوصاً در دو شهر مكّه و مدينه امر چنين نبود.. مي

 .)63 هفصل تا صفح
 هپيش از آنكه نويسنده از مكّه و مدينه سخن بگويد لازمست گفتار وي را دربار

 :نشينان عرب، نقد كنيم باديه
118Fنشينان جزيره العرب اعراب يعني باديه :اولاً

سال آورده  23 ه، آن چنان كه نويسند1
توبه)  هرآن كريم (در همان سورهمگي كافر و منافق و ناجوانمرد نبودند بلكه بگواهي ق

افرادي مؤمن و پاك دل و كريم نيز از ميان آنان تربيت شده و صحرا را بنور ايمان و 
 :خوانيم اخلاص و توحيد روشن كرده بودند چنانكه مي

َّتَ�خِذُ مَا ينُفقُِ قُرَُ�تٍٰ عِ وَمِنَ ﴿  و ِرِخ�ٱ ِمۡوَۡ�ٱ     و َِّ�ٱِب ُنِمۡؤُي نَم ِباَرۡعَۡ       
 ِ وَصَلََ�تِٰ  َّ �ٱ َد

هَا قرَُۡ�ةٞ  َّ �ِإ َٓ�

� �ِلوُسَّرَ  َ َ�فُورٞ َهُّمۡۚ   َّ �ٱ َّنِإ ۚٓۦ  هِتَۡ�َر ِ� َُّ�ٱ ُمُهُلِخۡدُ          .]99: التوبة[ ﴾٩حَِّيمٞ  

و آنچه را نشينان) كساني هستند كه بخدا و روز باز پسين ايمان دارند  از ميان اعراب (باديه«
هاي ايشان براي آنان  شمرند، بدانيد كه انفاق كنند ماية نزديكي بخدا و دعاهاي پيامبر مي انفاق مي

                                           
نيست (جمع عرب: » عرب«جمع كلمه «و » مردم عرب زبان«برخلاف مشهور ميان ما، بمعناي » اعراب«واژه  -1

 گويند. » أعرابي«نشين را  ه و يكتن باديهآمد» نشينان عرب باديه«أعرُب و عروب است) بلكه اعراب بمعناي 
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نزديكي (به حق) است و خدا آنها را در رحمت خويش داخل خواهد كرد خدا بسي  هماي
 .»آمرزنده و مهربان است

ت اي بر گزيدن و آية ديگر را (در منقب اي را (در مذّمت اعراب) از سوره آري! آيه
سازد و از جوانمردي! هم فاصله  ايشان) از همان سوره كنار نهادن! با روش تحقيق نمي

دارد. بعلاوه ايمان و نيكوكاري گروهي از اعراب، قدرت تأثير و تربيت اسلام را در دل 
چنانكه نويسنده ادعا » اميد به غنائم«كند كه موضوع  دهد و ثابت مي صحرا نيز نشان مي

نمايد  نشينان عموميت نداشته است بويژه كه قرآن كريم تصريح مي ديهكرده نسبت به با
 گذشتند. كردند و از اموال خود مي مي» انفاق«نشينان مزبور در راه خدا  باديه

توبه، اعراب مورد  هاز سور 101و  50هاي  نويس آورده كه در آيه آنچه سيره :ثانياً
اهاي ديگر! از كمال دقتّ ايشان!! حكايت اند، اين ادعا مانند ادع نكوهش قرار گرفته

 نشينان عرب ندارد   و وجه پيوندي با باديه توبه به هيچ هكند زيرا پنجاهمين آيه از سور مي
نيز هر چند سخن از نفاق برخي  101گويد! و در آيه  سخن مي» منافقان شهر مدينه« از

 101 ههي آورده است! در آياي نيست كه نويسنده آن را بگوا نشينان رفته ولي آيه باديه
 :خوانيم چنين مي

هۡلِ ٱلمَۡدِينةَِ مَرَدُواْ َ�َ ٱ�فَِّاقِ َ� َ�عۡلَمُهُمۡۖ  ﴿
َ
عۡرَابِ مَُ�فٰقُِونَۖ وَمِنۡ أ

َ
َّمِمنۡ حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱۡ�

  .]101: التوبة[ ﴾َ�ۡنُ َ�عۡلَمُهُمۡ 
رند منافقند و برخي از ساكنان ب نشينان كه پيرامون شما بسر مي برخي از باديه« :يعني

شناسي (ولي) ما آنها را  اند، تو (اي پيامبر) آنان را نمي مدينه نيز بر نفاق خو گرفته
 .»شناسيم... مي

براي برخي از اعراب » نفاق«شود، صفت  در اين آيه كريمه همانمگونه كه ملاحظه مي
اي نيست كه نويسنده از  يهآنها)! و بهر صورت، آ هو مردم مدينه ثابت شده (نه براي هم

 ا چند آيه پيش از اين بايد يافت.گويد و آية مورد نظر او ر آن سخن مي
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كردند كاش قرآن بر غير  نشينان منافق، آرزو مي باديه :گويد اينكه نويسنده مي :ثالثاً

ٰ  هُ َ�ٰ َّزَلۡ  وَلوَۡ ﴿ه: عرب نازل شده بود! و سپس آي  ٱ ضِ َ�عۡ  َ�َ
َ
 .]198[الشعراء:  ﴾١ جَمِ�َ عۡ ۡ�

دهد كه  آورد، غلط اندر غلط است! و نشان مي شعراء بر اين معنا گواه مي هرا از سور
اي كوتاه از قرآن كريم ناتوان مانده است زيرا كفاّر و  نويس دوران! حتي از فهم آيه سيره

ل منافقين اساساً به نزول قرآن عقيده نداشتند تا آرزو كنند كاش قرآن بر غير عرب ناز
شده بود! گويا جناب نويسنده، بهنگام نوشتن اين سخن در عالمِ تخيل و پندار در گشت 

 :آيه اند! بعلاوه  و گذار بوده

ٰ  هُ َ�ٰ َّزَلۡ  وَلوَۡ ﴿  ٱ ضِ َ�عۡ  َ�َ
َ
 . ]198[الشعراء:  ﴾١ جَمِ�َ عۡ ۡ�

ر از اين سوره بشما» 198 هآي«شعراء نيست بلكه  هصد و بيست و هشتمين آيه از سور

را نيز حذف كرده است!  ﴾هُ َ�ٰ َّزَلۡ ﴿دقيق! ضمير متصّل مفعولي در  هرود. ضمناً نويسند مي
خلاصه آنكه در نقل و تطبيق يك آية كوتاه، چند غلط مرتكب شده و چشم خواننده را 

 قتّ و هنر نمايي خيره ساخته است!.در برابر اين همه د
اگر قرآن را كسي كه از « :آن، اينست كه شريفه با توجه به قبل و بعد هاما مفهوم آي

خواند بدان  نژاد عرب نباشد (بزبان خودش) نازل كرده بوديم و آن را بر كفّار عرب مي
 ورزند؟). ارند، ديگر چرا لجاجت مياي ند آوردند (اما اينك كه چنين بهانه ايمان نمي

 يسنده ندارد.د نوشريفه، هيچ پيوندي با مقصو هكنيد مفهوم آي و چنانكه ملاحظه مي
نشينان عرب، به مردم شهرنشين مكهّ و  نگار پس از بحث در اخلاق باديه باري، سيره

 :نويسد پردازد و مي مدينه مي
اما در حجاز مخصوصاً در دو شهر مكّه و مدينه امر چنين نبود، ساكنان اين دو شهر «

ايان قرار گرفته بودند، مخصوصاً يثرب تا حد زيادي در تحت تأثير عقايد يهودان و ترس
دانستند، از اخبار  االله ميان آنان رواج يافته بود، خود را از اعقاب حضرت ابراهيم مي هكلم
آدم و شيطان در ميان آنها  هداشتند، قصاسرائيل و روايات تورات كم و بيش اطلاع  بني

كردند و  مي رواج يافته بوجود فرشتگان معتقد بودند نهايت آنان را بصورت دختر تصور
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لَُ�مُ ﴿ :باطل آنها اشاره شده است هدر قرآن مكررّ به اين عقيد
َ
كَرُ ٱ �  ٱ وََ�ُ  َّ

ُ
 ﴾٢ نَ�ٰ ۡ�

علاوه بر اينها بسياري از عادات  .119F1»؟آيا دختران از خداوندند و پسران از شما« .]21[النجم: 
از زنان در حال يهوديان ميان آنها متداول شده بود از قبيل ختنه، غسل جنابت، دوري 

قاعدگي و تعطيل روز جمعه در مقابل شنبه. بنابراين دعوت اسلام در حجاز يك امري 
 .)63 صفحه( ».كاملاً نوظهور و بكليّ مباين محيط اجتماعي نبود....

شود و مقصود اصلي وي  او خلاصه مي هتمام سخن نويسنده، در آخرين جمل
اي براي مردم مكّه و مدينه نياورده و بقول  ههمانست كه نشان دهد اسلام پيام چندان تاز

! ما پيش از اين، بطور »يك امر كاملاً نوظهور و مباين محيط اجتماعي نبود« :خودش
 :ايم و ضمن بخش نخستين از همين كتاب تحت عنوان گسترده در اين باره سخن گفته

جا همين اندازه خاطر آنچه را كه لازم بود بيان داشتيم، در اين» احوال عرب پيش از اسلام«
 :سازيم كه نشان مي
آنها نبوده است و با ساكنان  هنشينان عرب آورده، ويژ باديه هآنچه نويسنده دربار :اولاً

اي  توان گفت كه جز پاره ها هم مي ها و مدني اق دارد. در مورد مكيّمكّه و مدينه نيز انطب
و كرد. تفاخر  ن حكومت نميعادات و رسوم، هيچگونه نظام اجتماعي استواري بر ايشا

آمدند و از بيت ديگر به  تكاثر ميان آنها نفوذ داشت و از بيت شعري به وجد و نشاط مي
ها نيز دستخوش اوهام و   گرفتار خرافات بودند،  ها و مدني افتادند. مكيّ خشم و نزاع مي

بيشتر به  آنها هم بسبب طبيعت خشك سرزمينشان، تقريباً از كار كشاورزي دور بودند و
پرداختند. ايشان نيز پيش از اسلام بيشتر به نيازهاي بهيمي و  تجارت و خريد و فروش مي

خواستند. تجاوز  هاي خويش براي همين مقاصد ياري مي آني خود توجه داشتند و از بت
ها با  سال» خزرج«و » وسا« هو جنگ ميان آنها نيز برقرار بود به طوري كه دو قبيل

و نزاع داشتند. فحشاء و هرزگي ميان ايشان هم رايج بود به طوري كه  يكديگر كشمكش
                                           

لَُ�مُ ﴿نويس از آيه شريفه، معكوس است!! جمله:  ترجمه سيره -1
َ
كَرُ ٱ �  ٱ وََ�ُ ﴿در آيه كريمه بر   ﴾َّ

ُ
تقدم  ﴾نَ�ٰ ۡ�

 دارد. 



 115  فصل ششم: دين اسلام

 

ميان آنان نيز افراشتند! پس از ظهور اسلام، در هاي خود پرچم مي فواحش مكّه بر بام خانه
هايي پديد آمدند ... پس اگر اسلام بدليل ناسازگاري با اين  منافقين و فرصت طلب

تازگي داشت بهمين دليل، براي مردم مكّه و مدينه  نشينان روحيات و اعمال، براي باديه
هاي پراكنده از كتابش به  سال در بخش 23 هاي بود. شگفتا كه خود نويسند نيز ارمغان تازه

كند! مثلاً در  نشينان) تصريح مي وجود اين روحيات در ميان مردم عرب (نه تنها باديه
 :نويسد مي 292 صفحه

هاي مختلف بر يكديگر  باليد و حتّي تيره نسب خود مي قبل از اسلام عرب به قبيله و«
آمد، برتري در زور،  كردند. در اين مفاخره پاي مكارم و فضائل هم در ميان نمي تفاخر مي

در كشتن، غارت و حتّي تجاوز به ناموس ديگران بود. تعاليم اسلامي اين اصل را منكر 
 .»شده و وجه امتياز شخص بر ايمان و تقوي قرار گرفت

 :نويسد از كتابش مي 92 هباز نويسنده در صفح
اينكه مردي امي، پرورش يافته در محيطي آلوده به اوهام و خرافات، در محيطي كه «

اي جز زور و قساوت وجود ندارد، به نشر ملكات فاضله  فسق و شتم رائج است و ضابطه
از اقوام گذشته سخن  بر خيزد و مردم را از شرك و تباهي نهي كند و پيوسته براي آنها

 ».صداي وجدان پاك و انساني اوست نبوغ فطري و تأييدات روحي و هگويد، نشان
ها با خودشان و با مردم مكهّ و همچنين  يعني مدني» يثرب«اختلافات ساكنان  هدربار

 :نويسد مي 129 هگي ايشان از امور كشاورزي در صفح بهره در مورد بي
كردند كه غالباً ميان آنها  بنام اوس و خزرج زندگي مي بزرگ عرب هدر يثرب دو قبيل«

داد و هر يك از آنها با يكي از طوائف يهوديان  اختلافات و منازعات شديد روي مي
دوستي داشتند. اوس و خزرج كه از قحطانيان يمن بودند با عدنانيان مكّه نيز رقابت 

تجارت از زندگي مرفّهي  داشتند ولي بواسطه تنبلي و عدم آشنائي به امور زراعت و
 .»برخوردار نبودند

شود كه براي رد  سال از اينگونه اعترافات فراوان ديده مي 23در گوشه و كنار كتاب 
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»! تباين نداشتتعاليم اسلامي با محيط اجتماعي خود چندان « :ادعاي نويسنده در اينكه
 رسد. كافي بنظر مي

ميان اهل مكه و مدينه و نيز ) را در(االله هلمنويس دوران! پيشينه داشتن ك سيره :ثانياً
اعتقاد به فرشتگان و داستان آدم و رعايت ختنه و غسل جنايت و دوري از زنان در حال 

اي براي  شمرد كه اسلام، تعاليم چندان تازه قاعدگي و تعطيل روز جمعه را دليل بر آن مي
ي در اين موارد با آنچه پيش از هاي اسلام مردم مكه و مدينه نداشته است! با اينكه آموزش

هاي اسلامي محدود به  اسلام وجود داشته فاصله و تفاوت بسيار دارد و بعلاوه، آموزش
اي جلوه نكرده  ت نظام تازهاين چند موضوع نيست تا اسلام در ديدگاه عرب، بصور

 باشد!.
را نيز  آوردند، سيصد و شصت بت ها اگر نام (االله) را بر زبان مي ها و مدني مكيّ

120Fشمردند شريك او مي

هُ وَ ! و ميان االله (1 بحانَ ) و اجنّه به پيوند زناشويي قائل بودند! تَعالیسُ

پنداشتند كه اگر كمر  و به جسمانيت باريتعالي و تولّد فرشتگان از او عقيده داشتند! و مي
و گمان  اند! را خم كنند و يا جامه بر سر كشند، خويشتن را از خداي سبحان پنهان داشته

بيند و از آنها آگاهي ندارد!  كردند كه خداوند متعال بسياري از اعمال آنها را نمي مي
 :خوانيم چنانكه در قرآن كريم مي

﴿ ْ ۚ �سََبٗ  َّةِ �ِۡ ٱ وََ�ۡ�َ  ۥنَهُ بيَۡ  وجََعَلُوا َّهُمۡ  َّةُ �ِۡ ٱ عَلمَِتِ  وَلَقَدۡ  ا ونَ لمَُحۡ  ِ� ِ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ  ١ َ�ُ َّ 
َّمَا  .]159-158[الصافات:  ﴾١ صِفُونَ يَ  
كنند منزهّ  ميان خدا و أجنهّ پيوند خويشاوندي قائل شدند! .... خدا (االله) از آنچه وصف مي«
 .»است

  :فرمايد باز مي

                                           
، سلامالإ تاريخ العرب في. (»ددع نكا د ا ةكم مانصاعم الفتح ثلاث مأة وستّ� صنما وضُعت حول العكبة« -1

 ). 43دكتر جواد علي، صفحه 
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﴿ ْ َّمَا َ�ٰ وَتََ�ٰ  ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ  ٖ�� عِلۡ  بغَِۡ�ِ  ِۢ وََ�َ�ٰ  بنَِ�َ  ۥَ�ُ  وخََرَقوُا  .]100[الأنعام:  ﴾يصَِفُونَ  
كنند منزّه و  اند! خدا از آنچه وصف مي پسران و دختراني تراشيده -از راه ناداني-براي خدا «

 .»برتر است

  :فرمايد و نيز مي

﴿ ٓ�َ
َ
َّهُمۡ  � ْ تَخۡ ليَِسۡ  صُدُورهَُمۡ  نُونَ يثَۡ  ِ� َ�  هُۚ مِنۡ  فُوا

َ
ونَ  مَا لَمُ َ�عۡ  �يَِاَ�هُمۡ  شُونَ تَغۡ �سَۡ  حِ�َ  � ّ ُِ�ُ  

ۢ  ۥَنِهُّ  ونَۚ لنُِ ُ�عۡ  وَمَا  .]5[هود:  ﴾٥ ُّصدُورِ ٱ بذَِاتِ  عَليِمُ
كنند تا خويشتن را از خدا مخفي دارند! هشدار  هاي خود خم مي آگاه باشد كه ايشان سينه«

چه را كه پنهان و پوشانند) خدا هر ند (و خود را ميكش هاي خويش بسر مي هماندم كه جامه
 .»ها آگاه است ز اسرار دلداند كه او ا دارند، همه را مي آشكار مي

  :فرمايد و باز مي

ونَ �سَۡ  كُنتُمۡ  وَمَا﴿ ن تَِ�ُ
َ
بۡ  وََ�ٓ  عُُ�مۡ سَمۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  هَدَ �شَۡ  أ

َ
 جُلوُدُُ�مۡ  وََ�  رُُ�مۡ َ�ٰ �

َنَّ  ظَنَنتُمۡ  ِ�نوََ�ٰ 

َ ٱ  َّمِّا �كَثِ�ٗ  لَمُ َ�عۡ  َ�  َّ  .]22[فصلت:  ﴾٢ مَلوُنَ َ�عۡ  

 !.»داند كرديد نمي شتيد كه خدا (االله) بسياري از آنچه را كه مي.... ليكن شما پندا«
گاه ت؟ جز آنكه هرتواند داش اعتقاد به چنين خدايي چه تأثيري در رفتار انسان مي
شتن را از خدايش پنهان دارد و آدمي تصميم گرفت در پي اميال نامشروع خود رود، خوي

 .خواهد بكند! چه ميهر
 خداي اسلام و قرآن فاصله ندارد؟!.ي با ايمان به آيا عقيده به چنين خداي

 :خدايي كه بقول قرآن

ِ  هَرۡ َ�ۡ  �ن﴿ َنهُّ  لِ قَوۡ لۡ ٱب ّ ٱ لمَُ َ�عۡ  ۥإَِ َِّ� خۡ  
َ
 .]7[طه:  ﴾٧ َ� وَأ

 داند!. تر از راز را نيز مي پنهانداند و  راز را مي
رفته بود چندان اگر فرض كنيم كه عرب در خداشناسي تحت نفوذ و تأثير يهود قرار گ

ه كه از تورات نيز خدا همانگونه وصف شد» سفر پيدايش«كند! زيرا در  تفاوتي نمي
 ها به وي عقيده داشتند!. عرب
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 :خوانيم در تورات مي
(!!) و خدا در ميان درختان باغ پنهان كردند آدم و زنش خويشتن را از حضور خدا«

از تو را در باغ شنيدم ترسان گشتم چون آو :آدم را ندا در داد و گفت كجا هستي؟ گفت
121F»!زيرا كه عريانم پس خود را پنهان كردم

1. 
آن داستان آورده  هاما داستان آدم و همسرش، از همين چند كلمه كه تورات دربار

كافي است تا بدانيم ديدگاه قرآن تا چه اندازه با توراتي كه در دست يهوديان است 
ستان را نقل كرده و ميان قرآن و تورات مقايسه كنيم اختلاف دارد و نياز نداريم تمام دا

 حديث مفصل بخوان از اين مجمل)!. (تو خود
ها از يهود نگرفته بودند بلكه  قانون ختنه و غسل جنابت! اين احكام را عرب هاما دربار

سنتّ ختنه از دير باز ميان ايشان معمول بود و مانند غسل جنابت، سنتّ ابراهيمي شمرده 
نخستين  ابراهيمد چنانكه در تورات (سفر پيدايش، باب هفدهم) نيز آمده كه ش مي

 با ابراهيم خليل -جدا از فرهنگ يهود-كسي بود كه ختنه را سنتّ نهاد. اما عرب 
رو  شمرد از اين داد و خود را از نسل وي مي آشنايي داشت و بناي كعبه را به او نسبت مي

ها هم كه از يهوديان مدينه دور  ه رواج داشت بلكه مكيّميان اهل مديننه تنها در ختنه
داشتند. پس اگر اسلام غسل و ختنه را امضاء كرده  نه از آن  بودند اين سنتّ را محترم مي

جهت بود كه تحت تأثير يهود مدينه قرار گرفته باشد بلكه اين امور را سنتّ ابراهيمي 
 دانست. مفيد ميشمرد و صحيح و  مي

رد دوري از زنان بهنگام عادات ماهانه، بايد دانست كه اسلام قانوني بس اما در مو
 هها بكليّ تفاوت دارد. يهود در مسئل معتدل در اين باره آورده كه با روش يهوديان و عرب

 هفرسا داشتند، گويي اين امر طبيعي را براي زنان بمنزل حيض زنان قوانيني دشوار و طاقت
شريعت يهود حكم چنان بود كه زنان در طي عادت خويش، شمردند! در  گناهي زشت مي

رسيد آن  گيري كنند و اگر دست كسي به آنان مي موظفّ بودند تا بكليّ از ديگران كناره

                                           
 .سفر پيدايش، باب سوم -1
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نشست آن چيز پليد  آمد! و زن حائض بر هر چيز كه مي بشمار مي» نجس«بيچاره! تا شام 
اگر مردي با وي در آن حال  شد هر چند به خون آلوده نگرديده باشد! و شمرده مي

گشت آن مرد تا هفت روز نجس بود! و كسي حق نداشت با زن حائض  همبستر مي
همخوراك شود و از ظرفي كه او دست بر آن سوده، غذا بر دارد! بهتر است در اين باره 

هود چه مصيبتي حكم تورات را عيناً بياورم تا معلوم گردد كه اين ماجراي طبيعي نزد ي
 شده است!. ميشمرده 

 :خوانيم چنين مي» سفر لاويان«در باب پانزدهم از 
و اگر زني جريان دارد و جرياني كه در بدنش است خون باشد هفت روز در حيض «

(!!) و بر هر چيزي كه در حيض او را لمس نمايد تا شام نجس باشدخود بماند و هر كه 
كه بستر او را لمس شد و هرهر چيزي كه بنشيند نجس باخود بخوابد نجس باشد و بر 

(!!) و هر كه چيزي را كه و بآب غسل كند و تا شام نجس باشدكند رخت خود را بشويد 
به آب غسل كند و تا شام نجس او بر آن نشسته بود لمس نمايد رخت خود را بشويد و 

(!!) ... و اگر مردي با او همبستر شود و حيض او بروي باشد تا هفت روز نجس باشد
(!!) ... و در روز هشتم دو ي كه بر آن بخواند نجس خواهد بودبود و هر بستر خواهد

و كاهن يكي  كبوتر بگيرد و آنها را نزد كاهن بدر خيمة اجتماع بياورد هفاخته يا دو جوج
(!!) و ديگري را براي قرباني سوختني بگذراند و كاهن براي وي را براي قرباني گناه

 .»ند كفّاره كند(!!)يانش را بحضور خداونجاست جر

َاكنَ « :نويسد كردند چنانكه طبري مي ها نيز با زنان حائض به سختي رفتار مي عرب
َّيِلِهالجاةِ لا  ُله 


ي ٌضِئاح مُهُنِكاسُ�ف بيَتٍ و   ي مُهُف     .122F1»إِناءٍ  اؤُتلك

و كردند  اهل جاهليت با زناني كه در حالت حيض بودند در يك خانه همنشيني نمي« :يعني
 .!!»شدند  در يك ظرف هم غذا نمي

                                           
 .از سوره بقره 222تفسير طبري، ذيل آيه  -1
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ها را بكليّ منسوخ كرد و تنها آميزش جنسي با زنان حائض را  اسلام، اين سختگيري
نويس دوران! بدون اطلاّع از رسوم اديان، بخود حقّ داده  ممنوع ساخت پس چگونه سيره

 رد؟!.د و مردم جاهليت همانند شماتا احكام اسلامي را در اين باره با احكام يهو
ميان مسلمانان زندگي نويس ناشي! در ر شنبه! گويي سيرهاما تعطيل روز جمعه در براب

ديده است كه مسلمين (برخلاف يهود) كسب و كار را در روز جمعه،  كرده و نمي نمي
كه هنگام اذان و نماز جمعه » نيمروز جمعه«شمارند و قرآن مجيد تنها در  هرگز حرام نمي

خريد و فروش منع كرده ولي بلافاصله آنان را بكار و كوشش پس از است مسلمين را از 
 :فرمايد جمعه تشويق نموده و مي اداي نماز

﴿  ٰ �ُّهَآَ

ِينَ ٱ َ ْ ءَامَنُوٓ  َّ َّصلِلَوٰ  نوُديَِ  إذَِا ا ْ عَوۡ سۡ ٱفَ  مُعَةِ �ُۡ ٱ مِ يوَۡ  مِن ةِ  ِ ٱ رِ ذكِۡ  إَِ�ٰ  ا َّ  ْ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱ وَذَرُوا

 ٰ  .]9: الجمعة[ ﴾٩ لَمُونَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  إنِ َُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�
اي مؤمنان! چون نداي نماز روز جمعه بلند شد بسوي ذكر خدا شتاب ورزيد و خريد و «

دانستيد. آنگاه چون  فروش را واگذاريد كه اين كار براي شما بهتر است اگر (نتايج آن را) مي
 .»ز فضل خدا (روزي بجوييد ....نماز به انجام رسيد در زمين پراكنده شويد و ا

بت«و اين حكم با قانون  ومُ السَّ ميان يهوديان كه روزهاي شنبه كار مادي را مطلقاً در» يَ

ميان عرب، پيش ه هيچ معلوم نيست كه روز جمعه درشمردند تفاوت دارد بعلاو حرام مي
ابن چنانكه شود  از اسلام نامگذاري شده باشد بلكه در برخي از آثار، خلاف آن ديده مي

 :نويسد مي» لسانُ العرب«در  منظور

قوامً «
َ
ي ُةَعُمُلجا ِتَيِّمُس امّفِ الإسِلامِ و :قالَ أ       ِ ي مِهِعامِتجِلا َفِ ذل     .123F1»المَسجِد 
رو اين نام را  اند كه (روز) جمعه در اسلام نامگذاري شده است و از آن گروهي گفته« :يعني

اين سخن  .»كردند (بيش از روزهاي ديگر) در مسجد اجتماع مي اند كه در اين روز بر آن نهاده

وبه«شود كه بدانيم در دوران جاهليت روز جمعه را  هنگامي تقويت مي رُ » يومُ العَ
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ناميدند از اين گذشته، غسل و نماز و ديگر آداب جمعه با شكل ممتاز و فوائد  مي
در جاهليت چنين آداب و نمازي  بهداشتي و اجتماعي و ديني آن، نيز ويژة اسلام است نه

مند بودند. پس، از اين ادعا  شده و نه يهوديان در روز شنبه از اين مراسم بهره بر گزار مي
اسلامي با عادات دوران جاهليت و آيين يهود همانند بوده، جز خيالبافي چه  هكه جمع

 .ماند؟! مي
 قرآن كريم و سنتّ پيامبر اسلامي را كه از هاز اين گذشته، اگر فقه عظيم و گسترد

اخذ شده بنظر آوريم و به وسعت و ظرافت و ابتكار آن، از سر دقتّ بنگريم بآساني در 
سابقه است و  يابيم كه احكام اسلام در موارد بسيار و مواضع فراوان، كاملاً ممتاز و بي مي

تواند  ، نميهمانندي آن در چند مورد محدود (چون ختنه و غسل جنابت)! با اديان پيشين
تازگي و عظمت و كمال آن را نفي كند. از طهارت و نماز و روزه و زكوه و خمس و حج 
و عمره و جهاد كه بگذريم قوانين مربوط به قضاء و شهادت و اقرار و حجر و ضمان و 
حواله و صلح و مضاربه و لقطه و وديعه و مزارعه و مساقات و بيع و شراء و احياء موات 

شربه و اطعمه و اله وصيت و نكاح و طلاق و لعان و صيد و ذباحه و و شفعه و جعا
و شرائط آنها چون  قيود هو تعزير و قصاص و ديات و جز اينها را با هم حدودمواريث و 

ايم كه  بينيم در برابر فقهي بس توانا و گرانبار و پر دامنه قرار گرفته مطالعه كنيم بخوبي مي
هاي نادرست  سال (با آن گزارش 23 هدر شگفتم از نويسند شود. و من نظير آن ديده نمي

هاي مغلوط و معلومات ناچيز)! چگونه جرأت ورزيده فرهنگ عظيم اسلامي را  و ترجمه
پرستان مكه و مدينه بسنجد و آن دو را تقريباً برابر شمارد! بقول  با آداب سخيف بت

عدُ « :هاي روزگار جاهليت همان عرب دُ يا سَ ورَ  .!»الإبِل ماهكذا تُ

 ايــن چنــين راننــد اُشــتر ســوي آب؟!
 

ــي    ــا م ــار بان ــراب  س ــدر س 124Fروي ان

1!. 
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  مكّه پايگاه تبليغات پيامبر
اهل مكه و مدينه بپايان  هسال پس از آنكه سخن خود را دربار 23 هباري، نويسند

 :نويسد برد، مي مي
ت مستمرّ حضرت با وجود اينها اسلام در مكهّ نشو و نما نيافت و سيزده سال دعو«

هاي مكيّ نتوانست توفيق ببار آورد به طوري كه  آساي سوره محمد و نزول آيات معجزه
شود عدة اسلام آورندگان در آنجا بيش از صد نفر نبود. جهاد واقعي  غالباً حدس زده مي

روزي حضرت محمد در طي سيزده سال نتوانست عناد و لجاج قريش  و مستمرّ و شبانه
ابوبكر، عمر،  :انگشت شماري چون هشكند و گروندگان به اسلام جز عدرا در هم 

عثمان، حمزه، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقّاص و غير هم غالباً از قشرهاي پائين 
بضاعت بودند كه در نظر جامعة حجازي ارزش و اعتباري نداشتند. ورقه بن  بي هو از طبق

كرد به پيغمبر توصيه  ولي پيوسته محمد را تأييد مينوفل كه خود رسماً مسلمان نشده بود 
ثيري در اابوبكر را به اسلام دعوت كند و چون مرد محترمي است ايمان او ت :كرده بود

طور هم شد يعني در نتيجة اسلام او عثمان بن عفّان و  رونق اسلام خواهد داشت همين
اص و زبير بن العوام نيز عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبيداالله و سعد بن أبي وقّ

 . 125F1»مسلمان شدند
شود از  اي كه وارد مي نويس جديد تقريباً در هر مسئله حقّاً جاي شگفتي است! سيره

دانم كه در نوشتن  ماند! و من اين موضوع را ناشي از آن مي لغزش و خطا مصون نمي
داشتن حسن نيت و صفاي سريرت شرط اساسي است و گرنه  سيرت رسول خدا

شود! و  توفيق درك حقايق، رفيق نخواهد شد و قلم و زبان گرفتار اشتباهات فراوان مي
اسلام در مكّه نشو و نما نيافت و سيزده سال دعوت « :گويد بهر صورت، آنچه كه مي

! خود »هاي مكيّ توفيق ببار نياورد آساي سوره مستمرّ حضرت محمد و نزول آيات معجزه

                                           
 .كتاب 64صفحه  -1
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م تاريخ اسلام است! بويژه كه نويسنده، اين كج فهمي را در توفيق بودن در فه بي هنشان
در سيزده سال دعوت مستمرّ، « :كند از كتابش دوباره بدين صورت تأكيد! مي 316 صفحه

محمد نتوانست بيش از يكصد نفر يا تعدادي در اين حدود پيرو پيدا كند و خود اين امر 
نه صحت دعوت  :و آن اينست كه رساند عجيب و غير مترقبّ مي هما را به يك نتيج

او، نه فصاحت گفتار، نه ترسانيدن از آخرت و نه تعاليم اخلاقي  همحمد، نه روش زاهدان
و انساني او هيچكدام نتوانسته است قضيه را حلّ و به انتشار اسلام بطور مؤثرّ و 

 .!»اي كمك كند شايسته
زيست، خانة كعبه را بويژه  ميهنگامي كه در مكّه  حقيقت اين است كه پيامبر اكرم

خود قرار داده بود و چون قبائل گوناگون  »پايگاه تبليغاتي« هبمنزلدر وقت ازدحام مردم، 
شمرد  فرصت را مغتنم مي آمدند پيامبر اكرم عرب از نواحي پراكنده به زيارت كعبه مي

عَن جابرِِ بنِ « :تخود آورده اس هخواند. حلبي در سير و آنها را به توحيد و اسلام فرا مي
ّ  :قال عَبدِا� ُِ

بىَّلنا   َي ِسفِ ي ّلنا ََعلى ُهَسفَن ُا     لا رجًَُل يعَرُضُ  :المَوقفِِ و َ�قُولُ  
َ
أ

لاكَمَ رَّ�  َغِّلَبُأ نَأ �وُعَنَم دَق ًاش�َرُق ّ 



   نإَف ،ُهَموَ   يتُ رسَولَ االلهِ  :عَن بعَضِهِمو قَ

َ
ن  رَأ

َ
قبَلَ أ

ی بمِِ� َ�قُولُ يهُاجِرَ إِ 
َ
فِى ِس مَنازِلهِِم أ ّلنا ََعلى ُفوطَي ِةا    نَيدَمل


َّنإ ُس االلهَ  : ّلنا اَهُّ�َ�ا  




رُ� لا َو ُهوُدُبعَت نَأ مُ�ُرُمأَشُِ�وا به شَیئاً ....  

  «126F1. 

در موقف حج، خود را بمردم  از جابر بن عبداالله انصاري رسيده كه گفت پيامبر« :يعني
گفت آيا مردي نيست كه قوم خويش را با من آشنا كند؟ قريش مرا از آنكه  و مي كرد معرفّي مي

رسول  :اند. و از برخي ياران پيامبر رسيده كه گفت سخن خداوندم را بديگران برسانم باز داشته
گشت و به منازل ايشان در (مني)  ميان مردم ميپيش از هجرت به مدينه ديدم كه دررا  خدا

هان! اي مردم، خداوند شما را فرمان داده كه او را بندگي كنيد و هيچ چيز  :فتگ زد و مي سر مي
 . »را شريك وي مگيريد ...

در اثر اين تبليغات، گروهي از قبائل عرب به اسلام گرويدند، بويژه مردم مدينه كه 

                                           
 .153، صفحه ، الجزء الثّانيةالحلبيّ  ةالسير -1
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صنارِ إلاّ وفلَمَ تبَقَ « :اكثر ايشان مسلمان شدند و بقول طبري
َ
يها ذِكرٌ مِن فرٌاد مِن دُوِر الأ

 هاي انصار نماند مگر آنكه در آنجا از رسول خدا اي از خانه هيچ خانه« :يعني 127F1»رسَولِ االلهِ 

چون به مدينه هجرت كرد شهر مزبور كاملاً  به طوري كه پيامبر اكرم .»رفت سخن مي
هايي كه  آماده استقبال از آن حضرت بود. و در تمام كتب تاريخ و سيره از پيمان

گشتند و به تبليغ  بستند و سپس به شهر خود باز مي مي ندگان مدينه با پيامبر خدانماي

بَة« :شدند، با عنوان اسلام مشغول مي قَ ةُ العَ يعَ القسم ابن هشام،  ةاند (به سير ياد كرده »بَ

ل القسم و طبقات ابن سعد،  355 ه، صفحالجزء الثّانیو تاريخ طبري،  431 صفحه، الأوّ

ل،  و ديگر كتب سيره و تاريخ نگاه كنيد).  147 هصفح الأوّ

نويستازه نيز خود در فصل ديگر از كتابش به اين ماجري اعتراف  عجب آنكه سيره
 :نويسد مي 130 هنموده و ضمن صفح

شش نفر از يثربيان با محمد ملاقات كرده و به سخنان او گوش  620در حج سال «
هائي  نفري با وي ملاقات كردند و ديدند حرف 12 هيك عد 621داده بودند. در حج سال 

زند خوب است ... آن دوازده نفر با وي بيعت كردند و در مراجعه به يثربت  كه محمد مي
مسلمان شدنِ خود و فكر همپيماني با محمد را با كسان خويش در ميان نهادند و گوئي 

و. از همين روي سال اين تدبير و سياست مورد پسند و قبول عدة بيشتري قرار گرفت 
زن) در مكاني بيرون از شهر بنام  2مرد و  73هفتاد و پنج نفري ( ه) يك عد622بعد (

 ».ه دوم ميان آنها بسته شدعقبه با محمد ملاقات كردند و پيمان عقب
مردم  هسال پوشيده مانده آن است كه دعوت مزبور، ويژ 23 هچيزي كه از نظر نويسند

و ديگران،  حلَبيگرفت مثلاً  ئف و قبائل گوناگون عرب را فرا ميمدينه نبود بلكه طوا
ثير دعوت ااند كه بهنگام عبور از مكّه، تحت ت آورده» نَجران«گزارشي از گروه مسيحيان 

اي  قصص (كه سوره هقرار گرفتند و مسلمان شدند و آياتي از قرآن كريم در سور پيامبر

                                           
لو همچنين: سيره ابن هشام،  355، صفحه الجزء الثانیريخ طبري، تا -1  . 430صفحه  القسم الأوّ
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128Fآنها فرود آمد همكي است) دربار

از  ابن هشام) يا 38 ه، صفح، الجزء الثّانیةالحلبيّ  ةيرالسّ ( 1

 هسخن گفته است كه سرانجام بهمراه هفتاد و يا هشتاد خانواد» طُفلَ بن عمرو«اسلام 

لابن هشام،  ةبحضور پيامبر رسيد (سير» دوس«مسلمان از قبيله   ). 382 ه، صفحالقسم الأوّ

» أبَوذرَ«بود و از اسلام » أزَد« هدي از قبيلكه مر» ضماد«و همچنين مورخان، از اسلام 
يافتند تا  اند كه هر كدام فرمان مي شد در دوران مكّه ياد كرده شمرده مي» غفار« هكه از قبيل

سوي قوم خود باز گردند و به تبليغ اسلام پردازند و در نتيجة اينكار، گروهي را به  به

تینا قَومَنا غِفارَ « :آورده كه گفت» ابوذر« از ابن كثيركردند چنانكه  سوي اسلام جلب مي
َ
أ

ن يقَدِمَ رسَولُ االلهِ 
َ
سلمَ بعَضُهُم قبَلَ أ

َ
بسوي قوم خود غفار، آمديم و « :يعني .129F2»مدينةَ ـال فأَ

 . »به مدينه وارد شود مسلمان گشتند برخي از ايشان پيش از آنكه رسول خدا
 :طبريفرستاد و به تعبير  ومي ميخود را به سوي ق هفرستاد اين روش كه پيامبر

مَ «
َ
ن يقُرَِ�هُمُ القُرآنَ وأ

َ
ِلَعُمَّهُمُ الإسرَهُ أ ي مُهَهِّقَفُ�و َفِ      فرمود تا ايشان را  او را مي .130F3»دلّينِ  

با خواندن قرآن آشنا سازد و اسلام را بآنها بياموزد و در كارِ دين آنان را فهيم كند در 
داشت و اقوام و قبائل بسياري از اين راه به اسلام گرويدند تا مدينه نيز همچون مكّه دوام 

راه يافت بدون اينكه با اهل يمن جنگ و نزاعي » يمن«آنجا كه اسلام در روزگار پيامبر به 
131Fابو موسي اشعري و معاذ بن در گيرد و رسول خدا

علي بن و همچنين  جبل 4

                                           
 سوره شريفه قصص نگاه كنيد.  55-52به آيات  -1

لابن كثير،  ةسير -2  .451 صفحه، الجزء الأوّ

 . 357، صفحه الجزء الثانیتاريخ طبري،  -3

مليا نم دَنَلجا لىإ ًن يّلعم  بعثه رسول االله«نويسد:  درباره معاذ بن جبل مي استيعابابن عبدالبر در  -4 يا

 ). 1403، ص 2. (ج »ىق�و ملاسلاا عئاشرو نآرقلا ساض بینهم
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132Fطالب ابي

1 ه يمن گسيل داشت. بنابراين، تلاش را براي تبليغ دين و گردآوري زكوه ب
اي از  در دوران مكّه توفيق نيافت جز عده سال در اينكه نشان دهد پيامبر 23 هنويسند

خيانت در «اهل مكّه كسي را به اسلام متمايل سازد، دروغ محض و مصداق روشنِ 
ريح اي با وجود تص خواهد كه نويسنده اندازه مي است! راستي جرأت بي» گزارش تاريخ

تاريخ در اين باره، بدانگونه برخلاف واقع سخن گويد و هيچ نيانديشد كه بر 
هاي او انگشت نقد گذاشته شود و از خلال اعترافات وي، تناقضات و  كجروي

توفيقي و دوري از هدايت  همان بي هاشتاباهاتش آشكار گردد! و اين نيست جز ثمر
 :خداوند

ُ ٱ عَلِ َ�ۡ  َّمۡ  وَمَن﴿  .133F2]40[النور:  ﴾ُوّرٍ  مِن ۥَ�ُ  َ�مَا �نوُرٗ  ۥَ�ُ  َّ

 اسلام ورقه و ابوبكر
ورقه بن نوفل كه خود رسماً مسلمان نشده بود ولي پيوسته « :نويسد اما اينكه مي

! از »كرد و به پيغمبر توصيه كرده بود ابوبكر را به اسلام دعوت كند .... محمد را تأييد مي
سال هنوز  23 هكه بپندار نويسند» ورقه«فهمم  و من نمي دار ايشان است! هاي شاخ دروغ

آن همه دلسوزي » كرابوب«ايمان  هرا باور نكرده بود چگونه دربار خود دعوت پيامبر
 داد؟!. نشان مي

134Fسخن گفتيم» ورقه بن نوفل«ما پيش از اين در مورد 

نبوت  هو گواهي او را دربار 3

 وَ « :آورديم كه به آن حضرت گفت پيامبر
ّ
َنِإ ِهِدَيِ�ّ  يلَ َّمُلأا ِهِذه ُّبىةِ  كَ سىف 


 

 :يعني .»
نويس كه  و گويا سيره .»سوگند بكسي كه جانم در دست او است، تو پيامبر اين مردم هستي«

                                           
مليا لن فقلت يا رسول االله بعث� وأنا  قال: بعث� رسول االله ّعلى  «نويسد:  ابن سعد در طبقات مي -1

 �ا :لاق مث هديب یرالحا قلف يلذاوف هناسل تبثو دهبّة ما  هاضقلا ام یردأ لاو مهنیب ضىقا ب رفضب
 ). 100، صفحه الجزء الثانی. (طبقات، »ي تككف قضاءٍ ب� �نثا

 هر كس را كه خدا نوري برايش قرار نداد پس نوري نخواهد داشت؟!. -2
 به بعد نگاه كنيد. 227به بخش نخستين از اين كتاب، از صفحه  -3
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! انتظار داشته تا اسلامِ ورقه، در دفتر اسناد رسمي »رسماً مسلمان نشده بود«نويسد  مي
سال آن  23 هجز نويسند-ايم كسي  وبكر، ما تاكنون نديدهاسلام اب هثبت شود!! اما دربار

 اسلام ابوبكر به پيامبر همدعي باشد كه ورقه بن نوفل دربار -هم بدون ذكر مدرك!
ابوبكر در دوران پيش از اسلام، با  :اند اينست كه سفارش كرده است! آنچه مورخان آورده

لفان آن حضرت از وي بدگويي مرافقت و دوستي داشت و چون شنيد كه مخا پيامبر
كنند بسوي پيامبر اكرم رهسپار شد و در اين باره با رسول خدا سخن گفت و همين  مي

خود  هايمان آورد. چنانكه ابن كثير در سير كه دعوت آن حضرت را شنيد به پيامبر
 :نويسد مي

جا ِفى ًاقيدَص َُله َنكلاهِ  خَرَجَ أبوُ�َ�ر يرُ�دُ رسَولَ االلهِ «
 


  باَ  :َّيِةِ فلَقَِيهَُ فَقالَ 

َ
يا أ

َّمُهاتهِا فَقالَ رسَولُ االلهِ كَ باِلعَيبِ لآِبائهِا وَّ�ا هَمُو كَ القاسمِ فقُِدتَ مِن َ�السَِ قوَمِ 

  �ّإ

عُدو
َ
بوَُ��ر كَ رسُولُ االلهِ، أ

َ
لاكمُهُ أسلمََ أ


رَف اّمَغَ  .. ِهللا َ..لَف 


...«. 

و در دوران جاهليت با آن حضرت دوست  –يامبر بيرون رفت ابوبكر بقصد ديدار پ« :يعني
چون به ملاقات پيامبر نائل آمد گفت اي ابا القاسم، ديگر در مجالس قوم خود ديده -بود 
 اند! پيامبر شوي! و ايشان تو را به عيب نهادن بر عقايد پدران و مادرانشان متهّم كرده نمي

كنم .... چون گفتار پيامبر به پايان  بسوي خدا دعوت ميمن فرستادة خدا هستم و تو را  :فرمود
 . »رسيد ابوبكر، اسلام را پذيرفت

جماً بِالغيبسال را كه  23 هآيا اينگونه ادعاهاي نويسند داء شده و نشاني از آنها در ا!! رَ

 ود، بر چه مقصودي بايد حمل كرد؟!.ش تاريخ ديده نمي

 تناقضات پياپي! 
آيد و از استقامت و پايداري  امين! قدري! بر سر انصاف مي نويس از اين پس، سيره

را با همان تعليل كذايي! » هجرت مسلمانان به حبشه«كند ولي دوباره  ستايش مي پيامبر
گويد و حوادث دوران مكّه را با تندي و  كند و عناد و لجاج مشركان را باز مي ياد مي

برد. براي آنكه  فصل را نيز به پايان مي كند و اين دنبال مي» هجرت« هفشردگي تا آستان
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خوانندگان محترم به تفصيل از سخنان وي آگاهي يابند گفتار او را در پايان اين فصل 
 :نويسد مي 64 هآوريم، در صفح مي

از صفات مشّخص دعوت اسلام، پايداري و استقامت حضرت محمد است. رسوخ و «
چ مانعي محمد را از دعوت خود منصرف علي از آن هويدا است. هيااستواري يك مقصد 

 »!.نكرد، نه وعده و نه وعيد، نه تمسخر و استهزاء و نه آزار ياران ضعيف او
سال قرار داده و  23 ههاي پيشين نويسند البته خوانندگان، اين اعتراف را در كنار گفته

 :وده بود كهاز كتابش ادعا نم 48 هداوري خواهند كرد! مثلاً بياد دارند كه وي در صفح
آثار مخالفت و استهزاء و انكار در مردم ظاهر گرديده و در نتيجه، حالت شك و ترديد و «

تر سراغ داريد؟!!  تر و موفقّ تناقض اي از اين بي !! آيا نوشته»شود تزلزل در محمد ديده مي
 :دهد نويسنده سخن خود را چنين ادامه مي

شود، در سال پنجم  اي متوسل مي هر وسيلهجو است و به  از اين گذشته، محمد چاره«
ه حبشه به ياري وي اي از ياران خود را به حبشه فرستاد بدين اميد كه پادشا بعثت عده

 ....»!.بشتابد 
كند لذا  بافي را از سر گرفته و تكرار مي شود جناب مورخ افسانه چنانكه ملاحظه مي

 :نويسد انندگان را به ملالت نيافكنيم، ميجا دارد كه اين بحث را بگذاريم و بگذريم! و خو
دادند و  شايد در بدايت امر و آغاز دعوت اسلام قريش چندان بدين ادعا اهميت نمي«

سرا،  كردند، او را ديوانه، شاعر، ياوه به تمسخر و استهزاء و تحقير محمد اكتفا مي
ضرت محمد در دعوت گفتند ولي اصرار ح دروغگو، كاهن و مربوط با اجنّه و شياطين مي

. بياد داريم »رفته رفته آنها را نگران ساخت صاي متعين و متشخّ خود و روي آوردن عده
 :) گفته بود64 صفحهكه پيش از اين (در 

روزي حضرت محمد در طي سيزده سال (دوران مكّه)  جهاد واقعي و مستمّر و شبانه«
ندگان به اسلام جز عده انگشت نتوانست عناد و لجاج قريش را در هم شكند و گرو

حجازي  هبضاعت بودند كه در نظر جامع بي هشماري ... غالباً از قشرهاي پائين و از طبق
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انگشت شمار به  ه! و ناگزير بايد گفت كه قريش از همان عد»ارزش و اعتباري نداشتند
 :كند نگراني و وحشت افتاده بودند! باري نويسنده، سخن خود را بدينگونه دبنال مي

 دليل مخالفت قريش چه بود؟ 
اينكه روز بروز عناد و مخالفت قريش با حضرت محمد فزوني گرفت دليل آشكار «

دارد. رؤساي قريش تصور كردند (و در اين تصور محق بودند) كه اگر كار حضرت 
ال ريزد. كعبه زيارتگاه قبائل عرب است، هر س محمد بالا گيرد بنياد زندگاني آنها فرو مي

آورند، محلّ تلاقي فصحا و شعرا است، بازار مكاره و محلّ داد  هزاران تن بدانجا روي مي
عربستان است. از اين گذشته زندگي مردم مكّه و شأن و  هو ستد تمام عرب شبه جزير

ّهاي  آمد و شد اعراب است و اعراب براي زيارت بتت رؤساي قريش متوقفّ برحيثي
آورند. اگر مطابق ديانت جديد، بتان از كعبه فرو ريخته شود  يخانه كعبه به مكّه روي م

آورد. بهمين ملاحظات پانزده شانزده سال بعد كه اسلام  ديگر كسي به كعبه روي نمي
قوت گرفت و در سال ده هجري مكّه فتح شد و پيغمبر به صريح آيات قرآني ورود در 

براي امر معيشت خود نگران شدند و خانه كعبه را بر مشركين حرام كرد، مسلمانان مكّه 

فَسَوۡفَ ُ�غۡنيُِ�مُ  �نۡ خِفۡتُمۡ َ�يۡلةَٗ ﴿ :سورة توبه نازل شد كه 28 هبراي رفع نگراني آنها آي
ُ مِن فَضۡلهِۦِٱ اگر از فقر و كساد بازار نگران هستيد خداوند بصورت ديگري « .]28: التوبة[ ﴾َّ

 ».»نياز خواهد كرد شما را بي

اقتصادي نيز  هريش اي درست است، نزاع مشركان با پيامبر خدا ن تا اندازهاين سخ
آمد زيرا  بشمار مي جزئي از علتّنزاع نبود بلكه  تمام علتّداشت ولي اين موضوع، 

بسختي مخالفت ورزيدند با اينكه جز آن  مشركان از همان آغاز اسلام با پيامبر اكرم
هنوز  جهان نبود و دعوت حضرت رسول حضرت و يكي دو تن، مسلمان ديگري در

گسترش نيافته بود تا مخالفان او، از زيان اقتصادي اسلام بيم داشته باشند اما عادت به 
انگيخت و  ميدر عقايد، آنها را به مخالفت بر پرستي و تقليد از اَسلاف و تعصب بت
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د، مشركان بلحاظ هاي اسلام در گروهي نفوذ كرد و رو به پيشرفت نها هنگامي كه آموزش
شود و آن  قابل اهميتي استفاده مي هاقتصادي نيز احساس خطر كردند. از اين موضوع نكت

آنچه در اسلام هدف » هدف«است نه » وسيله«نكته اينست كه در اسلام، اقتصاد مالي 
رو  توحيد و تكامل اخلاق بلحاظ فردي و اجتماعي است، از اين هآيد، اشاع بشمار مي
تر شود. بر عكس در  پذيرد تا به هدف اصلي نزديك هاي مالي را مي ي خسارتاسلام گاه

مذاهب الحادي و شرك، امور مالي (و دسترسي به مشتهيات نفساني) هدف اصلي شمرده 
كردند زيرا از كساد  بسختي ستيزه مي» منادي توحيد«شود و از اين جهت قريش با  مي

سال با وجود آن  23 هاين نكته از سوي نويسندبازار مكّه هراس داشتند. البته دريافتن 
همه كند انديشي! چندان شگفت نيست زيرا كساني كه از ديدگاه مادي به حيات انسان 

توانند  نگرند، بحكم آنكه با قريش، در هدف زندگي اشتراك دارند! اين مطلب را مي مي
ورزيدند؟! چنانكه  يدريابند كه مشركان، در برابر پيامبر خدا چرا آن اندازه لجاجت م

آورده و ضمن كتاب  نيز همين تعليل را از مخالفت قريش با پيامبر پطروشفسكي
 :نويسد مي» اسلام در ايران«

پرستي براي منافع بازرگاني و سياسي مكّه خطرناك بوده  تبليغات محمد عليه بت«
جر شود. و (!!) و بتان آن منوي ممكن بود به سقوط پرستش كعبه است. زيرا كه دعوت

اين خود مسلماً نه تنها هجوم زوار را متوقفّ و در عين حال بازار مكّه را كساد و 
كرد، بلكه باعث سقوط نفوذ  مناسبات بازرگاني آن شهر را با ديگر نقاط ضعيف مي

گرديد. بدين سبب بود كه بزرگان مكّه دعوت محمدي را از نظر گاه  سياسي مكّه مي
 .135F1»ك شمرده از وي متنفرّ بودندمنافع خويش بسي خطرنا

هاي ديگر پطروشفسكي و  چند تا حدي درست است ولي با تحليلاين توضيح هر
تحول در اوضاع  هاسلام صرفاً زاد :هايي كه ادعا مي كند سازد! تحليل همفكران او نمي

ظهور دين جديد يا « :نويسد اقتصادي عرب بوده است! به طوري كه پطروشفسكي مي

                                           
 . 26ايران، ترجمه كريم كشاورز، صحفه اسلام در  -1
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عوامل  هعربستان نتيج هيكي از سه دين به اصطلاح جهاني است در شبه جزير اسلام كه
 :!!. با اين كه عوامل اجتماعي (و در نهايت بقول آقايان136F1»اجتماعي و اقتصادي بوده است

كرد كه بازار بزرگ و عمومي مكهّ تعطيل شود آري،  عوامل اقتصادي!) هرگز ايجاب نمي
بازرگاني و پشتيباني قبائل عرب، بسختي در برابر ركود نيروي مبادلات اقتصادي و روابط 

ناگهان  كه از سوي پيامبر بزرگوار اسلام» نداي توحيد«نمود اما  بازار مكّه ايستادگي مي
روابط مادي و محاسبات  هعاملي فوق العاده و انفجار آفرين بود كه هم هاعلام شد بمنزل

 :مصداقاقتصادي عرب را ناچيز شمرد و سرانجام به 

ِ ِ�َ ٱلۡعُلۡيَا﴿ َّ �ٱ ُةَمَِ    . ]40: التوبة[ ﴾
و »! معلولِ آن«بود نه » علتّ تحول«بر تمام علل مادي فائق آمد پس در حقيقت اسلام 

 باره اصلاح كنند!. خود را در اين» واژگونه بيني«آقايان رفقا! بايد راه انصاف پوييده و 
را به » محيط پيدايش اسلام«ن ذيل، فصل بيست و سه سال با آوردن سخنا هنويسند

 :دهد برد و آن را به آغاز هجرت پيوند مي پايان مي
پس از اينكه قريش مأيوس شد از اينكه محمد را از دعوت منصرف كند بخصوص «

تري پيش  كردند، رؤساي قريش روش جدي كه خطر دعوت محمد را بهتر احساس مي
كردند سخن او در  رد موجه قوم بود و تصور ميگرفتند. نخست به ابو طالب كه پيرم

ثير كند روي آوردند و از او خواستند محمد را از اين كار منصرف كند و ااش ت زاده برادر
كعبه بدهند. پس از آنكه ابو طالب  هبه محمد مقام و منصب، در خانآنها در عوض 

هاشم را تحريم كردند كه  خود را از دعوت باز دارد تمام قريش بني هنتوانست برادرزاد
كسي با آنها معامله نكند و مدتي آنها در مضيقه افتادند تا حميت عربي بعضي افراد 

هاشم را از اين مخمصه بيرون آوردند. پس از اين واقعه و پس از اينكه  بجوش آمد و بني
ي بر قطع هاز آرام كردن محمد خصوصاً پس از فوت ابو طالب نااميد شدند در مقام چار

                                           
 . 18اسلام در ايران، صفحه  -1
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شق، كشتن آمدند. يا حبس يا نفي بلد يا قتل و سرانجام پس از زير و رو كردن اين سه 
(!!) يافتند. نهايت بايستي دست همه به خون محمد آلوده شود تا ترين راه وي را عاقلانه

خواهي كنند و اين فكر در سال دوازده و سيزده  هاشم نتوانند از طائفة خاصي خون بني
 . »د و موجب مهاجرت پيغمبر به مدينه گرديدبعثت پديد آم

سال توفيق  23 هرا با مسائل مهمي بايد مقرون دانست كه نويسند هجرت پيامبر
تنها تصميم  درك و بيان آنها را نيافته است و چنين پنداشته كه سبب هجرت پيامبر

آمد و  قريش بر كشتن آن حضرت بود با اين كه زمينة هجرت مدتي پيش از آن فراهم
تصميم قريش تنها موجب تسريع هجرت گرديد و ما در آغاز بخش سوم از اين كتاب 

 بخواست خداي متعال در اين باره سخن خواهيم گفت.» فصل هجرت«بمناسبت 

 معجزه 
سال در آستانة فصل هجرت، رويدادهاي تاريخي را بكنار نهاده و از  23 هنويسند

آورد! وي در اين زمينه اولاً كوشش  بميان ميسخن » اعجاز قرآن«و بويژه » معجزه«
اي نداشته  جز قرآن، معجزه ورزد تا بكمك آيات قرآن نشان دهد كه پيامبر اسلام مي

نمايد تا ثابت كند كه قرآن مجيد از اغلاط لفظي و معنوي، مصون  است! و ثانياً تلاش مي
يم را انكار كند و وابستگي آن و بر كنار نيست! باميد آنكه از اين رهگذر، قداست قرآن كر

اي را  بر قلهّ صعودنويس ناتوان،  سيرهرا به وحي الهي، ناموجه نشان دهد! بايد دانست كه 
 :اند! و بقول قرآن مجيد از آن نداشته سقوطهدفگيري كرده كه دشمنان قويتر، نصيبي جز 

﴿ ْ ْ ٱوَ  هُنَالكَِ  َ�غُلبُِوا  .]119 [الأعراف: ﴾١ غرِِ�نَ َ�ٰ  نقَلبَُوا
 !.»در آنجا مغلوب شدند و از آنجا سرافكنده باز گشتند«

داند چگونه پاي از  را بدرستي نمي» اوليات زبان عرب«اي كه هنوز  شگفتا! نويسنده
 زند!!. ز قرآن و بلاغت آن طعنه مينهد و بر اعجا گليم خود بيرون مي
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ر ّصُِعَ  مَن صارَعَ « :چه هست اينجا سقوط گاه خود او است كهباري، هر هر « .»قَ
 . »خورد كس با حق پنجه در افكند بر زمين مي

سخن گفتيم و نشان  معجزات پيامبر اسلام هما در بخش نخستين از اين كتاب دربار
معجزاتي چند داشته  هاي متواتر، پيامبر اكرم داديم كه بگواهي قرآن كريم و گزارش

سال، به  23 هبينيم اما چون نويسند لازم نمياست و باز گفتنِ آن سخنان را در اين مقام 
نيت تكرار مكررّ! زحمت كشيده! و شبهاتي را از كتب برخي مسيحيان لبنان استخراج 

پردازيم و اميدواريم كه خوانندگان از  كرده است! ناگزير در اين فصل به پاسخ آنها مي
تي در اين راه بر خيزد طرحِ مجدد اين مسئله، احساس خستگي نكنند كه اگر غبار ملال

 سال است!. 23ه نويسند همسؤوليتش بر عهد
 :نگارد نويسنده در آغاز فصل معجزه چنين مي

اي (حتيّ مجهول  بارد و هر امامزاده براي يك ايراني كه از در و ديوارش معجزه مي«
در  اثري از معجزه افتد كه كند، از مرور به قرآن به شگفت مي النّسب) پيوسته معجزه مي

 »!.آن نيست....
توان گفت يكي از معجزاتي كه ضمن دوران پهلوي در ايران باريده! وجود جناب  مي
نويس است كه پس از يك عمر قلمزني و شهرت بسيار در كار نويسندگي، گاهي  سيره
تواند بدرستي اداء كند! ملاحظه فرماييد در آغاز سخن خود  هاي پارسي را نمي جمله

از مرور به قرآن « :آورد سپس، خبرِ اين مبتدا را چنين مي ».يك ايراني ...براي « :نويسد مي
را در گفتارش بهم » گزاره«و » نهاد«سخن او را خلاصه كنيم و ! اگر »افتد به شگفت مي

 :شود گر مي نزديك نماييم، سخن وي بدين صورت جلوه
 »!!.افتد براي يك ايراني از مرور به قرآن به شگفت مي«

گوي سبقت » سعدي شيرازي«نويس گمنام! در سباق بلاغت از سياق  سيرهحقّا كه 
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 را مات و مبهوت ساخته است!. 137F1»سحبان وائل«ربوده! و 
از بحث الفاظ كه بگذريم و به ادعاي نويسنده باز گرديم، هم كسي را كه از قبور 

يابد! هر دو  نمينويسي را كه در قرآن اثري از معجزه  طلبد و هم سيره مردگان معجزه مي

طٌ و« :شمريم و بحكم را گمراه مي فرِ ا مُ لُ إمّ طٌ الجاهِ رِّ فَ ا مُ و » غُلوُ«! يكي را گرفتار 138F2»إمّ

خدا است كه با نظام بديع  هبينيم. قرآن، خود معجزه زند مي» تقصير«ديگري را مشمول 
ده ادبي و عددي و با كمال حكمت و هدايتي كه حائز است نمايانگر وحي الهي شمر

پرست و  بر كنار از تحصيل دانش بوده و در ميان مردمي بتاش   شود بويژه كه آورنده مي
قرن دعوت به  14زيسته است و عجب آنكه با وجود  گمراه و دور از تمدن مي

 يابيم. مينظير  همواره آن را يگانه و فرد و بي» همانندسازي«
ظاهر شده در قرآن  مبر اسلاماما ذكر ديگر معجزات و آيات خدا كه در تأييد پيا

مدد «و » رميِ الهي«و » اخبار غيبي«شود. از  كريم و هم در كتب تاريخ و سيره ديده مي
139Fكه در آيات شريفه» فرشتگان آسماني

اجابت دعا در «و » تنيدن تار بر غار«آمده تا  3
140Fرسيده استو جز اينها كه در آثار صحيحه » تكثير طعام براي اصحاب كرام«و » استسقاء

4 .

                                           
زنند. وفاتش  سحبان، يكي از فصيحان بزرگ عرب در دوره اسلامي بوده است كه در سخنوري به او مثل مي -1

 اند. هجري نوشته 54در سال 
 ورزد!. كند و يا كوتاهي مي روي مي نادان، يا زياده -2
و  203-200ن از اين كتاب آياتي را كه بر اين رويدادها دلالت دارند آورديم (به صفحات در بخش نخستي -3

 نگاه كنيد). 218-220
پنهان گشت، تاري انبوه بسرعت » ثور«بهنگام هجرت از مكه بمدينه همين كه با ابوبكر در غار  پيامبر اكرم -4

ىا مُ�ُ�را ال «بديگر دشمنان پيامبر گفت:  بر مدخل غار تنيده شد بطوريكه اميه بن خلف در آستانه غار 
: چه نيازي به ورود در غار داريد؟ عنكبوتي در اينجا بسر محمد »الغار؟ ان فيه لعنكبوتاً اقدم من ميلاد

برد كه پيش از تولد محمد در غار بوده است! (يعني: با وجود اين تار كهنه و انبوه، ممكن نيست محمد  مي
رو دشمنان پيامبر كه تا آستانه غار به تعقيب آن حضرت آمده  غار وارد شده باشد!) از اينپيش از ورود ما به 

بودند همگي بازگشتد! و نيز در خشكسالي مدينه بمحض آنكه پيامبر بخواهش مؤمنان براي ريزش باران دعا 
اريدن گرفت. و همچنين كرد هنوز مردم پراكنده نشده بودند كه ابرها از اطراف افق گرد آمده و باران شديدي ب
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اختبار  ها و گزارش از نام و نشان! نه قرآن را به دقتّ خوانده و نه نويس بي پس سيره
از « :هتواند اداء كند! زيرا جمل تاريخي، اطلاّع صحيحي دارد و نه مراد خود را بدرستي مي

! هرگز مقصود نويسنده »افتد كه اثري از معجزه در آن نيست مرور به قرآن به شگفت مي
 اثري از معجزات پيامبر اسلام« :رساند چرا كه وي در صدد بر آمده تا اظهار دارد نمي را

بينيد  شود، اما همانگونه كه مي ! چنانكه از سخنان ديگرش فهميده مي»در قرآن نيست
كند! با اينكه قرآن مجيد، مملو از ذكر  ادعاي خويش را بصورت كليّ و مطلق عرضه مي

تبديل عصا به « :ذن خدا در تأييد پيامبران حق، ظاهره شده چونمعجزاتي است كه به ا
 و جز اينها!.» احياء موتي«و » شكافتن دريا«و » يد بيضا«و » اژدها

ملال  هپس با وجود اين همه دانش و كمال! پر حرفي و تكرار جز افزايش اغلاط و ماي

طَ  :آورد؟ بقول عرب چه ببار مي أَسقَ طَ فَ گويد بيشتر به خطا در  يم ! هر چند زيادترأَفرَ

 افتد!. مي

 جويي؟!  معجزه طلبي يا بهانه
كه بر ضد اسلام آهن سرد » حداد مسيحي«بهر صورت، نويسنده با كمك گرفتن از 

 :دهد كوبيده! سخن گذشته را چنين ادامه مي
شود كه منكران از حضرت محمد معجزه  شايد بيش از بيست موضع در قرآن ديده مي«

سر باز زده و بدين اكتفاء كرده است كه بگويد من  و او يا سكوت كرده و ياخواستند 
بشري هستم چون شما، و خويشتن را فقط مأمور ابلاغ دانسته و فرموده است من مبشرّ و 
                                                                                                             

بدعاي آن حضرت از غذاي مختصري، گروه بسياري خوردند و از اندك آبي در دست مباركش، جمعيت 

يرة النبويةها، به كتب ذيل نگاه كنيد:  زيايد سيرآب شدند. براي ديدن مدارك اين گزارش (سيره ابن كثير)  السّ

حلانيّه. 239، ص 2ج   38، صفحه 2جز  السيرة الحلبية. 330، ص 1) جزء لحلبيةالسيرة ا(در حاشيه  السيرة الدّ

ص  2(سيره ابن هشام) قسم  السيرة النبوية. 612، ص 2صحيح مسلم، ج  34، ص 2صحيح بخاري، ج  40تا 

، 3مسند احمد ج  193-192، ص 3ج  البداية والنهاية 156-155ص  1، قسم 1. طبقات ابن سعد، جزء 217

 و مآخذ فراوان ديگر. 377ص 
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141Fاسري هسور 93-90هاي  ترين اين موارد آيه منذرم. روشن

ْ ﴿ و :است 1  لكََ  مِنَ ُؤّۡ  لَن وَقاَلوُا
 َّٰ�  ٱ مِنَ  اَ�َ  جُرَ َ�فۡ  

َ
وۡ  ٩ بُوً� يَ� ضِ �ۡ�

َ
َّنَةٞ  لكََ  تَُ�ونَ  أ يِلٖ  مِّن  رَ  وعَِنَبٖ  َّ  ٱ َ�تُفَجِّ

َ
 رَ َ�ٰ نۡ ۡ�

142Fجًِ�اَ�فۡ  لهََاخَِ�ٰ 

وۡ  2٩
َ
ٓ ٱ قطَِ �سُۡ  أ وۡ  كسَِفًا نَاعَليَۡ  تَ زََ�مۡ  كَمَا ءَ َّسمَا

َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ تأَ ِ ٱب ۡ ٱوَ  َّ ٰ ل َٓ  قبَيًِ�  �كَِةِ َ�

وۡ  ٩
َ
وۡ  رُفٍ زخُۡ  مِّن تٞ َ�يۡ  لكََ  يَُ�ونَ  أ

َ
ٓ ٱ ِ�  َ�ٰ ترَۡ  أ �َّٰ  لرُِ�يِّكَِ  مِنَ ُؤّۡ  وَلنَ ءِ َّسمَا لَِ    نَاعَليَۡ  ُ�َ�ّ

ما « :يعني .]93-90[الإسراء:  ﴾٩ سَُّوٗ�  ��ََ�ٗ  ِ�َّ  كُنتُ  هَلۡ  رَّ�ِ  حَانَ سُبۡ  قلُۡ  ۗۥ رَؤُهُ َّقۡ  ابٗ كَِ�ٰ 
چشمة آبي از زمين بجوشاني يا اين كه باغستاني از نخل و تاك  آوريم مگر اينكه بتو ايمان نمي

اي از آسمان بر ما فرود آيد،  اي قطعه ها در آن روان باشد، يا چنانكه پنداشته داشته باشي كه جوي
اي از زرناب داشته باشي و يا اينكه به  يا اين كه خدا و فرشتگان را بما نشان دهي، يا اينكه خانه

اي بر صدق گفتار  كنيم مگر اينكه از آسمان نامه عروج تو را بآسمان قبول نمي آسمان بر شوي و
 .؟!»خود فرود آوري كه ما آن را بخوانيم. به آنها مگو مگر من غير از بشري هستم فرستاده شده

 :فرمايد (!!) كرده ميين سه آيه از تقاضاي منكران تعجببيدرنگ پس از ا

143Fمَنَعَ  وَمَا﴿

ن َاّسَ ٱ 3
َ
ْ مِنُوٓ ؤۡ يُ  أ 144Fإذِۡ  ا

4  ٓ ۡ ٱ ءَهُمُ جَا ٰٓ ل ىَدُ ن ِ�َّٓ  
َ
ْ قاَلوُٓ  أ َ�عَثَ  ا

َ
ُ ٱ �  َّوۡ  قلُ ٩ سَُّوٗ�  ��ََ�ٗ  َّ

 ٱ ِ�  َ�نَ 
َ
ٰ  ضِ �ۡ� َٓ ۡ�َ  مَ�نِِّ�َ مُطۡ  شُونَ َ�مۡ  �كَِةٞ َ� ٓ ٱ مِّنَ  هِمعَليَۡ  اَ�ََّ  ﴾٩ سَُّوٗ�  مَلَٗ�  ءِ َّسمَا

چرا مردم به مطلب حق گردن ننهاده و متوقّعند فرستادة خدا ملائكه « :يعني. ]95-94[الإسراء: 
كردند پيغمبر را از جنس خود آنها معين  باشد؟ به آنها بگو اگر در زمين، فرشتگان زندگي مي

 .145F5»فرستاديم ..... كرده فرشته مي
ا اي ر سال آياتي را گواه آورده كه بخيال خودش! هرگونه معجزه 23 هدر اينجا نويسند

آياتي است كه (طبق » ترين آنها روشن« :كند. و بقول وي در تأييد پيامبر اسلام، نفي مي

                                           
 است. » الإسراء«نام صحيح سوره شريفه  -1

 ... صحيح است.  فتفتجر الأنهار -2

 ... صحيح است.  وما منع -3

 ... صحيح است.  اذ جائهم -4

 .كتاب 68 صفحه -5
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معمول!) آنها را بهمراه اغلاطي چند نقل كرده است، اما آيا آيات مزبور هيچ دلالتي بر 
 دارند يا نه؟! اين آغاز بحث است!.مدعاي او 

ايمان خود، شرائطي را به  دهند كه مشركان مكّه براي اسراء نشان مي هآيات سور
 :پيشنهاد كردند كه پيامبر

 ي از زمين براي آنان بيرون آورد!.ا چشمه
 نخلستان و تاكستان پر آبي باشد!. يا مالك
 رام آسماني را بر سر آنها بكوبد!.اي از اج يا پاره

 گان را در برابر ايشان حاضر كند!.يا خدا و فرشت
 اي از طلا داشته باشد!. يا خانه

 پرواز كند و كتابي بياورد!.يا به آسمان 
است (چون آوردن خداوند سبحان » طلب محال«ها در حكم  برخي از اين درخواست

دلالت  شد، بر رسالت پيامبر اي از آنها اگر هم اجابت مي بهمراه فرشتگان)! و پاره
و  نداشت (چون داشتن خانة زرين و نخلستان و تاكستان)! و بعضي بمنظور لجبازي

سري پيشنهاد شده بود (چون كوبيدن اجرام آسماني بر فرق مشركان)! و برخي را از  خيره
راه انكار و دير باوري يا سودجويي تقاضا كرده بودند (چون پرواز به آسمان براي آوردن 

يري از پيشنهاد آنان نمايان گ هم رفته، لجاجت و بهانه آب)! و روي هكتاب! و طلبيدن چشم
 است.

 هَلۡ  رَّ�ِ  حَانَ سُبۡ ﴿شود تا به آنها دهد اينست كه  مأمور مي كه پيامبر خداپاسخي 
منزّه است خداوندم، مگر من جز بشري هستم « :يعني ]93[الإسراء: ؟! ﴾سَُّوٗ�  ��ََ�ٗ  ِ�َّ  كُنتُ 

 .؟!»كه به رسالت آمده است
خواهيد از  شما ميعني آنچه ي» من بشرم« :در اين پاسخ، دو قيد به كار رفته يكي آنكه

خود  هيعني تابعِ فرستند» من رسولم« :آيد و بر آنها قدرت ندارم. دوم آنكه نميمن بر
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اي را كه او بمن داده اظهار  كنم و نشانه هستم نه تابع شما! بنابراين پيام او را ابلاغ مي
 دارم. مي

ي او را برتر از فرمان يافته تا خداي خود را تنزيه كند يعن در آغاز سخن نيز پيامبر
او ميان نهد و بجاي آنكه از هايش چنين شرائطي را در به پيام اين شمارد كه براي ايمان

 دستور گيرد، به او دستور دهد!.
هايي داده  پس، اين آيات هيچ منافات ندارد با آنكه خداوند به پيامبرش دلائل و نشانه

اند  و روشن است كه پيامبران نيامده كند. باشد جز آنكه شرائط نامعقولِ مشركان را رد مي
هاي اين و آن، جامة عمل پوشانند، بويژه گروهي كه سر لجاج دارند و  تا به هوس
گيري اظهار شده است و اين معنا از آغاز آيه نمايان  بهانه ههاي ايشان به انگيز درخواست

ْ ﴿ خوانيم شود، آنجا كه مي مي �َّٰ  لكََ  مِنَ ُؤّۡ  لنَ وَقاَلوُا گويند هرگز « :يعني ].90[الإسراء:  ﴾

و مفهوم اين سخن آنست  .!»بتو ايمان نخواهيم آورد مگر آنكه (درخواست ما را اجابت كني)
بياوري نبوت تو را نخواهيم پذيرفت! و  -طلبيم! جز آنچه ما مي-اي  هر برهان و نشانه :كه

 23 هبعد (كه نويسند هآياست. از توجه به  اين، محض لجاجت و معاندت با پيامبر خدا
فهميم پيشنهاد  رسد بدين معني كه مي تر بنظر مي سال نيز آن را آورده) مفهوم دقيق

 هاند! و شبه جويي، آن را اظهار داشته مشركان اساساً نمايش بوده! و صرفاً به آهنگ بهانه
چرا بايد پيامبر  :داشته اين بوده است كه باز مي اصلي ايشان كه آنها را از ايمان به پيامبر

خدا از نوع بشر باشد و از فرشتگان آسماني نباشد؟! چنانكه قرآن مجيد بلافاصله موضوع 

ن َاّسَ ٱ مَنَعَ  وَمَا﴿ :كند اصلي را بدين صورت حكايت مي
َ
ْ مِنُوٓ يؤُۡ  أ ٓ  إذِۡ  ا ۡ ٱ ءَهُمُ جَا ٰٓ ل ىَدُ   َّٓ�ِ 

ن
َ
ْ قاَلوُٓ  أ َ�عَثَ  ا

َ
ُ ٱ �   ].94[الإسراء:  ﴾٩ سَُّوٗ�  ��ََ�ٗ  َّ
مگر  -هنگامي كه هدايت بسويشان آمد-و چيزي از ايمان اين مردم جلوگيري نكرد « :يعني

146F؟!»آيا خدا بشري را به رسالت فرستاده است :آنكه گفتند

1. 
                                           

بنابر مفاد اين آيه شريفه، كافران از اينكه خداوند، بشري را به رسالت فرستاده است، دچار تعجب و ناباوري  -1
سال  23نكه گوينده آيه (يعني خداي سبحان) از ناباوري كافران تعجب كرده باشد! اما نويسنده شدند نه آ
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دهد كه اگر در زمين بجاي بشر گروهي از فرشتگان  آنگاه قرآن كريم بايشان پاسخ مي
فرستاديم. يعني در امر  فرشتة آسماني بسوي آنها مي كردند البته بطور مداوم زندگي مي

به دفع ايراد  ها شرط است و از اين راه رسالت، تجانس و يا سنخيت ميان پيامبران و امت
 پردازد. مشركان مي

ها و تأييدات الهي در كار  بنابراين، بين آيات مزبور و آيات ديگري كه از پيشگويي
هاي  شود و همچنين ميان اين آيات و گزارش ده نميگويد، مخالفتي دي پيامبر سخن مي

معجزات نبوي از صحابه رسيده، برخوردي نيست و هيچ مانعي ندارد  همتواتري كه دربار
هاي گروهي لجوج اعتنا نشود ولي براي اهل صدق و  كه بدرخواست جاهلانه و بهانه

گردد. اين معنا علاوه بر هايي در تأييد پيامبر از سوي خداوند ظاهر  انصاف، آيات و نشانه
آمده كه گروهي  انجيل متيّ شود چنانكه در باب شانزدهم از قرآن از انجيل نيز استفاده مي
خواستند كه آيتي آسماني به آنان  عيسياز روي امتحان از « :از روحانيون ريا كار يهودي

ما در وقت غروب آسمان سرخ باشد ش« :آن حضرت در پاسخ ايشان گفت»! نشان دهد
گوييد  گوييد هوا خوب خواهد بود، و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد مي مي

بيني كنيد چگونه  توانيد با نگاه كردن بآسمان هوا را پيش باران خواهد باريد شما كه مي
؟! ») را درك كنيديهاي اين زمان (زمان رسالت عيس توانيد معني علائم و نشانه نمي

خواند و از » بدكارشرير و «تي بدانها ايشان دهد آنان را مردماني آنگاه بدون اين كه آي
 ايشان جدا شد!.

 دهد كه اين ماجراي را دليل آن بشماريم كه عيسي بما حق مي» حداد لبناني«آيا 
شمارد  اي در عمر خود بكسي ننموده است؟! و اگر ما را در اين باره محق نمي هيچ معجزه

                                                                                                             
را  ﴾...َّاسَ ٱ مَنَعَ  وَمَا﴿بعلّت كمال دقّت و شدت امانت! قضيه را معكوس جلوه داده و حرف نفي در جمله: 

ن َاّسَ ٱ مَنَعَ  وَمَا﴿جمله  در ترجمه خود، به حرف استفهام (چرا) تبديل كرده است با اينكه پس از
َ
 أ

ْ مِنُوٓ يؤُۡ  ن ِ�َّٓ ﴿خوانيم:  مي ﴾...ا
َ
ْ قَالوُٓ  أ دهد كه حرف ما نافيه است نه تعجبيه!  و اين استثناء بوضوح نشان مي ﴾...ا

 حقاّ كه معلومات حضرت سيره نگار مايه تعجب است!.
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هد تا بدستاويز برخي از آيات قرآن ادعا كند كه پيامبر د پس چگونه بخود اجازه مي
) پيشنهاد اي نداشته است؟! با آنكه آيات مزبور (همچون سخنان مسيح معجزه اسلام

هايي كه پيامبر  كند و اين معنا با دلائل و نشان جو را رد مي طلبان شريرو بهانه معجزه
 از سوي خدا آورده مباينتي ندارد. اسلام

 تراشان، حق داشتند؟!  بهانه
مورد بحث را منافي سال است! كه آيات  23 هتر از انكارِ حداد، گفتار نويسند عجيب

گيري بر آمده  شمارد ولي خود اقرار دارد كه مشركان، درصدد بهانه گونه معجزه ميهر
اش)  بودند! (يعني در پي كشف حقيقت نبودند) و در اين باره (بدنبال سخن گذشته

دهد و  بيند، بطلان خرافات و سخافت عقايد آنها را بآنها نشان مي تر مي د، روشننويس مي
كند. سخنان درست و روشن او، مستلزم  بخش و خلاف آدميت را نهي مي عادات زيان

 23ها را در كتاب  كتاب) ما هنگامي كه اين قبيل نوشته 68 هنيست.! (صفح گيري بهانه
بندد! مثلاً بياد  تناقضات كتاب، در ذهنمان نقش مي بعاد گوناگوني ازابينيم  سال مي

 :) خوانده بوديم63 هآوريم كه پيش از اين (در صفح مي
! اما »دعوت اسلام در حجاز يك امر كاملاً نوظهور و بكليّ مباين محيط اجتماعي نبود«

عادات زيان بخش و خلاف « :و نيز» بطلان و سخافت عقايد مردم حجاز« :در اينجا از
با آنها به مبارزه برخاسته بود، پس آيا  گويد! كه پيامبر اسلام سخن مي» ميت ايشانآد

 و مباين با محيط اجتماعي نبود؟!. يك امر نوظهور دعوت پيامبر
نظر كنيم و به بحث اصلي بازگرديم. هر چند نويسنده، به  باري، از اين مسئله صرف

تراش و  دهد كه بهانه ت ديگر بآنها حق ميهاي قريش اعتراف دارد اما از جه گيري بهانه
گويد؟  نگار در اين باره چيست و چه مي لجاجت مآب باشند! پس ببينيم كه ادعاي سيره

گيري است نيز روشن است. مردمي  اما چيزهايي كه موجب مخالفت و بهانه« :نويسد مي
ده و در آنها ريشه اند از كودكي به آنها القاء ش بدين عادات سخيف و جاهلانه خو گرفته
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گرفته است. در قرن بيستم كه قرن عقل و روشني ناميده شده است مگر چنين نيست؟ 
ها بشر تابع عقل خود و منزهّ از عادات و معتقدات تلقيني هستند؟ در آن زمان  مگر ميليون

خواهد عقايد و عادات اجدادي آنها را در هم  اولي، مردم از پيروي مردي كه مي هبه طريق
گويم از او دليل  زنند، اگر گفت من اين سخنان را از طرف خدا مي ريزد سرباز ميب

خواهند، براي اينكه خود اين مرد براي پيغمبران گذشته معجزات گوناگون قائل شده و  مي
اند براي آنها بازگو كرده است و بنابر مثل  آنچه را ار باب ديانات راجع به انبياء خود گفته

مستان داده است. پس اكنون كه نوبت خود او رسيده است بايد معجزه  مشهور، سرود ياد
 اين گفتار از چند جهت قابل نقد و ايراد است: .147F1»ظاهر سازد

از معجزات انبياء گذشته براي قوم خود سخن گفت،  اگر پيامبر اسلام :آنكه نخست
هاي  يا هوس هاي محال از اين نيز سخن بميان آورد كه پيامبران سلفَ با درخواست

خدا «خواستند تا  موسياسرائيل از  كردند مثلاً هنگامي كه بني نابخردانه، موافقت نمي
بجاي ديدن خدايِ سبحان، دچار صاعقة آسمان شدند! »! را آشكارا به ايشان نشان دهد

 :خوانيم چنانكه در قرآن كريم مي

�َّٰ  لكََ  مِنَ ُؤّۡ  لَن مُوَ�ٰ َ�ٰ  تُمۡ قلُۡ  �ذۡ ﴿ َ ٱ رَىنَ   خَذَتۡ  رَةٗ جَهۡ  َّ
َ
ٰ ٱ ُ�مُ فَأ َّ نتمُۡ  عِقَةُ �

َ
 وَأ

 .]55: ة[البقر ﴾٥ تنَظُرُونَ 
اي موسي هرگز بتو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه خدا را آشكارا بما نشان  :هنگامي كه گفتيد«

 .»دهي! پس آذرخشي شما را گرفت ...

از « :گفتند ر بيابان به موسياسرائيل د  هنگامي كه بني :خوانيم و نيز در قرآن مي
 :بآنان پاسخ داد موسي»! خداوند، سبزي و خيار و گندم و عدس و پياز براي ما بخواه

 »!.ا كه خواستيد بيابيدبه شهري فرود آييد تا آنچه ر«

                                           
 .69-68 صفحه -1
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ْ هۡ ٱ﴿ َنّ  �مِۡ�ٗ  بطُِوا ا لَُ�م إَِ َّ  ُ�ۡ
َ
 .]61: ة[البقر 148F1﴾مۡ سَ�

يامبران گذشته را براي اهل مكهّ بازگو كرده، اين و همچنين، اگر قرآن مجيد معجزات پ
آيا من « :به مردم مصر گفت موسي هدربار فرعونسخن را نيز بميان آورده است كه 

برم، مقام والاتري دارم يا اين مرد فقير  كه فرمانرواي مصر هستم و در كاخ شاهانه بسر مي
 :؟! و همچنين گفت»و حقير

لۡ  َ�ٓ فلََوۡ ﴿
ُ
سۡ  هِ عَليَۡ  ِ�َ �

َ
ٞ أ وۡ  ذَهَبٍ  مِّن ورَِة

َ
ٓ  أ ۡ ٱ مَعَهُ  ءَ جَا ٰ ل َٓ  ﴾٥ َ�ِ�ِ�َ مُقۡ  �كَِةُ َ�

 ؟!.»اند فرشتگان بهمراه وي نيامده هاند يا دست پس چرا دستبندهاي زرين براي او نفرستاده«

همان چيزي را به  شعيبو نيز قرآن، براي مردم مكّه حكايت كرده است كه قوم 
خواستند! آنجا كه از قول  مي داشتند كه قريش از پيامبر اسلام پيامبر خود اظهار مي

 :گفتند شعيبايشان آورده به 

سۡ ﴿
َ
ٓ ٱ مِّنَ  اكسَِفٗ  نَاعَليَۡ  قطِۡ فَأ ٰ ٱ مِنَ  كُنتَ  إنِ ءِ َّسمَا َّ  . ]187[الشعراء:  ﴾١ دِ�ِ�َ �

ستگو هستي تو جز بشري مانند ما نيستي و گمان داريم كه از دروغگوياني. پس اگر از را«
 !.»اي از اجرام آسماني را بر ما بيافكن پاره

ها به شكست و هلاكت و ناكاميِ كافران  گيري و قرآن نشان داده كه همواره اين بهانه
رو  انجاميده است. پس قريش كه معجزات پيامبران را از قرآن شنيده بودند (و از اين

هاي قرآن نيز آگاه  ها در خلال داستان خواستند) البته از عاقبت عنادها و لجاجت معجزه مي
نويس!  گيري نداشتند! بنابراين، وكيل مدافع ايشان يعني جناب سيره شده بودند و حقّّ بهانه

 برد. دفاع از آنها ره بجايي نمي در
هاي مردم قرار گرفت  جويي پيامبري كه قصد اصلاح دارد اگر در برابر بهانه :آنكه دوم

ايشان را تأييد كند و بر طبق هوس آنان معجزه آورد! بلكه لازمست  همنحرفان هنبايد روحي
تا آنجا كه -تا از راه دليل و برهان به تغيير آن روحيه پردازد و با مبارزات فكري، اذهان را 

                                           
گر مراد از اين كلمه در آيه شريفه، كشور معروف مصر بود به در لغت به معناي شهر آمده و ا» مصر«واژه  -1

 گرفت.  اعتبار غير منصرف بودن، تنوين نمي
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دقيقاً  هاي غلط پاك سازد و اين، همان كاري بود كه پيامبر اسلام از انديشه -امكان دارد
برخي از آثار آمده است روزي گروهي از سران قريش نزد  پرداخت چنانكه در بآن مي

وليد بن مغيره و أبَو البخترُي و أبو جهل بن هشام « :حضور يافتند كه از آن ميان پيامبر
 هاند. اينان معجزاتي را كه در سور را نام برده »و عاصب بن وائل و عبداالله بن أبي أُميه

كه از -تند. آن حضرت در پاسخ عبداالله بن أبي أميه خواس ياد شده از پيامبر» اسراء«
 :سخناني مدلَّل اظهار داشت از جمله فرمود -گفت سوي ديگران سخن مي

» ُ مّا قَول
َ
َ  :يا عَبدَا�ِ  كَ .... فأَ . !ًعاوُبنَي ِضرَلأا َنِم الن َرُجفَت ّ...ف ََنإّ  كَ لنَ نؤُمنَ ل





       كَ 

لتَ اذه و
َ
نتَ جاهِلٌ بدِلائلِِ سَأ

َ
يتَ لوََ�عَلتُ اذه كُنتُ مِن أأ

َ
رَأ
َ
جلِ اذه االله، يا عَبدَاِ� أ

ُ نبَِيّا؟ً! .... و َ  كَ امّا قول يلٍ َ�تأَُ�لُ مِنها وتطُعِمَنا ويا عبدَا� أوتَ�ونَ ل
َ
َّنَج َةٌ مِن �  ِّجَفُرَ 

 َ وَ لیَسَ ل
َ
ا تفج�ًا  أ

َ
هلاِخ ل  راهنَلأ


صحابِ كَ و ِ

َ
يلٍ وعِنَ أ

َ
بٍ باِلطّائفِِ تأَُ�لوُنَ كَ جَنّاتٌ مِن �

ا تفَج�اً أفَ وتطُعِمونَ مِنها و
َ
هلاِخ َنورِّجَفل    ُ صِتمُ أنبِياءَ بهِاذ؟! .... و و :كَ أمّا قول

َ
�سُقِطَ  أ

ي َّنإَفف !ًافَسِك    عَز امَك َءامَّتمَ
  مَوتَُ�م، فإَمّنا ترُ�دُ َّسلماءِ عَليَُ�م هَلاكَُ�م و سُقوطِ  

ِّب العالكَ و َ أن يهُلِكَ بهِاذ مِن رسَولِ االله ر ُلو لیَسَ كَ حُجَجَ االلهِ، و�َم .... يقُيمُ عَلي َـ
ِيِبَِلن ِهللا ُجَجهِّ وحَدَهُ      َّنِلأ ،هدابِع ِحاِترقا ِبسَح العِبادَ جُهّا –    

 َّصلا َنِم زُوَ� امِب ٌلاحِ    


يتَ يا عَبدَا�ِ َ�وزُ مِنه مِنَ الفَساد ... وَ ما لا و
َ
 ضىرَملِل ُهُؤاوىعَل حَسهَل رَأ دَ َنكا ًابی

 بِ 
ُ رقتِحِاهِم؟ ..... وأ ىأَتوَتَِ باِاللهِ وَ  :كَ مّا قول


َّنِإ اذه مِنَ لائَِ�ةِ قبَيلاً يقُابلِوننَا والمَ 

ف !مُهُنِياعَُ 


�َّنا  ر َّنإ ،  هِب َءافِخلا یَّلذا ِلاح 

   َا َسیَكَلمَخلوقَ� ي َرَحَتَّ َ�هَذبُ وجءُ و �ُقابلُِ شَیئاً و كُ 

تأَس دَقَ� ،ِهِبلُم بهِِاذ ال     �ؤُي  
ُ ـحمالَ ... وتى مّا قَول

َ
َ  :يا عَبدَا�ِ  كَ أ و يَ�ونَ ل

َ
بيَتٌ مِن  كَ أ

مَا بلَغََ 
َ
صَ ُ�يُوتاً مِن زخُرُفٍ؟ قالَ  كَ زخُرُفٍ ... أ رِم ِميظَعِل ّ 

َ
ِ  :ن فَصارَ بذِل

َ
نبَِيّاً! قالَ:  كَ بَ�! قالَ أ

ُ ... وأ لا! قالَ  ا قَول �رَت وَ يفِ  :يا عَبدَا�ِ  كَ َّ

َّم قلُتَ   � !ِءامَّس   ِيقُرِل َنِمؤُن نَلَّ  :   

 لَ  كَ  ّ َِ�ُ�   تى
َّسلا لىإماءِ�ِ ُدوعّصلا ِ�اَدبع اي !      هُُؤَر َن ًق باتِك انيا

ُّ�لا نِم ُبَعصَولِ عَنها و لَ 

عَلى   َ تفَ تَ

َنَّ  كَ نفَسِ 

ِ لا تؤُمِنُ إذِا صَ  كَ  ّ حِمَكةً زُو� .... وحُ�مُ نُ  كَ عَدتُ فكََذل ََعلى لىاعَتَ ُهللا َلَزن 


أَ

رقا اَم ُِّكل ِنلاطُِلب ًةَغتَحَتهَُ فَقالَ      
 : د َّ مَ  � اي   ��ََ�ٗ  ِ�َّ  كُنتُ  هَلۡ  رَّ�ِ  حَانَ سُبۡ ﴿ :لُ 
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ن� و  ﴾سَُّوٗ� 
َ
عَلى َرُمآ نَأ رَّ� ولا أ 


سیَلى   شَ� ...

ُ
 .149F1»لا أ

آوريم تا براي ما از  هرگز بتو ايمان نمي :كه گفتي -خدا! هاي بند=... اما اين سخن « :يعني
اي و از دلائل خدا ناآگاهي، بمن بگو اگر اين  اي بشكافي! تو چنين درخواستي كرده زمين چشمه

ستاني داشته يا نخل« :كار را انجام دهم آيا به اين دليل، پيامبر خواهم بود؟!.... و اين كه گفتي
مگر تو و يارانت در »! ها روان كني ميان آن جويكه از آن بخوري و بما ببخشي و درباشي 

ها  جويها آنميان خوريد و در نخلستان و باغ انگور نداريد كه خود و ديگران از آن مي» طائف«
 ايد؟! .... قام پيامبري نائل شدهايد؟ آيا با اين كار، شما به م روان كرده

اي از (اجرام) آسمان را بدانگونه كه پنداشتي بر ما فرود  يا پاره« :ين سخن كه گفتياما ا
شك نيست كه سقوط اجرام آسماني، موجب مرگ و هلاكت شما خواهد شد و تو با »! آوردي

خواهي؟ ولي پيامبر خدا، دلائل حق را بر تو  اين درخواست، هلاك خود را از پيامبر خدا مي
ئل خداوند يكتا، بر حسب پيشنهاد بندگان نيست زيرا كه بندگانِ خدا (چنانكه كند و دلا اقامه مي

اي كه بر  هيچ پزشكي را ديده -خدا! هاي بند-بايد و شايد) از صلاح و فساد خبر ندارند .... آيا 
يا خدا و فرشتگان را در برابر ما « :.... اما اينكه گفتي طبق پيشنهاد بيماران به آنان دارو دهد؟!

اين، از امور ناشدني است كه محال بودن آن »! ياوري تا با آنها روبرو شويم و ايشان را ببينيمب
ماند كه بيايد و برود و حركت كند و در برابر چيزي  پوشيده نيست و خداي ما به آفريدگان نمي

ا اين سخن ايد ... ام قرار گيرد تا بتوان او را آورد! و با اين درخواست، كاري ناشدني را خواسته
مگر بتو خبر نرسيده كه بزرگ مصر، »! اي از طلا داشته باشي يا خانه« :كه گفتي -خدا! هاي بند-

آيا بدين سبب، او  :گفت آري! پيامبر اسلام :هاي زرين دارد؟ عبداالله بن أبي أميه پاسخ داد خانه
و سپس »! آسمان بالا روييا به « :اما اينكه گفتي :فرمود نه! پيامبر :پيامبر شده است؟! گفت

و هرگز صعود ترا به آسمان باور نخواهيم كرد تا كتابي از آنجا بر ما فرود آوري كه « :گفتي كه
سوي آسمان، دشوارتر از فرود آمدن از آن است و تو  ه خدا! بالا رفتن بهاي بند»! آن را بخوانيم

پس حكم فرود آمدنيم نيز چنين كني!  خود اعتراف كردي كه اگر به آسمان بالا روم، باور نمي
پيشنهادهاي  هاي جامع) بر من فرو فرستاده كه هم است ... آري، خداي تعالي حكمتي بالغ (كلمه

                                           
 به بعد.  16، چاپ نجف (چاپ سنگي)، صفحه الاحتجاج -1
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بگو منزّه است خداوندم! مگر من «اي محمد  :فرمود سازد و آن اينست كه خداي ترا باطل مي
يم فرمان دهم و او را نهي ؟! و مرا نشايد كه به خدا»جز بشري هستم كه به رسالت آمده است

  .»كنم و بر چيزي اشارت نمايم ...

 اصلي (و نه تمام معجزات) براي پيامبر اسلام هپذيريم كه معجز ما مي :آنكه سوم
كند  پيامبر را با خداي متعال اثبات مي ههمان قرآن كريم بوده است قرآن مقدسي كه رابط

ب شريفتر و پايدارتر بمرات» عجزات حسيم«آيد كه از  بشمار مي» هاي عقلي معجزه«و 
اي جاويد از  است، بويژه كه خاتميت پيامبر و كمال نبوت او نيز اقتضاء داشته تا معجزه

آن حضرت بجاي ماند كه در هر زمان و مكان بدستاويز آن معجزه، نبوت او را بتوان 
ت تأثير وحي الهي، راستگو و امين بوده و تح اثبات كرد و نشان داد كه پيامبر اسلام

شود كه  سخن گفته است (چنانكه در همين كتاب گذشت) و اين معنا هنگامي تأييد مي
بياد آوريم رسالت پيامبر در دوران ترقيّ دانش و پيشرفت تمدن نيز ادامه دارد و روي 

 :فرمايد سخنِ قرآن با دانشمندان است چنانكه مي

لتَۡ  بٞ كَِ�ٰ ﴿  .]3[فصلت:  ﴾٣ لَمُونَ َ�عۡ  �ٖ لّقَِوۡ  اعَرَ�يِّٗ  ناًءَاقُرۡ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  فُصِّ
(اين) كتابي است كه آياتش تبيين شده، قرآني است به زبان عربي براي گروهي كه از دانش «
 .»ورند بهره

  :فرمايد و نيز مي

ِينَ ٱ وََ�رَى﴿ َّ  ْ وتوُا
ُ
ِيٓ ٱ مَ علِۡ لۡ ٱ أ نزلَِ  َّ

ُ
ّ�كَِ  مِن كَ إَِ�ۡ  أ ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ َ�هۡ وَ  َّ �َۡ ٱ هُوَ  َّ  عَزِ�زِ لۡ ٱ طِ صَِ�

 .]6[سبأ:  ﴾٦ مِيدِ �َۡ ٱ
بينند كه آنچه از سوي خداوندت بتو نازل شده حق است و  دانش يافتگان (به نور علم) مي«

 .»كند به راه خداي غالب و ستوده رهبري مي

 :دربارة قرآن كريم گفته است عليبنابر گزارش  و پيامبر اكرم

بَرَخو مُ�ُ ما بعَدَُ�م وحُ�مُ ما بیَنَُ�م .... ولا �شَبعَُ  فيهِ  كتابُ االلهِ «  لبَق َنكَ  ام ُأا

بَ
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 و
ُ
ِّدَّرلا ِة ....مِنهُ العُلمَأ َعلى ُقَ كَثَر «150F1. 

كتاب خدا است كه در آن، آثار گذشتگان و اخبار آيندگان و داوري ميانتان آمده « :يعني
 . »ر چند تكرار گردد كهنگي بدان راه نيابداست ... دانشمندان از آن سير نشوند و ه

پايدار، هم امروز بر مردم دنيا حجت است و از علوم و معارف و  هآري، اين معجز
توان به هدايت و سعادت رسيد و هم در روزگار نزول خود بر عرب  عجايب آن مي

ي شايان زيرا عرب براي بلاغت كلام، اعتباري تمام قائل بود و اهميت حجت بوده است
اي از جمال لفظ و كمال معنا جلوه نمود كه عرب در  داد و قرآن كريم در مرتبه مي بدان

كردند كه به  برابر آن حيران شده بود و رؤساي قريش، اغلب به اين و آن سفارش مي
پيامبر نزديك نشوند و گوش به قرآن فرا ندهند مبادا دل و دين از كف بدهند! تا آنجا كه 

در گوش خود پنبه نهاده بود مبادا آيات قرآن قلبش را  طُفَيل بن عمرو اند دهمورخان آور

يا « :روبرو شد صبر و توان از دست داد و گفت تسخير كند! و چون با رسول خدا
دُ إنِ قَوَم ِّوَُ� اوُحَرَب ام فُونَ ُ�ّم     .... َ مرَ 

َ
سمَعَ  كَ � أ

َ
ئ ٍفُسرُ�ِب �ُذُأ لَِلاّ أ  



  تدَدَس    تى

 َ ترساندند تا در گوشم پنبه نهادم كه  اي محمد، قومت پيوسته مرا از كار تو مي« :يعني. »!كَ قَول

آيات قرآن را بر او تلاوت كرد از دل و جان،  و همين كه پيامبر اكرم .!»سخن ترا نشنوم
151Fاسلام را پذيرفت

2. 
د، هنگامي كه كه از سوي قريش مأمور شد تا با پيامبر مذاكره كن »هبن ربيع هعتب« و

 :لجاجتش گفت هآيات قرآن را شنيد بجانب قريش بازگشت و با هم

ِّسلاِب لاو ،ِرعِّشلاِب َوُه ام ِهللاَو ،ُّطَ� ُهَلثِم ُتعِمَسحرِ، ولا «


    
     ام ِهللاَو ًلاوَق ُتعِمَس دَق  

  


رعَم اي ِةَناهشََ قُ     ي اهوُلَعجاَو �وُعيطَأ !بِ كلاِ

  ش�ُ لوُهُ َرلجُّلِ ووا بََ� اذه ُلَخ ّ   زعاتَِ

ف ِهيف ام َ�ََ 

                                           
. و 435، ص 2اين حديث، در منابع فراواني از كتب اهل سنتّ و شيعه آمده است، از جمله به سنن دارمي ج  -1

 مراجعه شود.  7، ص 4ج  التاج الجامع للأصول. و 30، ص 11 صحيح ترمذي ج

 . 383، صفحه القسم الأولابن هشام،  ةسير -2
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 عَظيمٌ ....
ٌ
ی سَمِعتُ مِنهُ َ�بأَ

ّ
لذا ِِلهوَقِل َّنَ�وَكََلي ِ�َ  

  «152F1. 
ام! بخدا نه شعر بود، نه  من سخني را شنيدم كه بخدا سوگند مانند آن را هرگز نشنيده« :يعني

و اين كار را بمن واگذاريد و  جادو بود، نه سخن كاهن بود! اي مردم قريش، مرا فرمان بريد
مخالفت با اين مرد و دعوت او را رها كنيد و از وي كناره بگيريد بخدا سوگند! سخني كه از او 

 !.»شنيدم خبري بزرگ در پي دارد....
آري! خداوند، پيامبرش را با سلاحي مجهز كرده بود كه عرب، قدرت آن را شناخت و 

ديد زيرا عرب با  اي از آن عاجز مي ابر هر سورهشكوهش را درك كرد و خود را در بر
فصاحت نوشيده بود و  هفهميد و از چشم هاي سخن را مي بلاغت آشنا بود و اسلوب

رو  اي كه پيامبر اسلام براي عرب آورد با ذوق و پسند خاطر او بيگانه نبود و از اين معجزه
 هداهي ،مخزوميه بن مغير وليدفهميد كه قرآن چه عظمت و اهميتي دارد؟ سخن  خوب مي

 :دوران جاهليت و شعرشناس بزرگ عرب دربارة قرآن معروفست كه گفت

َرلا اذه َلاق اميف جُّلُ «   ترَظَ� دَقَل ِهللاَ   َّن�و ،ًةَولا عَليَهِ 
َ
َلح َُله


 َّن�َو !ٍرعِش    

 � َسیَل َوُه اذإ   
لَي ُهَّن�َو ًةَولالعوُ و     .153F2!»ما ي�عط

ام، سخن او شعر نيست.  گند كه من در آنچه اين مرد گفت انديشه كردهبخدا سو« :يعني
رود و هيچ  گفتارش از شيريني و تازگي مخصوصي برخوردار است و از هر سخني بالاتر مي

 !.»گيرد كلامي از آن برتري نمي
اين گواهي از سوي دشمنان پيامبر و سردمداران كفّار رسيده است! و بنابراين، آنها 

گويد! زيرا هم امانت و  از هواي نفس سخن نمي وانستند بفهمند كه محمدت خوب مي
گاه شعر و خطبه و  در مدت چهل سال از عمر وي، هيچ صداقت او را قبول داشتند و هم

رو برخورد ناگهاني با  رجز و سجع و امثال اين فنون كلامي را از او نشنيده بودند از اين
اي از  خواند و عجز و ناتواني در برابر هر سوره امبر ميدهنده و عجيبي كه پي آيات تكان

                                           
 . 294، صفحه القسم الأولابن هشام،  ةسير -1

 . 157، صفحه مشرونـالجزء التاسع و التفسير طبري  -2
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محمدي را برايشان ثابت كرد!  ههاي قرآن) معجز بار (به عدد سوره 114آن، در حقيقت 
سال مماشات كنيم و  23 هپس ديگر جاي چون و چرا نبود و بفرض آنكه با نويسند

حجت، بر مردم عرب تمام جز قرآن نداشته است! اي  معجزه بپذيريم كه پيامبر اسلام
جويي  گيري كنند چنانكه ابوبكر و ابوذر بهانه بود و ابو جهل و ابو لهب حق نداشتند بهانه

توان ثابت  امروز هم با همين قرآن و تنها با همين قرآن! مينكردند و ايمان آوردند. و 
هي است نه وحي ال هپيامبر راستين خدا بوده و نظام شگفت قرآني، ثمر نمود كه محمد

ها به پيامبر ايمان نياوردند، نديدن  ها و ابو لهب هاي شخصي! پس اگر ابو جهل بافته
موجب كفر و طغيان ايشان نشد بلكه كج فكري و تعصب و خودخواهي و بويژه » معجزه«

سال، خود به  23 هدر اين فاجعه مؤثرّ بود و شگفت آنكه نويسند !مطامع مادي و مالي
نويس در  كرده ولي بزودي آنرا ناديده گرفته است! مگر جناب سيره نكتة اخير توجه

 داينكه روز بروز عناد و مخالفت قريش با حضرت محم« :از كتابش ننوشت 65 صفحه
فزوني گرفت دليل آشكار دارد، رؤساي قريش تصور كردند (و در اين تصور محق بودند) 

  .»ريزد... آنها فرو ميبنياد زندگي كه اگر كار حضرت محمد بالا گيرد 
فوراً ديد  مي اي از پيامبر اسلام بنابراين نبايد چنين پنداشت كه اگر ابولهب، معجزه

چند به بهاي فرو ريختن بنياد زندگيش تمام شود! كه چنين آورد، هر سر تسليم فرود مي
چنين و معجزات «بيشتر پيوند دارد تا با ديدن » آزادي وجدان«و » شهامت نفس«ايماني با 

از تأييدات الهي و  با اين همه، بدانگونه كه پيش از اين گفتيم پيامبر اسلام»! چنان
معجزات رباني نيز برخوردار بود كه ذكر آنها در قرآن و كتب تاريخ و سيره رفته است. 

 كرد. دعوت نميبنابراين پيامبر، هرگز بدون نشانه و معجزه و برهان مردم را بسوي اسلام 
اي نداشت  معجزه پرسيم كه اگر پيامبر اسلام سال مي 23 هما از نويسند :نكهآ چهارم

چرا در قرآن كريم بارها از معجزات پيامبران سلفَ ياد شده است؟ و چرا پس از آنكه 
در مكّه بهانه بدست مستان افتاد و سرود خواني آغاز كردند! باز هم در  :بقول نويسنده

آل عمران، نساء، مائده) ذكر معجزات انبياء ادامه يافت؟ اگر هاي مدني (مانند بقره،  سوره
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سال بر سر انصاف آيد! و بخواهد پاسخ مستقيمي به اين پرسش دهد ناگزير  23 هنويسند
فاقد معجزه نبوده تا قرآن از ذكر معجزات انبياء پرهيز  بايد اعتراف كند كه پيامبر اسلام

 -با آن مذاق نامستقيم!-تأسفانه از جناب نويسنده كند و از گزارش آنها دريغ ورزد! اما م
رود تا چنين پاسخي را بميان آورد و گفتگو را بپايان برد! بنابراين لااقل بايد  انتظار نمي

ساخته بلكه با كمال صداقت از  گرايي قرآن را نمي بنابر مصلحت بپذيرد كه پيامبر اسلام
حي، بنفع تبليغات او نباشد! در اين كرده است هر چند مفاد و وحي خويش تبعيت مي

بقول نويسنده،  اگر وحي محمدي :شود كه صورت بلافاصله پرسش ديگري مطرح مي
انعكاسي از روحيات خود او بود و با ضمير پنهان و شخصيِ آن حضرت پيوند داشت، 

ورزيد تا از آنچه بنفع پييشرفت اسلام نيست سخن  اصرار مي چرا ضمير نهانِ پيامبر
به پيشرفت اسلام سخت دلبستگي داشت و اين علاقه و  گويد آنهم در زماني كه پيامبر

ها دليل ديگر)  كشش در ژرفناي روح و جان وي نفوذ كرده بود؟! اين تناقض (مانند ده
نفساني نداشته و از مقام بالاتري بر جان پاك  هسرچشم دهد كه وحي محمدي نشان مي

 :تابيده است و پيامبر

 .]32: التوبة[ ﴾لوَۡ كَرهَِ ٱلَۡ�فٰرُِونَ وَ ﴿
 :دهد نويس، سخن خود را بدين صورت ادامه مي سيره

 :گويند رو مي خود بروند از اين خواهند زير بار يكي از امثال مردم قريش نمي«

  َّرسُولِ ٱ ذَاَ�ٰ  مَالِ ﴿
ۡ
 ٱ ِ�  ِ� وََ�مۡ  َّطعَامَ ٱ ُ�لُ يأَ

َ
نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  وَاقِ سۡ ۡ�

ُ
 ۥمَعَهُ  َ�يَكُونَ  مَلَكٞ  هِ إَِ�ۡ  أ

وۡ  ٧ نذَِيرًا
َ
ٰ يلُۡ  أ وۡ  كَ�ٌ  هِ إَِ�ۡ  َٓ

َ
َّنَةٞ  ۥَ�ُ  تَُ�ونُ  أ   

ۡ
ۚ مِنۡ  ُ�لُ يأَ ٰ ٱ وَقاَلَ  هَا َّ َّبعُِونَ  إنِ لمُِونَ �  ِ�َّ  تَ

سۡ  رجَُٗ�   .]8-7[الفرقان:  ﴾٨ حُورًاَّ
آنها منتظر بودند كه مثل اينكه خوردن و به بازار رفتن مخالف مقام نبوت است گوئي 

رو با  نبي مثل ساير مردم نباشد و احتياجي به خوردن و آشاميدن نداشته باشد، از اين
كند كه هم طعام  اين مرد چگونه دعوي پيغمبري مي« :گويند كمال ساده لوحي و ناداني مي

كه آورد  اي همراه خود مي گفت فرشته رود؟ اگر راست مي خورد و هم در بازار راه مي مي
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فرستاد كه براي  عين مطالب او را تصديق كند يا اينكه لااقل گنجي از آسمان برايش مي
(!!) پس چون فاقد اينهاست يا جنيّ شده و زي به رفتن به بازار نداشته باشدمعاش نيا

جوئي، پيغمبر  در مقابل اين تقاضا و بهانه» اهريمني در وي حلول كرده يا ديوانه است
 . 154F1»كند .... ) و تقاضاي معجزه را با سكوت بر گذار ميدهد (!! جوابي نمي
معتاد شده » غلط نويسي«نويسنده كه در نگارش آيات قرآن به  هنظر از روي با صرف

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿ :است! (چنانكه
ُ
تبديل نموده)! بايد  »نزل االلهألولا « :را به .]7[الفرقان: ﴾ هِ إَِ�ۡ  أ

 :گفت
هر چند درك و فهم قرآن، در انحصار افراد معيني نيست ولي اين انديشه نيز خطا 

هاي متداولِ قرآن، كمك  است كه گمان رود هر كس مقداري عربي آموخت و از ترجمه
 كند!.» قرآن شناسي«ق دارد ادعاي گرفت ح

با  فهم قرآن، به چيزي بالاتر از شناخت لغات و تركيب آنها بستگي دارد. آشنايي
لازم است كه اين هر سه، بدون ممارست » تناسب آيات«و » دقايق سخن«و » سبك كلام«

گوييم همين نوشتاري است كه  آيد. گواه ما در آنچه مي طولاني در كار قرآن، بدست نمي
 ايم. سال نقل كرده 23از نويسندة 

بسر با آنكه چندي در كسوت روحانيون  -هايش ورزي نظر از غرض صرف-نويسنده 
زيسته و به برخي از تفاسير قرآن نيز مراجعه  برده و مدتي در يكي از كشورهاي عربي مي

هاي  جويي كرده است ولي هيچ در نيافته كه سوره شريفة فرقان به تمام ايرادها و بهانه
يي وي با سبك قرآن حكايت بيني و ناآشنا دهد و اين غفلت، از كوته مشركان پاسخ مي

 كند. مي
فرقان نقل كرده چهار ايراد را از قول مشركان  هاي كه نويسنده، از سور يفهآيات شر
 :نمايد، بدين ترتيب گزارش مي

                                           
 .سال 23از كتاب  69 صفحه -1
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  َّرسُولِ ٱ ذَاَ�ٰ  مَالِ ﴿ رود؟! خورد و در بازارها راه مي چرا پيامبر غذا مي -1
ۡ
 ُ�لُ يأَ

 ٱ ِ�  ِ� وََ�مۡ  َّطعَامَ ٱ
َ
 . ﴾وَاقِ سۡ ۡ�

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿ .همراه وي، مردم را بيم دهد؟!اي بر او فرو نيامده تا ب چرا فرشته -2
ُ
 هِ إَِ�ۡ  أ

 . ﴾نذَِيرًا ۥمَعَهُ  َ�يَكُونَ  مَلَكٞ 

وۡ ﴿ اند؟ چرا گنجي بسويش نيافكنده -3
َ
ٰ يلُۡ  أ   .﴾كَ�ٌ  هِ إَِ�ۡ  َٓ

وۡ ﴿ ور شود؟ چرا باغي ندارد كه از آن بهره -4
َ
َّنَةٞ  ۥَ�ُ  تَُ�ونُ  أ   

ۡ
 . ﴾هَامِنۡ  ُ�لُ يأَ

شود، مشركين در ايرادهاي خود به ترتيب، تنزّل كرده و پايين  حظه ميهمانگونه كه ملا
از فرشتگان باشد و غذا نخورد! سپس يك  اند! يعني ابتدا انتظار داشتند كه پيامبر آمده

اي محسوس بهمراه وي تبليغ كند! آنگاه قبول  اند كه فرشته درجه تنزّل نمود و پذيرفته
  .اند!! ور باشد و سرانجام، به باغي راضي شده گنجي بهرهاند كه با حفظ بشريت، از  كرده

 :فرمايد ها مي قرآن كريم در پي اين بهانه

ْ  فَ كَيۡ  نظُرۡ ٱ﴿ ُ�وا  ٱ لكََ  َ�َ
َ
ْ  لَ َ�ٰ مۡ ۡ� ُّلَضَوا  .]9[الفرقان:  ﴾٩ سَبيِٗ�  تَطِيعُونَ �سَۡ  فََ�  

 !.»اهي پيدا كنندها زدند؟! پس گمراه شدند و نتوانستند ر بنگر كه براي تو چه مثل«
اما تا هنر و ذوق قرآن شناس  دهد! ايرادهاي مشركان را پاسخ مي هشريفه، هم هاين آي

 و درك نخواهد شد!.ميان نباشد پاسخ مزبور كشف در
مثلَ زدن و همانند كردنِ پيامبر به كسي كه باغي دارد يا گنجي  :مفهوم آيه اينست كه

خورد، گمراهي محض است و كساني كه اين  بدست آورده يا چون فرشتگان غذا نمي
» راه پيامبر شناسي«اند راهي بر ضد پيامبر بيابند و البته  كنند نتوانسته توقّعات را دنبال مي

اند. آري، از كسي كه به ادعاي نبوت برخاسته، بايد توقّع داشت تا نشانه و  را نيز در نيافته
نمايد نه آنكه اشخاص، باغ ميوه و پول طلا را دليلي آورد كه ارتباط خود را با خدا ثابت 

برهان نبوت شمارند! يا در انتظار باشند كه پيامبر، همچون فرشتگان، از غذاهاي مادي 
 تن بروي زمين، بآسمان پرواز كند!.بهره نگيرد و بجاي راه رف
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كريمه دريابند لذا روي  هتوانند از آي واضح است كه اين معناي لطيف را همه نمي
هاي قومش در اندوه بوده  جويي خن در اينجا بسوي پيامبر است و او را كه از بهانهس

بنگر (اي محمد) كه براي تو چه شرائط و اوصافي ذكر كردند  :فرمايد دهد و مي تسليّ مي
تابد) ناتوان ماندند و گمراه شدند و راهي به  نوري كه بر تو مي هو چگونه (از ملاحظ

 نيافتند. ابطال (حقيقت نبوت) 
و كوتاه بسنده » معناي اشاري«اما براي آنكه اذهان پاك شود، قرآن مجيد به اين 

: آورد چنانكه در برابر اين شبهه كه گفتند هاي ديگري براي عموم مي كند و پاسخ نمي

  َّرسُولِ ٱ ذَاَ�ٰ  مَالِ ﴿
ۡ
 ٱ ِ�  ِ� وََ�مۡ  َّطعَامَ ٱ ُ�لُ يأَ

َ
كه غذا اين چه پيامبري است  ﴾وَاقِ سۡ ۡ�

ٓ ﴿ :فرمايد از همين سوره مي 30 هرود؟! در آي خورد و در بازارها راه مي مي رۡ  وَمَا
َ
 نَاسَلۡ أ

ۡ ٱ مِنَ  لَكَ َ�بۡ  َّهُمۡ  ِ�َّٓ  سَلِ�َ مُرۡ ل �ِ  
ۡ
 ٱ ِ�  شُونَ وَ�َمۡ  َّطعَامَ ٱ ُ�لُونَ َ�َأ

َ
 . ]20[الفرقان:  ﴾...وَاقِ سۡ ۡ�

وردند و در بازارها راه خ مگر آنكه همه غذا ميپيامبرانِ قبل از تو را نفرستاديم « :يعني

 .155F1»....رفتند مي
بلحاظ بشريت، نو در آمد پيامبران نبوده و  شريفه، نمايانگر آنست كه پيامبر هاين آي

انبياء از جنس بشر بودند و زندگاني طبيعي داشتند. البته صورت اين  هپيش از او، هم

اين چه  ﴾َّرسُولِ ٱ ذَاَ�ٰ  مَالِ ﴿ :گفتند ا آنها ميپاسخ با اعتراض مشركان متناسب است زير
د؟ .... گويي، پيامبرانِ ديگر از غذا خوردن امتناع داشتند و خور پيامبري است كه غذا مي

انبياء  هدهد كه هم نيازمند به غذا بوده است! و لذا قرآن كريم پاسخ مي تنها پيامبر اسلام
ما اصل شبهه را كه اساساً چرا نبايد پيامبران از اند. ا مشمول نيازها و عوارض بشري بوده

ميان انبياء و سراء پاسخ داده و معلوم شد كه درإ هشريف هجنس فرشتگان باشند؟ در سور
هاي ايشان، هموراه متناسب و سنخيت شرط است (تا مردم بتوانند به آنها اقتداء كنند  امت

 رار دهند و ديگر مصالح...).خود ق و ايشان را الگوي زندگي اخلاقي و اجتماعي

                                           
 از كتابش) نقل كرده است.  70ر صفحه سيره نويس، اين پاسخ را از سوي قرآن (د -1
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نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿ :همچنين در پاسخ آنچه كه مشركان گفتند
ُ
 ﴾نذَِيرًا ۥمَعَهُ  َ�يَكُونَ  مَلَكٞ  هِ إَِ�ۡ  أ

از  21 هاي (محسوس) به سوي او فرود نيامده تا بهمراه وي بيم دهد! در آي چرا فرشته
 :فرمايد فرقان مي هسور

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ ٓ  ونَ جُ يرَۡ  َ�  َّ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  ءَناَلقَِا
ُ
ۡ ٱ نَاعَليَۡ  أ ٰ ل َٓ وۡ  �كَِةُ َ�

َ
ۗ  نرََىٰ  أ َ�َّنَا ْ تكَۡ سۡ ٱ لقََدِ   وا ُ�َ  ٓ�ِ 

نفُسِهِمۡ 
َ
 . ]21[الفرقان:  ﴾٢ �كَبِ�ٗ  �ُ�تُوّٗ  وََ�تَوۡ  أ

156Fآنان كه به ملاقات ما (در آخرت) اميد ندارند«

آيند؟ يا  گويند چرا فرشتگان بر ما فرود نمي 1
شك خويشتن را در نفس خود بزرگ شمردند! و از حد خويش  بينيم؟ بي اي خود را نميخد

 .»تجاوز بسيار كردند

رؤيت خدا و فرشتگان تكرار شده و آن  هكريمه، درخواست مشركان دربار هدر اين آي
اي بس دقيق شمرده  بشمار آورده است! و حقّاً كه اين معنا نكته» بيني خود بزرگ«را دليل 

نظر از رؤيت خدا كه محال است) اگر فرشتگان در صورت انساني بر  شود زيرا (صرف مي
كردند باز آنها معترض بودند كه اين موجودات انسانند و فرشته نيستند!  مشركان ظهور مي

و چنانچه مشركان متوقّع بودند كه فرشتگان در صورت اصلي و فوق طبيعي با آنان مرتبط 
نه است كساني كه در زندگي جز شكم و شهوت هدفي ندارند و شوند! البته بسيار ابلها

هاي گوناگون آنها را احاطه كرده است متكبرانه انتظار داشته باشند كه مانند انبياء  حجاب
و اولياء با قواي ملكوتي جهان روبرو شوند و با قدسيان عالم بالا ارتباط پيدا كنند! اين 

پرستان  ي و داشتن قدرت باطني بستگي دارد كه بتمقام، به لياقت روحي و آمادگي نفسان
ترين نصيبي از آن نداشتند پس اين درخواست ناشيانه، ناشي از تكبر جاهلانه و  مكّه كم

بيني محض بوده است از اين گذشته، رؤيت ملائكه بنفع مشركان نيز نبود زيرا  خود بزرگ
شدند همين كه بعلتّ ظرفيت  با موجودات فوق طبيعي مرتبط مي» آسا معجزه«اگر آنها 

                                           
نيست بلكه حضور » ملاقات حسي«شود  مقصود از ملاقات خداوند، چنانكه از مجموعه آيات قرآن فهميده مي -1

رود و جز حكم  هاي شك و ترديد بر كنار مي كند و حجاب در عالمي است كه سلطنت الهي بر همه ظهور مي
 آيد.  خدا حكمي درميان نمي
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اي  نمودند جز استحقاق عذاب و هلاكت بهره محدود، عجائب ملكوت را انكار مي
 هيافتند! و قرآن مجيد به تمام اين امور در آيات گوناگون تصريح كرده است. (به سور نمي

 مراجعه شود). 8ه حجر آي هو سور 9-8 ه:انعام آي
هاي  ة فرقان به مشركان پاسخ داده و درخواستشريف هبنابراين قرآن كريم در سور

آميز ايشان را نادرست شمرده است نه آنكه مشركان نشانه و برهان يا معجزة معقولي  بهانه
 خواستند و خداي قرآن از آوردنِ آن مضايقه كرده باشد!  مي

  :نويسد كه سال مي 23پس آنچه نويسندة 
اي كسي كه  :گويند كران صريحاً ميحجر باز قضيه تكرار شده است. من هدر سور«

اي با  گوئي فرشته مي اي. اگر راست كني قرآن بر تو نازل شده است، تو ديوانه خيال مي
 خود بياور.

﴿ ْ ٰ  وَقاَلوُا �ُّهَآَ

ِيٱ َ   مَا َّوۡ  ٦ نُونٞ لمََجۡ  َنِكَّ  رُ ّ�ِكۡ ٱ هِ عَليَۡ  نزُّلَِ  َّ

ۡ
ِ  تيِنَاتأَ  ٱب

ۡ ٰ ل َٓ  كُنتَ  إنِ �كَِةِ َ�
ٰ ٱ نَ مِ  َّ  . ]7-6[الحجر:  ﴾٧ دِ�ِ�َ �

انبياء باز اين مطالب تكرار شده است ... پيغمبر در جواب آنها  هسور هدر آيات اولي
قبل از تو مرداني براي هدايت فرستاديم كه به  :فرمايد كند كه خداوند مي بدين اكتفا مي
مند  ندگي جاويد بهرهخوردند و از ز كرديم (نه فرشتگان) آنها نيز غذا مي آنها وحي مي

 ) 70 ه. (صفح»دانيد از دانايان يهود و نصاري بپرسيد نبودند، اگر نمي
شود زيرا  سيره نويس جديد شمرده مي»! قرآن ناشناسي«ديگري از  هاين سخنان نمون

هاي گوناگون به مشركان داده (و بدين وسيله در صدد اصلاح افكار آنها  قرآن مجيد پاسخ
سال، تنها به يك آيه نظر افكنده و آيات ديگر را اساساً  23 هويسندبر آمده است) و ن

همين يك »! عادت ترك ناشدني«نديده و يا ديده و نفهميده است! و شگفت آنكه بنا به 

ٓ ﴿ :نويسد ) مي70 هكند! چنانكه (در پاورقي صفح آيه را نيز بشكلي مغلوط نقل مي  وَمَا
رۡ 
َ
ْ لُوٓ  َٔ فَۡ�  هِمۡۖ إَِ�ۡ  ُوِّ�ٓ  رجَِاٗ�  ِ�َّ  لَكَ َ�بۡ  نَاسَلۡ أ هۡ  ا

َ
 .]7[الأنبياء:  ﴾٧ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  كُنتُمۡ  إنِ رِ ّ�ِكۡ ٱ لَ أ

ٓ ﴿ :پر واضح است كه آية شريفه، بصورت رۡ  وَمَا
َ
 بايد نقل شود. ﴾...رجَِاٗ�  ِ�َّ  لَكَ َ�بۡ  نَاسَلۡ أ
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 23ييد! نويسنده فرما توفيقي، گرفتاري عجيبي است! ملاحظه مي حقّاً كه غفلت و بي
كند ولي  حجر مراجعه كرده و سؤال مشركان را از آن سوره استخراج مي هسال به سور

 :فرمايد كه ميبيند!  پاسخ قرآن مجيد را در پي همان سؤال، نمي

لُِ  مَا﴿ ۡ ٱ ُ�َ�ّ ٰ ل َٓ ِ  ِ�َّ  �كَِةَ َ� ْ َ�نوُٓ  وَمَا قِّ �َۡ ٱب نظَرِ�نَ  اإذِٗ  ا ُّ ٨﴾157F1  :8[الحجر[. 
  و گـوش بـاز و ايـن عمـي!     چشم باز

 

 حيــــرتم از چشــــم بنــــدي خــــدا! 
 

 :نويسد نويس تازه كه پرگويي در اين باره را خوش دارد! باز مي سيره
هاي مكيّ  جوئي و معجزه خواستن در سوره بار اين بهانه 25روي هم رفته بيش از «

كمال صراحت  آمده است و در برابر اين تقاضاها، جواب پيغمبر يا سكوت بود يا اينكه با
اند من بشري هستم مانند شما كه از طرف خداوند وحي و الهام دريافت  فرموده

 .158F2»كنم... مي
 ها را ديديم و ملاحظه شد كه مخالفان پيامبر هاي روشن از اين معجزه طلبي نمونه

در هيچ مورد، درخواستي معقول نياوردند تا بدان، ترتيب اثر داده شود و به اعتراف خود 
، نظري نداشتند و بويژه دانستيم كه پيامبر اكرم بدستور وحي »جويي بهانه«نويس، جز  سيره

كرد و درصدد اصلاحِ افكار  هاي حكيمانه روبرو مي در هر مورد مشركان را با پاسخ
آمد، همان كاري كه همواره در شأن پيامبران راستين  منجمد و روحيات غلط آنها بر مي

هاي صحيح  هاي مردم، آنها را به انديشه ها و هوس جويي بهانه اعتنا به بوده است كه بي
آمدند و برهاني متين و  گاه كه دشمنان پيامبر بر سر عقل ميكردند. پس هر رهبري مي

خواستند، هرگز پيامبر حق، از ارائة دلائل و  اي مبين از آن حضرت بر نبوتش مي نشانه
هاي صحيح  نواع دلائل عقلي و پيشگوييكرد چنانكه ذكر ا اظهار معجزات خودداري نمي

                                           
هاي حساب  ما فرشتگان را جز بحق نمي فرستيم (در ارسال آنها، تابع هوس اين وآن نيستيم و هدف«ي: يعن -1

شود (اگر به لجاج و انكار  اند) مهلت داده نمي شده داريم) در آن هنگام به مشركان (كه بهانه جو و كم ظرفيت
 انه جويان نيست.. خلاصه آنكه نزول فرشتگان بنفع به»خود ادامه دهند عذاب خواهند شد)

 .71صفحه  -2
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هاي اهل انصاف آرامش يابد و به  آسا در قرآن مجيد آمده است تا دل و تأييدات معجزه
 :اطمينان رسد و بقول قرآن كريم

ُ ٱ جَعَلهَُ  وَمَا﴿ َنِ�َّ وَِ�َطۡ  ىٰ �ُۡ�َ  ِ�َّ  َّ ِۚ ٱ عِندِ  مِنۡ  ِ�َّ  َّۡ�ُ ٱ وَمَا قلُوُُ�ُ�مۚۡ  ۦبهِِ   َ ٱ َنِّ  َّ َّ 
 .]10[الأنفال:  ﴾١ حَكِيمٌ  عَزِ�زٌ 
هايتان بدان آرامش گيرد و  خدا (امداد ملائكه) را جز ماية نويدي براي شما قرار نداد تا دل«

 .»آن ياري، جز از سوي خدا نبود كه خدا چيره و فرزانه است

 اي كه ناباوران را مؤثّر نيافتاد!   معجزه
 :دهد خود را چنين ادامه مي سال، سخن 23 هنويسند

قولون لو لا أزنل لعيه آية من ي« :يونس عين اين معني آمده است هاز سور 20 هدر آي«
گويند (مشركان) چرا  مي »منتظر�نـمّنا الغيب الله فانتظرو� اّ� م�عم من الإقل  رّ�ه،

ت امور غيبي مخصوص ذا :شود؟ به آنها بگو نشانه و علامتي از خدايش ظاهر نمي
حق تعالي اطلاعي  هپروردگار است (يعني من هم چون شما از مكنونات غيبي و اراد

 .159F1»ندارم) من هم چون شما منتظرم (يعني منتظر ظهور معجزه)
 :در اينجا نويسنده از چند نظر بخطا رفته است

مَا َ�قُلۡ ﴿ :كند! و بجاي شريفه را نادرست نقل مي همانند گذشته، آي :آنكه نخست َّ �ِ 
ما الغيب .....إقل (  :عبارت ﴾...بُ غَيۡ لۡ ٱ  آورد.  ) را مينّ

نشده بلكه وقوع  وجه نفي معجزه از پيامبر اكرم كريمه به هيچ هدر اين آي :آنكه دوم
نمايد و بگواهي قرآن و كتب سيره، پيامبر  آن را به خواست خداوند در آينده موكول مي

معجزات ديگري نيز به قوم خود نشان دهد توفيق يافت (تا علاوه بر قرآن كريم)  اسلام

                                           
 .71صفحه  -1
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160Fصافّات هچنانكه در سور

 :خوانيم مي 1

وۡ ﴿
َ
ْ رَأ ْ وَقاَلوُٓ  ١ خِرُونَ تسَۡ �سَۡ  ءَايةَٗ  ا ٓ َ�ٰ  إنِۡ  ا بِ�ٌ  رٞ سِحۡ  ِ�َّ  ذَا  . ]15-14[الصافات:  ﴾١ ُّ

كنند، و گويند كه اين جز جادويي آشكار  بينند استهزاء مي چون نشانه و علامتي مي«
 !.»نيست

و ياران او » ركانة«مردي از قريش بنام  هو در كتب تفسير آمده كه اين آية كريمه دربار
اورده و معجزاتي را به آنها نشان داد ولي ايشان، ايمان ني نازل شده است كه پيامبر خدا
 آن حضرت را ساحر شمردند!.

 :خوانيم مي آلوسياثر » معانیـروح ال«در تفسير 

» ُ
َ
ه َضَرل  اَد ،ِتايلآع عَلَ  َّصلا ِهلوةُ و قبلَتَ، فلَمَ يؤُمِن

َ
 .161F2»السّلامُ شَجَرَةً فأَ

پيامبر برخي از معجزات را به او ارائه كرد و درختي را فرا خواند كه درخت پيش او « :يعني
 ؟! »آمد ولي ركانه ايمان نياورد

 :خوانيم مي ابن جزّياثر » التّسهيل لعلوم التّنزيل«و در كتاب 

ي تَلفرُ «  زَن اهّ
َ
نَ� َی ّ  كٍ رُش  ُِ

بىَّلنا ُهار

أ ة نكا  .162F3»آياتٍ فلَمَ يؤُمِن رُ ُ

 مردي از مشركان بنام ركانه آمده كه پيامبر هگزارش شده كه اين آيه دربار« :يعني
 .»معجزاتي به او نشان داد ولي ايمان نياورد

ل، ( ابن هشام ةأصل گزارش در كتب قديمي سيره، مانند سير ) 390 هصفحالقسم الأوّ

ركانه بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطلّب بن عبد « :بتفصيل آمده است و ركانه همان
 به او فرمود: نويسد پيامبر اكرم كند و مي بدان تصريح مي ابن اسحاق بوده چنانكه» مناف

                                           
متان في«سوره صافاّت مدتي پس از سوره يونس نازل شده است به كتاب:  -1 ، چاپ مصر، صفحه علوم القرآن مقدّ

 نگاه كنيد. » 44فهرست ابن نديم، چاپ مصر، صفحه «و نيز به » 9-11-14

 .71، صفحه روح الـمعانی، الجزء الثالث والعشرون -2

 .169، صفحه الجزء الثالث، چاپ بيروت، كتاب التّسهيل -3
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عُدو«
َ
َ  أ تىَّلا  ترَی َ�تأَتی� قالَ  كَ ل رََجَّشلاةَ  ّتىَح ت وََ�فَت بََ� أعُدها، فدََ  :ِ   لََبقَأ


ف اهَ

ا يدََی رسَُولِ االله
َ
ف َلاَه لاقل إام لىكنِ  : كنهِا :قالَ  كِ  عىِ   .163F1»رَجعََاَم لىإ ت

خوانم تا پيش آيد! ركانه گفت: آن را  بيني در حضور تو مي اين درخت را كه مي« :يعني
د باز د سپس آن را گفت كه بجاي خودرخت را فرا خواند تا به پيشگاه او رسي بخوان، پيامبر

 .»گرد! و درخت بجايش برگشت
توانست در  اي در مكّه رخ نداده بود قرآن كريم نمي روشن است كه اگر چنين حادثه

بينند به استهزاء  اين مشركان چون آيتي مي« :آن محيط كوچك و محدود اعلام كند كه
زيرا مشركان بانگ و هياهو »! يستگويند كه اين، جز جادويي آشكار ن پردازند و مي مي

 آن را به سحر و جادو نسبت دهيم!. كردند كه ما اساساً آيتي نديديم تا بپا مي
پس از هجرت به ظهور  علاوه بر اين، آيات و معجزات ديگري نيز از پيامبر اكرم

. ين كتابست ضمن جزء نخستين آورديمپيوست كه ما شرح آنها را تا آنجا كه در خور ا
م هاي همان مرد جويي رسد و به بهانه نويس بجايي نمي هاي جناب سيره گيري بهانه پس،
 ماند!. بين و لجوج مكّه مي كوته

سال گواه آورده است  23 هاي را كه نويسند مفسران قرآن از دير باز، آيه :آنكه سوم
دهيم كه نظر  اند و اگر ما (لااقل) احتمال بمعنايي ديگر (جز آنچه او فهميده) تفسير كرده

 .خواهد بود!» نقش بر آب«شريفه صائب باشد، رأي نويسنده  هآي هايشان دربار

 افتراح معجزات! 
 هايي كه مشركان قريش از پيامبر اهل تفسير عقيده دارند كه آيات و نشانه

يونس و رعد و عنكبوت و طه، از قول ايشان بازگو شده) از  هخواستند (و در سور مي
كردند  بوده است! يعني از معجزاتي بود كه خود ايشان آنها را پيشنهاد مي »آيات مقترحه«

مشركان ياد نموده و پاسخ  هو قرآن مجيد در سورة فرقان و إسراء از درخواست نابخردان

                                           
ير -1  .)391، صفحه: ، القسم الأولةالنبويّ  ةالسّ
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است پس ديگر پافشاري حضرات! مورد نداشت و جز سماجت و  كافي به آنان داده
نيز براي نمايان ساختن همين روحيه در  داد و قرآن مجيد لجاجت چيزي ر ا نشان نمي

نتَظِرُوٓ ٱفَ ﴿ :كند. بنابراين، مقصود از عبارت مكرر آنان را نقل مي ايشان، درخواست ْ  إِّ�ِ  ا
ۡ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م به  خوانيم) يونس مي هسوراز  20 هكه در مقطع آي( .]20[يونس:  ﴾مُنتَظِرِ�نَ ل

بهمراه دارد و بير، در حقيقت تهديدي را انتظار معجزه نشستن نبوده است بلكه اين تع

ُيَ� اوُرِظَتناهّا « :نويسد رساند چنانكه طبري در اين باره مي وعيدي را در فحواي كلام مي

  َ

َّقِحُملا ِهِراهظ�و  عَليَه
ّنِم ِلطبُملِل هِتَ�وُقُ� ِليجعَتِب انَنیَب ِهللا َءاضَق ُموَقلا 

   


  «164F1. 
تا خدا ميان ما داوري كند و اهل باطل را هر چه زودتر بگو اي قوم! چشم براه باشيد « :يعني

 .»ي بخشد (كه من نيز در انتظارم)به كيفر رساند و اهل حق را فيروز

َّسلاِب ٍردَب َموَي مُهيفىَقَض بیَنهَُم و« :نويسد آنگاه طبري مي
   لََتَ� نَأِب ُهَنیَ



خدا « :يعني. »

آنها را محكوم فرمود تا در جنگ بدر به داوري كرد و قضاي الهي  ميان ايشان و پيامبرش
 .»شمشير كشته شوند

و بنظر من، اين تفسير با آنچه پيش از اين آورديم قابل جمع است زيرا كه روز بدر، 
روز ظهور معجزات و بروز تأييدات خدا نيز بوده است چنانكه در بخش نخستين گذشت 

ه اشارت آمده هيچ منافات ندارد. صافات ب هديگري كه در سور هبعلاوه، اين معنا با معجز

نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ ﴿: اي گرفت و گفت كه در عبارت جز آنكه بر اين تفسير ممكن است خرده
ُ
 أ

كند، پس از  نكره در سياق نفي آمده كه افادة عموم مي :به اصطلاح اهل ادب ﴾ءَايةَٞ  هِ عَليَۡ 
 .يت، همان آيات مقترحه بوده است؟!گوييد مقصود از اين آ كجا مي

بدون آنكه اصل شبهه را بميان آورد، مسئله را بدينگونه » تفسير كشّاف«در  زمخشري

ا تىَّلا ِتايلآاكنوا يَ « :كند حلّ مي  
زِنلَ عَ رتَحِونهَا واود نم ًةَيآ

ُ
ليهِ منَ �نوا لايعَتَدّونَ بما أ

ّتىح ،َ�ُّطَ� ٌةَيآ ِهي قالوالآياتِ العِظامِ ... و  
لََع لِ�َي مل ُهَّ

 زِنلَ عَليَهِ آيةًَ وحِادَة  لوَلا :ا
ُ
�ِهِّ أ  ر نِ

                                           
 .، ذيل آية مذكورجامع البيان -1
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 ِ مقصود مشركان، آيتي بود از ميان آياتي كه خود طرح كرده « :يعني .165F1»لِفَرطِ عِنادِهِم... كَ وذل
كردند گويي بر او هيچ آيتي فرود  نازل گشت اعتناء نمي بودند و به آيات بزرگي كه بر پبامبر

اي بروي نازل نشده است؟! و اين از  چرا از سوي خداوندش نشانه :دنيامده بود! تا آنجا كه گفتن
 .»گري آنها بود شدت ستيزه

 :هشريف هبنظر من از مفهوم آي

﴿ ْ �َّٰ  لكََ  مِنَ ُؤّۡ  لنَ وَقاَلوُا  .]90[الإسراء:  ﴾...َ�اَ جُرَ َ�فۡ  
يه، ايمان اي) آورد زيرا اين آ ي زمخشري دليل (و لااقل، قرينهاتوان بر درستي ر مي

مشركان را منحصر به رؤيت آياتي نموده كه خود پيشنهاد كرده بودند و بس! پس مفهوم 
 سازد. ديگر را مقيد و محدود مي كريمه، اطلاق و عموميت آيات هدر اين آي» حصر«

كريمه را  هسال بسته است! اگر آي 23 هها از هر طرف بروي نويسند خلاصه آنكه راه
نيم كه وي دريافته و ما در آغاز گفتيم، همين آيه بر او حجت بهمان معنايي حمل ك

اي باشند! و چنانچه  شود زيرا در اين آيه به مشركان فرمان داده شده تا در انتظار معجزه مي
مورد بود بلكه تصريح  آهنگ نشان دادن معجزه در كار نبود، فرمانِ انتظار بردن نيز بي

نباشيد! و اما اگر مفهوم آية كريمه چنان باشد كه  اي شد كه در انتظار هيچ معجزه مي
رفته و مشركان به كيفر » آيات مقترحه« هاند، اساساً سخن دربار مفسران گفته

اند و اين هيچ پيوندي با ادعاي نويسنده ندارد و هرگز در  هاي خود تهديد شده گري ستيزه
شريفه از امري  هت، آيمقام نفي معجزات نيست، اما جالب آنست كه در هر دو صور

 هاي باشد كه در سور گويد كه در آينده بوقوع پيوست! خواه آن امر، معجزه سخن مي
ت بدان اشاره شده و يا عذابي كه در نخستين پيكار مسلمين (در جنگ بدر) بسراغ اصافّ

اي از آن، چون مورد  هاي قرآن يكي همين است كه هر آيه مشركان آمد! و از شگفتي
اي تأمل و تدبر، آن را برهاني متين بر حقانيت قرآن  گفتگو قرار گيرد با لحظه اعتراض و

ديگري در اثبات وحي  هيابيم و حقّاً با وجود چنين كتابي، مسلمانان به معجز مبين مي
                                           

اف -1  .يونس 20، ذيل آيه الكشّ
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(كه خود از أعاظم تفسير و أكابر ادب و آيتي در  زمخشريمحمدي نياز ندارند و بقول 

على ًةيِ�اب ًةَيآ وجَو« :فنون بلاغت بوده است)    ُهَدحَو ِنآرُقلاِ 
ب

يفِ  ف ًةب�رَغ  ًةَعيدَب ِرهَّلدا  
  

 :آري .166F1»مِن بَِ� المُعجِتِاز ... كِ الآياتِ، دقيقَ المَسلَ 
ــل    ــايي دلي ــه تنه ــرآن ب ــود ق ــس ب  ب

 

ــل    ــي، جبرئيـ ــزول روحِ قدسـ ــر نـ  بـ
 

ــدي    ــاك احمــ ــؤاد تابنــ ــر فــ  بــ
 

ــزدي     ــيِ ايـ ــاه وحـ ــي گـ ــر تجلّـ  بـ
 

ــر كــلامِ  ــابب  حــق، عيــان چــون آفت
 

ــاب  «  ــد از وي رو مت ــت باي ــر دليل  167F2»گ
 

 معجزات نزد خدا است! 
آورد كه  هاي رعد و عنكبوت گواه مي ديگر را از سوره هاز اين پس نويسنده دو آي

كند اما در پي اين  ماند و بحث گذشته را تكرار مي يونس مي هسور هبلحاظ مفهوم، به آي
كلام و موضوع بحث پيوندي ندارد و  هگويد كه با رشت خن ميديگر س هدو آيه، از چند آي

 :نويسد ماند! مي جز به پريشان گويي نمي
پس اين روز قيامت كه تو از آن  :گويند ) كه مشركان به او مي25ملك (آية  هدر سور«

كند كه علم بر آن مخصوص ذات خداوند  گوئي كي خواهد آمد؟ تصريح مي سخن مي

مَا قلُۡ ﴿ .است و من فقط نذيرم َّ ِ ٱ عِندَ  مُ علِۡ لۡ ٱ ِ� َّ  ٓ مَا َّ �  ۠ ناَ
َ
بِ�ٞ  نذَِيرٞ  �  .]26[الملك:  ﴾٢ ُّ

كه باز صحبت از روز حشر است نفي علم از شخص  45-43هاي  نازعات آيه هدر سور

نتَ  �يِمَ ﴿ :ري آمده است رسول بطور صريحت
َ
ٰ ذكِۡ  مِن أ ٓ رَٮ ٰ  رَّ�كَِ  إَِ�ٰ  ٤ هَا ٓ مُنتَهَٮ ٓ  ٤ هَا مَا َّ �ِ 

نتَ 
َ
ٰ َ�ۡ  مَن مُنذِرُ  أ رسد؟ فقط  داني قيامت كي مي تو از كجا مي«. ]45-43[النازعات:  ﴾٤ هَاشَٮ

                                           
اف، ال -1  .337، صفحه مجلّد الثّانیـالكشّ

 گويد:  ست آنجا كه مياشعار، از نويسنده اين كتاب است و نيم بيت اخير، از مولوي ا -2
 آفتاب آمد دليلِِ آفتاب

 
 گر دليلت بايد از وي رومتاب! 
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 ) 72 ه(صفح. »»داند. تو فقط بايد مردم را از روز جزا بيم دهي خدا مي

ٓ ﴿ه شريف هدر اينجا گذشته از آنكه آ مَا َّ �  ۠ ناَ
َ
بِ�ٞ  نذَِيرٞ  �  :ل! به غلطرا بر طبق معمو ﴾ُّ

آورده است جاي شگفتي است كه ندانستن زمان رستاخيز را چگونه با  »نا نذير مبينأو«

 دهد؟!. پيوند مي معجزات پيامبر

ٓ ﴿ :شايد تعبير مَا َّ �ِ  ۠ ناَ
َ
ٓ  - نذَِيرٞ  � مَا َّ نتَ  ِ�

َ
در آيات شريفه، نظر او را جلب كرده و  ﴾مُنذِرُ  أ

بوده است و از اين سخن نتيجه بگيرد » رسان بيم«ا تنه قصد آن داشته تا بگويد كه پيامبر
اي نداشته! اگر چنين باشد بايد گفت كه غلط ديگري مرتكب شده  كه آن حضرت معجزه

است! زيرا بيم دادن از قيامت با ارائه معجزات منافاتي ندارد، مگر ديگر پيامبران (كه به 
را از قيامت بيم ندادند؟ و مگر ها  نص قرآن مجيد، داراي معجزات گوناگون بودند) امت

 :خوانيم پيامبران در قرآن كريم نمي ههم هدربار

ۡ ٱ سِلُ نرُۡ  وَمَا﴿ ِ�نَ  ِ�َّ  سَلِ�َ مُرۡ ل  .]48[الأنعام:  ﴾وَمُنذِرِ�نَ  مُبَّ�ِ
 .»فرستيم ما پيامبران را جز در مقام نويد دادن و بيم رساندن نمي«

دن از كيفر قيامت چه منافاتي با آيات و پس نويد دادن به پاداش آخرت يا بيم رسان
 ت تواند داشت؟!.معجزا

شك نيست كه وقوع معجزات در اثبات صدق پيامبران و نفوذ كلام آنها در دل 
يد نه آ مردمان، تأثير فراوان دارد بنابراين، خود از عوامل مؤثرّ در بيم رساني بشمار مي

 آنكه مانع و رادع آن باشد!.
  :فرمايد عنكبوت گواه آورده است كه مي هويسنده از سورآنچه ن هاما دربار

﴿ ْ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  وَقاَلوُا
ُ
ٰ  هِ عَليَۡ  أ ّ�هِِ  مِّن تٞ ءَاَ� مَا قلُۡ  ۚۦ َّ َّ ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ ِ� َّ  ٓ مَا َّ �  ۠ ناَ

َ
 نذَِيرٞ  �

بِ�ٌ   .]50[العنكبوت:  ﴾٥ُّ
ها  نشد؟ بگو جز اين نيست كه نشانه هايي از سوي خداوندش بر او نازل گويند چرا نشانه«

 .»نزد خدا است و من فقط بيم رساني آشكارم
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آيات،  هشريفه را به غلط نقل نموده (و بجاي واژ هصرف نظر از اينكه مانند گذشته، آي
رساند كه معجزات، تنها در اختيار  كريمه، بروشني مي هآيه را نهاده است). اين آي هكلم

گر  يروي معجزهاست و پيامبر اسلام (مانند ديگر پيامبران) نقدرت او  هخدا و در حيط
در تأييد پيامبر خود و براي هدايت ديگران،  خواسته كه گاه خدا مينداشته است ولي هر

خداوند نشان  هاي نمايان سازد اين آية كريمه، كمترين ناسازگاري با اراد آيت و معجزه
كند نه بر  متعال در ارائه معجزات دلالت ميدهد زيرا كه اين آيه، بر توانايي خداي  نمي

مَا﴿ ناتواني خداي سبحان! آري، َّ ِ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ ِ� ها نزد  ها و نشانه معجزه ههم«! ﴾َّ

» انعام« هشريف هبنابراين جاي شگفتي نيست اگر ملاحظه كنيم كه در سور! »خداست
 :فرمايد مي

ٓ  �ذَا﴿ ْ  ءَايةَٞ  هُمۡ ءَ�ۡ جَا �َّٰ  مِنَ ُؤّۡ  نلَ  قاَلوُا ٓ  لَ مِثۡ  َ�ٰ نؤُۡ   وِ�َ  مَا
ُ
ِۘ ٱ رسُُلُ  أ  .]124[الأنعام:  ﴾َّ

چون آيتي به سوي ايشان آمد گويند هرگز ايمان نخواهيم آورد تا همانند آنچه به پيامبران «
 !.»خدا داده شده، بما نيز داده شود....

ناّن آيتي در تأييد پيامبرش بر شود، خداي قادرِ م چنانكه از اين بيان شريف فهميده مي
ديگري ساز  همشركان ظاهر نمود ولي آنها از ايمان به معجزة الهي سر باز زدند و نغم

بايد نظير آنچه به پيامبران داده شده بما نيز عطا گردد تا ايمان آوريم! و مقصود  :كردند! كه
له قرآن كريم به آنان آنها از اين عطيه، دريافت وحي و رسالت بود! از همين رو بلافاص

 :دهد پاسخ مي

ُ ٱ﴿ عۡ  َّ
َ
  .]124[الأنعام:  ﴾رسَِاَ�هَُ  عَلُ َ�ۡ  ثُ حَيۡ  لَمُ أ

چه كس  هداند كه رسالت خويش را در كجا نهد (و بر عهد خدا بهتر مي« :يعني
 .»گذارد

 :نويسد در اين باره مي» مجمع البيان«ضمن تفسير  طبرسيشيخ ابو علي 

فى تَل «  زَن َلي ب
يَ
ر اذإ صِنا  :جَهلِ بنِ هِشامٍ قالَ    تىح ،ِفََّشرلا ِفى ٍفانَم ِدبَع �       بَ ا

ىوُيح  ٌّبىَن اّنِم اوُلاق ٍناهِ 
 

 َسىر ىَو انَیِتأَي نأ ّلاإحٌ لَيه وَ االلهِ لا نؤُمنُ بهِِ ورَ
ًادبأ ُهُعِبّ  

تَن
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 .168F1»مكا يأَتيه
ما با پسران عبند  :هل بن هشام نازل شده كه گفتابي ج هاند كه اين آيه دربار گفته« :يعني

مناف بر سر بزرگي و شرف رقابت داشتيم هنگامي كه مانند دو اسبِ مسابقه (برابر) شديم آنها 
رسد! بخدا سوگند كه ما به وي ايمان  ميان ما پيامبري برخاسته است كه به او وحي ميدر :گفتند
آيد همانگونه كه به وي نكه بسوي ما نيز وحي كنيم مگر آ آوريم و هرگز پيرويش نمي نمي
 !.»رسد مي

داشت  باز مي شود آنچه اين مشركان را از ايمان به پيامبر بطوري كه ملاحظه مي
بود! نه آنكه » بني عبد مناف«چشمي و رقابت جاهلانه با  (علاوه بر مطامع مادي) هم
يده بودند! و عجب آنكه گرايش نديده و برهاني از او نشن مشركين، آيتي از پيامبر خدا

ديدند بسياري از  به رقابت و تفاخر، چنان بر چشمان ايشان پرده افكنده بود كه نمي
بسختي  پيامبر) و ديگران، با رسول اكرم (عموي ابو لهبپسران عبد مناب مانند 

169Fورزند! مخالفت مي

كردند كه اسلام، ميان سيد قرشي و غلام حبشي  و همچنين درك نمي 2
! گويي بيلة بني عبد مناف نازل نشده استتفاوتي نگذاشته و قرآن،براي جانبداري از ق

ميان قبائل را محكوم و كه قرآن كريم، هر گونه تفاخر در اصلاً حاضر نبودند بپذيرند
 :فرمايد داند و بس! چنانكه مي مردود شناخته و فضيلت را در ساية تقوي مي

﴿ ٰ �ُّهَآَ

نَ�ٰ  ذَكَرٖ  مِّن ُ�مَ�ٰ لَقۡ خَ  َنِاّ َاّسُ ٱ َ

ُ
ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وجََعَلۡ  وَأ ْۚ ِ�عََارَفُوٓ  �لَِ وََ�بَا  َنِّ  ا

 ۡ�
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ  ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ َنِّ  ُ�مۚۡ قَٮ  .]13[الحجرات:  ﴾١ خَبِ�ٞ  عَليِمٌ  َّ

                                           
 سوره انعام 124ذيل آيه  تفسير مجمع البيان، -1

 اند كه چون آيه:  مورخان و مفسران به اتفاق نوشته -2

نذِرۡ ﴿
َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
رمان يافت تا خويشاوندان نزديك خود ف . نازل شد پيامبر اكرم]214[الشعراء:  ﴾٢ رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

گرد آورد و همين كه دعوتش را به » صفا«رو آنها را به نزديك تپه  را به توحيد و اسلام فرا خواند و از اين

زيان بر تو «. »هأ كل ابلاذ عدوتنا«ايشان ابلاغ نمود همگي از پيرامونش پراكنده شدند و ابو لهب فرياد زد: 
 ؟!.»اي اين كار دعوت كردهباد! ايا ما را براي 
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ناگون در هاي گو ها و قبيله اي مردم! ما شما را از مرد و زني آفريديم و بصورت گروه«
ترين شما نزد خدا كسي است  ها) يكديگر را بشناسيد (و گرنه) گرامي آورديم تا (از راه تفاوت

 .»شما) با خبر است هكه پرهيزگارتر باشد همانا خدا (به هر چيز) آگاه و (از احوال هم

اين بود كه از سوي آن  توان ادعا كرد كه علتّ مخالفت مشركان با پيامبر پس نمي
هاي ديگر  جوييِ آنها را بايد در خلال انگيزه يتي به ايشان ارائه نشد! بلكه ستيزهحضرت آ

جو و  بهانه هسال نيز بارها به اين حقيقت اشاره كرده و از روحي 23 هيافت و خود نويسند
 :نويسد از كتابش مي 9 هكند، از جمله در صفح لجوج مشكران ياد مي

ما و بنو عبد مناف بر سر بزرگي و « :تابوجهل هم روزي به أخنس بن شريق گف«
رياست منافسه و رقابت داشتيم، اكنون كه ما با آنها برابر شديم يكي از آنها برخاسته و 

 »!.خواهند بر ما تفوق يابند م ميكند و بدين وسيله بنو عبد مناف ه دعوي پيغمبري مي
ضرت محمد آگاه گونه سخنان ما را از نوع فكر و طرز برخورد قريش با دعوت حاين

ملاحظه اينكه به اصل مطلب ابداً توجهي  هقابل تأمل و شايست هكند .... و نكت مي
دادند تا ببينند مطالبي كه  هاي محمد و تعاليم او گوش نمي كردند يعني مطلقاً به گفته نمي

 ».گويد تا چه درجه صحيح و منطبق بر موازين عقلي و صلاح اجتماع است او مي
كند كه مشركان  شگفتي است كه هر گاه قرآن مجيد گزارش مي ه، مايبا اين همه

آيد! و درخواست بهانه  نويس، به نشاط مي اند، جناب سيره لجوجانه آيتي از پيامبر خواسته
ثبات رسالت خود نداشته است! و آيتي در ا جويان را دليل آن مي شمرد كه پيامبر خدا

ه و از سر عناد آن را جادو آيتي را ديد دهد مشركان جا كه قرآن كريم خبر ميهر
آورد! و البته  اي بميان نمي ترين اشاره گيرد و كم نگار منصف! خاموشي مي اند، سيره شمرده

 نمايد!. گزارش تاريخ اثبات ميبا اين روش، عدم خيانت خود را در 

 كج فهمي در آيات سورة أنعام! 
 :گويد چنين ميسال درپي آنچه كه گذشت  23 هبه هر حال نويسند
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اصرار متوالي و مكررّ مشركان در خواستن معجزه و سوگند ياد كردن آنها بر اينكه «
و حتي رفته در نفوس مسلمانان  اعجازي بظهور پيوندد ايمان خواهند آورد رفته هاگر نشان

كرد و يكي  اين آرزو را بر انگيخت كه كاش خدا تفضلّ مي (!!)در كنه روح خود پيغمبر
 هكرد تا هم اهاي مشركان را در باب اعجاز و تأييد رسالت محمد برآورده مياز تقاض

 :انعام را بخوانيد هسور هآوردند. اين سه آي منكران مات و مبهوت شده ايمان مي

قۡ ﴿
َ
ْ وَأ ِ  سَمُوا ِ ٱب يۡ  دَ جَهۡ  َّ

َ
ٓ  لَ�نِ نهِِمۡ َ�ٰ � ؤُۡ  ءَايةَٞ  هُمۡ ءَ�ۡ جَا َّ ّ َُ ۚ  نِ مَا قُلۡ  بهَِا َّ ِۖ ٱ عِندَ  تُ َ�ٰ �ٱ ِ�  وَمَا َّ

ٓ  عِرُُ�مۡ �شُۡ  هَا َّ ٓ  إذَِا َ� ۡ�  وَُ�قَلّبُِ  ١ مِنُونَ يؤُۡ  َ�  ءَتۡ جَا
َ
بۡ  دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
ْ يؤُۡ  لمَۡ  كَمَا رَهُمۡ َ�ٰ وَ� لَ  ۦٓ بهِِ  مِنُوا َّ َّرَ�ٖ  وَ  

ۡ ٱ هِمُ إَِ�ۡ ) لنزنأ ولا(!! ١ مَهُونَ َ�عۡ  نهِِمۡ َ�ٰ طُغۡ  ِ�  وَنذََرهُُمۡ  ٰ ل َٓ مَّهُمُ  �كَِةَ َ� ََ ۡ ٱ َ� ّ  هِمۡ عَلَيۡ  ناَوحَََ�ۡ  َ�ٰ مَوۡ ل َُ 
ا ُ�بُٗ�  ءٖ َ�ۡ  َّ  ْ ْ مِنُوٓ ِ�ؤُۡ  َ�نوُا ن ِ�َّٓ  ا

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا َنِّ وََ�ٰ  َّ   ۡ�

َ
 .]111-109[الأنعام:  ﴾١ هَلُونَ َ�ۡ  َ�هَُمۡ أ

اگر آيتي ظاهر سازد مشركان به خدا سوگند ياد كردند كه « :مفهوم آيه چنين است كه
آورند. اي محمد به آنها بگو آيات نزد خداوند  (يكي از تقاضاهاي آنها انجام شود) ايمان مي

آورند آنها را  دانيد اگر آياتي هم ظاهر سازم باز ايمان نمي است (يعني در دست من نيست) مي
گان به سخن آيند و در گمراهي خود باقي بگذاريم. اگر از آسمان فرشته نازل شود و اگر مرد

همة امور خارق العاده را در برابر آنها نهيم باز ايمان نخواهند آورد مگر اينكه خدا بخواهد اما 
 ) 73-72 ه. (صفح»دانند اغلب آنها نمي

 :در اينجا يادآوري چند نكته لازمست
كند و  قرآن را نادرست نقل مي هنويسندة دقيق! بر طبق معمول، آي :آنكه نخست

نَا وَلوَۡ ﴿ :عبارت َّ
�
ٓ َّزَۡ�َ  َ  آورد. مي» ...و لو أنزلنا« :را بصورت ﴾...ا

كند (تا مقصود  نويس امين! آيات شريفه را مغلوط و ناقص، ترجمه مي سيره :آنكه دوم

ْ يؤُۡ  لمَۡ  كَمَا﴿ه: خود را به خوانندة ناشي! تحميل كند) مثلاً جمل لَ  ۦٓ بهِِ  مِنُوا َّ َّرَ�ٖ  وَ چنانكه « ﴾

ه نويسنده ديده كه عبارت حساسي است اساساً در ترجم »اول، بدان ايمان نياوردندبار 
 شود!. نمي
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گيري نويسنده از اين آيات، نادرست است زيرا او به  برداشت و نتيجه :آنكه سوم
اي به مشركان  ترين معجزه كند كه پيامبر اسلام كم استناد آيات مزبور چنين وانمود مي

در عين حال در كنه روح خود عقيده داشت كه اگر خداوند تفضّلي كند  نشان نداده بود و
آورند!! و اين هر دو ادعا  و آيتي ظاهر فرمايد، همة منكران مات و مبهوت شده ايمان مي

ٓ ﴿ :خوانيم در ضمن همين آيات مي اولاًباطل است زيرا  هَا َّ ٓ  إذَِا َ�  كَمَا... مِنُونَ يؤُۡ  َ�  ءَتۡ جَا
ْ مِ يؤُۡ  لمَۡ  لَ  ۦٓ بهِِ  نُوا َّ َّرَ�ٖ  وَ آورند ... چنانكه بار  چون معجزات بيايد، آنها ايمان نمي« :يعني ﴾

اي ديده بودند ولي  شود كه يكبار معجزه و از اينجا معلوم مي .»نخستين بآن ايمان نياوردند
نابراين، بار دوم نيز ايمان نخواهند آورد. ب :فرمايد رو مي به قرآن ايمان نياوردند و از اين

آورد (نه آنكه بدون دليل، از اجابت دعوت مشركان  قرآن مجيد در اينجا شاهد و گواه مي
ها و ديدگان  بر اين مشركان چيره شده و دل» ناباوري« هروحي :گويد بگريزد)! قرآن مي

ۡ�  وَُ�قَلّبُِ ﴿ حقيقت منصرف گشته است هايشان از مطالبه و مشاهد
َ
بۡ  دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
 ﴾مۡ رهَُ َ�ٰ وَ�

رو هر آيتي براي آنها بياوريم، ايمان نخواهند آورد چنانكه بار اول،  از اين .]110[الأنعام: 
 ايشان ارائه كرديم و نپذيرفتند. آياتي را به

هاي گوناگون در قرآن كريم تكرار شده است و تا كسي  پاسخ دادن، بشكل هاين شيو
نكه بايد و شايد اهميت آن را در آگاهي نداشته باشد چنا» اسلوب مناظره در قرآن«از 

 :فرمايد قصص مي هيابد، مثلاً در سور نمي

ٓ  َّمَلَا﴿ ْ  عِندِناَ مِنۡ  ُّ �َۡ ٱ ءَهُمُ جَا وِ�َ  َ�ٓ لوَۡ  قاَلوُا
ُ
ٓ  لَ مِثۡ  أ وِ�َ  مَا

ُ
ۚ  أ ٰ وَ  َٓ�وُ

َ
ْ يَ�ۡ  لمَۡ  أ ٓ  فُرُوا  بمَِا

وِ�َ 
ُ
ۖ َ�بۡ  مِن مُوَ�ٰ  أ ْ  لُ ْ وَقاَلوُٓ  اهَرَ تََ�ٰ  رَانِ سِحۡ  قاَلوُا  .]48[القصص:  ﴾٤ فرُِونَ َ�ٰ  بُِ�لّٖ  َنِاّ ا

چرا مانند آنچه به موسي داده شده به او  :سوي ايشان آمد، گفتند هنگامي كه حق از نزد ما به«
داده نشد؟ آيا نه اينست كه آنچه را در گذشته به موسي داده شد انكار كردند؟ گفتند هر دو 

 !.»و است كه يكديگر را تقويت كرده و ما هر دو را منكريم(الواح موسي و قرآن محمد) جاد

كند و  شود قرآن كريم مشركان مكّه را محاكمه مي در اينجا به طوري كه ملاحظه مي
با  مانند موسي دهد كه آنان از يك سو اعتراض داشتند چرا پيامبر اسلام نشان مي
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را باور نداشته و او  ين موسيآسا ظهور نكرده است؟! و از سوي ديگر، آئ الواحِ معجزه
هم با  خواندند! بنابراين، اگر پيامبر اسلام شمردند و الواح وي را سحر مي را جادوگر مي

شمردند پس، آوردن الواح چه  آمد، او را نيز جادوگر مي همان نشانه بسوي ايشان مي
 .لزومي داشت؟!

وح و فكر آنها است و اساساً هدف اصلي و كار مهم انبياء تربيت مردم و هدايت ر
رود تا از اين رهگذر، به پيامبران راستين اعتماد  معجزات نيز مقدمة همين مهم بشمار مي

شود و تعاليم آنان مقبول و معمول گردد. در اينجا قرآن كريم دقيقاً نيز همان هدف اصلي 
بايد در طلبي  دهد كه مردمِ لجوج و بيمار دل، بجاي معجزه كند و نشان مي را تعقيب مي

حقيقت را مشاهده كنند و راست و  هخود بر آيند تا بتوانند چهر هپي اصلاحِ دل و ديد
ها و هشدارها براي مردم كه در صدد ايمان  معجزه« :دروغ را از يكديگر تميز دهند و گرنه

  .»بخشد به حقيقت نيستند سودي نمي

 .]101[يونس:  ﴾مِنُونَ ؤۡ يُ  َّ  �ٖ قَوۡ  عَن ُذُّرُ ٱوَ  تُ َ�ٰ �ٱ ِ� ُ�غۡ  وَمَا﴿
ابزار زندگي بسياري از مردم، معنا و حقيقت و  هدر اين روزگار نيز كه بعلتّ توسع

تر به  اند و كم اند و سرگرم بلكه گرفتار ابزارهاي مادي شده هدف زندگي را گم كرده
 رود كه فرزانگان و دهند انتظار مي حيات معنوي و رشد ديني و اخلاقي رغبت نشان مي

تواند به  نويسندگان، دعوت انبياء را از اين ديدگاه بنگرند كه تعاليم ايشان چگونه مي
، معنا و روح و هدف ببخشد و در ترقّي معنوي و اجتماعي انسان و نجات زندگاني بشر

هاي پيامبران را در اين مقام  آموزش هاو از اسارت ابزار و اسباب مؤثرّ افتد؟ آري، معجز

  قلُۡ ﴿ :فرمايد رو قرآن كريم مي ينبايد جست و از ا
ۡ
ْ فَ� ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  بٖ بِِ�َ�ٰ  توُا هۡ  هُوَ  َّ

َ
 دَىٰ أ

ٓ مِنۡ  َتبّعِۡ  هُمَا

 .]49[القصص:  ﴾٤ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ هُ َ

تر از (تورات و سپس قرآن)  گوييد كتابي از سوي خدا هدايت كننده بگو اگر راست مي«
 .»بياوريد، من آن را پيروي كنم

سال تا بكجا  23 هحقاً كه وسعت نظر قرآن تا چه اندازه است و تنگ نظري نويسند
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است كه در اين روزگار وانفَسا! ما را سرگرم بحث از معجزه و بود و نبود آن در گذشته 
گيرد بلكه  جاويدي چون قرآن را ناديده مي هكند و تعاليم حياتبخش اسلام و معجز مي

م و از خداوند آمرزش بخواهم كه ميان قرآنِ والاي او و سخن اينجانب بايد استغفار كن
 :پريشان اين نويسنده، به مقايسه پرداختم بقول شاعر عرب

صُ قدره يفَ ينقَ  ألم تر أن السَّ
 

صا؟  يفَ خيرٌ من العَ  إذا قيلَ أنَّ السّ
 

ــه از ارجِ شمشــير كاســت  ــدي ك  ندي
 

170Fهر آن كس كه گويد فزون از عصا است؟! 

1 

در كنه روح خود پيغمبر اين آرزو را «آورده مبني بر اينكه،  23 هآنچه نويسند :ثانياً
كرد و يكي از تقاضاهاي مشركان را در باب اعجاز و  برانگيخت كه كاش خدا تفضلّ مي

وحي دارد!  هتناقضِ غريبي با اساس سخن او دربار »كرد تأييد رسالت محمد بر آورده مي
چيزي جز تجليّ آرزوهاي نهانيِ او  ويسنده، وحيِ پيامبرزيرا بر طبق عقيده و اصرار ن

گرديد! در  نبود كه در كنه روح آن حضرت جاي گرفته سپس بصورت كلام الهي ظاهر مي
در آروزيِ نهانيِ خود، با پافشاري از خدا معجزه  اينجا، كار معكوس است زيرا پيامبر

 :گويد ست با قاطعيت تمام ميخواسته ولي وحي يا كلامي كه به آن حضرت رسيده ا مي
مشركان از پذيرش معجزه ناتوان است چنانكه نخستين بار آن را نپذيرفتند،  هدل و ديد«

شود كه خاستگاه وحي، از كنه  و از اينجا معلوم مي»! بنابراين آرزوي معجزه، منتفي است
 هنويسندروحِ پيامبر و مبدء آرزوهاي وي جدا بوده است و اين همان حقيقتي است كه 

 سال دوست ندارد آن را بپذيرد!. 23
پيش از درخواست مشركان، آيتي به  با وجود اين، نبايد گمان كرد كه پيامبر اسلام

 :أنعام آمده است هايشان نشان نداده بود زيرا قبلاً گفتيم كه در همين سور

ٓ  �ذَا﴿ ْ  ءَايةَٞ  هُمۡ ءَ�ۡ جَا �َّٰ  مِنَ ُؤّۡ  لَن قاَلوُا ٓ  لَ مِثۡ  َ�ٰ نؤُۡ   وِ�َ  مَا
ُ
ِ ٱ رسُُلُ  أ َّ﴾171F2  :124[الأنعام[. 

                                           
 ترجمه بيت، از نويسنده اين كتاب است. -1
 ترجمه آيه پيش از اين گذشت. -2
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قۡ ﴿ :ولي بدليل
َ
ْ أ ِ  سَمُوا ِ ٱب يۡ  دَ جَهۡ  َّ

َ
سوگندهاي سخت مشركان (بنام مقدس  ﴾نهِِمۡ َ�ٰ �

و مسلمانان اين اميد را ايجاد كرده بود كه اگر بار ديگر آيتي  خدا) در پيامبر اكرم
انعام اين  هابر حقيقت تسليم شوند ولي آيات سورظاهرشود شايد اين بار مشركان در بر

ٓ  عِرُُ�مۡ �شُۡ  وَمَا﴿ :فرمايد كند و مي اميد را نفي مي هَا َّ ٓ  إذَِا َ�  .]109[الأنعام:  ﴾مِنُونَ يؤُۡ  َ�  ءَتۡ جَا
 . »آورند شما آگاه نيستيد! چون آن معجزات بيايد ايشان ايمان نمي« :يعني

 غريب! عجيب و همورد بحث، به چند نتيج هآي نويس، از شنيدني است كه جناب سيره
 :رسد، بدين ترتيب مي

اند ظاهر  مشركان سوگند ياد كردند كه اگر يكي از معجزاتي كه از پيغمبر خواسته -1«
گويد به آنها بگو اعجاز از من نيست و از  آورند و خداوند به محمد مي سازد ايمان مي

دست آدميزاد نيست هر چند پيغمبر باشد خدا است. اين صريح است كه خرق عادت در 
گيرد، خاصيت آتش، سوزاندن  يعني قوانين طبيعت لايتغير است و خلاف آن صورت نمي

 .172F1!»است و اين خاصيت هميشه با او است
سازد! و انجامش با آغازش هم آواز نيست! زيرا  گيري با صدرش نمي ذيل اين نتيجه

و در دست آدميزاد نيست (و اين درست است) و اعجاز از خدا است  :گويد در ابتدا مي
قوانين طبيعت لايتغير است و خاصيت اين درست است) و در پايان  :نويسد در پايان مي

نويسد قوانين طبيعي لايتغير است و خاصيت سوزندگي هميشه با آتش است! يعني  مي
تواند قوانين طبيعي  چه؟! آيا خداوند متعال نيز كه آفريننده و قانونگذار طبيعت است نمي

 توان رسيد؟!. اي مي به چنين نتيجهرا تغيير دهد؟ آيا از آيات مزبور 
داند اين عقيده در  نويس در اينجا بقدري ناسنجيده است كه خود نمي سيره هانديش

و آتشي كه براي سوزاندن  ذهن او است نه در قرآن! قرآن كريم در ماجراي ابراهيم
 :گويد ميوي فراهم ساخته بودند، 

                                           
 .كتاب 73صفحه  -1
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ٰ  ادٗ برَۡ  كُوِ�  نَارُ َ�ٰ  نَاقلُۡ ﴿ ٰ  مًاوسَََ� ٓ  .]69[الأنبياء:  ﴾٦ هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  ََ
 !.»خطر باش گفتيم كه اي آتش بر ابراهيم سرد و بي«

 ترين گزندي نرساند. را كم ابراهيمچه خدا خواست، انجام شد يعني آتش و هر
انايي بشر بيرونست ولي خداوند چند اظهار معجزات از توآري، از ديدگاه قرآن هر

جلوگيري كند. براي بشر  قدرت دارد به سهولت از نفوذ انرژيِ آتش در پيكر ابراهيم
دخالت ورزد ولي خداوند، آدمِ  -جز از راه تناسل-ممكن نيست در پيدايش انساني ديگر 

خرق «ين آنكه تناسلي در ميان آيد، آفريد! بنابرا نخستين يا نخستين موجود زنده را بي
آيد اما در برابر خداوند چنين مشكلي وجود ندارد و شگفت  براي ما دشوار مي» عادت

كار! بزودي از زبان منكران قرآن، خداوند را بر اظهار معجزات توانا  فراموش هآنكه نويسند
 :نويسد ) مي82 هشمارد و (در صفح مي

د قادر است آيتي نازل شود خداون خواهند بآنها جواب داده مي منكران، معجزه مي«
 »!.... دانند كه خدا قادر است البته خداوند قادر است، منكران مي كند،

ي  كوسه«هاي نامتعادل كه خواننده را بياد  هاي ضد و نقيض و اين قضاوت اين استنتاج
دهد كه  سال را از ميان برده است و نشان مي 23افكند بكليّ اعتبار كتاب  مي»! ريش پهن

ن، از داشتن حافظة سالم (و قلب سليم)! و تمركز كافي كه شرط نويسندگي و آ هنويسند
نگريم  رو به هر بخش از كتاب وي كه مي شود محروم بوده است از اين تحقيق شمرده مي

بَة« :ها بينيم! بقول عرب اثري از خطا و لغزش را بجاي مي علَ رٌ من ثَ ثَ لِّ وادٍ أَ  .173F1»بِكُ

در  نويس تازه، بر اين پايه قرار داشت كه پيامبر اسلام هوانگهي، تاكنون ادعاي سير
 :كند كه اي ظاهر نساخت ولي در اينجا اعتراف مي دوران رسالت خود هيچگونه معجزه

اند ظاهر سازد  مشركان سوگند ياد كردند كه اگر يكي از معجزاتي كه از پيغمبر خواسته«
» معجزات مقترحه«از اظهار  امبر! و اين سخن نمايانگر آنست كه پي»آورند ايمان مي

                                           
 »!!.به هركجا كه روي آسمان همين رنگ است«سال  23يعني: در فضاي كتاب  -1
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هاي ديگري  دهد كه خداوند، معجزات و نشانه وجه نشان نمي خودداري ورزيده و به هيچ
 ش ظاهر نكرده است!.در تأييد پيامبر

سال بدين صورت  23انعام گرفته در كتاب  هاي كه نويسنده از آيات سور دومين نتيجه
 :آيد مي

آورند.  اي هم روي بدهد باز هم ايمان نمي ر معجزهدانيد اگ چه مي :فرمايد مي -2«
داد  اي روي مي توان جواب نقضي به اين قضيه داد و گفت از كجا معلوم كه اگر معجزه مي

اندازد و به  آوردند؟ ظاهر امر اينست كه هر خرق عادتي بشر را به شگفتي مي ايمان نمي
رد و هيچ بعيد نيست كه نگ آن كسي كه خرق عادت را كرده است با نظر ستايش مي

داند كه  رو است كه خداوند مي گويند ظاهر نشدن معجزه از آن تسليم شود. مفسران مي
 .174F1»آورند آنها ايمان نمي

مشركان است كه بتصريح قرآن  هدارند، بدليل پيشين اگر مفسران چنين نظري ابراز مي
نها را جادو شمردند! و نيز را ديدند و آ نعام، معجزات پيامبراهاي صافّات و  در سوره

سالي كه «خواندند! بنابراين  را سحر مي موسي هقصص، معجز هبتصريح آيات سور
بعلاوه در كتب تفسير (در خلال آيات مورد بحث) آمده »! نكو است از بهارش پيدا است

» زرناب«را براي ايشان به » صفا«خواستند تا كوه  مي است كه مشكران از پيامبر خدا

َّصلا اَلنفا ذَهَباً « :ل سازدمبد   ُل 
َ
َتج اوُع  «175F2  و اين درخواست بيش از آنكه معجزه طلبي

نمايد! يعني همان خوي ناپسند كه  پرستي حضرات حكايت مي ايشان را بنمايد از مال
 :آميز از فرمايد! و با لحن توبيخ قرآن كريم مشركان را بخاطر آن مذمت مي

ُّبُِ�ونَ ﴿  ۡ ٱ   .]20[الفجر:  176F3﴾٢ اَ�ّٗ  احُبّٗ  مَالَ ل
خلاف تعاليم در اين باره اجابت فرمايد؟ و بر كند، پس چگونه دعوت ايشان را ياد مي

                                           
 .74صفحه  -1

 ذيل همان آيه و ديگر تفاسير معتبر نگاه كنيد.  مجمع البياناز سوره انعام و تفسير  109به تفسير طبري، ذيل آيه  -2

 !.»شما سخت شيداي مال هستيد« -3
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 پرستي آزمندان بيافزايد؟ ه مالخود، بر دامن
اند كه كوه و تپه را به زر و سيم مبدل  آيا انبياء الهي براي اين مقصود، مبعوث گشته

حي به گوهرهاي معنوي پرستان را با كيمياي و نفوس مال اند تا سازند؟! يا مأمور شده
 مزين كنند؟

مغز! و دور از درك صحيح و  سال بر قرآن مجيد بسيار بي 23 هپس، نقضِ نويسند
 :آورد گري با كلام خدا اين بيت را بياد مي منطق سليم است و در ستيزه

 چراغـــي را كـــه ايـــزد بـــر فـــروزد
 

 هر آن كس پـف كنـد ريشـش بسـوزد!     
 

 :كند گيري خود بدينگونه ياد مي نويس از سومين نتيجه باري، جناب سيره

ۡ�  وَُ�قَلّبُِ ﴿ :فرمايد مي -3«
َ
بۡ  دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
(!!) ما ديده و دل :يعني. ]110[الأنعام:  ﴾رهَُمۡ َ�ٰ وَ�

 ند. خدايارو به آياتي كه سابقاً فرستاديم ايمان نياورد ايم از اين آنها را ازحق بر گردانده
(!!) اگر خداوند قادر متعال مردم را از ديدن حق كور كرده است راست گويم فتنه از تست

 . 177F1»توان از آنها داشت؟ ديگر چه توقّعي مي
اش  تر گشت! و مانند مشركان قديم دل و ديده نگار، آشفته در اينجا خاطرِ پريشانِ سيره

گرفته است و البته به  برگشته و در برابر خداي سبحان، راه جسارت و ترك ادب پيش
 :روش گذشته! در طي چند كلمه به خطاهاي كليّ و جزئي در افتاده است! بدين ترتيب

ۡ�  وَُ�قَلّبُِ ﴿: كريمة هاعتراض او بر آي :آنكه نخست
َ
بۡ  دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
 . ]110الأنعام: [ ﴾رَهُمۡ َ�ٰ وَ�

 ﴾مَهُونَ َ�عۡ  نهِِمۡ َ�ٰ طُغۡ  ِ�  هُمۡ وَنذََرُ ...﴿ :فرمايد جا است زيرا در مقطع همين آية شريفه مي بي
از اينجا  .»كنيم تا سرگردان بمانند و آنها را در طغيان خودشان رها مي« :يعني . ]110الأنعام: [

كند  انصاف، توفيق را سلب مي شود كه خداوند سبحان، از مردم طغيانگر و بي معلوم مي
سازد و آنان را به  بهره مي ياتش بيآ هيعني بسزاي طغيانشان دل و ديدة آنها را از مشاهد

كند. پس مردمي كه جوياي حق باشند و از حدود انساني، در  حال سرگرداني خود رها مي

                                           
 .47صفحه  -1
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توفيقي نيستند. اما اگر مانند جناب سناتور! حقايقِ دين (و حقوق  نگذرند مشمول اين بي
از حق و عدالت  و مصلحت تراشي را» سياست بازي«ها بازيچه پندارند و  مردم)! را سال

هاي ايشان بتابد و ديدگانش را بروي  برتر شمارند! چگونه انتظار دارند كه نور خدا بر دل

ْ  ُ�ّٖ  مِّن بهِِم مَا نَاوََ�شَفۡ  هُمۡ َ�ٰ رَِ�ۡ  وَلوَۡ ﴿ :فرمايد حقايقِ دين بگشايد؟ خداوند مي  ِ�  ُّجَلّوا
  . ]75[المؤمون:  ﴾٧ مَهُونَ َ�عۡ  نهِِمۡ َ�ٰ طُغۡ 

گر بر ايشان رحمت آوريم و آسيب از آنان برطرف سازيم، همانا در طغيان خود پافشاري ا«
 .»مانند كنند و سرگردان مي مي

شريفه فرو مانده و  هپس ايراد بر قرآن كريم وارد نيست و سناتور طاغوتي از فهم آي
هي گر از درك معجزات ال اش، ختامِ آيه را نديده است! چنانكه مشركان طغيان ديده

توان  ديگر چه توقّعي مي :نصيب ماندند و آنها را سحر و جادو شمردند اما اينكه گويد بي
از آنان داشت؟ تكليفي كه مشركان بر عهده داشتند دو چيز بود، يكي ترك طغيان (يا 

آيند چنانكه  دو، علتّ اصليِ گمراهي بشمار مي هوي پرستي) و ديگر كسب آگاهي! كه اين
  :فرمايد انعام مي هورة شريفباز در همين س

﴿ َّ ُّلِضُّونَ  �كَثِ�ٗ  ن  هۡ  
َ
ٓ بأِ َ�َّكَ  َنِّ  ٍ�� عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �هِِموَا عۡ  هُوَ  

َ
ِ  لمَُ أ  ٱب

ۡ  .]119[الأنعام:  ﴾تَدِينَ مُعۡ ل
شوند. همانا  گمراهي مي ههاي خويش بدون هيچ دانشي، ماي بسياري (از مردم) به هوس«

 .»ان (از هر كس) داناتر استخداوندت به احوال تجاوزگر

پس درد و درمان هر دو، معرفّي شده و قرآن كريم اعلام داشته كه هوي پرستي و 
آورد و اثرِ طغيان محروم شدن، از اوار هدايت است  دانشي، تجاوز و طغيان را پديد مي بي

178Fآموزگار حكمت خوانده شده و پيامبر خدا

1. 
179Fو قرآن كريم، كتاب حكمت بشمار آمده

تا مردم از جهل و هوي رهايي يافته به علم  2
حكمت پشت كند و به كويرِ جهل و  هو هدي دست يابند. اينك اگر كسي به سرچشم

                                           
 ٱ ِ�  َ�عَثَ ﴿ -1

ُ
 ].2: الجمعة[ ﴾بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ... هُمۡ مِّنۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�

 .]2-1[يس:  ﴾٢ كِيمِ �َۡ ٱ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  ١ �سٓ ﴿ -2
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180Fهمتي از خود او است حيرت روي آورد، كوتاهي و بي

1. 
و  »رو به آياتي كه سابقاً فرستاديم ايمان نياوردند از اين« :نويسد نگار مي سيره :آنكه دوم

است كه در ترجمة آيات به حذف آن همت گماشته بود! و اينك كه به معناي اين چيزي 
 74 هآمده است و در صفح مزبور اعتراف نموده ناچار در صدد تأويل و توجيه! آن بر

سابقاً آياتي فرستاديم، مقصود از سابق چيست؟ آيا مقصود  :فرمايد اما اينكه مي« :نويسد مي
 هارزد! زيرا در آي ؟ اين تشكيك، به پشيزي نمي»حمدانبياء سلف است يا خود حضرت م

نيست تا با معجزات انبياء سلف قابل تطبيق باشد بلكه در آيه، » سابقاً «شريفه، سخن از 

ةٍ «تعبير  رَّ لَ مَ وَّ مشركان به معجزات جديد ايمان  :بكار رفته و مفهوم آن اينست كه» أَ

برخورد، ايمان نياوردند. اما نويسنده كه  نخستين و اولين هنخواهد آورد چنانكه در مرتب
آورد و  كوشد تا راهي براي گريز از اين تنگنا پيدا كند، احتمال ديگري را پيش مي مي
(!!) آياتي فرستاديم، ايمان نياوردند همين آيات ه سابقاًشايد مقصود از جمل« :نويسد مي

ميان در» سابقاً«سخني از  نانكه گفتيم! اين احتمال نيز ضعيف است زيرا چ»قرآني باشد

بلُ « :نيامده و مثلاً نفرموده است ن قَ نُوا بِهِ مِ ؤمِ ما لمَ يُ آنچه در آية كريمه مطرح شده،  »كَ

آن  :فرمايد ايمان نياوردن به قرآن در رويارويي با معجزات است كه در اين رابطه مي

ْ يؤُۡ  لمَۡ  كَمَا...ونَ مِنُ يؤُۡ  َ� ﴿آورند  زات چون بيايد مانند بار اول ايمان نميمعج لَ  ۦٓ بهِِ  مِنُوا َّ  وَ
َّرَ�ٖ  رفته نه از شنيدن آيات! (كه تعبير اخير » ديدن آيات«بويژه كه در اين مقام، بحث از  ﴾

گرداند.  فرمايد خداوند ديدگان طاغيان را بر مي رو مي با الفاظ قرآن مناسبتر است) و از اين
چون آيتي را ببينند استهزاء كنند و گويند اين جز « :صافّات آمده كه هبعلاوه آنچه در سور

كند و شگفتا كه در اين بحث  مفهومي را كه آورديم تقويت مي» جادويي آشكار، نيست
شمرده و از اين » معجزات«و » معجزه«را معادل با » آيات«يا » آيه« ههمواره نويسنده، واژ

اشته است! ولي در اينجا براي گريز اي) ند آيتي (يعني معجزه كند كه پيامبر راه ادعا مي

                                           
 به بعد نگاه كنيد.  172از صفحه » جبر در قرآن«كتاب، مبحث:  ضمناً به جزء اول اين -1
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دهد! گويي هيچ حساب و كتابي در  تطبيق مي» آيات قرآني«از تنگنا، لفظ مذكور را با 
چه دل تنگش بخواهد بگويد و آن را اب اجازه دارد در هرجا و هرميان نيست و آن جن

اين  كند، ترديد خود نويسنده در به قرآن كريم نسبت دهد! چيزي كه نظر را جلب مي
» شايد«! اما اين »مقصود ... همين آيات قرآني باشد شايد« :نويسد بحث است! زيرا كه مي

لَ « :سازد كه نويس را در استدلالِ خود باطل مي تمام كوشش سيره طَ إذا جاءَ الاحتِمالُ بَ

 .!»الاستِدلالُ 

كس كه ترجمة قرآن كريم حقّا با نوعي ذوق و هنرمندي پيوند دارد و هر  :آنكه سوم

مرواً «چند كلمه عربي آموخت و از  بَ زيدٌ عَ َ آيد  نميه اين مهم برآگاه شد از عهد »ضرَ

نيمي از يك  هكذايي! در ترجم هنويس تازه با آن پيشين بعنوان نمونه ملاحظه كنيد كه سيره

ۡ�  وَُ�قَلّبُِ ﴿« :نويسد است! مي دقّتي نشان داده بي  ا چه اندازهآيه، ت
َ
  دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
 :يعني ﴾رهَُمۡ َ�ٰ بۡ وَ�

 :! در اينجا سه خطا وجود دارد! يكي آنكه»»ايم ما ديده و دل آنها را از حق بر گردانده«

﴿ �ۡ
َ
بۡ ﴿ :كريمه، مقدم بر هدر آي »هاي آنها دل» ﴾دََ�هُمۡ  ِٔأ

َ
آمده است  »هاي آنان ديده«﴾ رهَُمۡ َ�ٰ �

ها بر  تقدمِ دل«با آنكه  مقدم داشته» دل«را بر » ديده«خود،  هولي نويسنده در ترجم
هاي مشركان از قبول حق  ممكن است براي اشاره به اين نكته باشد كه چون دل» ها ديده

پذيرند گويي كه اساساً آن را  هاي خود بينند نمي سرباز زند و بر گردد هر چه با ديده

مُّ « :اند! چنانكه گويند نديده صِ عمی و يُ یءِ يُ بُّ الشَّ  - أفئده«هاي جمع  ژهوا :. دوم آنكه181F1»حُ

ترجمه كرده است بدون آنكه لزومي در اين كار  »ديده –دل «را بصورت مفرد  »أبصار

لِّبُ «فعل مضارعِ  :آنكه سومباشد.  قَ ايم) در  را بشكل ماضي (برگردانده »گردانيم بر مي :نُ

يت هنرمند حكا هترجمه آورده است كه روي هم رفته از كمالِ دقتّ در كار اين نويسند
 .دارد!

دوم او است و چيز  هسال در حقيقت تكرار نتيج 23 هگيري نويسند چهارمين نتيجه
                                           

 كند!. عشق به چيزي، انسان را كور و كر مي -1
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 ات گيجيِ نويسنده)! در بر ندارد.اي (جز اثب تازه
اي تار عنكبوتي است!  اي كه از غور! در آيات بدست آورده، شبهه پنجمين نتيجه
 :نويسد مي 75 هچنانكه در صفح

آورند و در علم خداوند كفر و شرك آنها ثبت شده  نمي در اين صورت كه آنها ايمان«
شود به  است آيا فرستادن مردي براي دعوت و هدايت آنها يك امر بيهوده نيست و مي

زند كار عبث  سر نمي خداوند حكيم و دانا كه امري بر خلاف مصلحت و حكمت از وي
 »!.نسبت داد؟

با صورت ديگري رواج داشته و  »جبري مذهبان«اين شبهه از روزگار قديم در ميان 
توانيم  رو ما نمي اند كه چون خداوند در ازل از اعمال ما آگاه بوده است از اين مكررّ گفته

بر خلاف علمِ خداوندي عمل كنيم پس مجبور هستيم نه مختار! اما اين، سفسطه است نه 
اعمال خود را » ابقدرت انتخ«برهان زيرا خداوند در ازل آگاه بوده كه انسان با داشتنِ 

انجام خواهد داد بنابراين اگر ادعا كنيم كه ما در كارهاي خويش كاملاً مجبور هستيم، اين 
ها از آنجا ناشي  ادعا بر خلاف علمِ خداوندي است نه انتخابگر بودن انسان! خطاي جبري

وصيف اند و اين ت دانسته-جز نيروي گزينش آدمي! –شده كه علم ازلي را شامل همه چيز 
 :رود آري بايد گفت ناقص و تعريف نادرستي از علم خدا، بشمار مي

 دانست آزادي ما، حق ز ازل مي
 

182Fجبر است كه بر خلاف علمِ ازل است 

1! 
 

دانسته كه آنها در اثر سوء اختيار  مثلاً در مورد مشركين لجوج مكّه خداوند پيوسته مي
گري و لجاجت بر  ابر پيامبر او به ستيزهدهند و در بر خود، توفيق هدايت را از دست مي

خيزند. پس خداوند، هم از گمراهي آنان آگاهي داشته است و هم از مقدماتش كه به  مي
ايشان و  همرور زمان و با سوء اختيار خودشان فراهم آمده بود. (البته خداوند از آيند

 است). هاي جديد آنان نيز كاملاً خبر داشته  حوادث پس از هجرت و گزينش

                                           
از جزء نخستين  156شعر، از نويسنده اين كتاب است. (ضمناً براي آگاهي از معناي اختيار به پاورقي صفحه  -1

 همين كتاب نگاه كنيد). 
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او صورت  هديگري با موضوع برخورد نموده و شبه هسال از زاوي 23 هاما نويسند
دانسته مشركانِ لجوج  گويد كه چون خداوند (بهر صورت) مي ديگري دارد، نويسنده مي

آورند، ديگر فرستادن پيامبر و دعوت مردم لزومي نداشته و كاري  به پيامبرِ او ايمان نمي
 است!.ه آمد عبث بشمار مي

چه با رود زيرا مشركان لجوج اگر يان مياين اشكال با اندك تأملي مانند سراب از م
ايمان نياوردند ولي همين كه قدرت ميان  شنيدن آيات و ديدن معجزات، به پيامبر اكرم

تهي و شكوه خياليِ آنها در نبردها از ميان رفت و برخي از سران و بزرگانشان كشته 
هاي ايشان چنانكه  ها را از دست دادند و به تجربه دريافتند كه از بت گاه شدند و تكيه

پيامبر خدا گفته بود هيچ كاري ساخته نيست، در اين هنگام كم كم از خواب غفلت سر 
بر داشتند و ديدگان خود را به روي اسلام كه روز بروز در پيشرفت بود، گشودند و 

انان، برأي العين ديدند تا آنجا كه پس از را در پيروزي مسلم هاي پيامبر درستي وعده
فتح مكّه و اعلام عفو عمومي، گروه گروه به اسلام گرويدند! چنانكه در قرآن كريم 

 خوانيم: مي

ٓ  إذَِا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا يۡ  ١ حُ فَتۡ لۡ ٱوَ  َّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  خُلوُنَ يدَۡ  َاّسَ ٱ تَ وَرَ� فۡ  َّ

َ
 فَسَبّحِۡ  ٢ اوَاجٗ أ

ِ  دِ ِ�َمۡ   . ]3-1[النصر:  ﴾...كَ رَّ�
چون ياري خدا و پيروزي آيد و مردم را ببيني كه گروه گروه در دين خدا وارد شوند پس «

183Fخداوندت را ستايش و تقديس كن

1....«. 

آورند و آن  مشركان با ديدن معجزه ايمان نمي هدانسته كه هم آري خداوند از پيش مي
كند  ها تغيير مي و غلبة حق بر باطل، ديدگاه شمرند ولي با تحول جامعه را نوعي جادو مي

رو در روزگار سخت مكّه كه مسلمانان در  گرايند از اين و بسياري از آنها به اسلام مي

                                           
خبر دادن از اين واقعه «يعني:  »لبق كلذب ملاع لنا ملاعأ نم هنوكبوةوا«نويسد:  زمخشري در كشاّف مي -1

 .»هاي نبوت است پش از آنكه بيايد از نشانه
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دولت «دهد و دورنمايي از  معرض فشار شديد بودند به ايشان وعدة ياري و پيروزي مي
 :فرمايد ات ميصافّ هآورد چنانكه در سور را در برابر چشم مؤمنان مي» قرآن

﴿ َّ  . ]173[الصافات:  ﴾١ لبُِونَ َ�ٰ لۡ ٱ لهَُمُ  جُندَناَ ن
 .»ترديد پيروزمندند همانا سپاه ما بي«

 :فرمايد روم مي هو در سور

ًّقا وََ�نَ ﴿ ۡ ٱ نَۡ�ُ  نَاعَليَۡ    .]47[الروم:  ﴾منِِ�َ مُؤۡ ل
 .»ياري مؤمنان، حقّي بود كه ما بر عهده گرفتيم«

  :فرمايد مر ميق هو در سور

ُّلَوُ�ونَ  عُ مۡ �َۡ ٱ زَمُ سَيُهۡ ﴿  برَُ ٱ   .]45[القمر:  ﴾٤ ُّ
 .»اين گروه، شكست خورده و پشت خواهند كرد«

 :فرمايد مؤمن مي هو در سور

ِينَ ٱوَ  رسُُلنََا َ�نَُ�ُ  َنِاّ﴿ َّ  ْ ِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ءَامَنوُا �ۡ ٱ ة  ٱ َ�قُومُ  مَ وََ�وۡ  يَاُّ
َ
 .]51[المؤمن:  ﴾٥ دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

ما فرستادگان خود و مؤمنان را در زندگاي دنيا و در روزي كه گواهان بپا خيزند ياري «
 .»كنيم مي

هاي مكيّ، پياپي مشركان را به تفكرّ در نظام جهان و  علاوه بر اين، خداوند در سوره
ان و خواند و بجاي نماياندن فرشتگ تدبر در احوال گذشتگان (طبيعت و تاريخ) فرا مي

عرب را  هجامع» تحول فكري و انقلاب اجتماعي«تبديل كوه صفا به انبوهي از طلا! از راه 
توان جاهلانه ادعا كرد كه خدا در قرآن  كند. بنابراين چگونه مي بسوي اسلام هدايت مي

كفر و شرك مكّيان را براي هميشه در علم خود ثابت شمرده؟! و از اين ادعاي غلط، 
اي  فايده كار عبث و بيپس، بر انگيختن و فرستادن پيامبر براي مشركان  :هنتيجه گرفت ك

 بوده است!.
 :فرمايد انعام مي هقرآن مجيد در ذيل همان آيات مورد بحث از سور

ا﴿ َّ  ْ ْ مِنُوٓ ِ�ُؤۡ  َ�نوُا ن ِ�َّٓ  ا
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا َّ  ٰ َنِّ وََ�   ۡ�

َ
 .]111[الأنعام:  ﴾هَلوُنَ َ�ۡ  َ�هَُمۡ أ
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 .»آوردند مگر آنكه خدا بخواهد ولي بيشتر ايشان نادانند ركان ايمان نميمش«
توانستند ايمان آورند و اين امر براي ايشان محال  پس مشركان مكّه بخواست خدا مي

گيرد كه خود را شايسته  و ناشدني نبود جز آنكه خواست خداوند به ايمان كسي تعلقّ مي
پس از هجرت چنانكه گذشت اين شايستگي را و در خور ايمان بسازد و رويدادهاي 

الهي به هدايت آنان تعلقّ  براي بسياري از مشركان مكّه بتدريج فراهم ساخت و مشيت
 گرفت.

 هخبر است آي سال كه از معناي مشيت خداوندي و شرط تعلقِّ آن، بي 23 هاما نويسند
گناه دانسته  ، مشركان را بيشمرده! و به پندار خود» جبر«مزبور و نظاير آن را دليل بر 

ت پس خدا خواسته است كه مشرك شوند. بندة ضعيف با خواس« :نويسد است و مي
 !.»تواند كرد؟ خداي توانا چه مي

رسد! زيرا بسياري  گويا جناب سناتور! ندانسته كه وكالت و دفاعِ از مشكران بجاي نمي
 هنويس، بمنزل و بنابراين سيرهاز ايشان سرانجام خود را گناهكار شمرده و توبه كردند 

 ثمر است.  وكيل معزول! بوده و دفاعياتش بي

 سخنان پريشان 
شود و نويسنده، بدون  سال تكرار مي 23از اين پس، دوباره پريشان گويي! در كتاب 

اي نداشته است!  معجزه رود تا نشان دهد كه پيامبر اسلام مي» تكوير« هدليل بسوي سور
شريفه، اساساً موضوع معجزه مطرح نشده و نفياً يا اثباتاً از آن سخن  هوربا آنكه در اين س

بميان نيامده است!! با اين همه بد نيست برهان قاطع! و دليل لامع! نويسنده را در اين 
 :نويسد چنين مي 76 صفحهمورد بياوريم. در 

از دهد و اين معني  حضرت انجام تقاضاي مشركان را بدست مسامحه و طفره مي«
(!!) ترين ترين و شاعرانه وير از بليغتك هشود. سور تكوير به خوبي مستفاد مي هسور

 18(!!) در سوگند 18وش آهنگ است .... پس از هاي مكيّ، بسي موزون، مسجع، خ سوره
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عليل هاي محمد هذيان كاهنان و مولود دماغ  آيه خداوند مشركان را كه مدعي بودند گفته
  :فرمايد طب ساخته ميشخص مصروعي است مخا

طَاعٖ  ٢ مَكِ�ٖ  شِ عَرۡ لۡ ٱ ذيِ عِندَ  َّوُ�ٍ  ذيِ ١ كَرِ��ٖ  رسَُولٖ  لُ لقََوۡ  ۥَنِهُّ ﴿ مِ�ٖ  َمَّ  ُّ
َ
 وَمَا ٢ أ

ِ  رءََاهُ  وَلقََدۡ  ٢ نُونٖ بمَِجۡ  صَاحِبُُ�م  ٱب
ُ
ۡ ٱ فقُِ ۡ�  هُوَ  وَمَا ٢ بضَِنِ�ٖ  بِ غَيۡ لۡ ٱ َ�َ  هُوَ  وَمَا ٢ مُبِ�ِ ل

 ِ  ».]25-19[التكوير:  ﴾٢ جَِّي�ٖ  نٖ َ�ٰ شَيۡ  لِ قَوۡ ب
آيا هيچ معلوم شد كه كدام بخش از اين سوره، تقاضاي مشركان را بدست مسامحه و 

اي با بحث نويسنده  داند كه اين آيات شريفه، چه رابطه طفره سپرده است؟! و آيا كسي مي
 داند و خبري دارد؟ يزي ميا كسي چآيه! آي 18سوگند در  18از معجزه دارد؟ ضمناً از 

بار در اين سوره آمده)  12اي كه  إذا (يعني كلمه :اي كه حرف قسم را از كلمة نويسنده
جسورانه در  دهد كه قرآن مجيد را تفسير كند و آن را دهد چگونه بخود حق مي تميز نمي

 معرض نقد قرار دهد؟!.

است و با سوگند پيوندي  »شرط«در اينجا ظرف مستقبل بوده و متضمن معناي  »إذا«

سوگند در اين سوره از  18معناي سوگند آمده باشد! اما تعداد  »إذا«ندارد! گيرم كه در 

 شده است؟!. كجا پيدا
اين  اينها همه از كرامات سناتور! و بهتر بگويم از آثار حقّة وافور است و گرنه

 تخيلات نبايد در ميان آيد!.
وحي و قرآن  هحوادث قيامت و نيم ديگر آن دربار تكوير مربوط به هنيمي از سور
بينيم و  از بحث معجزه در اين سوره نمي -نشاني! جز بي-ترين نشاني  آمده است و كم

معلوم نيست جناب نويسنده از كجا بر اين معنا دست يافته و كداميك از اقسام 
 عصاي دست مبارك بوده است؟!. 184F1»ها دلالت«

 

                                           
 ) از انواع دلالت سخن گفتيم. 44در جزء نخستين (صفحه  -1
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  چرا اسلام را پذيرفتند؟!
گرفتار كرده و از معجزه به » معجزه«نويس كه خود را در پيچ و خم بحث  باري، سيره

آورد كه براي  زند! ناگهان بياد مي گريز مي» تكوير هسور«شود و از جبر به  وارد مي» جبر«
اثبات مدعاي خود، اين اعتراض را در ميان نهد كه چرا بسياري از مشركان در فتح مكهّ 

اي ببينند ايمان  ا آنكه قرآن پيش از آن گفته بود كه ايشان هر معجزهايمان آوردند ب
 هآورد و در صفح نخواهند آورد؟! در اين باره ماجراي ابوسفيان! و ايمان او را نيز گواه مي

 :نويسد از كتابش چنين مي 77
(!!) اسلام آوردن ابوسفيان است. ابوسفيان كه از مخالفان سرسخت شاهد بارز قضيه«
هاي عديده بر ضد مسلمين شركت داشت در سال دهم هجري مسلمان  و در جنگ بود

شد. هنگامي كه محمد با چند هزار تن به فتح مكّه آمد عباس بن عبدالمطّلب او را نزد 
داني كه خدايي جز پروردگار  واي بر تو هنوز نمي :پيغمبر آورد، پيغمبر بر او بانگ زد

 »!.گرايم .... ا كم كم دارم بدين عقيده ميچر :عالم نيست؟ ابو سفيان گفت
شود از هر موضوعِ مثبت و صحيحي به نتايج » كج سليقه«شگفتا از آدمي! كه چون 

 .بيند! رسد و آن را مانند ذهنِ نامستقيم خودش، معوج مي نادرست مي
ن يَ  مَ ريضٍ  كفَ رٍّ مَ مٍ مُ  ذا فَ

 

ا بِهِ ال  ًرُم دِّ   لالا!ـمـَ  اءَ الزُّ
 

 ام خـويش را بيمـار يافـت   هر كـه ك ـ 
 

ــت!    ــر مارياف ــو زه ــيرين را چ 185Fآب ش

1 
 

پنداشته از  ايراد بر قرآن مجيد و پيامبر گرامي اسلام هآنچه كه نويسنده ماي :اولاً
كند چنانكه پيش از اين گذشت و اينك  روش متين و صحيح قرآن و پيامبر حكايت مي

 :در اين ماجري چه جاي ايراد است كهپرسيم آيا  كنيم و مي برسم تأكيد دوباره تكرار مي
معجزات عجيب و غريب  جو با اصرار بسيار از پيامبر خدا گروهي از مردمِ نادان و بهانه

گر، راه  ستيزه هدهد كه با اين روحي بفرمان وحي به آنها پاسخ مي طلبند! پيامبر مي

                                           
 ترجمه بيت از نويسنده است.  -1
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د و آن را جادو اي را ببينيد انكار خواهيد كر هدايت بر روي شما بسته و هر معجزه
شويد. پس سزاوار آنست كه از لجاجت و  شمريد آنگاه گرفتار عذاب و كيفر خدا مي مي

جويي دست بشوييد و عقل و انديشه را بكار بنديد و در اين قرآن كه سرشار از  بهانه
پذيرند و  حكمت است بيانديشيد تا هدايت و سعادت يابيد. اما ايشان سخنان او را نمي

كشد و چشم  گيرد و دست از دعوت نمي بردباري و استقامت در پيش مي هيوش پيامبر
گروند و رويدادهاي تازه پديد  تا آنكه گروهي به آئين وي ميدوزد  به ياري خدا مي

زوني ساز و برگ، كنند و با وجود فراواني سپاه و ف آيد و دشمنان عزم جنگ با او مي مي
ها از ميان  گاه شوند و تكيه گانشان كشته ميخورند و برخي از بزر سرانجام شكست مي

كند آنگاه  تخلفّ ناپذير جلوه مي هاي پيامبر بخشند و وعده ها سودي نمي رود و بت مي
بينند و  را بهتر مي شود و مزاياي اسلام و فضائل پيامبر چشمان بسياري از ايشان باز مي

ه اسلام، رغبت نشان رو ب چشند از اين طعم عفو و رحمت او را پس از شكست مي
گيرند و سرانجام پس از وفات  دهند و در خدمت به توحيد از يكديگر پيشي مي مي

ها نشان  ها و فداكاري در بپا ساختن كشوري پهناور و تمدني با شكوه جانبازي پيامبر
186Fدهند، آيا در اين كار چه جاي اعتراض هست؟! مي

1. 
ان، هرگز و از هيچ راهي به هدايت الهي بيني كرده بود كه مشرك اگر قرآن مجيد پيش

ايراد  هكند! البتّه ماي دست نخواهند يافت و در اين مقام، معجزه و غير معجزه تفاوت نمي
سال  23 هبود كه چرا بسياري از مشركان، ايمان آوردند؟ ولي در جايي كه خود نويسند

دهد كه  ه بخود حق ميآورد، ديگر چگون برخلاف اين معنا از قرآن كريم دليل و شاهد مي

                                           
كردند و با هيچ دليلي  سخت دفاع مي در همين روزگار كساني را سراغ داريم كه روزي از عقايد فلان حزب -1

حاضر نبودند به اشتباهاتشان گردن نهند ولي پس از آنكه مدتي گذشت و رهبران حزب به جرم جاسوسي 
هاي پيروان لجوج  ها! گرفتار آمدند و به گناه خويش اعتراف كردند و از مردم پوزش خواستند، بت براي روس

دست دادند و از سر سختي دست بر داشتند تا آنجا كه برخي از ايشان شكست و نقطه اتكّاي خود را از 

ْ �ۡ ٱفَ ﴿حضرات رسماً اظهار مسلماني كردند  وا ٰ  تَِ�ُ وِْ� َٓ
ُ
 ٱ أ

َ
 ! ﴾رِ َ�ٰ بۡ ۡ�
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 در اين باره معترضانه سخن گويد؟!.
 :نويسد از كتابش مي 180 صفحهنگار در  سيره

ٓ  وَمَا﴿ :سورة اسري عذر معجزه نياوردن اين چنين توجيه شده است 59 هدر آي«  مَنَعَناَ
ن

َ
ِ  سِلَ ُرّۡ  أ ن ِ�َّٓ  تِ َ�ٰ �ٱب

َ
بَ  أ َّ  ٱ بهَِا ذَ

َ
لوُنَۚ ۡ� ةٗ مُبۡ  َاّقةََ ٱ َ�مُودَ  نَاوَءَاتيَۡ  َّ َ�ِ  ْ ۚ  َ�ظَلَمُوا  سِلُ نرُۡ  وَمَا بهَِا

 ِ سبب نياوردن معجزه اين است كه سابقاً در قوم  ]59[الإسراء:  ﴾٥ اوِ�فٗ َ�ۡ  ِ�َّ  تِ َ�ٰ �ٱب
رو هلاكشان كرديم پس اگر  صالح را فرستاديم ولي باز ايمان نياوردند از اين هثمود ناق

هر سازيم و ايمان نياورند مستحق هلاك خواهند شد در صورتي كه اي ظا براي تو معجزه
 . »خواهيم آنها را مهلت دهيم تا كار محمد تمام شود ما مي

قرآن در دوران مكّه اعلام داشته اولاً  هكند كه فرستند در اينجا نويسنده اعتراف مي
اين همان معجزات  معجزاتي را نخواهد آورد كه انكار آنها ماية هلاكت مشركان شود (و

187Fمقترحه يا تخويفي

تمام  خواهد تا كار محمد است) و ثانياً اشاره كرده كه خداوند مي 1
اسلامي پديد آيد (چنانكه در  هشود يعني رسالت پيامبر به كمال خود رسيده و جامع

اين سخن  ههاي مكيّ از پيروزي پيامبر بر دشمانش مكررّسخن رفته است) نتيج سوره
ز ديدگاه قرآن، راه هدايت و اصلاح مشركان كاملاً بسته نبوده است جز آنكه آنست كه ا

پوييدند و جز استحقاق  بنظر قرآن با نمايش معجزات مطلوب! مشركان طريق صلاح نمي
ها سخني  كفر ابدي مكيّ هيافتند. بنابراين نه تنها قرآن مجيد دربار هلاكت نصيبي نمي

از  ديگري هپيشگويي كرده است و اين نشان ابر پيامبرنگفته بلكه تسليم آنان را در بر
 آيد. حقّانيت قرآن بشمار مي

                                           
ما نرُسل و «آيد:  مي» تخويف«زيرا در آيه شريفه تصريح شده كه اين معجزات براي بيم دادن از هلاكت يا  -1

تخ ّلاإ تايلآاو�فاً  علوم است تمام معجزات چنان نبود كه در پي انكار آنها عذاب و هلاكت آيد (مانند و م» 
رو الف و لام در كمله  كند) از اين گزارش مي معجزاتي كه قرآن كريم در سوره آل عمران از مسيح

ده الف و لام جنس نيست بلكه براي عهد ذهني بكار رفته و به آيات مقترحه يا آيات تهديد كنن »بالآيات«

 نمايد.  اشاره مي
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در اينجا بار ديگر (با پوزش از خداوند متعال) به تفاوت ديدگاه قرآن كريم و كتاب 
 :گويد كنيم كه در پاسخ آنچه گذشت مي سال اشاره مي 23

وقوع معجزه باز ايمان مردماني بدين سخافت فكر و عناد جاهلانه كه در صورت «
آورند بهتر كه هلاك شوند(!!) مگر چهل و هشت نفر آنها در جنگ بدر كشته شدند  نمي

 .188F1»چه زياني به جهان رسيد؟
بنابر فتواي جناب مفتي! خداوند بدون اعتناء به آيندة گناهكاران و تحول اخلاقي در 

! هدانم حضرت قاضيِ القضا ميآنان، لازم بود همگي را درو كند و در آتش قهر بسوزاند! ن
آيد  پيش مي» جنگ در اسلام«با اين همه تنگ نظري و قساوت چرا هنگامي كه سخن از 

كند  براي مشركاني كه خود آتش پيكار را افروخته و در آن سوخته بودند، مرثيه خواني مي
؟! آيا دهد ناموس و مال خويش سنگدلانه جلوه ميو دفاع مسلمانان را از عقيده و جان و 

 تواند داشت؟!. در برابر حقيقت مي اين تضاد روحي و دو شخصيتي! هدفي جز لجاجت
كساني كه در فتح مكهّ اسلام آوردند جناب  همعلوم نيست چرا از ميان هم :ثانياً

نويس، ابو سفيان را بر گزيده است؟! با اينكه خود دربارة ابو سفيان و همفكران او  سيره
 .!!»بديهي است اسلام آنها از ترس بود« :نويسد بش مياز كتا 78 هضمن صفح

سازد خود را به او  سفيان را هم دگرگون مين گذشته، معلوم نيست چرا سخن ابواز اي
كند؟! بنابر آنچه در كتب تاريخ و سيره آمده است آنگاه كه عباس عموي  نيز بدهكار مي

يا أبا  كَ وَ�َ « :اكرم به او فرمود برد، پيامبر ابو سفيان را به حضور رسول خدا پيامبر
 َ لمَ يأَنِ ل

َ
 االلهُ  كَ سفيانَ! أ

ّ
هِإ لا ُهّلَ إلا


َ
نَ�  واي بر تو اي ابا سفيان، آيا هنگام آن فرا « .؟»مَلعَت 

ابو سفيان كه پس از آن همه  .؟»نرسيده كه بداني جز خدا كسي سزاوار بندگي نيست

نتَ و« :احساس كرد گفت را هايش، نرمي و بزرگواري پيامبر دشمني
َ
، ما بىأِ أ ّ�

ُ
أ

لحمََ 
َ
�رَمَ كَ وأ

َ
غ� َ��ّ شَیئاً كَ! وَ أوصَلَ كَ وأ

َ
هِإ ِهللا لٌ غَُ�هُ لقََد أ   عَم َنكا وَل نَأ ُت



 نََظ ِن

                                           
 .كتاب 83 صفحه -1
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 .189F1»بعَدُ 
پدر و مادرم فدايت باد! چقدر بردبار و بزرگوار و به خويشاوندان مهرباني، سوگند « :يعني

 .!»ارم كه اگر با خدا معبود ديگري وجود داشت كاري براي من صورت داده بودبه خدا گمان د
سال بسنجيم كه بدون ذكر هيچ  23 هاينك جا دارد سخن ابو سفيان را با گفتار نويسند

  :نويسد وي مي همدركي دربار
آيا اين بد فرجامي نيست  !!»گرايم چرا كم كم دارم بدين عقيده مي :ابو سفيان گفت«
 سان، مديون ابو سفيان هم بشود؟!.نكه ا

 ترديد در وحي! 
كوشد باز هم! قرائني از قرآن مجيد بدست آورد تا نشان دهد  از اين پس، نويسنده مي

سازد كه  اي نداشته است! و در اين باره آياتي را مطرح مي معجزه كه پيامبر گرامي اسلام
 :نويسد البتّه پيوندي با مقصود او ندارد! مي

سورة انعام گفته شد صرف حدس و فرض نيست قرائني در  هدر باب سه آيآنچه «
كند باين معني كه نشان  (!!) را تأييد ميديگر قرآني هست كه اين حدس و فرضآيات 

فرستد در باب  دهد كه خود پيغمبر از اينكه خداوند آيتي براي تصديق نبوت او نمي مي
يونس  هسور 95-94(!!) آيات آنها ترين نوعي شك شده است. صريحرسالت خود دچار 

ٓ  شَكّٖ  ِ�  كُنتَ  فإَنِ﴿ :است َّمِّا نزَۡ�َ  
َ
ٓ أ ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  (!!)ا  لقََدۡ  لكَِۚ َ�بۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ رَءُونَ َ�قۡ  َّ

 ٓ ّ�كَِ  مِن ُّ �َۡ ٱ ءَكَ جَا َنّ  فََ�  َّ �وُ�َ ۡ ٱ مِنَ   َنّ  وََ�  ٩ َ�ِ�نَ مُمۡ ل �وُ�َ ِينَ ٱ مِنَ   َّ  َّ ْ ذَ  تِ َ�ٰ � بوُا
ِ ٱ اگر شك داري در آنچه به تو نازل «. ]95-94[يونس:  ﴾٩ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  َ�تَكُونَ  َّ

ايم از خوانندگان تورات بپرس حقيقت از خداوند به تو رسيده است و در آنها شك مكن و  كرده
 .190F2»»اران خواهي شداند ورنه از زيانك از آن مردمان مباش كه آيات خداوندي را دروغ دانسته

                                           
 .53 صفحه، الجزء الثّالث. تاريخ طبري، 403 صفحه، القسم الثّانیابن هشام،  ةسير -1

 .سال 23از كتاب  78صفحه  -2
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 :هايي چند شده است بدين قرار نگار دچار لغزش در اين گفتار، آقاي سيره
ناپذير او است! به اشتباه رفته و  در نقل آيات شريفه چنانكه عادت چاره :آنكه نخست

نزَۡ�َ ﴿: اي از قلم افكنده يعني كلمه
َ
ٓ أ  آورده است!.» أنزلنا«را بصورت  ﴾كَ إَِ�ۡ  ا

اي در آنها  ترين پيوندي ندارد وهيچ قرينه كم» معجزه«اين دو آية كريمه با  :آنكه دوم
از نيامدن معجزه، در رسالت خود به ترديد افتاده باشد  نيست كه نشان دهد پيامبر خدا

آنگاه مأمور شود تا از بني اسرائيل (كه اكثر آنها منكر وي بودند) دربارة درستي نبوتش 
كند كه پيامبر اسلام  رسد يا خير؟!! آيا هيچ عاقلي باور مي وحي ميسؤال كند كه آيا به من 

ه او نهاده اي را بر عهد چنين تكليفي براي خود مقررّ كرده يا خداي سبحان چنين وظيفه
 باشد؟!.

يابد كه اين پندار  ميي! از انصاف داشته باشد بخوبي درا از عقل و ذره اي  هر كس بهره
ت مزبور را توضيح دهد پس براي كشف مراد قرآن سزاوار است تواند ايا نابخردانه نمي

 اين راه را بخواست خدا طي كنيم. كوشيم راه ديگري را پيمود و ما در اينجا مي
يا » تفريع«پس) كه براي  :(بمعناي فاءبايد توجه داشت كه آيات مورد بحث با حرف 

 خود رابطه دارد و فهم كامل آن،رود آغاز شده بنابراين با آيات پيش از  بكار مي» ترتيب«
 در گروِ شناختن اين ارتباط است.

و پيروانش را ياري كرديم و  موسيآيات گذشته از اين معنا سخن رفته كه در 
اسرائيل  بودند غرق و هلاك ساختيم و در نتيجه، بني و سپاه او را كه در پي موسي فرعون

191Fرا بر دشمنانشان پيروزي بخشيديم

اين  هپس اگر از آنچه (دربار« :يدفرما . سپس مي1
شريفه  هدر اين آي» ايم در ترديد باشي آنگاه از اهل كتاب بپرس ماجري) بتو نازل كرده

دهد كه ما تو و پيروانت را  معناي لطيفي نهفته است، خداوند پيامبرش را بكنايه وعده مي
گردانيم پس در  ز ميكنيم و شما را بر دشمنانتان فيرو همچون موسي و پيروان او ياري مي

                                           
 از سوره يونس نگاه كنيد.  93-75به آيات  -1
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الهي ترديد بخود راه مده چراكه علاوه بر اين وحي، كتاب موسي نيز شاهد بر  هاين وعد
پشتيباني ما از نهضت انبياء  هاين مقال است و اهل كتاب بر پيروزي موسي (كه نمون

دهند چنانكه در پي اين آيات دوباره به شكست و هلاكت  شود) گواهي مي شمرده مي
 :فرمايد جات و پيروزي مؤمنان عنايت نشان داده و ميكفّار و ن

َياّمِ  لَ مِثۡ  ِ�َّ  ينَتَظِرُونَ  َ�هَلۡ ﴿

ِينَ ٱ َ ْ خَلَوۡ  َّ ْ نتَظِرُوٓ ٱفَ  قُلۡ  لهِِمۚۡ َ�بۡ  مِن ا ۡ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م إِّ�ِ  ا  مُنتَظِرِ�نَ ل

ِينَ ٱوَ  رسُُلَنَا ُ�نَّ�ِ  َمّ  ١ َّ  ْۚ ًّقا لكَِ كََ�ٰ  ءَامَنُوا ۡ ٱ ننُجِ  نَالَيۡ عَ    .]103-102[يونس:  ﴾١ مِنِ�َ مُؤۡ ل
برند؟ بگو در انتظار  آيا (اين مشركان) روزگاري را جز مانند روزگارِ كفاّر گذشته انتظار مي«

بخشيم  باشيد كه من نيز با شما چشم براه هستم! پس ما فرستادگان خود و مؤمنان را نجات مي
 .»ايمان را نجات دهيمما است كه اهل  هبدين صورت بر عهد

مورد بحث مقام اظهار لطف و دلداري و اطمينان بخشيدن است و از  هبنابراين، مقام آي
سوابق كند تا لطف خويش را به  رو گواهيِ اهل كتاب را بر وعدة خود ضميمه مي اين

 ديني و تاريخي مؤكّد سازد.

معناي  هبراي افاد اگر) آمده كه :(بمعناي إن هكريمه كلم هپس از حرف فاء در آي

پس اگر از اين امر در شك باشي در آن صورت از اهل « :فرمايد رود و مي بكار مي» شرط«
يعني اگر در شك نيستي البته پرسش هم لزومي ندارد ولي براي كسي كه » كتاب بپرس

هنگام نزول اين آيه با آنكه در  در اين باره شك دارد راه تحقيق باز است و پيامبر اكرم

شُ « :برد و تحت فشار مشركان بود گفت ائطي بسيار سخت بسر ميشر
َ
سئلَُ  ُّ لا أ

َ
. »وَلا أ

ران اين سخن را از آن حضرت چنانكه مفس .»پرسم من در اين باره شك ندارم و نمي« :يعني
 هاز سور 94 هاند و تفسير طبري و قرطبي و زمخشري و بيضاوي و ابن كثير (ذيل آي آورده

192Fدهند تار گواهي مييونس) بر اين گف

رو در هيچ تاريخي نيامده است كه پيامبر  و از اين 1

                                           
علىلاادبع نب دّم� انثّ قال ثنا «عبارت طبري در اين باره چنين است:  -1  د بن ثور عن ممعر عن قتاهد:  ّم�

ٓ  شَكّٖ  ِ�  كُنتَ  فَإنِ﴿ َّمِّا نزَۡ�َ  
َ
ٓ أ ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  كَ إَِ�ۡ  ا قال: لا  قال بلغنا أن رسول االله ﴾لكَِ َ�بۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ رَءُونَ َ�قۡ  َّ

 .»أشك ولا أسل
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طَرفةََ  َّ ما شَ « :در اين باره از اهل كتاب پرسشي كرده باشد و بقول ابن عباس اسلام
حَدًا مِنهُم

َ
لَ أ
َ
چ يك چشم به هم زدن ترديد نكرد و از هي هپيامبر به انداز« :يعني .193F1»عٍَ� ولا سَأ
 .»تاب نپرسيديك از اهل ك

اين اسلوب سخن كه با فنون بلاغت پيوند دارد در صدد آن نيست تا ترديد مخاطب 
را نشان دهد بلكه در مقام آنست كه قطعي بودن وعده يا گفتاري را به اثبات رساند و 

را مطرح » فرض شك«رو ابتدا  مخاطب خود را كاملاً مطمئن سازد و از اين هروحي
دارد چنانكه در مقطع  را از هر گونه ترديد و دودلي بر حذر مي مخاطبايد و سپس من مي

َنّ  فََ� ﴿ :خوانيم شريفه مي هآي �وُ�َ ۡ ٱ مِنَ    .»پس هرگز از ترديدكنندگان مباش« ﴾َ�ِ�نَ مُمۡ ل
بعلاوه، در اين نحوه بيان، قصد متكلّم آنست كه وجود شواهد را خاطر نشان سازد و 

آورد سپس  را بميان مي» فرض شك«د را اظهار داشت رو پس از آنكه مقصود خو از اين
دهد) تا معلوم شود براي  كند (و گاهي براهين گوناگون نشان مي دليل و شاهد ارائه مي

 آن مقصود، شواهدي چند وجود دارد.اثبات 
آنان نيز  هابلاغ وحي به سايرين بوده و گاهي روحي هواسط از نظر ديگر پيامبر اسلام

 :خوانيم زمر مي هاو رعايت شده است چنانكه در سوربا  هدر مخاطب

ۡ�َ  لَ�نِۡ ﴿
َ
َنَطَّ َ�حَۡ  تَ �ۡ أ َنّ  َ�مَلكَُ   �وُك ََ�  .]65[الزمر:  ﴾ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  

گردد و از زيانكاران خواهي  ترديد كارهاي (پسنديده ات) نابود مي آوري بي همانا اگر شرك«
 !.»شد

ه گيرا نجا بر خطر شرك تأكيد دارد و آن را با اين شيوروشن است كه قرآن كريم در اي
اش  اهميتش در دام شرك اوفتد اعمال پسنديده هبا هم» آور توحيد پيام«كند كه اگر  بيان مي

گردد تا چه رسد به ديگران! بنابراين مقصود آية كريمه، بيشتر هشدار  اثر و باطل مي بي
مورد  هد (نه خود پيامبر). همچنين در آيدادن به ساير مردم است كه از شرك بپرهيزن

                                           
اف، ال -1  .370 صفحه مجلّد الثّانی،ـالكشّ
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دهد كه  بردند پيام مي بحث، قرآن مجيد به مسلماناني كه در تحت فشار و سختي بسر مي
توانيد از اهل كتاب بپرسيد  روي دهد مي اگر در ياري و نصرت الهي ترديدي براي شما

آمده و اهل كتاب گواه ز ايم علاوه بر وحي قرآني در تورات ني زيرا آنچه در اين باره گفته
 بر آنند.

 هجمل ﴾...شَكّٖ  ِ�  كُنتَ  فإَنِ﴿سال توجه نداشته كه جمله:  23ه خلاصه آنكه نويسند

بهمين  194F1»بر وقوع آن توقفّ ندارد، صدق شرطيّه« :معروف هشرطي است و بنابر قاعد

ز اطلاّعي خود را ا جهت ناشيانه از وقوع شك در پيامبر سخن گفته و در حقيقت بي
ترين  شريفه (چنانكه قبلاً گذشت) كم همقدمات علوم نشان داده است بويژه كه در آي

اعتبار  ه از بنياد سست و بيشود پس سخن نويسند اي به موضوع معجزات ديده نمي اشاره
 است.

انعام نگاشته مبتني  هنويس تازه! اذعان دارد كه آنچه در پيرامون سور سيره :آنكه سوم
هاي او پندار و خيالي بيش نيست! جز آنكه  بوده است يعني نوشته»! حدس و فرض«بر 

 :نويسد سعي دارد بقول خودش با قرائني اين حدس و فرض را تأييد كند چنانكه مي
انعام گفته شد صرف حدس و فرض نيست، قرائني در آيات  هسور هآنچه در باب سه آي«

-94ترين آنها آيات  ... صريح كند هست كه اين حدس و فرض را تأييد ميديگر قرآني 
 »!.سورة يونس است 95

اعتبار ساقط  هو چون بوضوح ثابت شد كه قرائن معتبر و قابل اعتماد ايشان! از درج
نماند! و البته وقتي كه  نگار چيزي باقي است بنابراين، جز حدس و خيال براي سيره

مبهم و نارساي آن جناب چنين سرانجامي داشته باشد تكليف قرائن » ترين قرائن صريح«
مسؤوليت و پريشان گفتاري كه بكمك حدس و  بي همعلوم است! و شگفت از نويسند

                                           
اين جمله دليل بر آن » اگر فلان آدرس را فراموش كرده باشي از من بپرس«م: يعني مثلاً چون به كسي گويي -1

 نيست كه او حتماً آدرس مزبور را از ياد برده است! (بويژه كه قصد ما از اين سخن، تشويق ديگران باشد). 
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195Fگويد! سخن مي پيامبر هخيال و ابهام و اوهام! از قرآن مجيد و سير

1. 
و  از سوي ديگر، آيات مورد بحث از چند جهت بر صداقت و امانت پيامبر اسلام

دارد كه ما از تفصيل آنها در اينجا معذوريم تنها به اين  درستيِ رسالت آن حضرت دلالت
هر چه را (با هر  دهند پيامبر اكرم كنيم كه آيات شريفه بخوبي نشان مي مطلب اشاره مي

نهاده است و نيز  كرده آشكارا در اختيار دوست و دشمن مي لحني و بياني) دريافت مي
رون به صدق بوده است يعني حالات پيروزي او از واقعيت فاصله نگرفته و مق هوعد

شود  وحي در آن حضرت با اصالت و حقيقت، ملازمت داشته بنابراين بار ديگر ثابت مي
اي در حقانيت قرآن و  كه مخالفان اسلام به هر آيتي از قرآن مجيد دست آويزند تا شبهه

آنان كفايت اسلام پديد آورند، همان آيت بر ايشان حجت بوده و در نفي و رد ادعاي 
دهد و درود خداي بر پيامبر راستين و  گواهي مي كند و بر صدق مدعاي پيامبر مي

 باد. محمدامينش 
 
 

                                           
 كريمه: آود! و به آيه از كتابش دوباره سخن از ترديد پيامبر بميان مي 120سال در صفحه  23نويسنده  -1

َ�َّكَ  بُدۡ �ۡ ٱوَ ﴿   َّٰ�   
ۡ
اطّلاعي  كند! اين گونه شاهد آوردن جز بي . استشهاد مي]99[الحجر:  ﴾٩ قِ�ُ ۡ�َ ٱ �يَِكَ يأَ

بكار » حادثه حتمي و تخلّف ناپذير«در آيه كريمه بمعناي » اليقين«رساند زيرا  نويسنده چيزي را به اثبات نمي

َّنُ�ا﴿ز قول دوزخيان آمده: رفته است چنانكه در سوره مدثر ا  َّنُ�ا ٤ �ضِِ�َ آ �َۡ ٱ مَعَ  َ�ُوضُ    بُ    مِ �يَِوۡ  نَُ�ذِّ
ٰ  ٤ ّ�ِينِ ٱ ّٓ�َ  ٰ تىَ

َ
كرديم تا آنكه حادثه حتمي  ما روز جزا را تكذيب مي«. يعني: ]47-45[المدثر:  ﴾٤ قِ�ُ ۡ�َ ٱ نَا�

امر شده كه تا حصول آن حادثه  هم به پيامبر اكرم. در سوره شريفه حجر »(مرگ و قيامت) به سراغ ما آمد
قطعي به عبادت پرداز. و بقول برخي از مفسران: آن حادثه حتمي، پيروزي پيامبر و عقوبت كافران بوده است 

از كتابش (يعني به فاصله  121سال خود در صفحه  23(خواه در دنيا و يا در قيامت) و شگفتا كه نويسنده 
»!. دانسته است مسلّماً حضرت محمد بانچه مي گفته ايمان داشته و آنرا وحي الهي مي«د: نويس يك صفحه!) مي

ٓ  َّرسُولُ ٱ ءَامَنَ ﴿بنابراين، شك و ترديد در وحي چه معنا دارد؟! آري بقول قرآن مجيد:  نزلَِ  بمَِا
ُ
ّ�هِِ  مِن هِ إَِ�ۡ  أ  ﴾ۦَّ

 و براستي آن را باور كرد. پيامبر بدانچه بر او وحي شده ايمان آورد ].285: ة[البقر
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 كتمان وحي! 
كند كه از آوردن آنها با وجود  سال آيات ديگري را ياد مي 23 هاز اين پس، نويسند

چنان مفاهيمي را تنها اين دو آيه نيست كه «نويسد  سخن ناگزيريم. مي هطولاني شدن رشت

َّلَعَلَكَ ﴿توان يافت ....  هاي مكيّ نظير آنها را مي رساند در سوره مي ٰ  مَا ضَ َ�عۡ  تاَركُِۢ    َٓ�وُ
ٓ  كَ إَِ�ۡ  ن رُكَ صَدۡ  ۦبهِِ  �قُِۢ وَضَا

َ
ْ  أ نزلَِ  َ�ٓ لوَۡ  َ�قُولوُا

ُ
وۡ  كَ�ٌ  هِ عَليَۡ  أ

َ
ٓ  أ ٓ  مَلَكٌۚ  ۥمَعَهُ  ءَ جَا مَا َّ نتَ  ِ�

َ
 ﴾نذَِيرٞ  أ

ايم به  گويد شايد تو بعضي از مطالبي را كه به تو وحي كرده خداوند به محمد مي«. ]12 [هود:
گويند اگر  كني كه آنها بتو مي گويي و نوعي گرفتگي خاطر و ناراحتي احساس مي مردم نمي
آوري؟ تو  اي براي صدق گفتار خود نمي سازي يا فرشته گوئي چرا گنجي ظاهر نمي راست مي

 . 196F1»»اند انجام دهي عي هستي و ديگر تكليفي نداري كه هر چه آنها خواستهفقط مبلغّ ودا
 :در اين باره سه نكته را بايد در نظر داشت

كريمه بصورتي در سخن نويسنده منعكس شده كه گويا  هاين آي هترجم :آنكه نخست
يد بخشي از وحي الهي را كتمان كرده! و خداي سبحان نيز در اين باره ترد پيامبر خدا

مباركه ندارد زيرا  هترين نسبتي با آي نشان داده است! با آنكه هيچ يك از اين دو مفهوم كم

لَّ «واژة  عَ لَّکَ « هكه در كلم »لَ عَ لَ كند. مرد  آمده در اينجا معناي منع و نهي را افاده مي »فَ

لَّکَ تَ «  :گويد دهد گاهي به او مي عرب چون فرزند خود را به كاري فرمان مي عَ لَ ُ فَ قصرُ

رتُکَ بِهِ  مَ كه در ! »ام كوتاهي كني شايد در اجراي آنچه بتو دستور داده« :يعني .!197F2»فيما أَ

 :حقيقت معناي نهي دارد يعني كوتاهي مكن. بنابراين، آية شريفه را بايد چنين ترجمه كرد
و اين نهي، براي تأكيد در ...» مبادا برخي از آنچه را كه بسويت وحي شده ترك كني «
جوييِ  كند كه هر چند از لجاجت مشركان و بهانه لاغ وحي است و در حقيقت اعلام مياب

قرآن را با كمال صراحت بايد بآنان ابلاغ  هايشان به تنگ آيي با اين همه، آيات كوبند

                                           
 .كتاب 79صفحه  -1

 از سوره هود نگاه كنيد.  12اثر فخر الدين رازي، ذيل آيه » مفاتيح الغيب«به تفسير  -2
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را كتمان كند پيش از هر چيز خواست چيزي از وحي خدا  مي كني. و اگر پيامبر گرامي
 هان دارد!.زم بود همين آيه را پنلا

را از  پيامبر هشريفه، وظيف هنويس تازه، خود اعتراف كرده كه اين آي سيره :آنكه دوم
تكليفي نداري كه هر چه « :نويسد جدا نموده است چنانكه مي» معجزات مقترحه«آوردن 

قبلاً معجزاتي را  و اين معنا هيچ منافات ندارد با آنكه پيامبر »اند انجام دهي آنها خواسته
هاي ديگر از اين معنا حكايت  ه خدا خواست بود بآنان نشان داده باشد چنانكه سورهك

مشركان است (كه از گنج طلا  هكنند. پس موضوع بحث در اينجا، رد خواهش نابخردان مي
گفتند) و اين با دلائل استوار نبوت كه پيامبر ارائه كرد هيچ  نما! سخن مي آدم هو فرشت

 برخوردي ندارد.

اين آية كريمه نيز مانند آيات گذشته، بر كمال صداقت و نهايت امانت  :آنكه سوم

 .مطلوب!ـهو ال كذلو كند پيامبر دلالت مي

انعام  هشريف هسال آن را بر ادعاي خود گواه آورده در سور 23 هديگري كه نويسند هآي
 :نويسد مي 80 هآمده است و در اين باره ضمن صفح

 َ�نَ  �ن﴿ گيرد ... مد مورد عتاب قرار مياي ديگر مح عام بگونهسورة ان 35 هباز در آي«
ن تَ تَطَعۡ سۡ ٱ فإَنِِ  رَاضُهُمۡ إعِۡ  كَ عَليَۡ  كَُ�َ 

َ
 ٱ ِ�  اَ�فَقٗ  تَِ�َ تبَۡ  أ

َ
وۡ  ضِ �ۡ�

َ
َّلُمٗ  أ ٓ ٱ ِ�  ا   ءِ َّسمَا

ۡ
 �يِهَُمَ�تَأ

ٓ  وَلوَۡ  يةَٖ� � ُ ٱ ءَ شَا ۡ ٱ َ�َ  َ�َمَعَهُمۡ  َّ َنّ  فََ�  هُدَىٰۚ ل �وُ�َ  .]35[الأنعام:  ﴾٣ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  
آنها بر تو خيلي گران آمده است نقبي در زمين زن يا نردباني در آسمان  گيري بهانهاگر انكار و «

شدند ولي تو  خواست همگي هدايت مي فراهم سازي اگر خداوند مي خواهند آنچه ميبساز تا تواني 

 ».»نادان مباش

شريفه، پيامبر اسلام را در  هگرامي توجه نداشته باشد كه اين آي هكنم خوانند گمان نمي
آنچه «شتند انويس، توقّع د دهد كه بقول سيره نشان مي»! گير بهانه«برابر گروهي 

براي ايشان فراهم آورد! و خداوند پيامبرش را (كه مايل بود آنها  پيامبر» خواهند مي
دهد كه تو از غافلان مباش و گمان مبر  قرار مي» عتاب«هدايت شوند) با ملايمت مورد 
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مَا﴿ :فرمايد گيري در خور هدايت هستند! سپس در آية بعد مي چنين مردم معاند و بهانه َّ �ِ 
ِينَ ٱ تَجِيبُ �سَۡ  پذيرند كه  تنها كساني دعوت تو را مي« :يعني. ]36[الأنعام:  ﴾...مَعُونَ �سَۡ  َّ

سازد كه راه هدايت زماني  بيان به مشركان خاطر نشان مي و با اين .»شنوند سخن را مي
 بروي شما باز است كه گوش شنوا داشته باشيد و راه انصاف بپوييد. 

 باز هم بحث جبر! 
كريمه كاسته و بدانچه  هخلاصه آنكه جناب سيره نگار از زحمت ما دربارة اين آي

اينجا نتوان ناگفته گذاشت كه  اي را در تاكنون گفتيم اعتراف نموده است جز آنكه نكته
شريفه  هبر هدايت قوم خود حرصِ فراوان داشت (چنانكه از همين آي پيامبر اكرم

نمايان است) و آرزومند بود تا علاوه بر دلائل و معجزات گذشته، آيتي بيايد كه قوم او را 

ٓ  وَلوَۡ ﴿ :خوانيم رو در مقطع آيه مي به قبول ايمان ملزم كند از اين ُ ٱ ءَ شَا  َ�َ  َ�َمَعَهُمۡ  َّ
ۡ ٱ َنّ  فََ�  هُدَىٰۚ ل �وُ�َ اگر خدا  :مفهوم اين سخن آنست كه .]35[الأنعام:  ﴾هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  

كرد و بر طريق هدايت گرد  مشركان را به پذيرش حق وادار مي هخواست البته هم مي
د خلق را به قبول حق خواه آورد، پس تو مانند ناآگاهان مباش و بدان كه خداوند نمي مي

مجبور كند (زيرا خدا مردم را انتخابگر آفريده و البته كساني كه در انتخاب خود، جانب 
اند در خور هدايت خداوند نيستند). اين مفهوم در مواضع ديگر از  عناد با حق را برگزيده

 :خواهيم يونس مي هشريف هقرآن كريم نيز تأكيد شده است چنانكه در سور

ٓ  وَلوَۡ ﴿ َ�ُّكَ  ءَ شَا  ٱ ِ�  مَن مَنَ � 
َ
هُّمۡ  ضِ �ۡ� ُُ  ۚ نتَ  َ�يِعًا

َ
فَأ

َ
�َّٰ  َاّسَ ٱ رهُِ تُ�ۡ  أ   ْ  يَُ�ونوُا

 .]99[يونس:  ﴾٩ مِنِ�َ مُؤۡ 
آوردند آيا پس تو مردم را مجبور  اهل زمين ايمان مي هخواست هم اگر خداوندت مي«

 .»خواهي كرد تا مؤمن شوند؟!

ن سٍ ِ�فَۡ  َ�نَ  وَمَا﴿ :فرمايد در پي اين آيه مي
َ
ِۚ ٱ نِ �إِذِۡ  ِ�َّ  مِنَ تؤُۡ  أ  َ�َ  سَ لرجِّۡ ٱ عَلُ وََ�جۡ  َّ

ِينَ ٱ  .]100[يونس:  ﴾١ قلِوُنَ َ�عۡ  َ�  َّ
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نهد كه خرد را بكار  هيچ كس جز به اذن خدا نياورد و (خدا) پليدي را بر كساني مي«
 .»بندد نمي

كند و هر كس خواستارِ  نمي» مجبور«وند كسي را در ايمان بنا به مفاد اين دو آيه، خدا
پذيري  هدايت و طهارت باشد بايد تا عقل و انديشه را بكار گيرد و از انصاف و حق

اختيار مردم را  كند كه بي اي را نفي مي مورد بحث، معجزه هفاصله نگيرد. خلاصه آنكه آي
رت و موجب تأمل و فكرت شود) و البته به ايمان وادارد (نه هر آيت و برهاني كه ماية عب

اي نيز توانا است جز آنكه بر خلاف حكمت كاري  خداوند بر پديد آوردنِ چنان معجزه
 :فرمايد كند چنانكه مي نمي

  إنِ﴿
ۡ
لِۡ  َشَّأ ٓ ٱ مِّنَ  هِمعَليَۡ  ُ�َ�ّ َّلَظَتۡ  ءَايةَٗ  ءِ َّسمَا  عۡ  

َ
 .]4[الشعراء:  ﴾٤ ضِعِ�َ َ�ٰ  لهََا قُهُمۡ َ�ٰ أ

 !.»آوريم كه گردنهايشان در برابر آن خم شود اگر بخواهيم آيتي بر ايشان از آسمان فرود مي«
افزايد و آياتي را كه بر ضد جبر  خود از قرآن كريم مي هنويس، بر فاصل در اينجا سيره

عجب خداي رؤف « :نويسد شمرد! و از سر جسارت مي كنند، دليل بر جبر مي دلالت مي
  :فرمايد مي عادلي است كه خود

ّ  نَاتيَۡ � نَاشِئۡ  وَلوَۡ ﴿ ٰ  سٍ َ�فۡ  َُ  .]12: ة[السجد ﴾هَاهُدَٮ
آنهائي كه -ولي معذلك آنها را  .»افكنديم خواستيم نور هدايت در هر نفسي مي اگر مي«

 .198F1!»كند به هلاكت و عذاب شديد تهديد مي -خودش نخواسته هدايت شوند

 :فرمايد كريمه در نيافته كه چون خداوند مي هآيسناتور مغرور! اين مفهوم واضح را از 
آن آنست مفهوم اين سخن در فرهنگ قر» كرديم خواستيم هر كس را هدايت مي اگر مي«

خواست، البته  مردم به هدايت و ايمان ناتوان نيست و اگر مي هكه خدا از وادار ساختن هم
 هاني تعلق نگرفته است بلكه ارادايمرساند ولي ارادة الهي بر چنين  اين كار را به انجام مي

او بر آن معطوف شده تا هر كس خواستار ايمان باشد بدان دست يابد و هر كس جوياي 
 :كفر است بدان نائل گردد چنانكه فرمود

                                           
 .كتاب 81صفحه  -1
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ّ�ُِ�مۡۖ  مِن ُّ �َۡ ٱ وَقلُِ ﴿ ٓ  َ�مَن َّ ٓ  وَمَن مِنيُؤۡ فلَۡ  ءَ شَا  .]29[الكهف:  ﴾فُرۡ يَ�ۡ فلَۡ  ءَ شَا
خداي شما است، پس هر كس خواهد ايمان آورد و هر كه خواهد انكار بگو حق از سوي «
 .»كند

199Fاي گسترده توضيح داديم و ما اين معنا را در جزء نخستين از همين كتاب بگونه

1. 
بينيم. گويا حضرت سناتور! عدالت خداوندي را  و تكرار آن را در اينجا لازم نمي

را حاكميت بخشد و يا بدون عنايت به  موكول بر آن پنداشته كه پروردگار دادگر، جبر
ور سازد و  لياقت و اخلاص بندگان همگان را از هدايت خود بطور يكسان بهره

و يزيد را مانند يكديگر شمارد!  و ابو جهل و حسين و فرعون و محمد موسي
اي عين ظلم و ستم و بر خلاف عدل و داد است چرا كه در معناي  با آنكه چنين رويه

َّقَحهُ « :گوييم ميعدل   ٍّقَح یذ ِّ    كُل ُءاتيا ُلد دادگري آنست كه حقّ هر كس را « :يعني .»

اما ! »و ابو جهل يكسان رفتار كنند) چنانكه در خور آن باشد به او بدهند (نه آنكه با محمد
شود كرد؟ جناب سناتور از ديرباز به چنان مفهومي از عدالت خو گرفته است! زيرا  چه مي

داده است! و اينك  نموده يعني حقّ هيچ كس را نمي نگام وكالت با همه يكسان رفتار ميبه

قولُ « كند! همان عدالت كذائي را به خداوند متعال پيشنهاد مي ماّ يَ سبُحانَ االلهِ عَ فَ

 ِ ال بيراً ـالظّ ا كَ ًوُلُع َنوّ   «. 

 لجاجت اهل كتاب!
 است بدين صورت:نساء  هشريف ه، از سوره ديگري كه نويسنده آوردهآي

هۡ  لُكَ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
ن بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لُ أ

َ
لَِ  أ ٓ ٱ مِّنَ  ابٗ كَِ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  ُ�َ�ّ � َّسمَا ْ  َ�قَدۡ  ءِ لوُا

َ
ٰ  سَ� �ۡ  َٓ�وُ

َ
 منِ َ�َ أ

 ٰ ْ َ�قَالوُٓ  لكَِ َ� رنِاَ ا
َ
َ ٱ أ خَذَ�ۡ  رَةٗ جَهۡ  َّ

َ
ٰ ٱ هُمُ فَأ َّ ْ ٱ َمّ  مِهِمۚۡ بظُِلۡ  عقَِةُ � ذَُوا  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  لَ عِجۡ لۡ ٱ َّ

 ٓ ٰ  عَن ناََ�عَفَوۡ  تُ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ هُمُ ءَ�ۡ جَا بيِنٗ  انٗ َ�ٰ سُلۡ  مُوَ�ٰ  نَاوَءَاتيَۡ  لكَِۚ َ�  .]153[النساء:  ﴾١ اُّ
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تهُم«كريمه را بشكلي مغلوط نقل مي كند ( ه! پس از آنكه آيالبته بر طبق معمول  »جاءَ

ونافَ «و  »جائهم«را بصورت  فَ آنرا بدينگونه ترجمه  )آورد مي» فعفوا«را بصورت » عَ

 :نمايد مي
خواهند از آسمان براي آنها كتاب آوري . از موسي بيش از اين تقاضا  از تو مياهل كتاب «

خواستند خدا را علناً بآنها نشان دهد گس صاعقه جواب تقاضاي ستمكارانه آنها  داشتند و مي
 .»هاي روي آوردند... بود . سپس به گوسال

سر لجاجت و عناد داشتند زيرا مقصود آنها از  ل كتاب نيز با پيامبرپيدا است كه اه
تا از اسمان كتابي به  فرود آمدن كتاب آسماني ، وحي الهي نبود بلكه ايشان مي خواستند

هاي  مي خواستند تا خداوند براي هر يك از ايشان نام :! و يا بقول مفسرانزمين افتد
عناد يهوديان با  اء به همراه داشت و از كينه وو اين درخواست، نوعي استهز !فرستد
يافتند و خوب  را درمي» كتاب آسماني« كرد زيرا آنها خود معناي حكايت مي پيامبر

(همچون موسي و هارون و يوشع و داود و سليمان و  فهميدند كه براي پيامبران ايشان مي
از آسمان بزمين نيافتاد! و گاه كتابي  أشعياء و إرمياء دانيال و حزقيال و ديگران) هيچ

پس اين درخواست،  !نكرد» نگاري نامه«، با بني اسرائيلخداوند در اثبات نبوت آنها
و جا نداشت كه از  جويي و انكار آيات خدا و گريز از ايمان طرح شده بود بمنظور بهانه

مين برانگيخته شده تا با ه ‡، مورد اعتناء و اجابت بلكه انبياء خداسوي پيامبر حق
د ها رهايي بخشن نند و بشر را از اين قبيل آلودگيميان آدميان مبارزه كهاي ناپسند در خوي

جويي آنان  ه كريمه، به سوابق لجاجت و بهانه! و از اينرو در آينه آنكه بر دامنة آن بيافزايند
ي اعمال آنها سخن بميان آمده اشارت رفته و از قبح سؤال و زشت در زمان موسي

هاي  ! پنداشته بودند كه عالم ماوراء طبيعت بايد تسليم هوسيا شياطين آدم نمااست. گو
آنان باشد و نظام حق لازمست تا خود را با هواي ايشان تطبيق كند! غافل از آنكه بقول 

 :قرآن مجيد

هۡ  ُّ �َۡ ٱ َّبَعَ ٱ وَلوَِ ﴿
َ
ٓ أ ٰ َّسَ�ٰ ٱ لفََسَدَتِ  ءَهُمۡ وَا  ٱوَ  تُ َ�

َ
 .]71[المؤمنون:  ﴾َنِهيِّ  وَمَن ضُ �ۡ�
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ها و زمين و هر كس در آنها است به  هاي ايشان پيروي كند نظام آسمان اگر حق از هوس«
 .»رود.... تباهي مي

 آخرين تلاش در انكار معجزه! 
انعام  هسي و هفتم از سور هآورد، آي اي كه سيره نگار در نفي معجزه مي آخرين آيه

 :فرمايد است كه مي

﴿ ْ ّ�هِِ  مِّن ءَايةَٞ  هِ عَليَۡ  نزُّلَِ  َ� لوَۡ  وَقاَلوُا َ ٱ َنِّ  قلُۡ  ۚۦ َّ ٰ  قاَدرٌِ  َّ ٓ ن ََ
َ
لَِ  أ َنِّ وََ�ٰ  ءَايةَٗ  ُ�َ�ّ  

 ۡ�
َ
 .]37[الأنعام:  ﴾٣ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  َ�هَُمۡ أ

آن) داد سخن داده! و به پندار خود  هشريفه، نويسنده (پس از ترجم هاين آي هدربار
چنين  82 هاجزاء آيه را به اثبات رسانيده است! در صفح» قيعدم تلازم عقلي و منط«

 :دنويس مي
فرستند؟ بآنها بگو  اي) بر صدق گفتارش نمي چرا خداي او آيتي (معجزه :گويند مي«

دانند. تلازم عقلي و منطقي در اين آيه كجا  خدا قادر است آيتي بفرستد ولي اكثر آنها نمي
شود كه خدا قادر است آيتي نازل  ها جواب داده ميخواهند بآن است؟ منكران، معجزه مي

دانند كه خدا قادر است و از همين روي معجزه  كند؛ البته خدا قادر است، منكران مي
اي ظاهر  خواهند، پس به همين دليل كه قادر است بايد معجزه روي دهد ولي معجزه مي

�ۡ ﴿شود و بگفتن  نمي
َ
شود. مردم چه  دانند اكتفا مي نمياكثر آنها  ﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�  َ�هَُمۡ أ

دانند و بهمين دليل معجزه  را مي دانند؟ اينكه خدا قادر است؟ از قضا اين مطلبي را نمي
 . »خواهند مي

  :شويم! موضوع اينست كه در اينجا با موضوع جالبي روبرو مي
جويي  نويس گمان كرده كه هر كس نام خدا را بر زبان آورد و از راه بهانه سيره
توان به او  رو نمي داند و از اين شك خدا را بر اين كار قادر مي اي بخواهد، بي معجزه
كني، پس  جويي مي داني و فقط بهانه تو خدا را در پديد آوردن معجزات قادر نمي« :گفت
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نويس گيج!  آري سيره»! قدرت خداوند اصلاح كني هخويش را دربار هجا دارد كه عقيد
كي از ين افرادي در دنيا بوده و هستند. غافل از آنكه خودش يقبول ندارد كه چنگويا 

 شود!!. همان افراد شمرده مي
 :ايم كه آن جناب پيش از اين نوشته بود مگر فراموش كرده

بآنها بگو اعجاز از من نيست و از خدا است .... يعني  :گويد خداوند به محمد مي«
گيرد، خاصيت آتش سوزاندن است  يقوانين طبيعت لايتغير است و خلاف آن صورت نم

200F!!»و اين خاصيت هميشه با اوست

1. 
» بگو اعجاز از من است« :گويد شود حتي در آنجا كه خداوند مي چنانكه ملاحظه مي

پس قوانين طبيعت لايتغير است و  :رسد كه بيست و سه سال بدين نتيجه مي هنويسند
خداوند بر پديد آوردن هر  :فت كهپذيرد! آيا به چنين كسي نبايد گ خلاف آن صورت نمي

ي تو از معرفت حق بر تواند دگرگون سازد ول اي قدرت دارد و قوانين طبيعي را مي معجزه
 كنار هستي؟!.

 :است اما پاسخي كه مسئله را حل كند يعني» جواب نقضي« :اين پاسخ، به اصطلاح
 تري است. شكل ديگري دارد و موكول به بحث دقيق» جواب حليّ«

قرآن در رابطه با آنچه قبل و بعد از آنها  هقت آنست كه بسياري از آيات شريفحقي
آمده بايد مورد تحقيق قرار گيرد و تا اين پيوند شناخته نشود مفهوم صحيح آيات در ذهن 

يابد كه با گفتاري  ميدر اي از قرآن بدرستي شناخته شد خواننده آيد و همين كه آيه نمي
اي از قرآن  معنايي استوار راه يافته است و در واقع، هر آيه حكيمانه روبرو شده و به
كند جز آنكه بايد مفاد اين برهان را فهميد! آري مشكل كار،  كريم، برهاني را عرضه مي

اند و ما در اينجا  است كه اكثر مترجمان، از آن دور افتاده» فضاي آيات«بيشتر در فهم 
 اي نشان دهيم. ث تا اندازهمورد بح هكنيم اين فضا را در آي سعي مي
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پيامبر  :آيد ميآن هستيم سخني آمده كه از آن بر اي كه در صدد توضيح پيش از آيه
آرزو داشت قوم وي از هدايت الهي برخوردار شوند و مايل بود تا آيتي شگفتي از  اكرم

امبر سوي خدا بيايد كه آنان را به قبول ايمان ملزم سازد، در اين حال قرآن كريم به پي
اگر اعراض مشركان از دلائلي كه خداوند به تو عطا كرده خاطرت را  :دهد كه هشدار مي

آيد انجام ده و آيتي  اي، هر تلاشي از تو بر مي آزارد و بر هدايت ايشان سخت دلبسته مي
اي را  براي آنان بياور تا به قبول حق ملزم گردند! اما بدان كه اگر خدا چنين شيوه

خبران در پيش  كرد پس تو راه بي ايشان را از ايمان به حق ناگزير مي هبته همپسنديد ال مي
مگير و بياد آور كه مشيت الهي هرگز به چنين هدايتي تعلقّ نگرفته است! تنها كساني در 

 اند كه گوش شنوا داشته باشند و ....  خورِ هدايت

ْ ﴿ :فرمايد در پي چنين گفتاري، مي ّ�هِِ  مِّن ءَايةَٞ  هِ عَليَۡ  لَ نزُِّ  َ� لوَۡ  وَقاَلوُا َ ٱ َنِّ  قلُۡ  ۚۦ َّ  قاَدرٌِ  َّ
 ٰ ٓ ن ََ

َ
لَِ  أ َنِّ وََ�ٰ  ءَايةَٗ  ُ�َ�ّ   ۡ�

َ
شريفه اينست  همفهوم آي .]37[الأنعام:  ﴾٣ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  َ�هَُمۡ أ

آيد تا مورد قبول ما  آيتي بر او فرود نمي مشركان گفتند چرا از سوي خداي محمد :كه
قع شود؟ بگو البته خدا توانا است آيتي فرو فرستد كه ايشان را به پذيرش آن ناگزير وا

در  كند و از حكمتي كه دانند كه چرا خداوند چنين آيتي نازل نمي كند ولي بيشتر آنان نمي

َنِّ وََ�ٰ ﴿« :»تفسير كشّاف«خبرند. بقول زمخشري در  اين امر است بي   ۡ�
َ
 َ�  َ�هَُمۡ أ

هازنإ نلِا.﴾لَمُونَ َ�عۡ   ع َهُفِصرَي ِةَمكِلحا َنِم ًافِراص َّنَأ 
   




«201F1. دانند كه  بيشتر مشركان نمي« :يعني

 .»دارد مصحلت و حكمتي حق تعالي را از فرو فرستادن چنان معجزاتي باز مي
نبوده بلكه » قدرت خداوند«ناآگاهي مشركان كه در آية مزبور آمده از  :خلاصه آنكه

اختيار و  اي كه آنان را در ايمان، بي يافتند! معجزه را در نمي» معجزهعلتّ نيامدن «ايشان 
 كرد و يا در صورت انكار، عذاب و عقوبت در پي داشت.  ناگزير مي

شريفه، مولود نشناختن روابط و فضاي  هنويس تازه از مفهوم اين آي پس حيرت سيره

                                           
اف، ال -1  .20، صفحه مجلّد الثانیـالكشّ
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به مقصود اصلي رهبري  آيه (يا شواهد قرآني آن) است و گرنه، خود قرآن كريم او را
 هكرد و اگر غرض و مرضي! در كار نبود لااقل با مراجعه به تفاسير قرآن از مراد آي مي

 :يافت، آري شريفه آگاهي مي
 ســهم ناپاكــان زقــرآن حيــرت اســت

 

 نورِ خور، خفّاش را چون ظلمت اسـت  
 

ــو اول زاوصـــاف هـــوس   پـــاك شـ
 

202Fمعنـــيِ قـــرآن بجـــوي از آن ســـپس 

1 
 

 قرآن  همعجز
دانند و آن را برهاني تابان بر نبوت خاتم  اي پاينده مي مسلمين، قرآن كريم را معجزه

 شمرند.  پيامبران مي
 هماورد و يگانه مانده است.  گفتارش در طول قرون، بي هنظام لفظي يا شيو :كه رو آن از
 خبار غيبي از گذشته و آينده است.متضمن ا :كه رو آن از
اقض و اختلاف بركنار سال) از تن 23نزول تدريجي (در طول  با وجود :كه رو آن از

 مانده است.
دون اختيار اش آن را نساخته و نپرداخته بلكه ب دهد آورنده خود نشان مي :كه رو آن از

 به او القاء شده است.
اش به تحصيل آنها همت  علوم و معارفي را بهمراه دارد كه آورنده :كه رو آن از

 نگماشته است. 
قرن   هاردهكهنگي و فرسودگي (و ناسازگاري با علوم قطعي) در مدت چ :كه رو آن از

 بدان راه نيافته است.
 شود. شگفتي در كلمات آن ديده مي نظم عددي :كه رو آن از
ترين كتاب به مبدء و معاد و شرايع الهي است .... و دلائل و  كننده هدايت :كه رو آن از

 ها اشاره خواهيم كرد.ز آنمؤيدات ديگري كه به برخي ا

                                           
 شعار از نويسنده اين كتاب است. ا -1
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 -بجز اعجاز عددي-هاي اعجاز  خود قرآن و نيز پيامبر اسلام به تمام اين چهره
203Fاند تصريح و اشاره كرده

اين وجوه  تر كسي از دانشمندان است كه لااقل در يكي از و كم 1
م با مسلمانان همراه نباشد و ما اگر بخواهيم شواهد اين موضوع را در كتاب خود بياوري

 سال فاصله بگيريم. 23دن به كتاب بيم آنست كه از پاسخ دا
پرداز جديد! در اين مسئله نيز مانند مباحث گذشته به تناقض سخن گفته  اما سيره

پذيرد و گاهي بر سر انصاف آمده  است، گاهي راه انكار پيش گرفته اعجاز قرآن را نمي
آيد تنها  جاز كه در قرآن كريم بنظر ميكند؟! و البته از وجوه گوناگون اع بدان اعتراف مي

أبعاد  هدو موضوع (بلاغت قرآن، و اخلاق و شرايع آن) را مورد توجه قرار داده و دربار
 نويسد؟ ود وي در اين باره چه ميگرفته است! اينك جا دارد ببينم خديگر خاموشي 

 بلاغت قرآن 
دو آيه از قرآن مجيد را  پس از آنكه» معجزه قرآن«سال در آغاز فصلِ  23 هنويسند

ٰ ﴿كند  مغلوط گزارش و نقل مي ٓ ن ََ
َ
  أ

ۡ
ْ يَ� آورد) چنين   مي »أن يأتوا ...« را بصورت ﴾...توُا

 :نويسد مي
داند. علماء اسلام نيز بر اين  بنابراين حضرت محمد قرآن را سند رسالت خويش مي«

از حيث لفظ و فصاحت و  او قرآن است اما در اينكه قرآن هامر اتفاق دارند كه معجز

                                           
 خوانيم: چنانكه در تطبيق با آنچه گفتيم به ترتيب مي -1

﴿ 
ۡ
ْ فَ� � مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿. ]38[يونس:  ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  �سُِورَ�ٖ  توُا

َ
ٓ أ  .]49[هود:  ﴾كَ إَِ�ۡ  نوُحِيهَآ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا

فََ� ﴿
َ
َبَدَتَرُّونَ  أ  ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  ءَانَۚ قُرۡ لۡ ٱ  َّ  ْ مۡ ﴿]. 81[النساء:  ﴾٨ �كَثِ�ٗ  افٗ تَِ�ٰ خۡ ٱ �يِهِ  لوَجََدُوا

َ
 َ�قُولوُنَ  أ

ٰ �ۡ ٱ ٮ ّ�كَِ  مِن ُّ �َۡ ٱ هُوَ  بلَۡ  هُۚ َ�َ ٓ  َّوۡ  قُل ﴿. ]3: ة[السجد ﴾َّ ُ ٱ ءَ شَا دۡ  وََ�ٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتهُُ تلََوۡ  مَا َّ
َ
ٰ أ  تُ َ�ثِۡ  َ�قَدۡ  ۖۦ بهِِ  ُ�مرَٮ

فََ�  ۦٓۚ لهِِ َ�بۡ  مِّن �رٗ ُ�مُ  �يُِ�مۡ 
َ
  َّ ﴿. ]16[يونس:  ﴾١ قلُِونَ َ�عۡ  أ

ۡ
 ﴾ۦفِهِ خَلۡ  مِنۡ  وََ�  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�ِ  مِنۢ  طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ �يِهِ يأَ

  قُلۡ ﴿. (حديث نبوي: صحيح ترمذي) »لاو ءاملعلا هنم عبش على قل� ركثة الردّ«. و نيز ]42[فصلت: 
ۡ
ْ فَ�  توُا

ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  بٖ بِِ�َ�ٰ  هۡ  هُوَ  َّ
َ
َّلِِ�  دِيَ�هۡ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  َنِّ ﴿و نيز:  ].49[القصص:  ﴾دَىٰ أ قۡ  ِ�َ  

َ
. و ]8[الإسراء:  ﴾وَمُ أ

 آيات و آثار فراوان ديگر.
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بلاغت معجزه است يا از حيث معاني و مطالب آن يا از هر دو حيث؟ بحث فراواني در 
(!!) اند. بديهي است را معجزه دانسته گرفته و غالب علماي اسلام از هر دو حيث قرآن

 . 204F1»(!!)غرضانه ان است نه محصول تحقيق بيرأي بدين قاطعي ناشي از شدت ايم
هاي خود لازم  ر اين ادعا سه نوع پاسخ داريم اما پيش از آوردن پاسخما در براب

اعجاز ادبي قرآن گزارش كنيم تا معلوم  هاي از رأي علماي اسلام را دربار بينيم نمونه مي
اند؟  اند كه آن را از ديگر سخنان بسي والاتر شمرده شود آنها چه امتيازاتي در قرآن ديده

رآن وَ «تفسير  در الدين نيشابوري نظام رائِبُ القُ رقانغَ غائِبُ الفُ اعجاز قرآن  هدربار» رَ

 :نويسد كريم مي

ي ف« عَ مَتجا ِدَق هَّ ىَتقَت ٌة�ثك ٌهوجو ِنآرقلض نقُصانَ الفَصاحَةِ ومَعَ ذل  ي َغف ك   لََب دق هَّنِ
على َّل كَونهِِ مُعجًِاز   دَف !َةَياهَّ لِنا ِةَح «. 

شود با  وه بسياري از موانع فراهم آمده كه موجب نقصان فصاحت ميدر قرآن وج« :گويد مي
وجود اين، قرآن به نهايت فصاحت و اوج شيوايي رسيده است و اين امر بر اعجاز آن دلالت 

فصاحت عرب بيشتر در « :نويسد كند و مي سپس نيشابوري از اين موانع ياد مي! »دارد
ب يا زن جوان يا پادشاه يا ضربت شمشير شتر يا اس :هنگام وصف امور محسوس از قبيل

گردد، با اينكه در قرآن از اين امور سخن بسيار  كارزار نمايان مي هيا زدن نيزه يا صحن
نرفته (و بيشتر به اموري معنوي توجه شده است) و نيز خداوند در قرآن صدق و راستي 

حسَنُ « :گويند كه مياست درحالي را رعايت كرده و از بيان (تشبيهات دروغين) دور شده
َ
أ

�ذَبهُُ 
َ
(چون لب  »بهترين شعر آنست كه دروغ بيشتري در خود داشته باشد« :! يعني»ِّشلعرِ أ

چون اسلام آوردند و دروغ  حسان بن ثابتو  لُبيد بن ربيعهرو  لعل و قد سرو ....) از اين
كت رسيد! ديگر آنكه پردازي را در شعر ترك نمودند اشعارشان تنزّل كرد و به ركا و خيال

توان يافت نه در تمام آن، ولي  سخن يا شعر فصيح را در يك يا دو بيت از يك قصيده مي

                                           
 .كتاب 84صفحه  -1
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شود. بعلاوه شاعر فصيح چون سخن  اجزاء آن ديده مي هفصاحت در تمام قرآن و در هم
خود را تكرار كند معمولاً گفتار دوم او در فصاحت مانند سخن نخستين وي نخواهد بود 

مكررّات قرآن همه در نهايت فصاحت و غايت ملاحت قرار دارد و سخن شاعر را ولي 
 :آورد كه گفت بياد مي

هُ  د ذِكرَ نُعمان لنا إنَّ ذِكرَ عِ  أَ
 

وَ ال  سـهُ ! كُ مِ عُ وَّ تَضَ هُ يَ رتَ رَّ  ما كَ
 

 ياد نعمان را بياور باز چون
 

205Fبوي مشك آيد ز تكرارش فزون! 

1  
 

م عبادات و تحريم منكرات و تشويق به مكارم اخلاق و از اين گذشته، قرآن به لزو
پارسايي در دنيا و روي نهادن به آخرت اكتفا كرده است و بر هيچ كس پوشيده نيست كه 
در اين موارد تا چه اندازه ميدان بلاغت تنگ است. ديگر آنكه اديبان گويند كه شعر 

بهنگام وصف  نابغهآيد و شعر  ميبهنگام وصف زنان و اسبان، زيبا و نيك بنظر  امرءالقيس
هنگام  زهيردر وقت گفتگو از طرب و شراب! و شعر  أعشيكند و شعر  پيكار جلوه مي

شود گفتار را به  وصف اميال و آرزوها! ولي قرآن در هر فن از فنون سخنوري كه وارد مي
م همة علو هچشم زيبايي و لطافت) سر هرساند. ضمناً قرآن (با هم نهايت فصاحت مي

اسلامي چون علم كلام و اصول و فقه و لغت و صرف و نحو و معاني و بيان و احوال و 
رويم و  اينك بر سر پاسخ به گفتار نويسنده مي». شود اخلاق و نظاير اينها نيز شمرده مي

 شويم.  در اثبات اعجاز قرآن از حيث شيوة كلام سه نكته را يادآور مي
حاظ نظام الفاظ، اسلوبي ويژه و ممتاز دارد و شك نيست قرآن مجيد بل :آنكه نخست

اي مانند آن بسازند با  از سوي ديگر بارها مخالفان را فرا خوانده است تا كتاب يا سوره
رقيب مانده با آنكه از  وجود اين چهارده قرن است كه در سبك گفتار خود تنها و بي

اند  از ايشان در صدد بر آمدهروزگار گذشته تاكنون دشمنان بسيار داشته تا آنجا كه برخي 
نظير باقي مانده و در  از اسلوب قرآن كريم تقليد كنند، با اين همه قرآن مجيد همچنان بي

                                           
 ترجمه بيت از نويسنده اين كتاب است. -1
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تمام جهان كتابي كه بلحاظ سبك گفتار و اسلوب سخن شبيه يا قرين آن باشد ديده 
واني تقليد شود. اما از ديگر انواع سخن چه نثر و نظم و چه عربي و غير عربي به فرا نمي

توان شمرد؟! و تحقيق  چه وصفي را در خور اين امتياز مي» اعجاز«شده است آيا جز 
 دهد؟!. ه! در اين باره چه فتوي ميغرضان بي

كنيم مسلماناني كه قرآن كريم را بلحاظ نظام لفظي معجزه  ما فرض مي :آنكه دوم
اند (و  ديانت سر جنگ داشته اند ولي گواهيِ كساني را كه با دانند راه تعصب پوييده مي

زبان مادري ايشان نيز عربي بوده) چگونه ناديده انگاريم كه به اعجاز لفظي و بلاغي قرآن 
 .اند؟! شهادت داده

پزشك معروف سوري نام ببريم كه در  دكتر شبلي شميلاز ميان اين گروه جا دارد از 
اي در نعت  من قصيدهجواني مسيحي بوده و سپس به ماديگري پيوست با اين همه ض

  :گويد و وصف قرآن مي پيامبر اسلام
ِهِ  كُ إِن أَ إنّی وَ  رتُ بِدين فَ د كَ  قَ

 

؟  مِ الآياتِ حكَ نَّ بِمُ رَ كفُ ل أَ  هَ
 

لَبَ النُّهی د غَ رآنِ قَ ةِ القُ  بِبِلاغَ
 

!و  لَی الهاماتِ هِ أَنحی عَ يفِ  بسَ
 

رُ والحَكيمُ ومُ ـنِعمَ ال بِّ هُ دَ  انَّ
 

صاحَ   لِماتِ ربُّ الفَ ی الكَ فَ صطَ  ةِ مُ
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ری لِّ الوَ ن كُ ن دونِهِ الأبطالُ مِ  مِ
 

ٍ أوآت  ن غائِبٍ أَو حاضرِ 206Fمِ

1 
 

توانم آيات محكم قرآن را انكار  ام اما آيا مي من اگر چه دين محمد را نپذيرفته« :يعني
  ».كنم؟
 . »داو با بلاغت قرآن بر همة خردها چيره شد و با شمشير آهنگ سرهاي ستمگران كر«
شود و سخنانش برگزيده  ده مياو مدبر و حكيمي ارزنده و خداوند فصاحت شمر«

 ».بود

جايگاهي فروتر از او قرار قهرمانان بشر از گذشتگان و معاصران و آيندگان در  ههم«
 ».دارند

لَبَ النُّهی« :گويد شاهد گفتار ما آنجا است كه مي د غَ رآنِ قَ ةِ القُ يانِ « :و يا »بِبَلاغَ هِ بِبَ

لی أَهلِ النُّهی قرآني بر عقول با بلاغت و بياني  كه تصريح دارد پيامبر اسلام »أَربی عَ

 بشر چيره شده است.
سال نيز به اعجاز قرآن از لحاظ سبك و اسلوب كلام  23 هخود نويسند :آنكه سوم

                                           
ايم. مرحوم  آن را به تناسب بحث خود برگزيده اين قصيده شامل ابياتي چند است كه ما در اينجا چهار بيت از -1

چاپ مصر (شماره اول، سال » منارـال«رشيد رضا مفسر و نويسنده معروف عرب، اين ابيات را در مجلّه 

) برخي از آنها را بازگو كرده 196) آورده و همچنين در مجلّد يازدهم از تفسير المنار (ضمن صفحه 1326

ي یأر یلذا ةأشنلا كىليوثكالا یروسلا بف ل�ة الـمنار بعض الـمناقب الفيلسوف «نويسد:  است و مي
هّ  تنأ :لهوأ في لىإ رظنت هاترف بىنك دم� ًاميظع ليإ رظنا انأوه كرجل فأعد ًباتك انليا بتكف هي لوقي 

كه در آغاز يلسوف و پزشك سوري (اهل سوريه) «يعني  .»ًاتايبا ركذ و مظع يف وصفه و وصف القرآن ...
اي بمن نوشته  را ديده و نامه هاي پيامبر اكرم برخي از ستايش» المنار«عمر مذهب كاتوليك داشت در مجلهّ 

بيني و من همانند مردي  نگري و او را بزرگ مي نويسد: توبه محمد، چون پيامبري مي است كه در آغازش مي
. شيخ خليل »تي در وصف پيامبر و قرآن سروده استشمارم! سپس ابيا تر مي كنم و او را بزرگ به وي نظر مي

ابيات ديگر شبلي شميل را آورده و در يك بيت ميان آنچه او نقل » محمد عند علماء الغرب«ياسين نيز در كتاب 

شود ولي بلحاظ مفهوم و معنا اختلافي ندارند (به صحفه  آمده است تفاوتي ديده مي منارـالكرده و در تفسير 

 مزبور نگاه كنيد).از كتاب  223
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 :نويسد از كتابش مي 91 صفحهاعتراف كرده است! چنانكه در 
هاي مكيّ و كوچك سرشار از نيروي تعبير  بداعي است، سورهبايد انصاف داد قرآن ا«

اي است در زبان عرب. جاري شدن آن از زبان مردي كه خواندن  و قوة اقناع، سبك تازه
دانسته، درس نخوانده و براي كار ادب تربيتي نديده است موهبتي است  و نوشتن نمي

 .!»اند نرفته نظير و اگر از اين لحاظ آن را معجزه گويند بر خطا كم
آورد ناگزير خود به اعجاز  بميان مي» انصاف«ملاحظه كنيد آنجا كه نويسنده سخن از 

نويسد علماي اسلام چون به اعجاز قرآن قائل  نهد، پس در جايي كه مي قرآن گردن مي
انصافي و  اند در حقيقت خود به دام بي را كنار نهاده»! غرضانه تحقيق بي«اند  شده

 .افتاده است!ورزي در  غرض

 ابراهيم نظاّم و نظم قرآن! 
دارد و دوباره قرآن كريم  گويي بر نمي نويس هشيار! دست از تناقض ه سيرهبا اين هم

 :نويسد دهد و مي را بلحاظ ادبي در معرض حمله! قرار مي
207Fاز علماي پيشين اسلام كه هنوز تعصب و مبالغه اوج نگرفته است«

به كساني چون  1
هاي آن  يت تركيب جملهگويد نظم قرآن و كيف خوريم كه صريحاً مي ميبر راهيم نظاّماب

(!!) و پس د نظير يا بهتر از آن را بياورندتوانن (!!) و ساير بندگان خدا نيز ميمعجزه نيست
دهد آن هم نه بر  گويد كه در قرآن از آينده خبر مي از آن، وجه اعجاز قرآن را در اين مي

كه بشكل امور محققّ الوقوع. عبدالقادر بغدادي در كتاب گوئي كاهنان بل وجه غيب

اين مطلب را از ابن راوندي براي طعن و اعتراض به نظاّم نقل كرده » الفرق بين الفرق«

ٰ  ُّ �ِۡ ٱوَ  �سُ ۡ�ِ ٱ  (!!)لواجتمعت﴿ :قرآن است هگويد صريح آي مياست زيرا  ٓ ن ََ
َ
  أ

ۡ
ْ يَ�  توُا

  َ�  ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  لِ بمِِثۡ 
ۡ
توانند مانند اين قرآن  اگر انس و جن جمع شوند نمي« ﴾ۦلهِِ بمِِثۡ  توُنَ يَ�

                                           
و البته در » از علماي پيشين اسلام در زماني كه تعقب و مبالغه اوج نگرفته بود....«خواهد بگويد:  ظاهراً مي -1

 ها نويسندگي، خود نوعي كرامت است!!  بحث از فصاحت و بلاغت! بدينگونه سخن گفتن آن هم پس از سال
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اي ابراز كرده است. شاگردان و پيروان  پس نظّّام برخلاف نص قرآن عقيده .»را بياورند
كنند (بسي از سران معتزله با وي هم  نظاّم چون ابن حزم و خياط از وي دفاع مي

آنچه نظاّم گفته است و مفاد اين آية قرآن منافاتي نيست. وجه گويند ميان  اند) و مي عقيده
(!!) ي را از مردم زمان نبوت سلب كرداعجاز قرآن از اين راه است كه خداوند اين توانائ

 .208F1»كه نظير قرآن را بياورند ورنه آوردن شبيه آيات قرآني ممكن و بلكه سهل است(!!)
ت يكديگر داده و معجون غريبي فراهم دست بدس» غلط و مغالطه و دروغ«در اينجا 

 اند!  آورده

به  را ﴾تَمَعَتِ جۡ ٱ َّ�نِِ ﴿شريفه را به رسم جاري! غلط نقل كرده و  هنويسنده، آي اولاً

 مبدل ساخته است.» لواجتمعت«

گيرم كه شخصي پيدا شود و قرآن كريم را معجزه نشمارد! اما هنگامي كه چهارده  ثانياً
پاسخ دهد و هزاران دانشمند » همانندسازي«به دعوت قرآن در كار قرن كسي نتوانسته 

اند،  ، به اعجاز قرآن مجيد گواهي دادهسال 23 هاسلامي و غير اسلامي و حتي خود نويسند
ديگر چه اثري بر انكار فلان شخص مترتبّ است؟! و پندار او كدام حقيقت را براي ما و 

 كند؟ سال اثبات مي 23نويسندة 
آن  ه! به نظّام معتزله نسبت داده امري است كه بايد دربارنچه سيره نگار تازهآثالثاً 

سال در شمار اهل تحقيق نيست تا  23 هپژوهش بعمل آيد و پر واضح است كه نويسند
 نظّامابراهيم سيار معروف به  بواسحاق،اكسي به سخن وي در اينباره اعتماد كند . اما از 

رود ايتك كتابي موجود و در دسترس نيست تا كسي بتواند  يمعتزله بشمار م هكه از ائم
هاي خود او بدست آورد . كهن تريت مدركي  يا نادرستي اين نسبت را از نوشتهدرستي 

، كتاب ه رأي نظّام از آن چيزي فهميدكه اكنون در دسترس ما قرار دارد و مي توان دربار

است كه چند سال  ابن خياطشهور به اثر ابوالحسين عبدالرحّيم بن محمد م» الإنتصار«

                                           
 .كتاب 85-84صفحه  -1
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پيش در ميان نسخه هاي خطيّ كشف شد و اخيراً در بيروت به چاپ رسيده است .نظاّم 
هجري وفات يافته و وفات ابن خياط را در  231چنانكه تذكره نويسان آوردهاند در سال 

جع براي ترين مر نزديك» الإنتصار«جري ضبط كردهاند بنابر اين كتاب ه 300حدود سال 

كه ابن راوندي . ابن خياط در اين كتاب مي گويد شود نظّام شمرده مي آراء هتحقيق دربار
ابراهيم نظّام را متهم ساخته كه او نظم قرآن را حجت  ،به دشمني با معتزله برخاسته است

 داند!) سپس ابن (و تنها اخبار غيبي قرآن را دليل بر نبوت مي شمارد و برهان پيامبر نمي
 :خياط اين اتهام را رد مي كند و مي نويسد

َّمَ -إِلعمَ « لخا ُاللهَ�َ  كَ لَ -  ّ ِِ
بىَّنلِل ٌةَّجُح َنآرُقلا       


  �ََِّوُبُ�تهِِ عِندَ ابرهايمَ مِن غ 

خبارِ عَنِ الغُيوُبِ 
َ
حَدُها ما فيهِ مِنَ الأ

َ
فاَلقُرآنُ عِندَ أبِرهايمَ « كند: باز تأكيد مي .»وجَهٍ فأَ

 ّ ِِ
بىَّلنا ِةَّوُبُ� َعلى      شبهَِها

َ
 .209F1»من ذِههِ الوجُُوهِ وأ

بر نبوتش  كه قرآن نزد ابراهيم (نظّام) برهان پيامبر -خداوند ترا خير آموزد- بدان« :يعني
 .»اخبار غيبي قرآن استشمرده ميشود بچند صورت كه يكي از آنها 

، نسبتي را كه به نظّام در دست داريم كه از آثار معتزله ترين مرجعي ، كهناينبنابر
گوناگوني از  گويد قرآن كريم از ديدگاه نظاّم، ابعاد كند بلكه مي دادهاند تصديق نمي

سال  23 هنويسندهاي قرآن است پس آنچه  بر دارد كه يكي از آنها پيشگويي اعجاز را در
هاي آن  فيت تركيب جمله(!!) نظم قرآن و كيگويد صريحاً مي ابراهيم نظّام ...« :آورده كه

ها در  هيچ مأخذي از آثار نظّام ندارد. آري دشمنان معتزله يعني اشعري ».معجزه نيست
قائل شده يعني عقيده » رفهص«اعجاز قرآن به  هاند كه نظّام دربار كتاب خويش آورده

 داشته كه خداوند اذهان مردم را از آوردن كتابي چون قرآن باز داشته است و احتمال
و از راه دشمني با نظّام بديگران سرايت كرده  ابن راونديرود اين نسبت از سوي  مي

ورده نيز مشمول همين آ» الفرق بين الفرق«باشد و آنچه عبدالقادر بغدادي در كتاب 

                                           
 .28، صفحه ، چاپ بيروتالانتصار -1
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 احتمال است.
اط از « :نويس گويد ا اين سخن كه سيرهامشاگردان و پيروان نظّام چون ابن حزم و خي

نه شاگرد نظاّم  ابن حزمهاي شگفت و تاريخي است! زيرا  از غلط ».كنند ..... وي دفاع مي
بوده و نه از او پيروي نموده و نه بدفاع از وي برخاسته است! او فقيه و متكلمي برجسته 

هجري در گذشت و بيش از دو قرن با نظّام معتزلي  456از اهالي اندلس بود كه در سال 

لُ في«خود  هب پر آوازفاصله داشت! بعلاوه در كتا صَ الأَهواءِ ـال الفِ لِ وَ لَ لو مِ دربارة » النِّحَ

 :نويسد اعجاز قرآن مي

لالاكَمِ « ِلهَأ ُضعَب َلاق 

  خبارِ  َنِمّا إِعجازهُُ ما فيهِ َّنِ نمَظهُ لیَسَ مُعجًِاز وَ  :

َ
مِنَ الأ

لِه الإسِلامِ باِلغُيوُبِ. وَ 
َ
لا لكَِ  :قالَ سائرُِ أ مرَ�نِ  

َ
خبارِ ما فيمُعجِزٌ نمُظهُ وَ الأ

َ
هِ مِنَ الأ

 باِلغُيوُبِ و
ّ
لذا ُّقَلحا َوُهَ    ىاعَت ِهللا ُلوَل كَ ُ�رهانُ ذلِ ی ما خالفََهُ َ�هُوَ ضَلاّلٌ و

 :﴿ 
ۡ
ْ فَ�  توُا

َّ�َ� َعلى لىاعَت َّهُم لايأَتوُنَ بمِِث .]23: ة[البقر ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  مِّن �سُِورَ�ٖ 

   ر�َثَُ لِ سُورَةٍ وَ 


سُوَرهِِ لیَسَ  

ی فيه باِلغُيوُبِ ُ�الِفاً ل
ّ
لذا َرابخِلإا َزِجعَُ    لام

عََج نَم َنكاَف ٍبيَغِب ٌرابخِإ الَ   
  َّصَن ا االلهُ ـ

َنَ� هُّ مُعجِزٌ مِنَ القُرآنِ 

  .210F1»ََعلى لى

نظم قرآن معجزه نيست و اعجاز آن منوط به  :كسي از متكلّمان گفته است كه« :يعني
بلكه هر دو امر، معجزه است  :اند بي است كه در قرآن آمده و ديگر مسلمانان گفتهخبرهاي غي

هم نظم قرآن و هم أخبار غيبي آن. و اين همان رأي درستي است كه مخالفش بسي گمراه 

 ﴿ :شود و دليل اين رأي، گفتار خدايتعالي است كه فرموده شمرده مي
ۡ
ْ فَ�  ﴾ۦلهِِ مِّثۡ  مِّن �سُِورَ�ٖ  توُا

خداوند تصريح نموده كه مخالفان قرآن،  »اي همانند قرآن بياوريد پس سوره« .]23: ة[البقر

هاي قرآن از خبر دادن به غيب  هاي آن را نتوانند آورد و در بيشتر سوره اي چون سوره سوره
شمرد با گفتار صريح خدا  قرآن را (تنها) اخبار غيبي آن مي هاثري نيست بنابراين كسي كه معجز

 . »رده كه (تمام) قرآن را معجزه شمرده استمخالفت ك
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گويد! و گواه دوم او يعني ابن خياط هم كه  نويس، چنين مي آري! نخستين گواه سيره
نويس  اساساً قبول ندارد نظاّم، اعجاز ادبي قرآن را رد كرده باشد! پس براي جناب سيره

 ماند؟!. جز لاف و گزاف چه باقي مي
سال از قول ابن حزم و ابن خياط تراشيده! (البته ابن خياط  23 هددليلي كه نويسن رابعاً

بگو اگر انس « :فرمايد اي كه مي را از نهايت دقتّ خياط ناميده)! دليلي عليل است! و با آيه
مانند هر چند  و جن گرد هم آيند تا كتابي چون اين قرآن آورند از اينكار ناتوان مي

فرض آنست كه بكليّ سلب » اعجاز صرفه«سازد زيرا در  نمي» يكديگر را پشتيباني كنند
 معني است. گرد آمدن،  بي» گرد آمدن آنها«قدرت از افراد شده باشد بنابراين، شرط

خود بتوانند  هشود كه هر يك از افراد قدرتي داشته و بنوب هنگامي در شرط داخل مي
از دست داده باشند! پس  آنها قدرت خود را هكمكي در اجراي مقصود كنند نه آنكه هم

اگر تمام افرادي كه از آنها سلب « :اين سخن در حكم آنست كه قرآن كريم گفته باشد
پيدا است هيچ »! توانند كتابي چون اين قرآن بياورند قدرت شده گرد هم آيند نمي

دهد بويژه دانشمنداني مسلمان  معنا را به قرآن كريم نسبت نمي مسلماني اين شرط بي
ن حزم و ابن خياط كه به قداست قرآن از كلام حشو و لغو آگاهي و ايمان چون اب

 .اند داشته
خداوند اين توانائي را از « :نگار از قول ابن حزم آورده است كه آنچه سيره :خامساً

ل«! با رأي صريح ابن حزم در كتاب »مردم زمان نبوت سلب كرد صَ ناسازگاري دارد » الفِ

اي جاويدان معرفّي كرده و اعجاز آن را به زمان نبوت  د را معجزهزيرا ابن حزم قرآن مجي
زمان نبوت  هشمارد و در كتاب خود مخصوصاً اين رأي را كه قرآن، معجز محدود نمي

ل، الجزء الثالثكند ( است رد مي صَ ) چنانكه ما نيز در اين قرن شاهد 16، صفحه الفِ

قرآن پردازد و هر روز بيش  هكتابي به شيوهستيم كه در مدت چهارده قرن كسي نتوانسته 
 شود. زاياي قرآن مجيد آشكارتر مياز پيش م



 رش تاريخاخيانت در گز  212

 

هايي را  پروا دروغ سال چگونه جرأت ورزيده، بي 23 هجاي شگفتي است كه نويسند
كاذيب دير يا زود فاش ابه اين و آن نسبت دهد! و هيچ انديشه نكرده است كه اين 

و خواهد شد! بويژه كه امروز بسياري از كتب خطيّ فضيحت براي خود ا هگردد و ماي مي
ها،  و تهمت و آثار گذشتگان به زيور طبع در آمده و در دنيا منتشر شده است و افتراها

 پوشيده نخواهد ماند.

 تهمتي بر أبو العلاء! 
نويس به دروغ ديگري دست آويخته! و در پي آنچه از قول او آورديم  در اينجا سيره

 :نويسد مي 85 صفحهدر 

بقصد رقابت  ابو العلاء معرّيرا » الغاياتالفصول و«بعضي را عقيده بر اين است كه «

!! و براي تكميل اين دروغ بيفروغ، دوباره در »با قرآن انشاء كرده و از عهده بر آمده است
بديهي است نام متفكر بزرگ و روشنفكرترين مردان عرب ابو « :كند تكرار مي 88 صفحه

 »!!.دانست تر و برتر از قرآن مي آوريم كه منشآت خود را اصيل ي را بميان نميالعلاء معرّ
در اين باره هر چند در بخش نخستين سخن گفتيم ولي بمناسبت مكررّات نويسنده! 

 آنچه قبلاً گذشت خاطرنشان سازيم.لازمست سه نكته را در تأييد و تقويت 
ق.) كه در ادب عربي از  ه 449(متوفيّ به سال  معرّيابو العلاء  :آنكه نخست

رود خود به اعجاز قرآن و اوج فصاحت آن اعتراف نموده و  هاي درخشان بشمار مي چهره

 :نويسد مي» رسالةُ الغفران«در 

َّجَهةِ وَ «   ملا ِن
 ع ٌبِكانَو ٍدَتهُمَو ٌدِحلُم          عَ  ج

ّ
لذا َباتِكلاَ  ذه َّنَأ ٍدَتا 


  دٌ  ي َّ مَ  � ِهِب َءا   

ي ُضَِترعََلت ِةَيلآا فباِلإعِجازِ .... و تابٌ َ�هَرَ كِ 
   ضعَب وَأ ُهنِم َةَيلآا ّ


   


كَل ِحَصفَمٍِ يقَدِرُ عَليَهِ   




ي فالمَخلوُقوُنَ، َ�تَكُونُ  لئِ
لأَتُملا ِباهِّشلَكا ِ 

   .211F1»جُنحِ غَسَقٍ  
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راه اعتدال به  اند و آنانكه از اند و آنانكه بر هدايت دست يافته آنانكه به الحاد گراييده« :يعني
اند، همگي اتّفاق نظر دارند اين كتاب كه  اند و آنانكه (از راه يافتگان) پيروي كرده انحراف رفته

آن را آورده با اعجاز خود همه را مغلوب كرده است... و يك آيه از آن يا بخشي از آيه،  محمد
د، قرار گيرد مانند شهاب ترين سخنان كه آفريدگان بر آن توانايي دارن هر گاه در ميان فصيح

 !.»اي از ظلمت شب اي است در پاره درخشنده
توان به رقابت و معارضة با قرآن كريم منسوب داشت؟؟  اين سخن را مي هآيا گويند

گيرد زيرا  را به استهزاء مي ابن راوندي» الغفران ةرسال«ابو العلاء، كسي است كه در 

ود را در معارضه با قرآن كريم پرداخته است! خ» التاج«اند كه ابن راوندي، كتاب  گفته

 :نويسد معرّ ّی می

اّوَندی فلَمَ يَ�ُ و«  المَلصحََةِ بمَِهدِیّ، وأمّا ابنُ الر
َ
ن يَُ�ونَ ىإ ل

َ
مّا تاجُهُ فلاَ يلصحُُ أ

َ
أ

 .212F1»نعَلاً 
اما ابن راوندي! هرگز به آنچه نيك و درست است رهنمون نشد و اما كتاب تاجش، « :يعني

 .!»ن نيست كه پاي افزاري شمرده شودور آدر خ

الا ِتَلاق امَك ّلاإ ُهُجاتكهِنةَُ  و« :نويسد باز مي
     .213F2»؟خُفّ افُّ وَُ�فّ، وجوربٌَ و :لَ 

اف و تف! و جوراب و خف  :اند آيا كتاب تاجش جز بدان ماند كه كاهنان گفته« :يعني
 ؟!.»(چكمه)
يابد  اثر ابو العلاء بنگرد كاملاً درمي »الغاياتالفصول و«هر كس به كتاب  :آنكه دوم

گفتار آن با اسلوب شگفت قرآن بكليّ تفاوت دارد و مصنفّ، هرگز آهنگ  هكه شيو
معارضه با قرآن كريم را در سر نپرورانده است. بعنوان نمونه، سطري چند از اين كتاب را 

 :نويسد علاء ميسپاريم، ابو ال آوريم و داوري را بخوانندگان محترم مي در اينجا مي

                                           
 .469، صفحه الغفران ةرسال -1

 .470، صفحه رسالة الغفران -2
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عِ�ّ و«
َ
ِّب وَأ ر �ِنعَ


بىَأو ّ�ُأ ن َ�قَد ذَهَبا وأ





  ع �َیِنغُت   تىَح  مَحَتِ َ ر لىِإ ان


ىَبنَي .ٌ�قغ  كَ  َ

عَِ ذل دَي نىّ

ّ و َُضرَ�و  عََفنَي نَأ ُرِدقَي نَم 


    عَلى ُرِدق المَنفَعَةِ سِواك لا  . 

ٌِّجىنَز بَ� يدََي«  َ رشُملتَِ وَ  كَ ٌلَح  ومِارِ ـالكَ مُطيعٌ وَ ی عَبدٌل
َ
تََ� ُخ�ََّصرّفُ بََ� أ  كَ 

َّشلاو َسم ونوَهايوَ  مَتانِ تنَصُفانِ 
َ
 القَمرُ مُستخَدِ ماطار وعُ كَ وُّزلهرَةُ أ

َ
ىإ ِنلاِصَي لا ِل   

 ».الاعتِفاء
ن َ�عَلُ 

َ
�ُّنا أ  ر رِدقَ صوتَا �يِدَِهِ  

َ
ونُ بنَانهُُ َ�ارِیَ تَ�و الإِ�سانَ ينَظُرُ بقَِدَمِهِ و�سَمَعُ الأ

ذُنهِِ و
ُ
َّطلا ُدَِ�و ِهِعمَعمَ بأِ 

  َّرلا ُّموئاحَِ بمَِنكِبِهِ.....    .214F1»ش
خداوندا بمن افتادگي ده و مرا ياري كن و بر من عنايت فرما تا مرا از مادر و پدرم «يعني: 

ست تا ادعاي (عنايت نياز كني كه آن دو رفتند و من به رحمت تو نيازمندم. كسي در خور آن بي
 هو رحمت) كند كه بر سود و زيان توانا باشد و جز تو كسي توان سود بخشيدن ندارد. ستار

فرمانبردارت. و بهرام، در ميان امر و نهي تو دست اندر  هكيوان در پيشگاه تو است و مشتري، بند
كارند كه براي جلب كار است و خورشيد و ناهيد، دو كنيزند در خدمتت! و تير و ماه، دو خدمت

 .يابند! عنايت به حضور راه نمي
خداي ما توانايي دارد كه انسان را بدانگونه سازد كه با پايش ببيند! و با دستش صداها را 

اش  ها را با شانه بشنود! و انگشتانش گذرگاه اشگش باشد! و مزه را با گوش خود بچشد! و بوي

اين سخن با قرآن كريم شباهت دارد و نه در معاني بينيد نه اسلوب  چنانكه مي .»ببويد! ....

الفصول «زند! و نه كمترين سخني از رقابت با قرآن در كتاب  با قرآن مجيد پهلو مي

 شود. ديده مي» الغاياتو

دانشمندان و ادباي بزرگ عرب، أبو العلاء را از تهمت معارضه با قرآن دور  :آنكه سوم

رآن«(مصطفي صادق) در كتاب  رافعيران، اند چنانكه از معاص و مبري دانسته  إعجازُ القُ

                                           
 .49-48، چاپ مصر، صفحه مواعظـتمجيد االله وال الفصول والغايات في -1
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ةو عَلى ٌةَ�رِف َب�َرَ الكَ وَ تلِوَ « :نويسد مي» بلاغةُ النّبويّ    اين نسبت، « :يعني .215F1»عَمرّیـ

بايد رجوع كرد  ابن العديمكمال الدين  هو از قدماء، به رسال .»شك تهمتي بر معريّ است بي

فعِ الظّ  ی فيالتّحرّ و الانصافُ «كه تحت عنوان  لاءِ اللم ودَ یـالتّجریّ عن أبی العَ رّ عَ  216F2»مَ

كند تعظيم و  نگارش يافته است. چيزي كه رأي اين دانشمندان را قاطعانه تصديق مي

روا داشته  نسبت به پيامبر اكرم» الفصول والغايات«احترامي است كه معرّي در كتاب 

 :نويسد رده است چنانكه ميو از قرآن كريم بعنوان كلام خداوند متعال ياد ك

ي ِلاوقَلأا ُدَحَفوَ «

 


ىاعَت ل  َّرََ�هَا﴿ :ِِلهو َّيَط یَبهَا مِنَ العَرفِ و .]6[محمد:  ﴾لهَُمۡ   


هُوَ 

ِيَّطلا ُةبّةَ    ِئحاّ «217F3. 

َّرََ�هَا﴿ :فرمايد يكي از اقوال در گفتار خداي تعالي كه مي« :يعني آنست  .]6[محمد:  ﴾لهَُمۡ  
كه همان بوي خوش » عرف«(براي شهيدان) معطر و خوشبو ساخته و اين كلمه از  بهشت را :كه

و ما در جزء نخستين از همين كتاب شواهد ديگري بر اثبات اين مطلب  .»باشد آمده است
كسي بر  هنيز نشان داديم. پس، شرط تحقيق آنست كه اگر با اتهامي نابخردانه دربار

! بلكه از راه پژوهش بكوشيم تا به حقيقت امر نزديك خورديم، فوراً آن را تصديق نكنيم
پسنديده دور مانده و دائماً از حقايق فاصله  هسال از اين شيو 23 هشويم. متأسفانه نويسند

اساس يا  اي بي گردد تا شايد از خلال شايعه مي»! مادة فساد«گيرد و همواره در پي  مي
فراهم آورد! و اصرار دارد در  امبر اسلامپايه، سخني بر ضد قرآن مجيد و پي اتهامي بي

  :شمار كساني قرار گيرد كه خداوند دربارة آنها فرموده است

ْ يرََوۡ  �ن﴿ ّ  ا ْ يؤُۡ  َّ  ءَايةَٖ  َُ ْ يرََوۡ  �ن بهَِا مِنُوا َّتَخِذُوهُ  َ�  دِ ُّرشۡ ٱ سَبيِلَ  ا ْ يرََوۡ  �ن  سَبيِٗ�    ا
َّتَخِذُوهُ  َ�ِّ لۡ ٱ سَبيِلَ   .]146[الأعراف:  ﴾بيِٗ� سَ  

                                           
 . 185، چاپ مصر، صفحه اعجاز القرآن -1

 ببينيد.  578-483از صفحه » آثار ابي العلاء«توانيد در مجموعه  بخش اول اين كتاب ار مي -2

 .521 صفحه، الفصول والغايات -3
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 !.»چون راه هدايت بينند از آن راه نروند و چون راه ضلالت بينند آن را در پيش گيرند«

 هاي ادبي!  اشكال تراشي
نويس تازه، پس از آنكه كار تهمت به ابن خياط و ابن حزم و معري را به پايان  سيره

اي مبني بر آنكه در قرآن  مقدمهشود و با ذكر  مي برد جسورانه به قران كريم نزديك مي
كوشد اعجاز بلاغي قرآن را انكار  راه دارد، مي»!! عدم مراعات قاعده«و »!! تركيبات نارسا«

كند شواهد اين امور را در قرآن  بندد سعي مي طرفي نمي» كلي گويي«كند و چون از 
وضوح ثابت  كند و به مجيد نشان دهد و اينجا است كه بيش از پيش مشت خود را باز مي

نمايد كه تا چه اندازه از فهم زبان و قواعد عربي و فنون بلاغي دور است بلكه اثبات  مي
نيز محروم و مهجور است و »! فهم عرفي«از داشتن كند كه در كار قرآن شناسي  مي

افكند كه گويي دربارة او و خطاب به وي  نكته بين را بياد ابيات آبدار مولانا مي هخوانند
 :است سروده

 تر خفّاش بود از همه محروم
 

 كو عدوي آفتاب فاش بود! 
 

 دشمن ارگيري بحد خويش گير
 

 تا بود ممكن كه گرداني اسير 
 

 قطره با قُلزُم چه استيزه كند؟
 

 كَند! ابله است او ريش خود بر مي 
 

 با عدوي آفتاب اين بد خطاب
 

218Fاي عدوي آفتابِ آفتاب 

1 
 

 م خوديتو عدوي او نه اي خص
 

219Fچه غم آتش را كه تو هيزم شدي؟! 

2 
 

و  جرجانيو  باقلانيو  جاحظجايي كه يكّه سواران بلاغت و فارسان فصاحت چون 
مارند ش گويند و صنايع بديع آن را بر مي و ديگران، از اعجاز ادبي قرآن سخن مي سكّاكي

                                           
بطور » آفتاب«در بيت نخستين بكار رفته چرا كه گاهي از » آفتاب فاش«بهمان معناي » آفتاب آفتاب«ظاهراً  -1

يعني آشكار گشت يا: » فلانكس آفتابي شد«شود چنانكه گويند  كتابي، امري كاملاً روشن و آشكار اراده مي
يعني: امري را كه در نهايت ظهور است نتوان پنهان ساخت (به برهان قاطع، »! آفتاب را نتوان گل اندود كرد«

 نگاه كنيد). 47چاپ امير كبير، صفحه 
 دفتر سوم مثنوي.  -2
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و جز اينها را » جازدلائل الإع«و » إعجاز القرآن«و » نظم القرآن« :هايي چون و كتاب

نگار پريشان گفتار، در اين باره اظهار لحيه كند؟ تا چه  نگارند چه جاي آنست كه سيره مي
 اي آورد!. م انگشت نقد نهد و خدشهرسد به آنكه بر اعجاز قرآن كري

 جايي كه عقاب پر بريزد
 

 از پشّة لاغري چه خيزد؟! 
 

قرآن  هسخيف نويسنده را درباردر عين حال با كمال تأسف ناگزيريم تا سخنان 
شريف بياوريم و پاسخ بگوييم و البته از اين بابت پيش از ورود به مطلب از خداي عزيز 

 هكنيم. در صفح طلبيم و در برابر كلام مقدس او احساس شرمندگي مي منّان آمرزش مي
 :نويسد چنين مي 85

رـال(يا أيها «« ٰ ﴿ »)متدثّ �ُّهَآَ

ۡ ٱ َ َّدُثرُِّ ل (!!) بگويد ده است و مفسر مجبور استش ﴾١ 

ٰ ﴿كه  ))متزملـال(أيها «(ت) به (د) تبديل و در (د) ادغام شده است. همچنين يا  �ُّهَآَ

َ 

ۡ ٱ َّزُمِّلُ ل اسخون في« :چنين آمده است 16آيه: شده است و در سورة نساء  ﴾١   لكن الرّ

220Fالعلم

مقيمين « هجمل .»ون الزكاه ....مؤتـالـمقيمين الصلوه والـمؤمنون ... والو (!!)1

در حال رفع و بصورت مقيمون نوشته  »راسخون، مؤمنون، مؤتون«بايد مانند  »ةالصلو

، چون فاعل جمله، »مؤمنين اقتتلواـن طائفتان من الإو« :9 :حجرات آي هشود. در سور

با  باشد تا »اقتتلتا«بايستي  است بر حسب اصل در زبان عربي فعل مي »طائفتان« هكلم

 . »فاعل مطابقت كند....
هاي نويسنده دو نوع پاسخ وجود دارد، يكي پاسخ كليّ و عمومي به  در برابر اشكال

 ديگري پاسخ خصوصي به يكايك آنها.ها. و  گيري تمام اين قبيل خرده
از تدوين قواعد صرفي  پاسخ كليّ آنست كه قرآن كريم هنگامي نزول يافت كه خبري

نبود اما فصاحت و بلاغت قرآن مردم عرب را سخت مجذوب ميان عرب يا نحوي در

                                           
 اينجا از آيه كريمه حذف كرده است!. را در» منهم«بر طبق معمول نويسنده دقيق! كلمه  -1
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اسلامي دانشمندان  هكرده و موجب ايمان آنها به قرآن شده بود. پس از پيدايش جامع
مسلمان بتدريج بر آن شدند تا قواعد زبان عرب را استخراج و تدوين كنند و نخستين 

هجري قمري) بود  69ر سال كسي كه در اين راه گام برداشت أبو الأسود دؤلي (متوفي د
221Fبدين كار همت گماشت عليامير مؤمنان كه به راهنمايي و تشويق 

. در اين هنگام 1
 همنفع اصلي و مأخذ نخستين براي استخراج قواعد زبان نزد علماي اسلام، آيات شريف

آوردند. بنابراين قرآن بر قواعد  قرآن بود و پس از قرآن به حديث و شعر و غيره روي مي
جا كه قواعد عربي عد زبان عرب بر قرآن! يعني در هرزبان عرب حاكم است نه قوا

انحرافي از كلام االله داشته باشد بايد آن را اصلاح كرد و با قرآن تطبيق نمود زيرا به 
ترين منبع براي قواعد  اجماع علماي نحو (بدون هيچ نزاع و اختلاف) مصدر اول يا موثقّ

اي كه مثلاً  قرآن با قاعده هرو بفرض آنكه آيات شريف ست و از اينعربي، قرآن كريم بوده ا
از شعر فلان عرب بياباني! بدست آمده نسازد بايد شعر او را غلط شمرد نه كتاب عظيمي 

از شدت زيبايي و  را كه عرب به اعجاز بلاغي آن اعتراف كرده و حتي دشمنان پيامبر
خوانيم كه  ز قول ايشان در خود قرآن ميخواندند! چنانكه ا» سحر«گيرايي، آن را 

 :گفتند مي

ٓ َ�ٰ  إنِۡ ﴿ بِ�ٞ  رٞ سِحۡ  ِ�َّ  ذَا  .]43[سبأ:  ﴾ُّ
 .!»اين جز جادويي آشكار نيست«

 :گوييم اما در پاسخ به يكايك اشكالات نويسنده مي
(!!) بگويد مفسر قرآن، مجبور است» مدثرّ«ا ي» مزمل«نويسد كه در كلمة  آنچه مي :اولاً

اعتبار و جاهل مآبانه  نگار بسي بي دغام رعايت شده است! حقّاً اشكال جناب سيرها هقاعد
ادغام را قرآن شريف اختراع كرده است و نه اين كلمات، تنها  هآيد زيرا نه قاعد بشمار مي

                                           
. 299، صفحه 12، جلد الأغانی. و 13، صفحه طبقات الأدباء ونزهة الألباء في. 66به فهرست ابن نديم، صفحه  -1

 نگاه كنيد.  4، صفحه 1، جلد و إنباه الرواة علی أنباء النحاة



 219  فصل ششم: دين اسلام

 

آنها در  علال و إبدال و جزادغام و ااند.  در خلال آيات قرآن در معرض ادغام قرار گرفته
معمول و رايج بوده و چنانكه گفتيم دانشمندان از برخورد با موارد استعمال  زبان عرب

اند. قرآن كريم نيز به زبان عربي نازل شده و بدانگونه  آنها قواعد مزبور را بدست آورده
ترين شاعر دوران  برده، كلمات را اداء كرده است. بزرگ ها را بكار مي كه عرب، واژه
 :مشهور خود گفته است» معلّقة«ر د إمروالقيسجاهليت يعني 

يف ًا�بَث َن   �لِهِ  عَر�ِنا وَ 
 

مـــــلِ   زَّ نـــــاسٍ فـــــی بِجـــــادٍ مُ بـــــيرُ أُ 222Fكَ

1 
 

مِّل«شود در اينجا  چنانكه ملاحظه مي زَّ مِّل«بجاي » مُ تَزُ ه ادغام در بكار رفته و قاعد» مُ

 آن رعايت شده است.
ر از آنكه آية كريمه را نادرست نساء آورده صرفنظ هآنچه نويسنده در باب سور :ثانياً

خام انديش  هدهد! نويسند گري خود را در قواعد إعراب نشان مي نقل كرده است ناشي
عراب اچنان پنداشته كه در زبان عربي همين كه چند كلمه در پي هم آيند لازمست كه در 

كه در زبان همانند يك ديگر باشند و صدها موارد استثناء را از ياد برده است! از جمله آن
 هاي بيشتر جلوه دهند كلم عرب چون بخواهند كسي يا چيزي را نزد شنوده يا خواننده

صُّ  :كنند و فعلي نظير مي» منصوب«را مربوط به آن  حُ يا  أخَ تا  گيرند را در تقدير مي أَمدَ

مفعول آن بشمار آيد هر چند كلمه در پي كلمات مرفوع قرار  همنصوب، بمنزل هكلم
عاظم نحويان قديم است در كتاب مشهور خود كه پس از وي اكه از  سيبوبه. گرفته باشد

ََسرام عَنصّ « :اگر بگويي :نويسد اند در اين بار مثالي آورده و مي بدان داده» الكتاب«نام 

خا
َ
بوُكَ وَ أ

َ
َّبَحَ أ


لِحَ�ِ  كَ  ّصلا ِ�ا

َ  كاري بساز كه برادرت را شادمان كند و پدرت« :يعني. »لُجَّر

 هدر اين صورت واژ .»اند آن را دوست دارد، همان دو بزرگمردي كه صالح و شايسته

اي (با آن كه ظاهراً پس از  را براي مدح و بزرگداشت اين دو نفر منصوب كرده» الرجلين«

                                           
اي خط دار بخود پيچيده بود! به  زرگوار جامهدر آغاز ريزش تند باران (همچون) مردم ب» ثبير«يعني: گويي كه  -1

 ) نگاه كنيد. 91صفحه  29(سوره مزمّل، جز  مجمع البيانبا شرح زوزني و نيز به تفسير » مطقاتـال«كتاب 
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آورد كه  عرب گواه مي هشاعر خرنقاسم مرفوع أبوك آمده است) سپس اين دو بيت را از 
 :گفت

ومِ  لا ن قَ دَ بعِ مُ يَ ذين هُ  ی الِّ
 

داةِ و  مُّ العُ ةُ الجُزرِ سَ  آفَ
 

 َ عترَ لِّ مُ لينَ بِكُ  كٍ النّازِ
 

عاقِدَ الأُزرِ وَ   يِّبونَ مَ 223Fالطَّ

1 
 

لينَ «ه: در اينجا كلم يِّبونَ «بر خلاف  »النّازِ نصب گرفته (و نصب آن به ياء است)  »الطّ

 در مقام مدح بكار برده شده است. زيرا كه
شريفه نساء كه مورد گفتگوي سيره نويس واقع گشته نيز همين  هاز سور 161 هدر آي

لوـال«قاعده مراعات شده است و علتّ آنكه  لوـال«بصورت » ةمقيمين الصّ ون الصّ » ةمقيمُ

نيامده اينست كه اهميت نمازگزاران را بنمايد و لذا آن را به تقدير (أمَدح) منصوب 
 177 هديگر قرآن نيز بكار رفته چنانكه در آي فرموده است. و اين قاعده در برخي از آيات

 :خوانيم بقره مي هشريف هاز سور

ۡ ٱوَ ﴿ ٰ  إذَِا دِهمِۡ بعَِهۡ  مُوفُونَ ل �َ ْۖ ٰ ٱوَ  هَدُوا َّ  ۡ�َ ٱ ِ�  ِ�ِ�نَ �
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءِ سَا ا ّ  ۡ�َ ٱ وحَِ�َ  ءِ ََّ

ۡ
 .]177: ة[البقر ﴾سِ� أ

ٰ ٱ﴿ه در اينجا كلم َّ واقع شده ولي به حال نصب آمده » الموفوُنَ«با آنكه در پي  ﴾ِ�ِ�نَ �
در  صبر و صلوةها را نشان دهد كه  است تا اهميت صبر و مقاومت در شدائد و سختي

 :فرمايد اسلام از اهميت بسيار برخوردارند چنانكه مي

ْ سۡ ٱوَ ﴿ ِ  تَعيِنُوا ِ� َّصلَوٰ ٱوَ  َّصۡ�ِ ٱب هَا ة َّ  . ]45: ةلبقر[ا ﴾٤ شِعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِ�َّ  لَكَبَِ�ةٌ  �
 .»كاري دشوار است -جز بر فروتنان-با پايداري و نماز (از خدا) ياري بجوييد كه نماز «

نگار پريشان گفتار! و سناتور كج رفتار! بجاي ايرادگيري به  پس سزاوار بود كه سيره
يافت و عرض خود نمي برد و زحمت  قرآن عظيم؛ اندكي از قواعد زبان عرب آگاهي مي

 ساخت!. هم نميما را فرا

                                           
شوند و هر پاكيزه و  اند. در هر رزمگاهي وارد مي يعني: دور مباد قوم كه زهر دشمنان و آفت قربانيان -1

 نگاه كنيد.  286، صفحه الجزء الاول، اثر سيبويه، چاپ بيروت، تابالكاند. به:  پاكدامن
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تانِ «حجرات  هدر سور« :نويسد كه آنچه مي :ثالثاً فَ تَلوا«تثنيه است و » طائِ بلفظ » اقتَ

جمع آمده و اين دو با يكديگر سازگاري ندارند! نشان ديگري از خامي و ناآگاهي وي از 
جمع  داند عرب، ضمير يا فعل را بنا به اعتباراتي از تثنيه به قواعد زبان عربي است كه نمي

بمعناي دو گروه، از  فتانِاينجا روشن است كه لفظ طائ. در گرداند يا از جمع به تثنيه بر مي
دانيم كه شكل كلي دو طائفه با يكديگر  حيث معنا بر افراد بسياري دلالت دارد و ضمناً مي

هن كنند بنابراين قرآن مجيد با ظرافت خاصي ذ جنگند بلكه افراد آنها با هم كارزار مي نمي

و«كند و فعل  خود را از دو طائفه بر افراد آنها معطوف مي هشنونده يا خوانند تَلُ به «را  »اِقتَ

آورد. و اين شيوه نه تنها مخالف با قواعد زبان عرب نيست  بصورت جمع مي» اعتبار معنا
انكه مفسران قرآن و ادباي عرب شود چن بلاغت گفتار در اين زبان شمرده مي هبلكه نشان

 اين معنا اتفاق دارند. بر

ي ِناتَفِئف  هُوَ « :نويسد مي زمخشري
 ّطلا ّا

َ
نَِلأ ِظفَّللا َنوُد �عَملا

    َ عَلى َلُِحم     مَ�َع  
ّلنا َو ِموَقلاسِ    «224F1.  

جَم ٍةَفِئاط َُّكل ّعُ وَ « :گويد مي بيضاوي 
  نِإَف �عَملا  تعاِب ُعرِاب

«225F2.   

عَلى َعَِ آحادِ الطّائفَِتَ�ِ إِقتتَلَوُا « :نويسد مي عكبري   «226F3. 
مورد  هاي وجود دارد كه دريغ است آن را نياورم، نكته اينست كه در آي در اينجا نكته

ٓ  �ن﴿بحث يعني  ۡ ٱ مِنَ  �فَِتَانِ طَا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ مُؤۡ ل صۡ  تَتَلُوا
َ
ْ فَأ فعل  .227F4]9[الحجرات:  ﴾نَهُمَابيَۡ  لحُِوا

ما«عتبار افراد جنگجو به لفظ جمع آمده ولي ضمير چنانكه گفتيم به ا »إِقتَتَلُوا« ينَهُ دوباره  »بَ

                                           
اف -1 ) از قبيل حمل بر معنا است نه لفظ زيرا دو طائفه در اقتتلوايعني اين جمع (در . 364، صفحه 2، ج الكشّ

 آيد. معناي گروه و افراد مي

 عنا آمده زيرا هر طائفه جمعي هستند. ) به اعتبار ماقتتلوايعني جمع (در . 409، صفحه 2، ج انوار التنزيل -2

 ) به اعتبار افراد دو طائفه جمع بسته شده است.اقتتلوا. يعني: (171، صفحه 2، ج التبيان -3

 يعني: اگر دو دسته از مؤمنان با يكيدگر جنگيدند (شما ساير اهل ايمان) ميان آن دو دسته را آشتي دهيد.  -4
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شود  به حالت تثنيه برگشته است زيرا قرار صلح معمولاً ميان تمام افراد جنگجو واقع نمي
رو قرآن كريم  پذيرد از اين بلكه با دخالت رؤساي هر دسته، ميان آن دو گروه صورت مي

كايك افراد آنها نسبت دو طائفه بر گردانده و به ي با كمال ظرافت، صلح را بعنوان كليّ
 نداده است.

هاي بلاغي دقت كند و از سر انصاف  نويس كج فكر! بجاي آنكه در اين نكته سيره
 هاي ادبي!! بيانديشد و به امتياز آيات قرآني وقوف يابد، از چنين تعبيراتي به عنوان غلط

، گوهريان آمده و با اظهار نظرهاي ناشيانهشناسي به بازار  كند حقاً كه خرمهره ياد مي
 خويشتن را سخت رسوا ساخته است.

 هاز سور 177 هكند كه چرا در آي اش اعتراض مي نويسنده، در پي سخن گذشته :رابعاً

َنِّ وََ�ٰ ﴿ :بقره آمده است ّ لۡ ٱ  ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  َِ ِ ٱب  :يعني. ]177: ة[البقر ﴾...خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ
نويس اعتراض دارد  سيره .؟!»وكاري كسي است كه ايمان بخدا و روز باز پسين آورد....نيك«

 ؟!.»نيكوكار كسي است كه .....« :كه چرا نفرموده
برند مثلاً  در زبان عرب گاهي مصدر را بجاي اسم فاعل بكار مي :در پاسخ وي گوييم

ة« :! يابخشندگي، حاتمِ طائي است :. يعني»الجُودُ حاتَم« :گويند مي َ نترَ ة عَ جاعَ  :ي. يعن»الشُّ

ير« :دليري، عنتره بن شداد است! يا هَ عرُ زُ شعر، زهير بن ابي سلمي است! و  :. يعني»الشّ

برند تا كمال بخشندگي و دليري و شاعري را  اين شيوه را براي مبالغه در وصف بكار مي
لام اين معنا كه چه كساني شريفه نيز براي اع هدر حاتم و عنتره و زهير نشان دهند. در آي

مصدر استعمال  »نيكوكار :البارّ «اند؟! بجاي اسم فاعل يعني  به كمال نيكوكاري دست يافته

ّ «شده يعني واژة   :جامع البياندر تفسير  طبريبمعناي نيكوكاري آمده است بقول  »البرِ

ّ مَصدًَار وضُِعَ مَوضِعَ الإسمِ « ُِبرلا ُنوك ر زبان عربي از روزگار . و اين اسلوب سخن د»يَ

 :اينست كه »الجُودُ حاتَم« :اند مقصود عرب از كهن تاكنون رواج دارد جز آنكه برخي گفته

ودُ حاتَم« يس«بخشندگي، بخشندگي حاتم است چنانكه  :. يعني»الجُودُ جُ ؤ القَ  :گفته »امرَ
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رٌ و« !اليَومُ خمَ داً أمرٌ وز، روز شرابخواري و امر :امروز شراب است و فردا كارزار! يعني »غَ

رٍ و«فردا روز جنگيدن است  ومُ خمَ مرٍ اليَومُ يَ ومُ أَ و بنابراين در عبارت مزبور مضاف  »غداً يَ

َنِّ وََ�ٰ ﴿ :كريمه مورد بحث تقدير چنين استه حذف شده چنانكه در آي ّ لۡ ٱ   ءَامَنَ  مَنۡ  َِ
 ِ ِ ٱب هر  به .»ه ايمان بخدا آورد ...نيكوكاري، نيكوكاري كسي است ك«. ]177: ة[البقر ﴾...َّ

بيان و اصطلاحات عرب فاصله نگرفته است چرا  هوجه از شيو صورت قرآن كريم به هيچ

لٌ صائِمٌ « :كه عرب در محاورات خود بجاي آنكه بگويد جُ لُ « :يا بگويد »رَ لٌ عادِ جُ  :يا »رَ

رُ « ومٌ «برد و از  . معمولاً مصادر را بكار مي»ماءٌ غائِ لٌ صَ جُ دلٌ «و  »رَ لٌ عَ جُ ورٌ «و  »رَ  »ماءٌ غَ

نويس كه از زبان عربي بيگانه بوده و پشمي از  كند. اما جناب سيره بجاي آنها استفاده مي
پندارد! و شگفت آنكه خود او  اين كلاه ندارد! بيانات قرآني را با ادب عربي ناسازگار مي

 :نويسد مي 189 هقرآني را در كتابش بكار برده! مثلاً در صفح ههمين شيو
ث ..... نصف مرد قرار شرع اسلام چون زن را ضعيف دانسته حق او را در ار«
 »!.است داده

گذاري، مصدر است ولي در اينجا بجاي  بمعناي قانون» شرع« هدانيم كلم چنانكه مي
شارع اسلام (يعني قانونگذار اسلام) چون « :اسم فاعل بكار رفته يعني بجاي آنكه بنويسد

شرع را بكار برده است و اين اسلوب در زبان پارسي نيز  هواژ....» رده زن را ضعيف شم
نويس  شود جز آنكه برخي از نويسندگان معروف! مانند جناب سيره نادرست شمرده نمي

نويسند! ضمناً بر خوانندگان ارجمند پوشيده نيست كه اگر  فهمند كه چه مي متأسفانه نمي
رث نصف مرد قرار داده است البته از سوي ديگر شرع اسلام از يك سو سهم زن را در ا

دار شود و بعلاوه مالي بعنوان مهريه نيز  مقررّ داشته تا همة مخارج وي را شوهرش عهده
به او بپردازد و در صورتي كه ازدواج نكرده بود (اگر پدر و نيز نياي خود را از دست داد) 

بر عهده گيرد و مخارجش را تأمين برد، سرپرستي وي را  برادرش كه بيش از او ميراث مي
 كند.
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طه قوم فرعون  هسور 63 هدر آي« :آورده 86 هنگار كه در صفح آنچه سيره :خامساً

. در صورتي ]63[طه:  ﴾نِ حَِ�ٰ لََ�ٰ  نِ َ�ٰ َ�ٰ  إنِۡ ﴿ :گويند راجع به موسي و برادرش هارون مي

شود نشان ديگري از بايد در حال نصب باشد و هذَينِ گفته  228F1»إنَّ «كه اسم بعد از حرف 

داند برخي از قبائل عرب  شود زيرا كه نمي اطلاّعي وي از زبان پهناور عرب شمرده مي بي
تثنيه را در حالت رفع و نصب و جرّ  »بني حارث بن كعبو  زبيدو  خَثعمو  كنانَة« :مانند

ابن  :هساختند و چنانك بردند و آن را در هر سه صورت با الف همراه مي يكسان بكار مي
 اند. و ديگران نقل كرده أنباري و زمخشري و ابن هشام

هاي خود را بر طبق كاربرد قبائل  قرآن كريم نيز كه به زبان عرب نازل شده گاهي واژه
گوناگون برگزيده است تا همه را گرد آورده و يگانگي و وحدت بخشد و چراغ هدايت 

ه تثنيه است در حالت نصب نيز با الف را ك »هذانِ « هرو كلم را فراراهشان نهد از اين

آنان در  هآورده و در اين شيوه از زبان قبائل نامبرده، دوري نگزيده است بويژه كه روي

229Fهم راه يافته بود قريش

داهُ و« :گفتند . قبائل مزبور مي2 تُ يَ سرَ لاهُ كَ كِبتُ عَ دو « :يعني !»رَ

يهِ و« :و اين بجاي! »دست دشمن را شكستم و بر او سوار شدم دَ تُ يَ سرِ يهِ كَ لَ كِبتُ عَ  230F3»رَ

 :معشوقش گفته است هبود. شاعر آنان دربار
مَّ واها واها لمی ثُ  واها لِسَ

 

فاها  نا وَ يناها لَ يتَ عَ  يا لَ
 

یَ ال نا نِلناهاـهِ و أنَّ نی لَ  مُ
 

باها  نٍ نُرضی بِهِ أَ  بِثَمَ
 

باهانَّ أباها وإِ  با أَ  أَ
 

غا فيِ   لَ د بَ تـال قَ جدِ غايَ 231Fاهامَ

4 
 

                                           
 آن) آمده است.) كلمه (إنسال بجاي ( 23در كتب  -1
لحا �ب هغل هنا هيفاثر بن بعك أخهذا «) آمده است 109در مقدمه المباني (چاپ مصر، صفحه  -2  لصلأا 

 .»قر�ش
 .217تفسير قرطبي، الجزء الحادي عشر، صفحه  -3
 يعني: -4
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در سراسر اين اشعار كلمات تثنيه با الف آمده در حالي كه موضع نصب و جرّ دارند 

ينَيها) بجاي (عيناهامانند ( تاها) و (أبا أبيها) بجاي (أبا أباها) و (عَ تَيها) بجاي (غايَ  ). غايَ

و معروف است كه عثمان « :نويسد اش مي نويس در پي سخن گذشته شگفت آنكه سيره
دانسته كه مصحف  ! چگونه نويسنده نمي»اند يز چنين (يعني هذينِ) قرائت كردهو عايشه ن

شريف در روزگار عثمان نشر يافته و به اطراف و اكناف فرستاده شده است؟! پس اگر 
كرد. اما أم المؤمنين  قرائت عثمان بر خلاف ظاهر اين مصحف بود حتماً آن را اصلاح مي

گذرانيد و قرآن را  از بلوغ را در خانة پيامبر اكرمعائشه واضحست كه وي دوران پس 
إن چون  هدانسته كلم توان باور داشت كه عائشه مي از آن حضرت آموخت پس چگونه مي

پيش از (هذانِ) آيد آن را بصورت (هذينِ) در خواهد آورد ولي پيامبر بزرگوار (بمذاق 
آيا اين امر يك استعمال  نويسنده) از اين موضوع ساده و متداول خبر نداشته است؟!

خبر مانده است؟! من گمان ندارم هيچ احمقي! در  از آن بي غريب و نادر بوده كه پيامبر
عالم پيدا شود كه به جد ادعا كند پيامبري كه بيش از چهل سال در ميان عرب زيسته و 

گر آنكه اي باين سادگي ناتوان بوده! م داي جملهاآمده است از  آيتي از فصاحت بشمار مي
 .ورزي را نيز همراه كرده باشد!  مدعي مزبور، با حماقت خود غرض

ايست شريف و انساني كه ما از  نور آيه هدر سور« :نويسد سال مي 23 هباز نويسند

ْ َ� تُ�ۡ ﴿ :كند وجود يك رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه مي  َ�َ  تُِ�مۡ َ�تََ�ٰ  رهُِوا

                                                                                                             
 اي سلمي باز هم اي سلمي، اي سلمي!

 

 كرد! اي كاش دو چشمانش به ما وفا مي 
 

 ست اگر بدو دست يابيماو نهايت آروزها ا
 

 كنيم! به بهايي كه پدرش را به آن راضي مي 
 

 شك نيست كه پدر و نيايش
 

 اند به كمال بزرگي و شرف نائل آمده 
 

) نگاه كنيد. در 58ابن هشام (صفحه  شدور الذهب) و 217، صفحه 11به صحاح جوهري و تفسير قرطبي (ج 

 بجاي بيت دوم آمده است:  مجمع البيان

 ضع الخلخال من رجلاهاومو
 

 بثمن نعطی به اباها 
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ٓ ۡ�ِ ٱ رَدۡ  إنِۡ  ءِ غَا
َ
نٗ َ�َ  نَ أ َبۡ  اُّ ِ�ّ ْ ِ يَوٰ �َۡ ٱ عَرَضَ  تغَُوا �ۡ ٱ ة ُّ ۚ َنُّههّ يُ�ۡ  وَمَن يَا َنّ   َ ٱ إَِ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  َّ

دختران خود را براي تحصيل مال به زنا مجبور نكنيد، كسي كه  ﴾حَِّيمٞ  َ�فُورٞ  َنِهِّ َ�ٰ إكِۡ 
 پر واضح استست. آنها را مجبور كند پس از مجبور كردن آنها خداوند آمرزنده و رحيم ا

كه قصد از  و باز واضح است كه قصد پيغمبر نهي از يك كار زشت و ناپسند است ...

َنّ ﴿ه: جمل َ ٱ إَِ اي كه  اينست كه خداوند بر كنيز و برده ﴾حَِّيمٞ  َ�فُورٞ  َنِهِّ َ�ٰ إكِۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  َّ
!) چنين است كه (!بخشايد ولي ظاهر جمله اده است ميبه امر مولاي خود تن به زنا د

به  رحيم است(!!) پس عبارت، نارسا ونسبت به مرتكبان اين عمل، غفور وخداوند 
، عبداالله بن أبُي اند كه كريه گفته هاين آي هدربار .232F1»(!!)مقصود شريف پيغمبر وافي نيست

رد ك منافقان و دشمنان پيامبر كنيزاني در اختيار داشت كه آنها را به زنا وادار مي هسر دست
تا از اين راه پولي بدست آورد اما آن بيچارگان كه از اين كار نفرت داشتند در برابر فرمان 

كرد. قرآن كريم كه  ورزيدند و عبداالله آنها را با كتك به فحشاء مجبور مي او مقاومت مي
اي كه از اين راه بدون  چاره نور به زنان بي هاساساً فحشاء را تحريم كرده بود در سور

دهد تا از رحمت خداوند نااميد نشده به  ست خود آلوده شده بودند وعدة آمرزش ميخوا

ولباب  21 هواحدي، صفح اسباب النّزولدامان عفاف و تقوي باز گردند (در اين باره به 

 نگاه كنيد).  162، صفحه النقول سيوطی

نور  هكه در سور اي ها خوانندة قرآن، از آيه سال اين مفهوم را مانند ميليون 23 هنويسند
كند  بار در خلال سخن خود به واضح بودن اين معنا اعتراف مي 2آمد در يافته است و 

با وجود اين ادعا دارد كه عبارت قرآن كريم وافي به مقصود نيست و ظاهراً قرآن چنين 
 كنيزها، آمرزنده و مهربان است!!. نمايد كه خداوند نسبت به وادار كنندگان مي

رود! سخن گفتن براي آنست كه  نسان از گيجي نويسنده در حيرت فرو ميحقّاً كه ا
مقصود گوينده به ديگران برسد بنابراين هنگامي كه سيره نگار و ديگران، مقصود قرآن 

                                           
 .سال 23كتاب  88 صفحه -1
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قرآن، وافي به مقصود نيست؟! مگر  هكند كه آي اند چگونه ادعا مي مجيد را بخوبي دريافته
؟ آيا انتظار داشته تا »ضح است .... و باز واضح است ....پر وا« :نويسد نه آن كه خود او مي

 بپردازد؟!.» توضيح واضحات«جيد به قرآن م
شريفه افزوده شده باشد و ما نيز توقعّ  هنويسنده توقع دارد كه جمله يا ضميري در آي

در آنجا كه » ايجاز«نداريم كه آن جناب، سخن فصيح و بليغ را بشناسد! و بداند كه 
بمراتب بهتر است و اهل بلاغت امور واضح و » إطناب«ينده، روشن است از مقصود گو

در گفتار خود بسيار دارند و اين » حذف و تقدير«سپردند و  روشن را به ذهن شنونده مي
شود  هاي بلاغت و شيوايي آن شمرده مي شيوه در قرآن كريم نيز رعايت شده و از نشانه

بيند!  مي» معايب«ر دل و مغرض است همواره محاسن را .... اما چه بايد كرد؟! آنكه بيما
  :مولويكه بقول 

 چون غرض آمد هنر پوشيده شد
 

 صد حجاب از دل بسوي ديده شد! 
 

هاي ادبي قرآن! فراهم  سال دربارة غلط 23 هشواهدي!! كه نويسند هاين بود مجموع
كه گويي ناخودآگاه! ساخته است تا اعجاز بلاغي آن را انكار كند ولي جاي شگفتي است 

رو در پايان بحث چنين اعتراف  هاي خود را عقيم و نافرجام دانسته و از اين تلاش
  .233F1»سابقه در ادبيات جاهليت مانند و بي با همه اينها قرآن ابداعي است بي« :نمايد مي

  :نويسد چنين مي 91 هباز در صفح
كوچك سرشار از نيروي تعبير  هاي مكيّ و بايد انصاف داد قرآن ابداعي است، سوره«

اي است در زبان عرب. جاري شدن آن از زبان مردي كه خواندن  و قوه اقناع، سبك تازه
دانسته، درس نخوانده و براي كار ادبي تربيتي نديده است موهبتي است كم  و نوشتن نمي

 .»اند نظير و اگر از اين لحاظ آن را معجزه گويند بر خطا نرفته
اعجاز ادبيِ قرآن و امتياز اسلوب آن ميدان سخن فراخ است ولي ما  هزمين با اين كه در

بريم و داوري را  كنيم و اين بحث را به پايان مي در اينجا به اعتراف نويسنده اكتفا مي
                                           

 .كتاب 89 صفحه -1
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234Fسپريم بخوانندگان منصف و ارجمند مي

1. 

 اخلاق قرآني 
 هرساند دربار انجام مياعجاز ادبي قرآن را به  هسيره نگار پس از آنكه مناقشه دربار

گويد به اميد آنكه از اين راه بتواند اعجاز قرآن را نفي و  اخلاق و احكام قرآني سخن مي
 هانكار كند! بهر صورت دربارة اخلاق قرآني جز همين چند كلمه سخني ندارد، در صفح

 :نويسد از كتابش مي 93
 همحمد بازگو كنند توان قرآن را از حيث دستورهاي اخلاقي معجزه دانست. نمي«

ها پيش گفته است و در همه جا گفته است. بودا،  اصولي است كه انسانيت از قرن
ماند احكام و  اند پس باقي مي كنفسيوس، زردشت، سقراط، عيسي و موسي هم گفته

 ....».كه شارع اسلام آورده است  شرايعي
 هدعاي قرآن كريم درباراي كه اهميت دارد آنست كه بدانيم اساساً ا در اينجا نكته

ادعا نكرده كه براي نخستين بار قوانين وجه  مسائل اخلاقي چيست؟ قرآن مجيد به هيچ
رو بايد آن را معجزه بشمار آورد! اين  اي در مورد اخلاق آورده است و از اين سابقه بي

ور نويس آن را بميان آورده تا ذهن را از معجزات قرآني د خيال و فرضي است كه سيره
كند! قرآن كريم قبول دارد كه اديان آسمانيِ پيشين، نيز داراي قواعد اخلاقي صحيح و 

  :گويد دارد چنانكه مي» جامعيت و كمال«اند چيزي كه هست قرآن، ادعاي  مفيدي بوده

َلِِّ�  دِيَ�هۡ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  َنِّ ﴿ قۡ  ِ�َ  
َ
 .]9الإسراء: [ ﴾ومَُ أ

 .»تر است هاي ديگر محكم كند كه از راه اهي رهبري مياين قرآن مردم را به ر«

ِّمَ�ُمَ  بعُِثتُْ « :و پيامبر گرامي فرمود

خْلاَقِ  صَالِحَ  

َ
ام تا  من فرستاده شده« :يعني .235F1»الأ

كَللا ِعِماوَِم« :و نيز فرموده .»اخلاق شايسته را به پايان رسانم    بج ُتثِع  «236F2. من با سخنان « :يعني

                                           
اثر باقلاني و از آثار » اعجاز القرآن«در اين باره اگر كسي علاقه به مطالعه داشته باشد از كتب قدماء به  -1

 اثر شهيد سيد قطب مراجعه كند.» القرآن التصوير الفنّی في«معاصرين به 
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بنابراين، اسلام ادعا دارد كه از حيث قوانين اخلاقي، آئيني كامل  .»ام هجامع فرستاده شد
شود و امتيازات اديان گوناگون را در خود گرد آورده است بدون آنكه پيامبر  شمرده مي

كتب يونانيان و بودائيان و يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان و ديگران را مطالعه  اسلام
كه اخلاق اسلامي را معجزه بشماريم بلحاظ جامعيت آن  كرده باشد پس اگر قرار باشد

سابقه بودن تمام قواعد و قوانين اخلاقي اسلام. البته در اينجا  بايد باشد نه از حيث بي
هاي مكاتب ديگر  فرصت نداريم تا تعاليم اخلاقي اسلام را بطور مفصل با آموزش

 :اند ت اما بحكم آنكه گفتهبسنجيم كه اين كار، در خورِ نگارش كتابي جداگانه اس

سازيم كه  در اين مقام، نكاتي را به اختصار خاطر نشان مي »المَیسُورُ لا�سَقُطُ بالِمَعسُورِ «
 :مولويبقول 

 آب دريا را اگر نتوان كشيد
 

237Fهم بقدر تشنگي بايد چشيد 

3 
 

يي شديد تعاليم اخلاقي بودا هر چند خالي از اهميت نيست اما رهبانيت تند و زهدگرا

بع«بر آن غلبه دارد و اين رويه، انسان را كه اجتماعي و  نیٌ بِالطَّ دَ آفريده شده منزوي » مَ

هاي اسلام زهد و پارسايي  ركود علم و تمدن خواهد شد ولي در آموزش هكند و ماي مي
 :فرمايد گرايي منافات ندارد قرآن كريم مي گيري صحيح از دنيا و جامعه با بهر

ٓ  تَغِ �ۡ ٱوَ ﴿ ٰ  �يِمَا ُ ٱ كَ ءَاتٮَ ارَ ٱ َّ ۖ �ٱ َّ �ۡ ٱ مِنَ  نصَِيبَكَ  تنَسَ  وََ�  خِرَةَ  .]77[القصص:  ﴾يَاُّ
در آنچه خدا بتو داده (از مال و منال و امتيازات دنيا) سراي آخرت را بجوي و نصيب خود «

 .»را از دنيا فراموش مكن

پسندد و دنيايي كه اسلام آن  يپس اسلام با زهد منفي موافق نيست و ترك دنيا را نم

                                                                                                             
بعثت لأمتم حسن «در موطاّ مالك و ديگر جوامع حديث: . 381 صفحه الـمجلّد الثانی،مسند احمد بن حنبل،  -1

آمده است كه با آنچه در مسند احمد گزارش شده  »ام تا اخلاق نيك را به پايان رسانم فرستاده شده«. »لخق

 ) نگاه كنيد.211، صفحه نیالجزء الثا، چاپ مصر، موطّاـالبلحاظ معنا تفاوتي ندارد. به: (

غير، الجزء الأول -2  .126 صفحه، الجامع الصّ

 دفتر پنجم مثنوي.  -3
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 هرا مذمت كرده مال و همسر و جامعه نيست بلكه غفلت از خدا و بدخواهي دربار
 :گويد در اينجا منطق قرآن را خوب در يافته كه مي مولوي :بندگان خدا است

 چيست دنيا؟ از خدا غافل شدن
 

 ني قمُاش و نقره و فرزند و زن! 
 

 ولمال را كز بهر دين باشي حم
 

 حمالٌ صال عم238نF

 گفت آن رسول 1
 

 آب در كشتي هلاك كشتي است
 

239Fآب در بيرون كشتي پشتي است! 

2 
 

تر به بعد ملكوتي و  هاي اخلاقي كنفوسيوس (برعكس تعاليم بودا) كم اما آموزش
عرفاني انسان توجه دارد و مسائل مربوط به مبدء و معاد را بدست فراموشي سپرده است 

نظر كنفوسيوس معطوف به ترميم اخلاق اجتماعي و روابط افراد بوده است  هدزيرا عم
ولي اسلام در عين آنكه اصلاح روابط اجتماعي را از نظر دور نداشته، به مسائل اعتقادي 

تر و  دهد و انسان را بلحاظ اخلاقي بسيار عميق و عرفاني نيز سخت عنايت نشان مي
 سازد.  تر مي وسيع

رتشتي بايد گفت كه از ريشه با اخلاق اسلامي تفاوت دارد زيرا اخلاق اخلاق ز هدربار
زرتشتي، ثَنوَي است چرا كه اهريمن و ديو در آئين زرتشت اصالت دارد تا آنجا كه در 

اي از موجودات عالم را اهريمن آفريده است! (به  تصريح شده پاره ونديداد كتاب
كوشد  مذهب و اخلاق زرتشتي ميرو  ز همينن، فصل اول نگاه كنيد) اراونديداد، چاپ ته

ها محدود كند و ديگران را به آئين خود فرانخواند گويي  تا خود را درميان آريايي
ها، نژادي برتر بوده و با اهورا مزدا قرابت بيشتري دارند و ديگران در شمار سپاه  آريايي

اند.  محدود و اندك مانده بهمين دليل با وجود قدمت آئين زرتشتي، پيروان آن اند! اهريمن
و قدرت » عالم و آدم«با وحدت  هاما اخلاق اسلامي، اخلاق توحيدي است يعني در رابط

                                           
چه نيكو است مال «. يعني: » َّصلالِحِ  َرلِجُّلِ  َّصلالِحُ  المَْالُ  نعِْمَ «كند كه فرمود:  به حديث نبوي اشاره مي -1

 رجوع شود.  172ابن جوزي، چاپ مصر، صفحه اثر  نقد العلم و العلماء. به »شايسته براي مرد درستكار

على نوعلا م «فرمود:  دفتر اول مثنوي. ضمنا مصراع آخر ابيات، به اين حديث اشاره دارد كه رسول اكرم -2
 .»نيازي چه نيكوياوري در كار تقوي است بي«. يعني: »تقوی االله الغِ�
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بلامعارضِ خداوند، تشريع شده و لذا از مرزهاي عربستان گذر كرده و خود را به دور 
 سراسر عالم انساني رسانيده است. ترين نقاط جهان و

ه را كه ماي» روزه گرفتن«گرفتار شده و مثلاً » تابو«عي اخلاق زرتشي متأسفانه به نو
شمرد و كاري  خودسازي و تهذيب نفس است به شدت حرام مي هتقويت اراده و وسيل

» آفت ديوها«) يا عادات ماهيانه زنان را مولود 114 هانگارد (ونديداد، صفح اهريمني مي
با  هد اخلاقي، از ثنويت و رابط) و اين نگرش در بع204 هكند (ونديداد، صفح معرفّي مي

رد كه با اخلاق آو گيرد و رفتار و احساساتي را در انسان پديد مي اهريمن سر چشمه مي
 توحيدي متفاوتست.

 توراتاخلاق، بيشتر با عدالت اجتماعي پيوند يافته است و لذا  موسياما در آئين 
به عوض دندان و  جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان« :گويد مي

دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و 
كفّة عفو و رحمت بر  عيسي) و در آئين 21(سفر خروج، باب » لطمه به عوض لطمه

ايد كه گفته شده است چشمي  شنيده« :گويد مي انجيلعدالت اجتماعي رجحان يافته زيرا 
گويم با شرير مقاومت مكنيد بلكه هر  ني ليكن من به شما ميبه چشمي و دنداني به دندا

راست تو سيلي زند ديگري را نيز به سوي او بگردان و اگر كسي خواهد  هكه بر رخسار
با تو نزاع كند و قباي تو را بگيرد عباي خود را نيز بدو واگذار و هر گاه كسي تو را براي 

 ».مجبور سازد دو ميل همراه او برويك ميل 
 :فرمايد ) در اين ميان قرآن مي5(انجيل متيّ، باب 

﴿ ٰ َٓ ْ �َج ۖ مِّثۡ  سَيّئَِةٞ  سَيّئَِةٖ  ؤُا صۡ  َ�فَا َ�مَنۡ  لهَُا
َ
جۡ  لَحَ وَأ

َ
ِ ٱ َ�َ  ۥرُهُ فَأ  . ]40[الشوري:  ﴾َّ

 هكيفر كارِ بد همانند آنست اما كسي كه عفو نمود و كار را اصلاح كرد پاداش وي بر عهد«
 .»خدا است

رده و آموزش جامعي را اينجا قرآن، تعليم تورات و انجيل را با يكديگر همراه كدر 
دانيم اگر بطور كليّ قصاص عادلانه تحريم شود امنيت جامعه  است بويژه كه مي ارائه داده
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شود و بسياري از مردم كه توان عفو و اغماض  افتد و دست جنايتكاران باز مي بخطر مي
هاي پنهاني خودداري  جويي ها و كينه گردند يعني از تلافي ادار ميندارند به قانون شكني و

شكنند اما چون قصاص را بعنوان يك اصل در روابط  ورزند و حرمت قانون را مي نمي
اجتماعي بپذيريم و سپس مردم را به عفو و گذشت تشويق نماييم، در اين صورت هم 

ئل اخلاقي را به روي مردم مستعد ايم و هم راه فضا جامعه را به سوي خطر سوق نداده
ايم. بنابراين قرآن كريم در مقايسه با تعاليم تورات و انجيل كاملترين راه را نشان  نبسته

َّلِِ�  دِيَ�هۡ ﴿ :دهد و به تعبير خود مي قۡ  ِ�َ  
َ
 . ﴾ومَُ أ

نان ترين متفكرّ يو كنند اخلاقي ، تا آنجا كه منابع يوناني گزارش مييونانياناما در مورد 
اند كه چون دادگاه  ترين كار او را چنين روايت كرده باستان، سقراط بوده است و اخلاقي

آتن، ستمگرانه وي را به مرگ محكوم ساخت سقراط با آنكه شاگردانش وسائل فرار او را 
 240F1»شوكرَان«فراهم آورده بودند گريز از زندان و شكستن قانون را روا نشمرد و جام زهر يا 

ن نوشيد و تسليم مرگ شد. ولي تاكنون اين بحث در كار سقراط بجاي مانده را در زندا
كند تا در برابر قوانين ظالمانه و حكام ستمگر تسليم  كه آيا آموزش اخلاقي ايجاب مي

المقدور بگريزيم و با اَياديِ ظلم به مبارزه برخيزيم تا  آنها حتيّ هشويم يا بايد از محاصر
رهايي  بِساط جور بر چيده شود و هزاران مظلوم از قيد ستم نظام عدل استقرار يابد و

 يابند؟!.
ايم اينست كه آدمي نه حقّ ستمگري دارد و  تعليمي كه در اين باره از قرآن كريم گرفته

 نه بايد اجازه دهد تا بر او ستم رود و عزتّ و شرف انسانيِ وي پايمال شود 

 .]279: ةر[البق ﴾لَمُونَ ُ�ظۡ  وََ�  لمُِونَ َ�ظۡ  َ� ﴿

                                           
اند: ابو حنيفه فقيه مشهور و  الي از فائده نيست كه نوشتهشوكران، گياهي است سمي. ذكر اين نكته در اينجا خ -1

امام مذهب حنفي را در روزگار منصور عباسي خواستند مسموم كنند و جامي به او دادند كه با زهر آميخته 

سىفَن ِلتق َعلى «بود. ابو حنيفه از نوشيدن آن خودداري ورزيد و گفت: 
 من در كشتن خود به كسي «! »�عُ

 !.»كنم نميكمك 
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ا نعَوذُ بِ « :گفت در دعاي خود مي چنانكه رسول اكرم
َّمُهّللَ إِّن



َّلِضَن وَأ َّلِزَن نَأ ن  كَ 


 





و نلظمََ 
َ
و نلِظمَ أ

َ
و ُ�هَلَ عَليَناأ

َ
هَلَ أ

َ
و �

َ
بريم از اينكه  بار خدايا ما بتو پناه مي« :يعني .241F1»أ

 .»يم يا ناداني كنيم يا دربارة ما ناداني رودبلغزيم يا گمراه شويم يا ستم كنيم يا ستمكش باش
  :فرمايد قرآن براي دفع ظلم و تجاوز، حتيّ اجازة قيام و جنگ به مسلمانان داده و مي

ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ َّ �ِ َّهُمۡ  تَلوُنَ يَُ�ٰ   � �َِ   ْ  . ]38[الحج:  ﴾ظُلمُِوا

ه بر ايشان ستم رفته اند اجازة جنگ داده شده زيرا ك بآنان كه در معرض پيكار قرار گرفته«
 ».است

  :آري
 نهانی دينی فلا أَظلِمُ 

 

مُ و  زَّ مكانی فلا أُظلَ  عَ
 

 مرا اين چنين داد زنهار دين
 

242Fنه بر كس ستم كن نه از كس ببين 

2 
 

هاي ديگر بر كنار بوده و كمالات  خلاصه آنكه تعاليم اخلاقي قرآن، از نقائص آموزش
 آنها را در خود دارد. 

 ام اسلامي شرايع و احك
پردازد بدين اميد كه با  سال به احكام و شرايع اسلامي مي 23 هاز اين پس، نويسند

انكار اهميت قوانين مزبور نشان دهد كه اعجاز قرآن در اين زمينه نيز نقشي ندارد! و البته 
آورد و  از وجوه گوناگون اعجاز كه در آغاز اين فصل به اشارت گذشت سخني بميان نمي

فرمايد! باري، در اين باره نيز بايد همان سخني را تكرار كنم كه در مورد  ين ميغمض ع
پيشينه بوده و  اخلاق يادآور شدم كه هيچگاه اسلام ادعا نكرده تمام احكام و شرايع آن بي

نگر مطرح شده  كج هدر هيچ دين و آئيني نيامده است! اين فرض و خيال از سوي نويسند
تشريع عبادات و احكام صحيح در اديان سلفَ سخن بميان آورده  و قرآن مجيد مكررّ از

                                           
سول، الجزء الخامس -1  .134، صفحه التّاج الجامع للأصول فی احاديث الرّ

 ترجمه بيت از نويسنده است.  -2
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است چيزي كه هست اسلام در اين مقام نيز مانند مبحث اخلاق، ادعاي كمال و جامعيت 
دارد و با وسعتي كه به احكام بخشيده و فروع گوناگون و تازه و دقيقي كه پيش آورده و 

رساند كه بدون  را به اثبات مي عجاز پيامبركند، ا حكمتي كه در تشريع قوانين ارائه مي
ترين قوانين حقوقي را براي مسلمين به  ديدن مدرسه و مكتب و كتاب و استاد، جامع
كنند و  آن زندگي كرده و مي هها در ساي ارمغان آورد بطوري كه مسلمانان جهان قرن

رم را مخصوصاً به كمبودي در كار ايشان پديد نيامده است. در اينجا نظر خوانندگان محت
كنم كه قوانين بشري چنانچه در محيطي محدود و شرائطي تنگ پديد  اين نكته جلب مي

هاي باز و گسترده و شرائط متفاوت نخواهد بود اما  آيد قابل اجراء و عمل در محيط
قوانين اسلام با آنكه در شرائط خاص مكّه و مدينه و نيازهاي محدود ساكنان آنجا تشريع 

هاي متمادي كشورهاي متمدني نظير ايران و مصر و سوريه و عراق و  توانست قرنگرديد 
عثماني و جز اينها را اداره كند و نيازهاي قانوني مردم آن كشورها را تأمين سازد بنابراين، 

نخست بايد در نظر داشت كه غالب آنها (احكام « :سال آورده كه 23 هآنچه نويسند
آنست  ه! خود نشان»روزانه و مراجعه نيازمندان وضع شده است اسلامي) به مناسبت وقايع

تري نظاره  ئط كليّديده و به شرا تري را مي كه وحي اسلامي در تقنين احكام، آفاق وسيع
توان خود را به سؤالات چند عرب در مكّه و مدينه  گرنه چگونه ميكرده است و مي

هاي  م را پديد آورد و سرزميناي چون فقه اسلا محدود ساخت و فقه عظيم و گسترده
ها اداره كرد؟! بعنوان نمونه شما به آداب طهارت اسلامي از وضوء  متمدن و بزرگي را قرن

و غسل و غيره توجه كنيد آيا اين احكام براي مكّه و مدينه يا صحراهاي عربستان تشريع 
ن احكامي شده است؟ آيا در عربستان با وجود كمبود آب و خشكي زمين، تشريعِ چني
 :فرمايد هيچ مناسبت داشته است؟! يا به قوانين قضائي اسلام بنگريد كه قرآن مجيد مي

ن َاّسِ ٱ َ�ۡ�َ  تُمحَكَمۡ  �ذَا﴿
َ
ْ َ�ۡ  أ ِ  كُمُوا  .]58[النساء:  ﴾لِ عَدۡ لۡ ٱب

 .»چون ميان مردم قضاوت كرديد به عدالت حكم كنيد«

چنان مقررّ فرموده كه او در هنگام  قاضي را در اجراي عدالت هوظيف و پيامبر اكرم
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خشم، حق نداشته باشد بر كرسي داوري بنشيند! چنانكه در صحيح بخاري و مسلم و ابو 
 :داود و ترمذي و نسَائي از رسول اكرم آمده است كه فرمود

ِ�ََّ حََ�مٌ بََ� نثاَِ� ولا يقَ« ان هيچ داوري در حالت خشم البته نبايد مي« .243F1»هُوَ غَضبانُ 

چنين قوانيني كه حتيّ امروز هم در كشورهاي متمدن شكل رسمي و . »دو تن قضاوت كند
قانوني بخود نگرفته و براي آنان تازگي دارد آيا محدود به محيط مكّه و مدينه بوده يا 

 شر لازم و مفيد است؟!.همواره براي ب
تا قانونگذار، قانونِ  سازد هايي فراهم مي گاهي وقايع روزانه و رويدادهاي محيط، زمينه

فراگير خويش را عرضه كند و دعوتگر، دعوت وسيع خود را به ميان آورد. ماجراي 
گونه است كه به محض آمادگيِ محيط، قانون  ين قرآني و دعوت اسلامي نيز بدينقوان

شده بهمين جهت در بيشتر خطابات قرآني عنصر  كليّ و جهان شمولِ اسلام، ارائه مي
شود بلكه قرآن مجيد با  تصاصي نقشي ندارد و تنها با او سخن گفته نميعرب بطور اخ

ٰ ﴿ :تعبير �ُّهَآَ

ٰ ﴿ و  ﴾ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ ﴿و  ﴾نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ �ُّهَآَ


ٰ ﴿ و  ﴾َاّسُ ٱ َ �ُّهَآَ


ِينَ ٱ َ َّ  ْ  ﴾ءَامَنُوا

ّلنا َلىإ ُتثِعا« :فرمود كند لذا پيامبر اكرم مقصود خود را ابلاغ مي

  ا ِكّفةً  «244F2. يعني: 

شناسي بايد مورد  اينها نكاتي است كه در كار قرآن. »افراد بشر است هرسالت من براي هم«

مشتي خيال و اوهام نصيب پژوهنده خواهد » فقهُ القرآن«توجه قرار گيرد و گرنه بجاي 

ر اند به اين دام د شد چنانكه بسياري از خاورشناسان كه پاكدلانه به اسلام ننگريسته
 اند. نهاده»! شناسي اسلام«اند و بر پندارهاي خود نام  افتاده

رو هم تغاير در آنها  از اين« :نويسد اش مي سال در پي سخن گذشته 23 هنويسند

                                           
سولبه كتاب:  -1 نگاه كنيد ضمناً اين  59، صفحه الجزء الثالث، چاپ مصر، التاج الجامع للأصول فی أحاديث الرّ

، چاپ سنگي من لا يحضره الفقيه. رجوع كنيد به كتاب: حديث در كتب شيعه اماميه و زيديه نيز آمده است

 . 294چاپ بيروت، صفحه » مسند الإمام زيد«و نيز به كتاب  239) صفحه القضاء والأحكام(كتاب 

ل -2 غير، الجزء الأوّ  .126، صفحه الجامع الصّ
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عادت دارد! و » ييگو كليّ«نويس كه به  ! سيره»(احكام) هست و هم ناسخ و منسوخ
وجه بما  دهد به هيچ ه ميمدرك و مأخذ ادعاهاي خود را نيز كمتر در كتابش ارائ

وجود دارد تا ما به او » تغاير«گويد كه در كدام دسته از احكام و مقررّات اسلامي  نمي
شود مانند آنكه وجوب  پاسخ دهيم. آري، قوانين قرآن در شرائط گوناگون متفاوت مي

گردد يا در حالت اضطرار از غذاهاي  روزه از كسي كه بيمار يا مسافر باشد ساقط مي
 :فرمايد توان بهره گرفت چنانكه قرآن مي حرام مي

َرُّ ضۡ ٱ َ�مَنِ ﴿ ثۡ  مُتَجَانفِٖ  َ�ۡ�َ  مَصَةٍ َ�ۡ  ِ�   ِ َنّ  �ٖ ّ�ِ َ ٱ إَِ  .]3: ة[المائد ﴾حَِّيمٞ  َ�فُورٞ  َّ
پس هر كس به هنگام شدت گرسنگي، بدون تمايل به گناه ناچار از خوردن باشد در آن «

 .»ربان استصورت خداوند آمرزنده و مه

شود كسي بتواند ادعاي تغاير و مخالفت در قواعد  ولي اين قبيل احكام موجب نمي
هايي است كه قانونگذار در ذيل  تبصره هاحكام به اصطلاح زمان ما بمنزلشرع بنمايد. اين 

جراء باشد و عمل به آن دشوار بسياري از قوانين نهاده تا قانون، قابل انعطاف و سهل الا
 :فرمايد گيري در احكام را ندارد چنانكه مي را كه اسلام، آهنگ سختنيايد چ

 .]78[الحج:  ﴾حَرَجٖ  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ  جَعَلَ  وَمَا﴿
 .»خداوند در اين دين بر شما سختي و تنگي مقرّر نداشته است«

َّسلا ِةَفينَلحاِب ُحَمةِ وَ بعُِ « :فرمود و رسول اكرم   تىَّنُس    . 245F1»فلَیَسَ مِ�ّ  فَلاخ ن
ام و كسي كه با روش من مخالفت ورزد  من با آئين يكتاپرستي آساني فرستاده شده« :يعني

 . »گيري نمايد) از من نيست (و در كار دين سخت
ي قانونگذار هترين كارهاي قرآن در زمين از جمله درخشنده» ناسخ و منسوخ«اما مسئله 

مقدمه با قوانين مترقّي روبرو كرد  ناگهان و بي توان است زيرا يك جامعة منحط را نمي
پذيرفتن احكامِ متعالي و برتر ساخت و اين روش، با  هبلكه بايد بتدريج مردم را آماد

                                           
ل -1 غير، الجزء الأوّ  .226صفحه  الجامع الصّ
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اي،  خداوند را آمادة پذيرفتن احكامِ متعالي و برتر پيدايش و كمال هر پديدههاي  سنتّ
 اص و متناسب مقررّ فرموده است. مراحل و منازلي قرار داده و در هر مرحله، قوانيني خ

دارد كه  همين امر حكيمانه استوار مي هاساساً قرآن كريم، نزول تدريجي خود را بر پاي
آيات خداوند با تأنيّ و فرصت بر مردم خوانده شود تا تدريجاً آمادگي يابند و ساخته 

 :فرمايد شوند چنانكه مي

هُ ِ�قَۡ  هُ َ�ٰ فرََقۡ  اءَانٗ وَقُرۡ ﴿
َ
ٰ  َاّسِ ٱ َ�َ  ۥرَأ  .]106[الإسراء:  ﴾ثٖ مُكۡ  َ�َ

 .»قرآن را بتدريج فرستاديم تا آن را با درنگ بر مردم بخواني«

پس معناي ناسخ و منسوخ اين نيست كه احكام مختلف و قوانين متضاد در قرآن آمده 

فَ ﴿ :خوانيم نساء مي هباشد زيرا اين معني، مورد انكار خود قرآن است چنانكه در سور
َ
 َ� أ

َبَدَتَرُّونَ   ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِندِ  مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  ءَانَۚ قُرۡ لۡ ٱ  َّ  ْ  . ]82[النساء:  ﴾٨ �كَثِ�ٗ  افٗ تَِ�ٰ خۡ ٱ �يِهِ  لوَجََدُوا
كنند كه اگر از نزد كسي جز خدا بود در آن صورت، اختلاف  آيا در اين قرآن تدبر نمي«

 .»يافتند بسيار در آن مي

ميان مردم اعلام اي و موقتّ در ت كه احكامي مرحلهآنسمقصود از ناسخ و منسوخ 
شود تا آنها مهيا و مستعد گردند و در نتيجه بتوانند به مرحلة بعد و احكام دائمي برسند 

 هتر و برتر است يا تسهيل و تخفيفي را به همراه دارد چنانكه آي كه معمولاً قوانيني كامل
 :شريفه

وۡ  ءَايةٍَ  مِنۡ  ننَسَخۡ  مَا﴿
َ
  ننُسِهَا أ

ۡ
ۡ�ٖ  تِ نأَ

ٓ مِّنۡ  ِ�َ وۡ  هَا
َ
ٓ مِثۡ  أ  .]106: ة[البقر ﴾لهَِا

رساند. در اينجا مجال آن نيست تا يكايك اين احكام سازنده  همين معنا و مفاد را مي
را از كتاب و سنتّ ارائه كنيم و نقش تربيتي و حسن تأثير هر كدام را در مسلمانان اوليه 

دهيم پس به ذكر حكمت كليّ ناسخ و منسوخ چنانكه  اسلامي نشان هجامع  و نخستين
ده تا به سال نيز مورد را مشخصّ ننمو 23 هكنيم بويژه كه نويسند گذشت بسنده مي

 تفصيل از آن سخن گوييم.
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پس از آن نبايد فراموش كرد كه « :كند نويس سخن خود را چنين دنبال مي باري، سيره
مانان است و در طي سه قرن اول هجري فقه اسلام مولود كوشش مستمر علماء مسل

بزرگي است كه نيم  هچنين مدون شده است ورنه شرايع قرآني موجز و غير وافي به جامع
تاب) در اين باره بايد گفت كه ك 94 ه. (صفح»قرن و يك قرن پس از هجرت بوجود آمد

م«چند فقهاي اسلام هر هُ عالی أُجورَ احكام كوشش در استخراج و تدوين  »زادَ االلهُ تَ

فقه اسلامي در درجة اول، قرآن كريم و سپس سنتّ رسول  هفراوان كردند ولي سرماي
246Fقرآن هآيه از آيات كريم 500بوده است بطوري كه  االله

 و چندين هزار حديث نبوي .1
مرجع استنباط فقهاء قرار گرفته است و از هر » احاديث فقهي«و » آيات احكام«بعنوان 

اند و اين آيات شريفه و احاديث معتبر  ون و مسائل بسياري در يافتهكدام، فروع گوناگ
اكنون در دسترس همه و پيش چشم ما قرار دارد و ميان آيات كليِّ قرآن و احاديث 

ر متن اصلي شمرده اي ب حاشيه هصحيح نبوي كه شرح كليات قرآن را بعهده گرفته و بمنزل
بلكه نص قرآن، مسلمانان را به اطاعت از گونه تعارض و نزاعي نيست  شود نيز هيچ مي

 :خوانيم و اجتناب از نواهي او فراخوانده است چنانكه مي اوامر پيامبر

﴿ ٓ ٰ  وَمَا ٰ  وَمَا فخَُذُوهُ  َّرسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ  .]7[الحشر:  ﴾نتَهُوا
 .»باز ايستيد چه را پيامبر به شما داد بگيريد و از هر چه شما را نهي كرد،هر«

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فلَۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالفُِونَ  َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
وۡ  نَةٌ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  أ

َ
 .]63[النور:  ﴾أ

اي آنان را در يابد يا  كنند بايد بترسند از اينكه فتنه خلاف فرمان پيامبر رفتار ميكساني كه بر«
 .»عذابي دردناك بدانها رسد

 :و نيز

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  َّقَدۡ ﴿ سۡ  َّ
ُ
 .]21[الأحزاب:  ﴾حَسَنَةٞ  وَةٌ أ

 .»پيامبر خدا براي شما مقتدايي نيكو است«

                                           
ار الجامع ل«ء اول از كتاب: براي ديدن اين آيات شريفه، به جز -1 خّ اثر: احمد بن » مذهب علماء الامصارـالبحر الزّ

 به بعد نگاه كنيد. 241يحيي از صفحه 
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براي مسلمانان حجت است.  دهند قول و فعل پيامبر و آيات ديگري كه نشان مي
هر دو يكي است و اقتباس شده زيرا مبدء » كتاب و سنتّ« هآري، فقه اسلامي از مجموع

براي جهانيان به ارمغان آورده و اكتفا به هر كدام بدون ديگري  هر دو را پيامبر اكرم
درست نيست و اهميت و اعجاز فقه اسلام را در مجموع قوانين كتاب و سنتّ بايد 
دانست و فقهاي اسلامي از صدر اول تاكنون در هر باب از ابواب فقه، آيات قرآن و 

، ابو حنيفهآورند و كمتر به رأي خود پايبند بوده و هستند حتيّ  را گواه مي احاديث نبوي
اند بر احاديث  وي گفته ههجري قمري) كه دربار 153(متوّفي به سال  نعمان بن ثابت

كرده! به صدها حديث در احكام فقهي استدلال نموده است  چنانكه بايد تكيه نمي نبوي

(چاپ حلب) آشكارا  حصكَفيبه روايت » حنيفه یأبمسند الإمام «چنانكه در كتاب 

. ق.) در  ه 189(متوفيّ در سال  محمد بن حسن شيبانيشود و شاگردش،  ملاحظه مي

لی أهلِ ال« :كتاب ة عَ دينهـالحجّ كه در چهار مجلّد (در هند) بچاپ رسيده از احاديث » مَ

تاب عظيم خود در ك الدين سرخسي شمسبسيار سود جسته است و فقيه بزرگ حنفي، 

به چند هزار حديث (علاوه بر آيات فراوان قرآن) استدلال كرده است. پس » مبسوطـال«

اهميت فقه اسلامي را به اعتبار منابعِ آن بايد ارزيابي كرد و اگر بدين كار همت گماريم و 
همت سازيم ملاحظه خواهيم كرد كه از هيچ قانونگذار منفردي در دنيا  هانصاف را وجه

شؤون زندگي  ها اين اندازه قواعد و احكام گزارش نشده كه از پيامبر اسلام در همت
كه از آن  رسيده است و اين قوانين پهناور علاوه بر حكمت و معارف و اخلاقي است

سواد و امي بوده و در محيطي ناآگاه و  بي حضرت در دست داريم با اين كه پيامبر
دانسته است  وت نيز از اين علوم و معارف چيزي نميبرده و پيش از نب جاهلانه بسر مي

چنانكه در مدت چهل سال كسي از آن حضرت سخني در اين باره نشنيد! و همين امر 
 از مبدء ديگري فيض كند تا در يابند كه پيامبر اسلام پژوهندگان حقيقت را رهنمايي مي

چشم ديدار و قلب بيدار چند كوردلان و بدخواهان، گرفته است هر و الهام و دانش مي
 اشند!.نداشته ب
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نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱ وَأ َّلَعمَكَ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  َّ ِ ٱ لُ فَضۡ  وََ�نَ  لمَُۚ َ�عۡ  تَُ�ن لمَۡ  مَا   كَ عَليَۡ  َّ
 .]113[النساء:  ﴾اعَظِيمٗ 
خدا بر فضل دانستي و  خدا بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و چيزهايي بتو آموخت كه نمي«

 .»تو بزرگست

فرمود جز قرآن از من چيزي نقل نكنيد و اگر  پيغمبر مي« :گويد نويس مي باز سيره
 . 247F1»كسي جز نص قرآن از من چيزي نوشته است محو كنند

  :در اين دروغ رسوا جز تحريف حقيقت كاري صورت نگرفته است! به چند دليل
گرِ آن  ن مجيد بنابراين، گزارشاين عبارت خود سخني است جدا از قرآ :آنكه نخست

براي ديگران نقل كند! (چرا كه بقول وي،  حق نداشته تا عبارت مزبور را از قول پيامبر
سر باز زده  پيغمبر فرموده جز قرآن از من چيزي نقل نكيند)! و چون از فرمانِ پيامبر

و تحريف و زياد  كسي در خور اعتماد نيست و ممكن است در روايتش كم نالبته چني
 راه يافته باشد!.

آورده تحريف  مسلم بن حجاجنگار قرن بيستم! اصل حديث را كه  سيره :آنكه دوم

�ِّ  تَْ�تبُُوا لاَ « :كرده است، در اصل حديث چنين آمده �ِّ  كَتبََ  وَمَنْ   قُرْآنِ  َ�ْ�َ  
ْ
 ال

ِّدَحَثوُا فلَيَْمْحُهُ    ِّ� از من ننويسيد و هر كس كه چيزي جز چيزي « :يعني .248F2»...حَرَجَ  وَلاَ  
 . »قرآن از من نوشته آن را محو كند و حديث از من نقل كنيد كه باكي در اين كار نيست ...

شود در اين روايت، تنها نوشتن حديث نهي شده نه نقل آن!  همانگونه كه ملاحظه مي
ته است اما بنابراين هيچ نهي و منعي از حفظ و نشر حديث در صدر اسلام وجود نداش

پيغمبر « :نويسد سال با كمال صداقت!! حديث را دگرگون ساخته و مي 23 هنويسند
بر اين كار چه نامي » خيانت«!! آيا جز نام »فرمود جز قرآن چيزي از من نقل نكيند .... مي
 .توان نهاد؟! مي

                                           
 .سال 23كتاب  99صفحه  -1

 .2298صفحه  الجزء الرابع،صحيح مسلم، چاپ لبنان،  -2



 241  فصل ششم: دين اسلام

 

در اصل اين حديث، جاي بحث و گفتگو بسيار است و صدور آن از  :آنكه سوم
اند  هاي فراواني در تاريخ گزارش كرده نامه ثابت نشده زيرا از پيامبر اكرم خدا پيامبر

و ديگران فرستاده است  و نجاشي و مقوقس(هراكليوس)  خسرو پرويز و هرقلكه براي 
برخي از احكام  هدربار مشهور است كه بفرمان پيامبر اكرم صحيفة عليبعلاوه، 

احكام دين  هدربار پيامبر هاند. همچنين ذكر نام كرده نوشته و شيعه و سنيّ آن را گزارش
براي مردم بحرين فرستاده شد در كتب سيره و سنن آمده است  عمرو بن حزمكه بوسيلة 

بی شاه« :و نيز روايت بُوا لأِ كتُ دهند.  و نظاير آن، عدمِ اعتبار اين حديث را نشان مي »أُ

را  نيشابوري كه احاديث پيامبر مدارك، كار خود مسلم بن حجاج هصرفنظر از هم
كند كه بر حديث مذكور اعتماد نكرده و آن را  نوشته و در كتابش گرد آورده! ثابت مي

تواند سنتّ  نويس ناشي! بدستاويز چنين حديثي نمي شمرده است! بنابراين سيره منسوخ مي
 -خدا راستايش -را انكار كند يا اغراض فاسد خود را اعمال نمايد كه  رسول خدا

–چشمان مبلغّان دين و مدافعان كتاب و سنت باز است و با تحريف حقايق اسلام 

 كنند.  ها را خنثي مي خيزند و توطئه خدا به مبارزه بر مي -بتوفيق
تر از اين نكات اين مطلب  مهم« :نويسد مي 94 هنگار كه در صفح سيره هاما آخرين حرب

اغلب اين احكام مقتبس از شريعت يهود يا عادت تأمل و مطالعه است كه  همهم و شايست
اي است كه مانند شمشير دون كيشوت جز در  حربه »و آداب زمان جاهليت اعراب است

عالم خيال كاري از آن ساخته نيست! و ما پيش از اين نشان داديم كه آنچه نويسنده در 
ز هنگامي كه نويسنده از اين باره گفته خالي از اعتبار و دور از تحقيق است. در اينجا ني

شود كه  رسد ملاحظه مي مي» تعيين موضوع و ارائة مدرك«يابد و به  كليّ بافي! فراغت مي
گويد يا با ادعاي خودش مخالفت دارد و يا با تحريف و تغيير مدارك همراه شده  آنچه مي

 .و يا اساساً فاقد مدرك و دليل است!
شرايع پيشين اقتباس شده چند مورد  لامي ازي آنكه اثبات كند احكام اسنويسنده برا

كند كه عبارت از نماز و زكوه و روزه و حج و جهاد و باده و قمار است! در  را ياد مي
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 :نويسد مورد نماز مي
اديان هست و ركن اوليه ديانت است كه روي به خدا آرند و او را  هنماز در هم«

بدين شكل و طرز، و است  اسلام هد و گويا در اسلام نخستين فريضنستايش كن
 .249F1»مخصوص ديانت اسلام است

توان مقتبس از  نمي» با شكل و طرز مخصوص خود«روشن است كه نماز اسلامي را 
سازد! و اين شاهد، آن ادعا  نگار نمي مذاهب ديگر شمرد و اين اعتراف با آن افتراي سيره

در اديان گذشته، نماز و عبادت رساند! ضمناً اسلام هرگز ادعا نداشت كه  را به اثبات نمي
مقررّ نشده است! سخن از جامعيت و كمال در عبادات و احكام اسلامي است نه آنكه 

م مردم را به عبادت اسلا اند و تنها همة اديان الهي با نماز و روزه به مخالفت برخاسته
250Fخداوند تشويق كرده باشد!

از يهود به روزه « :نويس ادعا دارد كه در مورد روزه، سيره 2
هاي گوناگون با روزة يهوديان تفاوت  اسلامي از جنبه ه! با آنكه روز»لام آمده استاس
يهود از غروب آفتاب تا غروب روزِ بعد است (قاموس  هشروع روز :كند بعنوان نمونه مي

دانيم كه كسي از مسلمانان شب را  ) اما همه مي428 صفحهكتاب مقدس، اثر هاكس، 
گرفتند و در اين صورت  د. يهوديان در هنگام مصيبت گاهي روزه ميگير روزه! نمي

داشتند! (قاموس كتاب مقدس،  كودكان شيرخوار و حتيّ حيوانان خود را از چرا باز مي
اسلامي از اين قبيل احكام نامعقول منزهّ است و بطور  هدانيم روز ) چنانكه مي428 هصفح

ون) با روزه مخصوص) و كيفيت (فروع گوناگ كليّ از حيث كميت (تعداد روزها در ماه
 يهوديان تفاوت دارد.

(!!) براي تأييد و تحقيقاً« :حج ادعا دارد كه مراسم آن هنگار خوش انصاف! دربار سيره
بعضي تعديلات « :پذيرد كه ! ضمناً ناگزير! مي»تثبيت عادات قومي عرب مقررّ شده است

                                           
 .كتاب 95-94صفحه  -1
» نماز در اسلام و در مذهب يهود و نصاري«به كتاب:  براي اگاهي از امتياز نماز اسلامي نسبت به ديگر اديان -2

 اثر دكتر اسماعيل آشتياني، كه به اهتمام و تصحيح و زيادات نويسنده چاپ شده رجوع كنيد. 
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 .251F1»داده استجاهليت روي  هدر حج اسلامي نسبت به دور
شك نيست كه اسلام، حج را از جمله مراسمي شمرده كه براي طي مراحل و منازل 

عرب قرار نداده بلكه  هروحاني و وحدت مسلمانان بسيار مفيد و مؤثرّ است و آن را ويژ
لازم شمرده است چنانكه  -هر كس كه توانايي وصول داشته باشد-براي همة مردم 

 :فرمايد مي

﴿ ِ ّ َِ�  .]97عمران:  [آل ﴾سَبيِٗ�  هِ إَِ�ۡ  تَطَاعَ سۡ ٱ مَنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ ُجِّ  َاّسِ ٱ َ�َ  
(كعبه) كنند هر كس كه توان پيمودن راه  هيعني بر عموم مردم است كه براي خدا قصد خان«

 .»آن را داشته باشد

علاوه بر اين، حج در اسلام از آن رو پذيرفته شده كه از تعاليم و سنن ابراهيم 
»! عادات قومي عرب«رو كه بنا به ادعاي نويسنده از  باني كعبه بوده نه از آن ليلخ

 :گويد رفته است. قرآن مجيد در اين باره مي بشمار مي

  �ذۡ ﴿
ۡ
بۡ  ناََّوَ� ن تِ يۡ ۡ�َ ٱ مََ�نَ  هيِمَ َ�ٰ ِ�ِ

َ
ٓ  ِ�َ بيَۡ  وَطَهِّرۡ  ا ٔٗ شَۡ�  ِ�  كۡ �ُۡ�ِ  َّ  أ َّطلِا ٓ لۡ ٱوَ  �فِِ�َ  ِ قَا  مِ�َ �

عِ ٱوَ  َّ ذّنِ ٢ ُّسجُودِ ٱ كُّ
َ
ِ  َاّسِ ٱ ِ�  وَأ  .252F2]27-26[الحج:  ﴾جِّ �َۡ ٱب

صل عبادت حج را نگاه داشته و زوائد و خرافات را از آن ارو اسلام، جوهر و  از اين
خود باز گردانده  هصل پاكيزاپيراسته است يعني مراسم حج را اصلاح كرده و آن را به 

كند كه مقررّات گذشته اگر همچنان براي بشر  اري نيز ايجاب مياست. كمال قانونگذ
 هسودمند باشد بجاي خود باقي بماند و قانونگذار با آن مخالفت نورزد و به بهان

هاي صحيح و مفيد را انكار نكند. پس إبقاء مراسم حج از سوي اسلام با  سنتّ»! نوآوري«
شود و  متيازات قانونگذاري اسلام شمرده ميتوجه به آثار عظيم تربيتي و اجتماعي آن، از ا

 اك است نه دليلِ كاستي و نقص آن!.انصاف اين دين پ هنشان

                                           
 .كتاب 95صفحه  -1
ام را  چون ابراهيم را جايگزين اين خانه كرديم (و گفتيم) كه هيچ چيز را شريك من مشمار و خانه«يمني:  -2

 ».كنندگان و سجود گزاران پاكيزه كن و درميان مردم نداي حج ده... اف كنندگان و عبادتگران و ركوعبراي طو
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دو فريضه است كه « :نويسد مي 97 هنگار در صفح و جهاد، سيره ةدر مورد زكو

مخصوص شريعت اسلامي است و آن دو جهاد و زكوه است. اگر در ساير شرايع از اين 
راي اين است كه شارعان ديگر داراي هدفي كه محمد داشت دو فريضه اثري نيست ب

اي هم وجود دارد  ! اگراين طور است پس در احكام و اهداف اسلامي، مسائل تازه»نبودند
 خواهد بود.»! ريش پهن هكوس«بنابراين ادعاي شما مصداق 

فكر مثبت و « :گويد مي 96 هسال در صفح 23 هدر مورد باده و قمار نويسند
253Fگزاربنيان

جديد را در نظر گرفته و آنچه او  ه(!!) محمد پيوسته موجبات و مقتضيات جامع1
بندد. از آن جمله است، نهي مسكرات كه آن هم از  كند بكار مي را به هدف نزديك مي

البته خوانندگان محترم توجه دارند كه شواهد مذكور  »مختصات شرايع اسلامي است
اسلام، قوانين خود را از ديگران گرفته است!! اما چنانكه  براي اثبات اين مدعا آمده كه

 دهند!. پياپي بر ضد وي شهادت مي نويس كنيد گواهانِ سيره ملاحظه مي
نهايت، اين « :نگارد خود، فيلسوف مآبانه! چنين مي هنويسنده در پي اعتراف گذشت

احساساتي و  قانون بيشتر از لحاظ اوضاع اجتماعي وضع شده است چه اعراب خونگرم
بند و بار اگربه مسكرات (كه كاملاً رايج و متداول بود) روي آورند شرّ و فساد از آن  بي

 .254F2»شود و از همين روي در سه مرحله آن را منع فرمود ناشي مي
گساري موقوف به  خواهد بگويد كه حرمت باده نگار به كنايه مي ظاهراً جناب سيره

بِ احساساتي و خونگرم بوده است و امروز بر مردم شرائط آن روزگار! و مربوط به عر
احساسات! (بويژه بر سناتوران از كار افتاده)! حرجي درباده گساري نيست.  خونسرد و بي

البته اگر از سخن خود چنين مقصودي داشته باشد بايد گفت كه شرافت و مزيت انسان 
ئل كند يا در كارش سستي بر ديگر جانوران در پرتو عقل او است و آنچه كه عقل را زا

آورد همواره بر انسان حرام و ناروا است و جناياتي كه امروز در دنيا از باده گساري رخ 

                                           
 است.» بنيانگذار«صحيح،  -1
 .97 صفحه -2
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بدن مانند  هدهد (اعم از تصادفات رانندگي و فساد اخلاقي و اختلال در قواي رئيس مي
را  دانم خبري مناسبت نمي پوشي نيست. در اينجا بي مغز و اعصاب و قلب) در خور چشم

اند بياورم تا معلوم شود كه قانون جاويد قرآن  كه اخيراً جرائد در اين باره گزارش كرده
گساري نسبت به ديروز و امروز و عرب و عجم! تفاوت  قابل نسخ نبوده و حرمت باده

رمضان  25( 1363تير ماه  4مورخ دوشنبه  12189 هكيهان در شمار هكند. روزنام نمي
 :نويسد ) مي1404
ميان در 1982ت مشروبات الكلي، در سال عالي مطالعا هموجب گزارش كميت به«
تن فرانسوي كه به علتّ مصرف مشروبات الكلي دچار ناراحتي كبد، اختلالات  000/550

نفر به هلاكت رسيدند. لازم به تذكر است كه  17231ناشي از مصرف الكل شده بودند 
مورد را تشكيل  11000ه رقمي در حدود /درصد از حوادث منجر به قتل در فرانسه ك 40
 »!.گيرد رف مشروبات الكلي صورت ميمص هدهد بواسط مي

بندد و ره بجايي  سال كه از شهادت گواهان گذشته طرفي نمي 23 هباري، نويسند
افتد و شادماني از  ملل و نحل شهرستاني مي :برد ناگهان در ميان سخن! بياد كتاب نمي

شهرستاني در ملل و نحل « :گويد كي! دست يافته است مياينكه سرانجام به مدر
يت است كه جاهل هعادات دور ه(!!) از تكاليف و سنن اسلامي ادامبسياري :نويسد مي

(!!) گرفته بودند آن زمان ازدواج با مادر و دختر حرام بود. ازدواج با اعراب آنها را از يهود
 .255F1»دو خواهر قبيح و نكاح با زن پدر حرام بود

روزد! و خود را نزد  اما متأسفانه! در اينجا هم از تحريف سخن شهرستاني دريغ نمي
 كند.  ارباب تحقيق به خيانت در گزارش از منابع اسلامي محكوم مي

هجري قمري) در جزء سوم از كتاب خود  548عبدالكريم شهرستاني (متوفيّ به سال 
 :نويسد چنين مي

                                           
 .كتاب 96صفحه  -1
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دُ بنِ السّائبِِ ق« َّ مَ  � َل ُبىَكّ  ي ُبَرَعلا ِتَنف :   رِمُ أشياءَ نزََلَ القُرآنُ  
َ
تح اهِتَّي لِِه

ا .اهِم�رحَتِكنوُا لاينَكِح  اتِ. و لخا لاو ِتانَلباالاتِ ولا العَّم و ِتاهَّمُلأا  لا 

 انَ أقبَحُ ما 

َرلا جُّلُ بَُ� الأختَِ� أو َ�تلَِ   عَ مَ� نَأ َنوُعَنصَ

 ةِ أبي

َ
عَلى َ مارَأ ِ هِ و ُّمَسُ� اوُنونَ مَن َ�عَلَ ذل  كَ 

ُ َّضلَ�نَ .... وَ 
َ
ه َنكا نِإَف ،ِهينَب َُبر�ل

  

 ق اهاأَ َم َ قَّل

َ
أوَ ط  ٍةأَرما ِنَع َتام اذِإ ِبَرَعلا َنِم ُلُجّ

 
    رَل

َوجَّها بعَضَ إِخوَتهِِ بمَِهرٍ جَ اجَةٌ طَرَحَ ثوََ�هُ عَليَها وَ ح  زَت ٌةَجاح اهيف نُ�َي مَل نِ     .256F1»ديدٍ 
محمد بن سائب كلبي گويد كه عرب در روزگار جاهليت چيزهايي را ممنوع « :يعني

ها و  ها با مادران و دختران و خاله ساخته بود كه با نزول قرآن نيز تحريم شد. عرب
دو خواهر مرد،  ترين كار ايشان آن بود كه يك كردند. و زشت هاي خود ازدواج نمي عمه

كرد! و كسي كه چنين كاري  جنسي برقرار مي هبا زن پدرش رابطگرفت يا  را بزني مي
ماند  مرد و زنش باز مي نهادند .... و همين كه مرد عرب مي داد نامش را ضَيزَن مي انجام مي

خاست و اگر نسبت بآن زن  داد، پسر بزرگش بر مي يا آنكه همسر خود را طلاق مي
نمود) اما چنانچه  ند (و او را تصاحب ميافك اي را بر وي مي كرد جامه احساس نيازي مي

ري يكي از برادرانش در اي به همس به زن مزبور نيازي نداشت وي را در برابر مهر تازه
 »!..آورد مي

گويد بروشني  سال آورده و سخني كه شهرستاني مي 23 هميان آنچه نويسند همقايس
ساختن و تحريف كتاب ملل و نويس تازه تا چه اندازه! به دگرگون  دهد كه سيره نشان مي

ها دو خواهر  عرب :گويد نحل پرداخته تا خوانندگان را از حقيقت دور كند! شهرستاني مي
ازدواج « :نويسد نگار مي كردند. سيره گرفتند و با زن پدر خود ازدواج مي را با هم بزني مي

ودي سخن ! شهرستاني از امور معد»با دو خواهر، قبيح و نكاح با زن پدر حرام بود
نويس از قول شهرستاني  شد. سيره گويد كه پيش از اسلام نيز ممنوع شمرده مي مي
! »عادات دوران جاهليت است هبسياري از تكاليف و سنن اسلامي، ادام« :نويسد مي

                                           
 .90 صفحه، الجزء الثالث، چاپ قاهره، الـملل والنحل -1
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اي ندارد كه عرب، احكام مزبور را از يهود اخذ كرده باشد.  ترين اشاره شهرستاني كم
! آيا اين قبيل »اعراب آنها را از يهود گرفته بودند« :گويد نويس از قول وي مي سيره

 سال شمرد؟!!. 23ه شاهكارها! را نبايد دليل امانت و صداقت و حسنِ نيت نويسند
از اين گذشته، ناپسند شمردن ازدواج با مادر و دختر و خواهر تقريباً از لوازم فطرت 

ثير يهود قرار ااز اين حيث، تحت ت انسان است بنابراين لزومي ندارد ادعا كنيم كه عرب
از يهوديان اثر » ن پدرز«گرفته است! اگر چنين بوده پس چرا عرب در تحريم ازدواج با 

 نپذيرفت؟!.
از كتاب خود براي آنكه اثبات كند  96 هسال در صفح 23 هآور است كه نويسند خنده

مضمضمه و « :اسلام قوانين خويش را از عربِ جاهلي گرفته است به اموري چون
شود و  ! متوسل مي»استنشاق و استنجاء و گرفتن ناخن و كندن موي بغل و زهار .....

گيرد! گويا  دريغا كه از نشستن و برخاستن و خوردن و خوابيدن و خنديدن ... كمك نمي
» امضائي يا ارشادي«و » تأسيسي«داند كه علماي اسلام، قوانين ديني را به احكام  نمي

يابد و  ميرا عقل، بدون استعانت از شرع در اي از امور د. حسن و قُبح پارهان تقسيم كرده
حكمي صادر باره  بايد شمرد پس اگر شرع در اين» هت عقليمستقلاّ«احكام آنها را از 

فرمايد، در حقيقت حكم عقل را امضاء كرده است مانند زشتي ظلم و نيكي عدالت و 
اند كه عقل، بدون هدايت  اي همراه كام با مصالحِ خَفيهاي ديگر از اح امثال اين امور، دسته

 هيابد اما در مرحل مصالح و اسرارشان احاطه نمي هها را نتواند برد يا بر هم شرع بدان
اجراء و عمل آشكار خواهد شد كه شؤون مادي و معنويِ مردم از بركات آنها روبه 

هاي متمادي مسلمانان را به  رنرود چنانكه اجراي احكام اسلام، ق صلاح و ترقيّ مي
احكام «هاي مادي و معنوي نائل گردانيد و در اين مقام است كه شرايع الهي  پيشرفت
نهند. مضمضه و استنشاق و ستردن موي تن و گرفتن ناخن .... از  را بنياد مي» تأسيسي

وف توان از حسن آنها وق اي است كه بدون ارشاد و هدايت شارع هم مي احكام اوليه
سال  23 هيافت و كسي اين امور را دليل بر حقانيت قرآن و اسلام نشمرده است تا نويسند



 رش تاريخاخيانت در گز  248

 

 .!نها در ميان عرب و عجم جستجو كنداي براي آ خود را به زحمت افكنده و سابقه
همانگونه كه پيش از اين گذشت، (علاوه بر نوآوري) سخن در جامعيت و كمال 

اي است كه در تمام شؤون مادي و  ظيم و گستردهقوانين اسلام است، سخن از فقه ع

هارمعنوي بشر دخالت كرده و بصورت پنجاه كتاب ( لوةكتاب الطّ ، كتاب ة، كتاب الصّ

كا يام، كتاب الخمس والفيیء، كتاب الاعتكاف، كتاب ةالجنائز، كتاب الزّ ، كتاب الصّ

، كتاب الجهاد، كتاب الجزيه، كتاب الأمر بال منكر، كتاب ـی عن الالنّهعروف ومـالحجّ

عان، كتاب ةالنّكاح، كتاب الطّلاق، كتاب العدّ  هار، كتاب اللّ ، كتاب الإيلاء، كتاب الظّ

ضاع، كتاب الحضان يد والرّ ة الذبائح، كتاب الأطعمة، كتاب النّفقات، كتاب الصّ

مان، كتاب التّفليس، ةالأشربه، كتاب البيع، كتاب الجُعالو ، كتاب الرهن، كتاب الضّ

لح، كتاب الحواله، كتاب الإجاركتا كةب الحجر، كتاب الصّ ، كتاب ة، كتاب الشرّ

فع، كتاب الغصة، كتاب العاريةالوكال ، كتاب الأيمان والنذور، كتاب ةب، كتاب الشّ

هادات، كتاب العتق، كتاب الالقضاء و موات، كتاب ـمساقات، كتاب إحياء الـالشّ

، كتاب القصاص، كتاب الباغی، كتاب ةوصيّ ، كتاب الةالوقف، كتاب الهبه، كتاب اللقط

يات ) يا بيشتر، تنظيم و تبويب شده است كه از پانصد الارتداد، كتاب الحدود، كتاب الدّ

گيرد و براي هر مشكلي از مشكلات  مايه مي قرآن و چندين هزار حديث نبوي هآي
پيشين شباهتي كند و اگر در برخي از كليات به مذاهب  زندگي بشر راه حليّ ارائه مي

هاي متعدد و مسائل گوناگون خود از آنها فاصله گرفته است بعلاوه  داشته باشد در شاخه
آنها (با در نظر گرفتنِ  هشرايع و اديان را به همراه دارد و از نقائص هم هامتيازات هم

اي  معجزه خود نيازهاي روزگارِ ما) منزهّ است و با توجه به اُمي بودن پيامبر اسلام
 شود. نظير شمرده مي بي

خلاصه آنكه از هر ديدگاهي بنگريم اعجاز قرآن مجيد و حقوق و فقه اسلامي قابل 
هاي خود در نفي اعجاز  سال پس از تمام تلاش 23 هانكار نيست بهمين جهت نويسند
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 :نويسد احكام شرع مي هقرآن و اهميت قوانين اسلام سرانجام دربار
جاهليت رنگ  هر چند از ديانت يهود و عادت دوراحكام مدني و امور شخصيه ه«

 صفحه( .!»گرفته باشد براي تنظيم اجتماع و مرتب ساختن معاملات غير قابل انكار است
  :گويد اعجاز قرآن كريم ميه ) و دربار123
ميان مه به غبار هاي سايرين كه در نه مانند معجزهاينها قرآن، معجزه است اما  هبا هم«

بيچارگان معتقداني نداشته  لوحان و ون گذشته پيچيده شده باشد و جز سادههاي قر افسانه
 باشد.

 ه زنده و گويا.نه، قرآن معجزه است، معجز
آن محمد تك و تنها با دست تهي و با  ه.... قرآن از اين حيث معجزه است كه بوسيل

 پا ساخت.شد و بنيادي استوار بر  نداشتن سواد خواندن و نوشتن، بر قوم خود پيروز
 .257F1»قرآن معجزه است براي اينكه ددان آدمي صورت را به انقياد كشيد ....

گيرد و  آنچه نويسنده آورده هر چند تمام أبعاد و امتيازات اسلام و قرآن را فرا نمي
آيد ولي بهر صورت اعترافي است بر مزيت اسلام و  توجيه ناتمام و ناقصي بشمار مي

بريم و  رو ما نيز اين فصل را در همين جا به پايان مي از اين اعجاز قرآن پس از انكار آن!
 كشيم. سخن را بدرازا نمي

 محمد بشر است
سال در اين فصل بر آنست تا نشان دهد كه قرآن شريف و آثار تاريخي،  23نويسندة 
كنند اما برخي از مسلمانان از اين  ها و صفات بشري معرفّي مي را با ويژگي پيامبر اسلام

اند كه با متن قرآن  آورده اند و احوالي براي پيامبر د، پاي فراتر نهاده به غلو در افتادهح
 سازش ندارد.

اهل «اصلِ اين گفتار هر چند بيرون از صحت و اعتبار نيست ولي پر واضح است كه 

                                           
 .سال 23از كتاب  98 صفحه -1
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خود را نشان دهند چرا كه حقيقت امر بر » أهل غُلوُ«توانند بدرستي، انحراف  نمي» تقصير
افتند! زيرا  ميرو در هرگام به خطا در ند از اينا ايشان مشتَبه شده و حد اعتدال را در نيافته

يابد و نه  در دست نداشته باشد نه سبك را بدرستي در مي» ترازوي مستقيم«كسي كه 
دهد و چه بسا حقيقتي را با تنگ نظري، مبالغه انگارد و  سنگين را بخوبي تشخيص مي

وغ پندارد پس نخست بايد ترازوي درست را يافت و شناخت و بقول قرآن راست را در
 :كريم

﴿ ْ ِ  وَزنِوُا ۡ ٱ طَاسِ قسِۡ لۡ ٱب  .]35[الإسراء:  258F1﴾تَقيِمِ مُسۡ ل
نويس  ها در اسلام، قرآن مجيد است و اين چيزي است كه سيره آري! ميزان سنج

فصل تازه از قرآن  جديد از آن بدرستي آگاهي ندارد و در نخستين عبارتي كه در آغاز
  :نويسد شود! زيرا مي كند دچار اشتباه مي نقل مي

اين معني كه پيغمبر بشريست به علاوة امتياز روحي، ميان تمام علماي پيشين اسلام «

 »!.مورد اتفاق بود» إن أنا إلاّ بشر مثلكم يوحی الیّ « :همطابق آي

  :اين باب نازل شده بصورتدر سراسر قرآن مجيد چنين عبارتي وجود ندارد، آنچه در 

ٓ  قلُۡ ﴿ مَا َّ �ِ  ۠ ناَ
َ
ٰ  لُُ�مۡ مِّثۡ  �ََ�ٞ  �  .]110و الكهف:  6[فصلت:  ﴾َٓ�وُ

) 6ه فصلت آي هو سور 110 هكهف آي هآمده است كه در دو سوره از قرآن كريم (سور
 شود. ديده مي
 :دهد نويس سخن خود را چنين ادامه مي سيره

اند بلكه  نبي و از صفات او ندانسته هعلم را لازمحتيّ علماي اهل سنتّ، عصمت و «
اند. بدين توجيه كه خداوند فلان آدمي را بدين جهت  آن را موهبتي از طرف خداوند گفته

بشري است برسالت بر نگزيده است  هكه داراي عصمت و علم و ساير صفات فوق العاد
شري به او اعطا كرده بلكه چون او را مأمور هدايت خلق فرموده مواهبي فوق مواهب ب

                                           
 . »و با ترازوي مستقيم بسنجيد« -1
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بايد توجه داشت كه اهل سنتّ، لياقت ذاتيِ پيامبر را انكار كتاب)  101 ه. (صفح»است
اند بگويند كه پيامبر، پيش از بعثت با ديگران از هر حيث برابر  اند يعني نخواسته نكرده

بنابر قول آمد! و  بوده است، كه اگر چنين بود بنا بقول معتزله، ترجيح بلامرجح لازم مي
ه كنند) آي دانند و به سمعيات استدلال مي عقلي را معتبر نمي هشاعره (كه در اين باره ادلا

 شريفه:

ُ ٱ﴿ عۡ  َّ
َ
 .]124[الأنعام:  259F1﴾رسَِاَ�هَُ  عَلُ َ�ۡ  ثُ حَيۡ  لَمُ أ

گشت! آري، علم و عصمت، موهبت الهي است ولي خداوند اين موهبت  نامفهوم مي

درِ القابِلِيّات« :كند كه  را نصيب هر كس نمي طِيّاتُ بِقَ  .260F2»العَ

  :نويسد نويسنده، در پي گفتارش مي
آوريم كه او را حامل  آنها (اهل سنتّ) معتقد بودند از اين حيث به شخصي ايمان مي«

كنيم نه اينكه چون خداوند او را در سطحي برتر از علم و اخلاق قرار  وحي فرض مي
 .!»دانيم داده است پيغمبر مي

شود تا كسي را پيامبر خدا بشماريم ولي  روشن است كه داشتن علوم رسمي دليل نمي
اي پيوند دارد بطوريكه انبياء خدا پيش  چنانكه گذشت مقام نبوت با استعداد و لياقت ويژه

اند و البته اين امتياز چنانكه گفتيم (و باز هم تكرار  از نبوت نيز از ديگران ممتاز بوده
شروط به داشتن معلومات ظاهري و علوم و آداب رسمي نيست تا هر كس كنيم) م مي

 باشد به مقام نبوت منصوب گردد!. مند  بيشتر از اين امور بهره
اما پس از نبوت، واضحست كه علم و دانش با حمل رسالت منافات ندارد بلكه قرين 

ن كريم نسبت به پيامبر رسد چنانكه در قرآ آنست و علوم انبياء از مجراي وحي به آنان مي
 :فرمايد مي اكرم

                                           
 داند كه رسالت خويش را در كجا نهد (به چه كسي عطا كند)؟ خداوند بهتر از هر كس مي -1
 هاي آفريدگار باندازه لياقت آفريدگان است.  بخشش -2
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ِ  جَلۡ َ�عۡ  وََ� ﴿  ٱب
ن لِ َ�بۡ  مِن ءَانِ قُرۡ لۡ

َ
ٰ ُ�قۡ  أ  .]114[طه:  ﴾امٗ عِلۡ  ِ� زدِۡ  َّبِّ  وَقلُ ۖۥ يُهُ وحَۡ  كَ إَِ�ۡ  َٓ

قرآن پيش از آن كه وحيش بر تو پايان گيرد شتاب مكن و بگو اي خداي من، مرا  هدربار«
 .»دانش بيافزاي

نيز مشمول همين حكم است بطوري كه پيامبران خدا در پر تو ارشاد وحي از اخلاق 
اند چنانكه دربارة پيامر ارجمند اسلام  ور بوده خلق و خوي والاتري نسبت به ديگران، بهره

 :خوانيم در قرآن مي

 .]4[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  نَكَّ ﴿
 .»حقا كه تو بر خوي بزرگي استواري«

دانش «شوند و پيامبري كه در  علم و اخلاق در اين مقام از توابع وحي شمرده مي پس
رو ماند اساساً از تربيت شدگانش ف» اخلاق وزين«تر بداند و در  از پيروانش كم» دين

 وجود نداشته است!.
سال از اين مقدمه چيني آنست كه به خيال خود! شخصيت ممتاز  23 هاما قصد نويسند

از رسالت او جدا سازد و فضائل والاي آن حضرت را انكار كند تا از اين راه  را پيامبر
آراء اهل غلو را باطل سازد! و اين همان لغزشي است كه در آغاز فصل، بدان اشاره كرديم 

تواند  باطل ديگري نميباطل را با  هكه اهل تقصير، راهنماي غلاه نتوانند بود و انديش
 اصلاح كرد.

كند كه بنابر مفاد  اي استشهاد مي از قول علماي اهل سنتّ به آيه 23 هنددر اينجا نويس
پيش از وحي، معلومات قرآني و اطلاّعات ديني نداشته است  شريفه پيامبر اسلام هآي

 :نويسد چنانكه مي
 :كردند و در اين مورد به آيات قرآن استناد مي«

وۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ حَيۡ أ   مِّنۡ  ارُحوٗ  كَ إَِ�ۡ  نَا

َ
ۚ مۡ أ  ِ�نوََ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا رِناَ

ٓ  مَن ۦبهِِ  دِيَّهۡ  �نوُرٗ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ   .]52[الشوري:  ﴾عِبَادِناَ مِنۡ  ءُ َشَّا
وحي رسانيديم و قبل از آن، از كتاب و ايمان اطّلاعي نداشتي. بوسيلة قرآن هر  ما به تو «
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 .»»كنيم هيم هدايت مييك از بندگان را كه بخوا
 ) 102 ه(صفح

 هاين، سخن حق است و در درستي آن ترديد نداريم چيزي كه هست به نويسند :البته
اي پس  گوييم اگر تو نيز چون علماي اهل سنت اين حقيقت را پذيرفته سال مي 23

ه اي ك را مردي دانشور معرفّي كرده چگونه در فصول پيشين از كتاب خود، پيامبر اسلام
در پي تحصيل علم بر آمده و با علماي اهل كتاب در ارتباط بوده و معلومات قرآني خود 

دهد كه  آموخته است؟! اين قبول و انكار و رد و اقرار، نشان مي ورقة بن نوفلرا از 
اي و  بجايي نبرده پرستي ره ورزي و هوي اي ندارد و جز غرض سخنانت هيچ پايه و مايه

 ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا﴿ه: كريم ههي با غاليان روي مخالفت نشان دهي از آيخوا در مقامي كه مي
گويي! و چون قصد معاندت با نبوت  سخن مي .]52[الشوري:  ﴾نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا

 زني.  داري از معلومات فراواني كه پيامبر تحصيل كرده بود، بدروغ دم مي

 .]6[طه:  ﴾َ�َىٰ �ۡ ٱ مَنِ  خَابَ  وَقدَۡ ﴿
261Fوانگهي اين اعتقاد، به علماي قديم اهل سنتّ اختصاص ندارد. علماي قديم اماميه

نيز  1
ابو جعفر اند چنانكه شيخ  اند و در كتب و آثار خود بدان تصريح كرده بر اين عقيده بوده

ذيل » تفسير القرآن التبيان في«. ق.) در تفسير مشهور خود  ه 460(متوفيّ در سال  طوسي

 :نويسد شوري مي هوراز س 52هآي

 .]52[الشوري:  ﴾نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَا ريِتدَۡ  كُنتَ  مَا﴿

با َللَعثِ تدَری ما الكِتابُ وما كُنتَ قَ « :يعني با َلبَق ُناميلإا ام لُلوُغ  «. 
دانستي كه كتاب چيست و قبل از  (اي پيامبر) پيش از بعثت تو نمي« :معناي آيه اينست كه

 .»خبر از ايمان نداشتي بلوغ نيز

تفسير  مجمع البيان في«.ق.) در تفسير  ه 548(متوفي به سال  طَبرسيو همچنين شيخ 

                                           
 و همچنين علماي زيديه.  -1
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  :گويد مي» القرآن

ىَولا َلبَق ُدّحَ الكتا«    مَُ� اي یردَت َتنُك     ئاّعُِ  رلا لاو ُنآرقلا امو یأ َناميلإا لاو َش   
 .»معالمُِ الإيمانو

دانستي كتاب و ايمان چيست؟ يعني از قرآن و  وحي، نميتو اي محمد پيش از « :يعني
 . »هاي ايمان آگاه نبودي احكام دين و نشانه

 :آمده است» .ق ه 328(متوفي به سال  كليني رازياثر شيخ » اصول كافي«و در 

بىَأ ن«

اقد  ى َلاق:َلاق َةل أبو عبدِا� الّص     ي مُ�ُبف زَ  حصَأ ِلوَقِب ٍءَشى ّا





 هذه  

ي َنكا ُهَّنفالآي 

 �َ َنوّرِقُيَأ 


 ردی جُعِلتُ  :لا الإيمانُ؟ فقلتُ  حالٍ لا يدَری ما الكتابُ و

َ
لا أ

ى َلاقل كَ فِدا ف !َنوُلوقَي اَ  ي َنكا دَق �ف : ّتىَح ُناميلإا  َ�عَثَ لا يدَری ما الكتابُ وحالٍ   
ي َرَكَذ تىَّلا َحوّرلا لىاعَتف     وح 

َ
ا أ  .262F1»الفهمَ لَيهِ عَّلمَ بهِا اللعمَ و اهاالكِتابِ فلَّم

گويند؟  اين آيه چه مي هاز من پرسيد ياران شما دربار ابو حمزه گويد امام صادق« :يعني
فدايت شوم  :دانست كتاب و ايمان چيست؟ گفتم كنند پيامبر در حالي بود كه نمي آيا اقرار مي

دانست كتاب و  در حالي بود كه نمي آري، پيامبر :گويند!؟ گفت دانم در اين باره چه مي نمي
ايمان چيست تا اينكه خداوند آن روحي را كه در كتاب ياد كرده به سوي او فرستاده و چون 

 . »بوسيلة آن روح به او وحي كرد دانش و فهم را به وي آموخت
اند و با اهل سنتّ در اين  شود قدماي شيعه نيز بر اين باور بوده چنانكه ملاحظه مي

رفته از جايي  رسول اكرم هاي دربار پس اگر غلو و مبالغه اختلاف نداشتندموضوع 
هر » شناسي اسلام«ديگر ناشي شده و از متأخرّان سر زده است و روشن است كه در كارِ 

تري  تر شويم با آراء و آثار اصيل اسلام نزديك هچشم چند به گذشته باز گرديم و به سر
كارهاي علمي است كه هرچند پيش رويم و گام به جلو  كنيم و اين بر خلاف برخورد مي

يم شد. پس، اسلام راستين را از سلف تر و استوارتري روبرو خواه نهيم با افكار دقيق
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صالح بايد گرفت و بعبارت ديگر بايد ملاحظه كرد تا در صدرِ اسلام چه خبر بوده نه 
 گويند؟!. خوان در قرن ما چه مي ضهآنكه فلان محدث و رو

 پيامبر و كشف مغيبات! 
چيزي از اسرار نهان  نام و نشان! دربارة اينكه پيامبر اسلام نگار بي از اين پس، سيره

 :نويسد آورد و مي دهد و از قرآن گواه مي دانسته است بخيال خود، داد سخن مي را نمي
را به  خواستند اين مطلب انعام در جواب كساني كه از پيغمبر معجزه مي هسور 50 هآي«

 :كند شكل صريح بيان مي

ٓ  قلُ﴿ قوُلُ  َّ
َ
ٓ  عِندِي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �نُِ خَزَا عۡ  وََ�ٓ  َّ

َ
قُولُ  وََ�ٓ  بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

َ
 إنِۡ  مَلَكٌۖ  إِّ�ِ  لَُ�مۡ  أ

َتبّعُِ 

ٰ  مَا ِ�َّ  َ ّ  َٓ�وُ ََ  .]50[الأنعام:  ﴾ِ�

من است و از غيب خبري دارم يا هاي خداوند نزد  گويم گنج اي محمد به آنها بگو من نمي«
263Fام من تابع الهام ضمير و رسانيدن وحي هستم اينكه فرشته

1«. 

 :فرمايد اعراف مي هسور 188 هدر آي

ٓ  قلُ﴿ مۡ  َّ
َ
ا وََ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ّ ٓ  مَا ِ�َّ  ًَ ۚ ٱ ءَ شَا ُ عۡ  كُنتُ  وَلوَۡ  َّ

َ
 تُ َ�ۡ تَكۡ سۡ َ�  بَ غَيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َّسَِ�َ  وَمَا ۡ�ِ ۡ�َ ٱ مِنَ  ۚ ُّسوٓ ٱ  ۠  إنِۡ  ءُ ناَ
َ
 .]188[الأعراف:  ﴾١ منِوُنَ يؤُۡ  �ٖ لّقَِوۡ  وَ�شَِ�ٞ  نذَِيرٞ  ِ�َّ  �

اي محمد بآنها بگو من سود و زياني در اين امر ندارم(!!) مگر آنچه خدا بخواهد. اگر غيب «
من جز داعي حق  ساختم. كردم و هم بدي را از خويش دفع مي دانستم هم جلب خير مي مي

 .»براي مؤمنين نيستم

گوئي و با عالم غيب سر  گفتند اگر راست مي اين آيه نيز جواب مشركان است كه مي
و كار داري چرا در مقام تجارت و سود بردن نيستي؟ آيات قرآني در اين باب صريح و 

 هداعيهاي معتبر همه مؤيد اين است كه پيغمبر  روشن است و احاديث و مندرجات سيره

                                           
كه اين اديب قرن بيستم آورده آنست كه »! دن وحي هستممن تابع الهام ضمير و رساني«البته مقصود از عبارت:  -1

 ». من تابه الهام ضمير و مأمور رسانيدن وحي هستم«
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 ) 102 ه. (صفح»عصمت و كشف مغيبات نداشت
چيزي كه در اين روزگار بسيار مرسوم شده آنست كه گروهي از خاورشناسان غربي و 

سازند و از  هاي خود مي شناسان وطني! يكي دو آيه از قرآن كريم را دستاويز انديشه اسلام
نكه قرآن شريف گاهي به يك كنند! با اي بقية آياتي كه در آن زمينه آمده است صرفنظر مي

ابعاد آن را در قرآن  همسئله از ابعاد گوناگون نگريسته و براي فهم تمام مسئله بايد هم
 راگير قرآني را درباره آن فهميد.بررسي كرد و نظر جامع و ف

 هشود كه ماية سوء استفاد يكي از همين مباحث شمرده مي» آگاهي از غيب«موضوع 
اند كه پيامبر اكرم (و حتيّ امامان) بمحض آنكه  اي پنداشته . دستهبسياري قرار گرفته است

رود و ايشان بر اسرار  ها و موانع بكنار مي بخواهند از اسرار غيب آگاهي يابند حجاب

ن يلعمََ عَلِمَ « :اند كه كنند و در اين باره گفته مزبور اشراف پيدا مي
َ
 .264F1»َّنِ الإِمامَ إِذا شاءَ أ

 . »ين كه بخواهد چيزي را بداند، از آن آگاه خواهد شدامام هم« :يعني
خبر  را مطلقاً از غيب بي سال) پيامبر اكرم 23 هو گروهي ديگر (چون نويسند

 :هشريف هپنداشته و به آي

عۡ  وََ�ٓ ﴿
َ
 .]50[الأنعام:  ﴾بَ غَيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

 اند!. شك هر دو دسته بخطا رفته بياند! و  و نظاير آن استشهاد كرده
ه نكردهاماند كه پيامبر خدا ا گروه نخستين، توج  از راه وحي بر حقايق امور آگاهي

يافت و از سوي ديگر، جريان وحي در اختيار او قرار نداشت و نزول روح القدس  مي
از تأخير وحي و دير  پيامبر اكرم» فَترت وحي«امري غير اختياري بود چنانكه در دوران 

و تا خدا نخواست وحيِ مقدس باز نيامد و اخبار مربوط به آمدن آن رنج فراوان برد 

                                           
ترين كتابي كه سراغ داريم در  آورده است و قديمي» بحار الأنوار«مضمون حديثي است كه مجلسي آن را در  -1

هجري) است  290ار (متوفي به سال اثر محمد بن حسن صفّ» بصائر الدرجات«اين باره سخن گفته كتاب: 

البته بنابر نقل شيخ طوسي در فهرست خود و نجاشي در رجالش، محمد بن حسن بن وليد (استاد شيخ 

 . و لقد أجاد فيما أفادرا از درجه اعتبار ساقط و متمايل به غلو ميشمرده است.  بصائر الدرجاتصدوق) كتاب 
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كه -و ديگر حوادث » إفك عائشه«كشف نشد و همچنين در ماجراي » اصحاب كهف«
موكول نبود. پس  پيامبر هامر وحي، بخواست و اراد -انجامد شرح تمام آنها بطول مي

 .ت قرآن و گواهي تاريخ ترجيح دادنبايد احاديث ضعاف را بر آيا

يبَ اند كه مقصود از  اما گروه دوم نيز در نيافته مُ الغَ اينست كه غيب در اختيار  لا أَعلَ

داند نه آنكه اگر وحي  پيامبر نيست و بدون وحي پروردگار چيزي از امور پنهان را نمي
در آن صورت باز هم  265F1»فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد«خداوندي هم برسد و 

  :فرمايد اهي نخواهد يافت! اين معنا برخلاف نص قرآن است كه مياز غيب آگ پيامبر

� مِنۡ  كَ تلِۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا  .]49[هود:  ﴾كَ إَِ�ۡ  نوُحِيهَا

﴿ ٰ � مِنۡ  لكَِ َ�
َ
ٓ أ  .]44عمران:  [آل ﴾كَ إَِ�ۡ  نوُحِيهِ  بِ غَيۡ لۡ ٱ ءِ بَا

 .»رسانيم اين از خبرهاي غيب است كه آن را از راه وحي بتو مي«

هاي غيبي  سال گواه آورده براي آگاهي 23 هانعام كه نويسند هسور 50 هو در همان آي

َتبّعُِ  إنِۡ ﴿ :فرمايد رسيد جايي باز كرده است و مي كه از راه وحي به پيامبر مي

ٰ  مَا ِ�َّ  َ  َٓ�وُ

 ّ ََ !. »بسآيد و  (بگو) من تابع وحي خداوندي هستم كه بسويم مي« :يعني .]50الأنعام: [ ﴾ِ�

قرآني در اين مقام  هو آيات شريف 266F2»گويم آنچه استاد ازل گفت بگو، مي« :بنابراين
 :خوانيم شود چنانكه مي صراحت دارد كه وحي پيامبران با آگاهي از غيب قرين مي

﴿ ٰ ٰ  هِرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ� حَدًا ۦٓ بهِِ َ�يۡ  َ�َ
َ
-26الجن: [ ﴾سَُّولٖ  مِن تََ�ٰ رۡ ٱ مَنِ  ِ�َّ  ٢ أ

27[. 
داناي غيب (خدا) است پس غيب خود را بر هيچ كس جز پيامبري كه او را پسنديده اظهار «
 .»كند نمي

  :و نيز

                                           
 از حافظ شيرازي است.  -1
 ازي است. از حافظ شير -2
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ُ ٱ َ�نَ  وَمَا﴿ َنِّ وََ�ٰ  بِ غَيۡ لۡ ٱ َ�َ  لعَُِ�مۡ ِ�ُطۡ  َّ َ ٱ   .]179عمران:  [آل ﴾ۦسُُّلهِِ  مِن تَِ� َ�ۡ  َّ
 .»گزيند يست ولي (براي اين كار) پيامبران خود را بر ميشما بر غيب ن هخداوند آگاه كنند«

دانسته و اشراف و احاطه بر  از خود چيزي نمي خلاصه آنكه پيامبر ارجمند اسلام
كرده البته  غيب نداشته است اما در موردي كه وحي الهي امور پنهان را بر او آشكار مي

اي از  ن بخش نخستين) پارهتوانسته محجوب از غيب بماند! و پيش از اين (ضم نمي
رويدادهاي آينده و حوادث پنهان آورديم و سخن را تكرار  هرا دربا اخبار نبوي

سال بصورتي گفتار  23 هگذاريم كه سخنِ نويسند كنيم اما اين نكته را نيز ناگفته نمي نمي
  :نويسد مي 103 صفحهكند! چرا كه در  ما را تأييد مي

كنند كه در برابر سؤالات پرت و پلاي مشركان كه  قل مياز پيغمبر ن معتبريحديث «
و  خدايم هاينها از من چه توقّع دارند؟ من بند :فرمود خواستند وي را عاجز كنند مي مي

جز آنچه خدا به او آموخته (و چه  . آري! پيامبر»دانم جز آنچه بمن آموخته است نمي
 :ست! چنانكه در كلام الهي آمدهدانسته ا بسيار حقايقي را به وي آموخته) هيچ نمي

َّلَعمَكَ ﴿ ِ ٱ لُ فَضۡ  وََ�نَ  لَمُۚ َ�عۡ  تَُ�ن لمَۡ  مَا   .]113[النساء:  ﴾اعَظِيمٗ  كَ عَليَۡ  َّ
 .»دانستي و فضل خدا بر تو بزرگست و چيزهايي به تو آموخت كه آنها را نمي«

به  امبر خداهايي را كه پي اگر كسي به كتب صحاح نظر افكند و برخي از پيشگويي
كليّ «يابد و ما براي اينكه به  مدد وحي اظهار داشته ببيند آنچه را كه گفتيم روشنتر در مي

 بينيم در اينجا يكي از آن موارد را بياوريم.  نپرداخته باشيم لازم مي» گويي

هادُ و«در صحيح خود ضمن كتاب  بخاريمحمد بن اسماعيل  يرَ الجِ از قول » السِّ

آورند و علائم  به سرزمين مسلمانان يورش مي تركان مغولدهد كه  بر ميخ رسول اكرم
سال پيش از تركان مزبور  350كند با اينكه بخاري نزديك به  هاي آنان را ياد مي و نشانه

هجري قمري رخت از جهان بر بست و  256وفات يافته است زيرا بخاري در سال 
 هولاكوور شدند و سپس به سرداري  حملهمغولان در قرن هفتم هجري به ايرانِ اسلامي 

 د كه مركز خلافت بود يورش بردند.به بغدا
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267Fدر صحيح بخاري نصِّ حديث پيامبر

تاِل الترُّ «تحت عنوان  1 چنين آمده » كبابُ قِ

 :است

ِ  رسَُولُ  قاَلَ ..... « َّ َّتى  َّسلاعَةُ  َ�قُومُ  لاَ  :� ، صِغَارَ  ُّتركَْ  ُ�قَاتلِوُا  ِ�ُ�ْ
َ
 الوْجُُوهِ، حُْرَ  الأ

فَ 
ْ
نوُفِ، ذُل

ُ
َنَأَّ  الأ


 ُناَجّ  وجُُوهَهُمُ     مْل َّرَطُمْلقةَُ     «268F2. 

شود تا آنكه شما مسلمانان با تركان كارزار  رستاخيز بپا نمي :فرمود رسول خدا« :يعني
هاي آنان به  هايي كوتاه و پهن دارند، چهره هايي قرمز و بيني كنيد كه چشماني كوچك و چهره

ششصد و . »هاي گرد و پهن هستند) ماند كه چكّش خورده است (داراي صورت هايي مي رسپ
كه خود در روزگار  نجم الدين رازي :چند سال پس از اين پيشگويي، صوفي معروف

باد«زيسته در كتاب  حمله مغول مي رصادُ العِ   :نويسد مي» مِ

ُمُ االلهُ- ر تتارسبع و عشر و ستماثه لشكر مخذول كفّا هدر تاريخ شهور سن« لهَ ذَ  خَ

مو هُ رَ مَّ سروهدم و حرق كه از آن ااستيلا يافت بر آن ديار و آن فتنه و قتل و فساد و  -دَ

ملاعين ظاهر شد در هيچ عصر در بلاد كفر و اسلام كس نشان نداده است و در هيچ 

 َ�قُومُ  لاَ « :هاي آخر الزّمان خبر باز داده است از فتنه تاريخ نيامده الاّ آنجا خواجه
َّتى  َّسلاعَةُ  ْ�ُ�ِ  صِغَارَ  ُّتركَْ  ُ�قَاتلِوُا 

َ
فَ  الوْجُُوهِ، حُْرَ  ، الأ

ْ
نوُفِ  ذُل

ُ
َنَأَّ  ، الأ


  وجُُوهَهُمُ  

ُناَجّ    مْل َّرَطُمْلقةَُ     صفت اين كفّار ملاعين كرده است و فرموده كه قيامت بر نخيزد تا . »
هاي ايشان خرد باشد و رويشان سرخ و  ومي كه چشمآنگه كه شما با تركان قتال بكنيد ق

: هاي پهن و رويشان همچون پوست سپر در كشيده و بعد از آن فرموده است بيني

ثُُ « رْ�َ�َ قَتلُْ  :قاَلَ  الهَْرْجُ  وَمَاقيل يا رسوا�  الهَْرْجُ  
ْ
قَتلُْ  ، ال

ْ
قتل بسيار باشد.  :فرمود كه .»ال

پيش از ششصد و اند سال باز  ور نبوت، خواجهبه حقيقت اين واقعه آنست كه به ن

                                           
(كتاب  الجزء الرابعاين حديث شريف در ديگر كتب صحاح نيز آمده است. بعنوان نمونه به: صحيح مسلم،  -1

 نگاه كنيد.  65حديث شماره  2233)، صفحه الفتن و أشراط الساعة

 .52، صفحه الجزء الرابعصحيح بخاري،  -2
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ديده است. قتل از اين بيشتر چگونه بود كه از درِ تركستان تا درِ شام و روم چندين شهر 
كه مولد و منشأ اين ضعيف است قياس  ريو ولايت قتل و خرابي كردند تا از يك شهر 

 .269F1»اند كه كمابيش هفتصد هزار آدمي به قتل رسيده است كرده

آن را در سال چهار صد هجري (نزديك  شريف رضيكه » ةنهج البلاغ«در كتاب 

چون در  عليخوانيم كه  مغول) گرد آوري كرده است مي هدويست سال پيش از حمل
روزگار خلافت خود به يورش تركان مغول اشاره كرد و از كشتار فراوان آنها سخن گفت 

عطِيتَ يا أمَ� المُؤمِنَ� عِلمَ « :ظهار داشتبا شگفتي ا بني كلب هيكي از افراد قبيل
ُ
لقََد أ

خنديد و  علي .!»اي امير مؤمنان حتماً علم غيب به تو بخشيده شده است« :! يعني»الغَيبِ 

كَل اخَأ ا « :فرمود

ُلَعَ� َوُه امَّنّمٌ مِن ذی عِلمٍ بٍ لیَسَ هُوَ بعِِلمِ غَيبٍ و   «270F2. 

ب نيست، آموزشي است كه آن را از صاحب دانش اي برادر كلبي! اين علم غي« :يعني
 . »ام ) فرا گرفته(رسول خدا

رواج داشته و  مقصود آنكه خبر يورش تركان از روزگار كهن در ميان صحابة پيامبر
 دانيم عيناً بوقوع پيوست. نكه ميكردند و چنا گاهي آن را بازگو مي

يافت كه نشان  توان  فراوان مي گونه آثار در قرآن كريم و اخبار پيامبر خدا ز اينا
دهد موضوع وحي و نبوت، امري بس فراتر و موهبتي بس والاتر از پندارهايي است  مي

اند و با ذهن مادي و فكر محدود و  سال و أمثال و أقران او بميان آورده 23 هكه نويسند
 اند!. ا تفسير كردهخود مقام نبوت ر هبست

 خشم پيامبر! 
 هرا بهانه قرار داده و بدستاويز آن، تاريخ و سير» نقد آراء غلاُة«سال  23 هنويسند

ِّدِض لىإ ه« :را تحريف كرده است و به مصداق پيامبر ِهّ لََقناب  دَح ن عَ َزَو  جا
هر «. »ام 

                                           
 .9-8، چاپ تهران، صفحه مرصاد العباد -1

 .128 هخطب ،ةنهج البلاغ -2
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را در پيش  پيامبر خدا  هراه تخطئ .»گردد! اش گذشت به ضد خود مبدل مي چيز كه از اندازه
كند با اينكه در نفي  بتر! گزارش ميادهاي تاريخي را بصورتي ناقص و گرفته و رويدا

غُلو، نياز به تحريف تاريخ نداريم و تنها قرآن كريم براي رد عقايد و آراء تار عنكبوتيِ 

ايم و  ها كرده نمايد و ما خود با اعتصام به قرآن عظيم در اين راه كوشش كفايت مي ةغلاُ

ايم با وجود اين،  (!!) ايشان مكررّ برخوردار شدهان از اظهار لطفلفت با آراء غاليدر مخا

از حقيقت تجاوز كنند و قرآن كريم  ةدانيم كه روشنفكر نمايان! در رد غلا هرگز روا نمي

را به تأويل برند و تاريخ و سيره را واژگونه نشان دهند بلكه بعكس، بايد حقايق قرآن و 
اختيار عموم گذاشت و مردم را به تأمل و تفكرّ  تاريخ را بدون كاستي و فزوني در

حقيقت بتوفيق خداوند  هواداشت تا تقليد جاهلانه به تحقيق و آگاهي پيوندد و چهر
 :متعال رؤيت شود زيرا اكثر غاليان كساني هستند كه

وا فُ لَ م سَ ما عاشَ آباءُ هُ وا كَ  عاشُ
 

وا  دُ جَ ما وَ قليداً كَ ينَ تَ وا الدّ ثُ ورَ أَ  وَ
 

 اند ته چون پدران ره سپردهپيوس
 

271Fاند دين را چو خانه به ميراث برده 

1 
 

و امثال  گُلدزيهر و لامنسخوانِ سال كه ريزخوارِ  23 هو اساساً افرادي همانند نويسند
272Fهاشم عربيو  حداد لبناني هروند و بر سر سفر ايشان بشمار مي

اند!  و أقران آنها نشسته 2
هاي گروهي از مسلمانان بپردازند هر چند ايشان  ح انديشهدر خور آن نيستند كه به اصلا

در افتاده باشند! زيرا  يا امامان اهل بيت رسول اكرم هگويي دربار به غلو و گزافه
افزايد و  هاي آن دسته چنانكه به تجربه ثابت شده بر تعصبات اين دسته مي دروغ

د! و در اين باره سخن بسيار ده هاي آن فريق، اين طريق را مظلوم جلوه مي ورزي غرض
سال  23 هدهيم كه نويسند اكنون نشان مي» اين زمان! بگذار تا وقت دگر«داريم ولي 

ه نادرستي و نموده و از آنها بهاي تاريخي را بطور ناقص باز گ چگونه احاديث و گزارش

                                           
 شعر از نويسنده اين كتاب است.  -1
 نويسنده انگليسي است! كه اراجيفي بنام اسلام منتشر ساخته است.  Sale نام متسعار جرج سايل -2
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 برداري كرده است. بهره

نَ «ست از پيغمبر كه در صحيح بخاري حديثي ا« :نويسد مي
َ
رشٌَ  اأ غْضَبُ  َ

َ
 كَمَا وآسف أ

رَبْلشَُ  َ�غْضَبُ 

 . »»شوم آيم و متأثر مي من بشرم چون ساير آدميان به خشم مي« :يعني »

شد ولي همانگونه كه برخي از افراد بشر  بشر بود و خشمگين نيز مي آري، پيامبر
 مبر اكرمكنند پيا شوند و از حقّ و عدالت تجاوز نمي بهنگام خشم، بر خود مسلطّ مي

كرد و سيرة شريف او بخوبي بر اين امر گواهي  راستي و دادگري را هرگز فراموش نمي
هايي بالاتر از عدالت داشت كه از كمال  گاهي هنگام خشم گذشت دهد بلكه پيامبر مي

اي از اين موارد را  كند. پيش از آنكه نمونه بزرگواري و بردباري آن حضرت حكايت مي
كند؟  نويس تازه از ذكر اين مقدمه چه هدفي را دنبال مي ينيم كه سيرهبياوريم بايد بب

 :نويسد مي
ابورهم غفاري يكي از صحابه است. در يكي از غزوات در صف پيغمبر مركب «
273Fراند. مركب آنها بر حسب اتّفاق به يكديگر نزديك شد بطوري كه كفش مي

زمخت او به  1
شم بر او ظاهر شد و با تازيانه بر پاي ابورهم ساق پيغمبر خورد و متألمش ساخت. آثار خ

اي دربارة من و كار  كند چنان ناراحت شدم كه ترسيدم آيه زد. خود اين شخص نقل مي
 .274F2»ام نازل گردد ناشايسته

خوانندگان محترم توجه دارند كه آن مقدمه براي گفتن اين دروغ بزرگ! بود كه حقاً 
ابن هشام آمده و چون  هي است. اصل داستان در سيرمسؤوليت انصافي و بي كمال بي هنشان

مزبور را  هسال تا چه اندازه حادث 23 هآن را بازگو كنيم ملاحظه خواهد شد كه نويسند
 :نويسد مي» غزوه تبوك«در خلال حوادث  ابن هشامتحريف كرده است. 

ُّیرهُّزلا ِباهِش ُنبا  عَن ابنِ اَُ�يمَةَ وَ  :قالَ ابنُ إسِحقَ «    بىَأ خىَأ ِنبا نَع رهُمٍ كَرَ






 ِّثىي 
َن� ِّیرافِغهّ سَمِعَ   لحا َنب َموثُكل ٍمهُراصَُ� و    صحابِ رسَُولِ االلهِ 

َ
ينَ باَ�عُوا  �نَ مِن أ

ّ
لَ

                                           
 آمده كه البته غلط چاپي است. » گفتن«سال بجاي اين كلمه،  23در كتاب  -1
 .سال 23از كتاب  110صفحه  -2
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َّشلا َتجَرَةِ َ�قُولُ 

لَي َتاذ لةٍَ مَعَهُ وَ  ،كَ غَزوَةَ تبَو غَزَوتُ مَعَ رسَولِ االله :َ   تِ نُ سر

َ
�

رخَلأاِضَ 

ُّلنا اَنيعاسَ و قَر�با مِن رسَولِ االله  لََع ُهللا َقى 


275F

ستيَقِظُ و 1
َ
قَد دَنتَ َ�طَفِقتُ أ

َتى مِن حِارلةَِ رسَُولُ االلهِ  لِ ي ُهُلجِر َبيصُأ نَأ َةف حا






 فاَ� ُهنِم اهَّ    نُُد �ُعِزفُيو

 الغَرزِ  
ّتىَح ُهنع تىَلِحار ُزوُحَأ ُتقِف غَلبََ      


  فى �ي بعَضِ طَ  ع � ي ُنَفَّطلر�قِ و 


للا ِضعََيّلِ  

َتى حِارلةََ رسَُولِ االله لِ هوَقِب ّلاِإ ُتظَقيَتسا الِِ حَّس و ََحمازحار ت


   مَ� ،زرَغلا ِفى     276Fهُلج

2 !
ر َلاقسِ فَجَلَع رسَولُ االله ف �رِفغَتسِإ ِهللا َلوسر اي ُتلُقََ

      �َلَفَّ من ب
َ
تخ نّمَ� �ُلَأسَ 




 .277F3»غِفار
اَبي  هليثي آورده و او از برادرزاد هابن اسحاق گفت ابن شهاب زهري از پسر اكُيم« :يعني

گزارش كرده است كه وي از (عمويش) أبي رهم (كلثوم بن حصين) شنيده و ابي  رهمِ غفاري
بود كه در (روز حديبيه) زير درخت با پيامبر بيعت كردند. وي  رهم يكي از ياران پيامبرِ خدا

راندم و  همراه بودم و شبي نزديك پيامبر مركب مي من در غزوة تَبوك با پيامبر خدا گفت كه
گرفت و من  به جايي بنام اَخضَر رسيده بوديم. در آن هنگام خوابِ سبكي گاه مراه مي

نزديك شده بود و اين  كوشيدم خود را بيدار نگاه دارم و مركبِ من به مركبِ پيامبر مي
رو  كه در ركاب بود برسد از اين كرد و بيم داشتم آسيبي به پاي پيامبر مينزديكي مرا نگران 

كوشيدم تا مركب خود را از پيامبر دور كنم تا اينكه ناگهان در ميان راه و هنگام شب خواب بر 
ديدگان من چيره شد و مركب من به مركب پيامبر و پاي آن حضرت بر خورد كرد و من از 

اي پيامبر خدا براي من آموزش  :اوه! گفتم :گفت كه شنيدم پيامبرخواب بيدار نشدم مگر آن
گروهي از بني غفار كه عقب مانده و در اين سفر ه حركت كن و از من دربار :بخواه پيامبر فرمود

 .»نيامده بودند شروع به پرسش كرد
گر ببينيد پيامبر بزرگوار چگونه غفلت أبي رهم را ناديده گرفته و او را به سخني دي

                                           
لَیَّ  -1 یَ عَ  النُّعاس.  و فی نسخة: اُلقِ

. قال الأصمعی هو بمعنی: أوه -٢ أَلمَّ عناها: أَتَ ةٌ مَ لِمَ : كَ  !.حسّ

ير -3  .529-528، صفحه القسم الثانی، ةالنّبويّ  ةالسّ
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 هسرگرم كرده تا شرمندگي وي ادامه نيابد و سپس ملاحظه كنيد كه قلم خيانتگر نويسند
 ته است!.سال بر سر اين گزارش چه آورده و تا چه اندازه آن را دگرگون ساخ 23

بيش از همه به وحي الهي ايمان داشت و فرمان حق را  آري پيامبر گرامي اسلام
 :د به او دستور نداده بود كهگذاشت. مگر خداون بموقع اجراء مي

  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
 .]199[الأعراف:  ﴾١ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 .»عفو (پيشه) گير و به نيكي فرمان ده و از نادانان روي بگردان«

  :مگر خداوند از

ٰ لۡ ٱوَ ﴿  .]134ان: عمر [آل ﴾َاّسِ ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ�
 .»كنند خورند و مردم را عفو مي كساني كه خشم خود را فرو مي«

تمجيد نكرده بود؟ بنابراين چگونه پيامبر بزرگواري كه خوي قرآني داشت و بقول 

 زد؟!. از اين تعاليم سر باز مي ،»كنَ خُلقُهُ القُرآنَ « :همسرش عائشه
كند  ايش اعتماد و استناد ميه سال به گزارش 23 هدر همان صحيح بخاري كه نويسند

 :آمده است

ِ  رسَُولُ  قسََمَ  قاَلَ  مَسْعُودٍ  ابنِْ  عَنِ « َّ � ،ًنصَْارِ  مِنَ  رجَُلٌ  َ�قَالَ  قِسْمَة
َ
ِ  الأ َّ �اَ رَداَ  مَا 

َ
 أ

دٌ  َّ مَ ِ  وجَْهَ  بهَِذَا  َّ َ�يتُْ . �
َ
ِ  رسَُولَ  فأَ َّ � ،ُُته بَرْخَأْ


َّعرَ  َ  مَتَ ُ  رحَِمَ  :الَ وَقَ  وجَْهُهُ   َّ سَىوُ، �  لقََدْ  

وذِىَ 
ُ
ثََ  أ رْ�َأِ


بَرَصَ  هَذَا مِنْ   َ«278F1. 
مالي  گزارش شده كه پيامبر -خدايش از او خشنود باد-از عبداالله بن مسعود « :يعني

سوگند بخدا كه محمد در اين كار  :را (ميان يارانش) تقسيم كرد، مردي از انصار گفت
آمدم و او را از اين  بن مسعود آورده كه من به سوي پيامبرخشنودي خدا را نخواست! ا

 :) دگرگون شد با وجود اين گفت(از خشم آن حضرت هسخن با خبر كردم، چهر
»! را رحمت كند او بيش از اينها مورد آزار قرار گرفت ولي صبر كرد خداوند، موسي

                                           
 .22، صفحه الجزء الثامنصحيح بخاري،  -1
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 :مودو اين همان پيامبر گرانقدري است كه باز بنابر روايت بخاري فر

ي َّشلدِيدُ  �َّمَا ، ُّصرلاَعَةِ  َّشلدِيدُ  ليَسَْ « ِ
ّ
غَضَبِ  عِندَْ  َ�فْسَهُ  َ�مْلِكُ  لَ

ْ
 .279F1»ال

نيرومند (حقيقي) كسي نيست كه در كشتي مردم را بر زمين افكند، نيرومند آن كسي « :يعني
 . »است كه بهنگام خشم، خوددار بوده و بر خويشتن مسلّط باشد

در طول زندگي از خود نشان داده آنقدر فراوان است كه  پيامبر اكرمهايي كه  گذشت
دانيم كداميك را در اينجا بياوريم. عفو زني يهودي كه آهنگ مسموم كردن آن  نمي

قصد جان آن » جبل التنعيم«حضرت را داشت. عفو گروهي كه بهنگام گذشتن پيامبر از 

ر پيامبر كه در خواب بود آمد. عفو حضرت را كردند. عفو كسي كه با شمشير آخته بر س
280Fعفو عمومي مردم مكّه پس از فتح». حنَين«و آزادي چهار هزار نفر از اسيران جنگ 

 و....  2
سال نزد وجدان خود شرمنده نشده از اينكه بچنين بزرگمردي تهمت  23 هآيا نويسند

 باران تاريخ، معرفّي كرده است؟!.زده و او را مانند ج
 :نويسد ن! دوباره مينويس امي سيره

(!!) جا در احوال پيغمبر مشهود است هاي آن شدن همه بودن و دچار ضعف آثار بشر«
پس از شكت احُد و قتل حمزه بن عبدالمطلب، وحشيِ حبشي دماغ و گوش او را بريد و 

او را شكافت و جگرش را بيرون آورد و جويد تا آنجا كه پيغمبر  ههند زن ابوسفيان سين
بخدا  :حمزه چنان در خشم خود كه انتقام جويانه فرياد زد هجسد مثله شد هداز مشاه

آن خشونت روح و  پنجاه تن از قريش را مثله خواهم كرد. خود اين قضيه و نظائر
اي را شكافته  دهد كه حتيّ زني متشخصّ سينة كشته (!!) را نشان ميجوئي اعراب كينه

 .281F3»اي نبوده است بيرون اندازد اي خوشمزهجگر او را در آورد و بجود و چون غذ

                                           
 .34، صفحه الجزء الثامنصحيح بخاري،  -1

 خدا خواهيم آورد. در بخش سوم كتاب، تفصيل اين رويدادها را بخواست  -2
 .سال 23از كتاب  109صفحه  -3
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ترين مرد  برجسته هنام شود كه كسي در صدد برآيد تا زندگي آيا خيانت بالاتر از اين مي
282Fعالم را (به اعتراف خودش)

بنويسد آنگاه رويدادها را نيمه تمام نقل كند و از اين  1
كار آنست كه او به هاي نادرست و ناستوده برسد؟! معناي اين  گيري رهگذر به نتيجه

سان روي زمين خيانت ورزيده بنابراين از خيانت بديگران چه باكي نترين ا برجسته
 .رد؟!دا

پس از اينكه ملاحظه كرد كفّار با جسد عمويش  دهد كه پيامبر خدا تاريخ گواهي مي
283Fحمزه و ديگر يارانش

هم آن رفتا ناشايسته را انجام دادند گفتا من اين كار را تلافي خوا 2
نظر كرد و سرانجام  كنم ولي بزودي از اين كار صرف هاي آنان را مثله مي كرد و كشته

وحشي (قاتل حمزه) را بخشود و از گناه هند جگرخوار نيز در گذشت با اينكه اگر 
كرد از عدالت بيرون نرفته بود زيرا اين كار در برابر رفتار  اجساد كفّار را قطعه قطعه مي

مثله را شايسته نديد تا آنجا كه  ثل بود. با وجود اين پيامبر گراميكافران، مقابله بم
 :فرمود بگزارش علي

كَللاِب وَلَو َةبِ العَقُور ُـالإياُّ�م و«
   از مثله كردن بپرهيزيد هر چند نسبت به « :يعني .284F3»لثَ

 !!.»سگ گزنده باشد
ها كرده و از را نيمه كاره ر سال چنانكه ملاحظه شد ماجراي پيامبر 23 هنويسند

خواهد جسورانه و بكنايه  ماجرا مي هگويد! گويي با حذف دنبال قساوت عرب سخن مي
نيز بحكم عرب بودن از سنگدلي نصيبي داشته است! اما هر  اظهار دارد كه پيامبر اكرم

                                           
ترين نوابغ تاريخ سياسي و تحولات  بدون هيچ ترديدي محمد از برجسته«نويسد:  مي 14چنانكه در صفحه  -1

اجتماعي بشر است اگر اوضاع اجتماعي و سياسي در نظر باشد هيچ يك از سازندگان تاريخ و آفرينندگان 
 ». كند نميحوادث خطير با او برابر 

طبق گزارش ابن هشام و طبري و ديگران، هند بهمراه زناني از قريش به سراغ اجساد مسلمانان رفته و آنها را  -2
تنها كسي نبود كه مثله شد (به سيره ابن  هاي ايشان را بريدند بنابراين حمزه ها و بيني مثله كردند و گوش

 رجوع شود).  524، صفحه لجزء الثانیاو تاريخ طبري،  91، صفحه القسم الثانیهشام، 

 .، وصيت به حسنينةنهج البلاغ -3
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را  تواند بفهمد كه قساوت عرب، رحمت و گذشت پيامبر خدا كس با اندك دقتي مي
خود متأثرّ نبوده و دل  كند آن حضرت از محيط سنگدلانه مي ! و ثابتدهد بيشتر جلوه مي

و جانش با مقام ديگري پيوند داشته است. در اينجا ما نياز نداريم تا مدارك تاريخي را 
درباره نهي پيامبر اكرم از مثله و عفو وحشي، ارائه كنيم زيرا اين ماجرا چون آفتاب در 

يشتر مسلمانان از آن آگاهند با وجود اين از ذكر اين درخشد و ب كتب سيره و تاريخ مي
پس از باز گفتن داستان حمزه و مثله شدن  ابن هشام و طبريكه كنيم  سند خودداري نمي

بَرَص ََ وَ نَ� عَنِ المُثلةَِ  َ�عَفا رسَُولُ االله« :نويسند او مي  «285F1. 
ابن هشام براي نشان . »نمود عفو كرد و شكيبايي ورزيد و از مثله نهي پيامبر خدا« :يعني

 قامَ رسَولُ االله ما :عَن سَمُرة بنِ جُندُب قالُ « :نويسد دادن تأكيد پيامبر در اين باره باز مي
ُّطَ� ٍماق فَفارَقهَُ حَ  ف  َّصلاِب انَرُمأَي دَقةَِ وَ 

  .286F2»َ�نهانا عَنِ المُثلةَِ 
در مقامي نايستاد و  ه رسول خداهيچ گا :از سمره بن جندب گزارش شده است كه« :يعني

 . »داشت داد و از مثله باز مي از آن جدا نشد مگر آنكه ما را به صدقه فرمان مي
كتابش  هسال در يكي از فصول گذشت 23 هبخشودن وحشي، خود نويسند هاما دربار

ين قاتل حمزه را مشمول عفو خود قرار داد و در ا كند كه پيامبر خدا ناگزير! اعتراف مي
 :نويسد باره مي

وحشي كه حمزه را كشته بود و جسد او را مثله كرده بود .... وقتي بحضور پيغمبر «
 .287F3»رسيد و اسلام آورد، اسلام او را پذيرفت

سال چه  23 هماند كه نويسند با چنين اعترافات و تناقضاتي! گاهي انسان متحير مي
و از سوي مقام بالاتري! به غرض و مرضي! در نگارش اين كتاب داشته است؟ آيا ا

                                           
 .96، صفحه ، القسم الثانیةالنبوي ةالسير -1

 .96 صفحه، ، القسم الثانیةالنبوي ةالسير -2

 .سال 23كتاب  78صفحه  -3
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 نوشتن چنين كتابي، مأمور و (مأجور)! بوده است؟ يا خودخواهي و غرور، وي را به اين
 داند. كجروي افكنده است؟ خدا مي

قوام  هگاهي روشنترين اصلي را كه ماي» عدالت اجتماعي«پشتيباني از  هشگفتا كه با هم
 سپارد و آن را مولود خشم پيامبر شود به فراموشي مي عدالت در جامعه شمرده مي

 :نويسد پندارد! چنانكه در پي ماجراي مثله شدن حمزه مي مي
288Fبحيره هابن هشام آمده است كه چند نفر از قبيل هدر سير«

 پيامبر ، زار و نزار نزد نزد1
آمده از او مساعدت خواستند .آنها را بيرون مدينه نزد شتربان خود فرستاد تا از شير شتر 

از شير شتر و آسوده شدن از رنج، شتربان را كشته و  هپس از استفاد. د و شفا يابندبنوشن
چنان . چون خبر به پيغمبر رسيد خار در چشمش فرو كردند و شتر را با خود بردند

درنگ كرز بن جابر را دنبال آنها فرستاد. پس از آنكه همه را اسير كردند  كه بي بخشم آمد
 .289F2»امر كرد دست و پايشان را قطع و چشمانشان را كور كنندو به حضور محمد آوردند 

چه توقعي دارد؟ آيا انتظار داشته تا  عدالتخواه! از پيامبر خدا همعلوم نيست نويسند
 پايشان را ببوسند؟!.داد اين نابكاران را نوازش كنند و دست و  آن حضرت دستور مي

چشمانش تيغ بيابان فرو كردند آيا  گناه را كشته و در گري كه شتربان بي مردمِ خيانت
سزاوار چه كيفري بودند؟ مگر نه آن كه شتربان بيچاره چندين روز از آنها پرستاري و 

ترين صورت كشتند  پذيرايي كرده بود تا بيماري ايشان بهبود يافت و سپس او. را با فجيع
را ببخشايد و امنيت اين نامردان  و شترش را به سرقت بردند؟ آيا روا بود كه پيامبر خدا

الت كندا؟ آيا حكم مزبور را مولود عدجامعه را در برابر امثال اين جنايتگران به خاطر اف
خشم و ستمگري؟! آري، گاه افرادي با عقايد ضد اسلامي به  هپيامبر بايد شمرد يا نتيج

به قتل شدند يا مانند وحشي بهنگام نبرد، مسلماني را  آمدند و اسير مي جنگ پيامبر مي
آنان را  كردند، در اين موارد پيامبر اكرم رساندند و سپس قبل از دستگيري توبه مي مي

                                           
 مبدل شده است!!» بحيره«سال به  23كه در كتاب » بجيله«بيچاره قبيله  -1
 .سال 23ز كتاب ا 110صفحه  -2



 269  فصل ششم: دين اسلام

 

كرد. و  ساخت و از اين راه ايشان را اصلاح و تربيت مي مشمول عفو و رحمت خود مي
شد در اينجا نيز آن حضرت با كمال  سوء قصدي مي پيامبر ههمچنين گاهي دربار

توان قانون عفو را عموميت داد و  گذشت. اما آيا مي خود ميبزرگواري از حقّ شخصيِ 
گناهكاران  هاگر اين كار رحمتي دربارگري را تحت هر شرائطي عفو كرد؟  هر جنايت

را به خطر شك ظلمي در حقّ بيگناهان خواهد بود و امنيت جامعه  شمرده شود بي
ه و اموال مسافران را بتاراج اند اين گروه در بيابان كمين كرد بويژه كه نوشته افكند مي
 هدربار انس بن مالك از قول طبرينمودند چنانكه  بردند و به نواميس آنها تعرض مي مي

 :نويسد ايشان مي

َّسلا اوُفاخَأوبيلَ وَ�تلَُوا فاَتردَّوا عَنِ الإسِلامِ و«

 لِبِلإا اوُقاَتساو َِعىاّر  

   صابوُا الفَرجَ 
َ
أ

 .290F1»لحرَامَ 
گيري كردند و امنيت  سلام باز گشتند شتربان را كشتند و از شير شتر بهرهايشان از ا« :يعني

 . »راه را از ميان بردند و به عفت زنان تجاوز نمودند

 :آورده است كه بن سعد ليثاز  طبري، از اين گذشته

عينُهَُم وا اكنَ سَمَلَ رسَُولُ االله«
َ
ّتىَح مُه ماتوُا�ِ أ   مسَح ُهَ�َرَ    «291F2. 

ديدگان آنها را كور نكرد اما آنان را واگذاشت كه خون از پيكرشان  خدا پيامبر« :يعني
 . »بريزد تا آنكه مردند

ها با قرآن  همين مضمون را گزارش كرده است و اين گزارش سدي باز طبري از قول
كيفر  هشريفه مائده دربار هاز سور 32 هكريم نيز سازگارتر است زيرا به اتّفاق مفسران، آي

ه و امثال ايشان آمده است و در آنجا سخني از كور كردن چشمان، ديده اين گرو
 دهيم.  شود! بنابراين ما روايت طبري را در اين مورد بر گزارش ابن هشام ترجيح مي نمي

                                           
 .208، صفحه جامع البيان، الجزء السادس -1

 .309، صفحه جامع البيان، الجزء السادس -2
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تا آنجا كه راهي وجود داشت به جانب رحمت متمايل بود  آري دلِ رؤف پيامبر
جنايتكار برتري دارد چنانكه قرآن كريم ولي گاهي رحمت بر يك جامعه از ترحم بر چند 

  :فرمايد مي

ٞ حَيَوٰ  قصَِاصِ لۡ ٱ ِ�  وَلَُ�مۡ ﴿ ٰ  ة وِْ� َٓ
ُ
 ٱ أ

َ
 . ]179: ة[البقر ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 .»شود اي خردمندان در قصاص، حيات (جامعة) شما تأمين مي«
 :و گرنه پيامبر اسلامي كسي است كه به يارانش فرمود

ةٌ  دَخَلتَِ «
َ
َّرِةٍ  فِ  َّلارَ  مْارَأ ُ�لُ  تدََْ�هَا وَلمَْ  ُ�طْعِمْهَا، فلَمَْ  رََ�طَتهَْا، 

ْ
 خِشَاشِ  مِنْ  تأَ

رضِْ 
َ
 .292F1»الأ

اي را بسته و حبس كرده بود و به آن  شود زيرا كه گربه زني در آتشِ دوزخ وارد مي« :يعني
 . »كرد تا از حشرات زمين بخورد (تا آنكه مرد) داد و او را رها نمي حيوان، غذا نمي

اي ستم روا دارند تا چه رسد كه  راضي نبود امت او بر گربه آري پيامبر بزرگوار
انساني را بيازارند! اما حسن سياست و مديريت صحيح گاهي اقتضاء داشت كه در برابر 

گريهاي آنان ايستادگي كند و اين امر خود، از  نشينان و وحشي تجاوز برخي از باديه
اي  دهد نه آنكه نقيصه آيد و قدرت ادارة او را نشان مي بشمار مي امتيازات روحي پيامبر

» فضائل و رذائل«سال ميان  23 هاخلاقي براي آن حضرت شمرده شود! گويا نويسند
 نهاده است!. تفاوتي قائل نبوده و فرق نمي

شمرد غافل  را مولود خشم ناگهاني آن حضرت مي پيامبر هنويسنده، قصاصِ داگران
 :خوانيم ابن هشام مي ههمان سير از آنكه در

ت بهِِم رسَُولَ االله َ�بعََثَ رسَُولُ االله«
ىَأ
ف مُهَقِحَ   

 ف ٍرِباج ُن�ُزرُك مِهِراثَلَ
     مَرجِعَهُ مِن

 .293F2»غَزوَةِ ذی قَرَد ...

                                           
 .2110، صفحه الجزء الرابع. و صحيح مسلم، 157، صفحه ، الجزء الرابعصحيح بخاري -1
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ها دست يافت و  كرز بن جابر را در پي ايشان فرستاد و كرز بدان پيامبر خدا« :يعني
 . »ز جنگ ذي قرد بازگشت آنها را بنزد پيامبر آورد....ا هنگامي كه رسول خدا

فرمانِ قتلِ  شود خشم ناگهانيِ پيامبر موجب نشد تا رسول خدا چنانكه ملاحظه مي
بازگشت و سپس جنايتكاران را صادر كند بلكه مدتها طول كشيد تا آن حضرت از جنگ 

 دستور به قصاص داد.
ناد تاريخي توجه ندارد چگونه خويشتن را در اي كه به صد ورذيل اس شگفتا! نويسنده

؟! و با كمال جسارت در آغاز آورد ه بالاتر از ايشان بشمار مينويسان بلك رديف سيره
ه ظهور و افول زندگي و حوادث بيست و سه سال ههزارها كتاب دربار« :گويد كتابش مي

است .. معذلك هنوز كردارها و گفتارهاي اين مرد فوق العاده نوشته شده  ه(!!) و هماو
نگار، آن كتاب  !! گويا بنظر سيره»كتاب روشن خردپسندي دربارة وي نوشته نشده است

ه و موعود! و خردپذير! همين اباطيل جناب ايشان است كه گوي سبقت از همگنان ربود
 آبروي آن جناب! را برده است!.

فرمود!  ر مياز روي خشم احكامي صاد سال در اثبات آنكه پيامبر 23 هنويسند
 :نويسد دوباره مي

را به فرماندهي لشگري گماشت كه مأمور  اُسامه بن زيددر روزهاي آخر حيات، «
ها و بگومگوهائي ميان خواص روي داده كه جوان  هجوم به شام بود. طبعاً نارضائي

اي بزرگ چون ابوبكر در آن شركت داشته امير  اي را چرا بر لشگري كه صحابه ساله بيست
ه است؟ اين خبر بگوش پيغمبر رسيد چنان بر آشفته شد كه از بستر ناخوشي كرد

اين چه سخناني  :برخاسته خود را به مسجد رسانيد و پس از نماز بر منبر شده بانگ زد
   .294F1؟»اي كنند كه اسامه را امارت لشگر داده رسد و اعتراض مي است كه بگوش مي

ز هر راه! دستاويزي بيابد تا بتواند اثبات نويس تازه كوشش دارد بهر صورت و ا سيره
در دوران رسالت خود دچار خشم نابجايي شده است! اما در همه  كند كه پيامبر اكرم
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نمايان  رسول اكرم هگيري درست و حكيمان شود! و تصميم جا كار او واژگونه مي
كسي بود كه پيش  دانيم اُسامه فرزند است. مي اُسامه بن زيدگردد. از آن جمله امارت  مي

وي را خريد و به پيامبر  از اسلام، او را به غلامي در بازار مكّه فروختند و خديجه
 زيداكرم كه هنوز به رسالت بر انگيخته نشده بود هديه داد. پيغمبر مهربان، آن غلام را كه 

نام داشت آزاد كرد و به فرزند خواندگي پذيرفت و چون به نبوت مبعوث گشت اين 
م از كساني بود كه در همان آغاز نبوت، به پيامبر ارجمند ايمان آوردند و قرآن كريم غلا

 :از ايشان با عنوان

لوُنَ ﴿ َّ
وَۡ�ٱ َنوُقِبَّٰ�لٱ     .]100: التوبة[ ﴾

همواره استوار و خالص بود در  كند. زيد كه در ايمان و محبت به رسول اكرم ياد مي
در اواخر عمر شريفش، فرزند وي يعني  كرمبه شهادت رسيد و رسول ا» مؤته«جنگ 

اسامه را كه جواني فداكار و شجاع و لايق بود به امارت گماشت تا با كساني پيكار كند 
نشان داد كه در اسلام لياقت، بر ريش  اولاًَكه پدرش با آنها جنگيده بود و با اين كار 

كسي را  ثانياًيح نيست و سفيدي تقدم دارد و سنتّ جلو انداختن شيوخ! در هر كار صح
به جنگ با كفار متجاوز گماشت كه پيش از آن، پدر خويش را در اين راه از دست داده 

كرد و چنانكه تاريخ گواه  بود و با ايمان و احساساتي بيش از سايرين راه پدر را دنبال مي
تجاوز  است اسامه اين راه را بخوبي پيمود و در جنگ با روميان كه به مرزهاي مسلمين

 دند به فتوحات درخشاني نائل آمد.كرده بو
بيند  پريشان خيال! كه حسن سياست و تدبير نبوي را در اين ماجري نمي هنويسند

برآشفته «هايي چون  شمرد و با بكار بردن واژه ناگزير كار آن حضرت را مولود خشم!! مي
ند محيطي پر از خشم كند تا شايد از اين راه بتوا سازي مي صحنه»! بانگ زد«و »! شد

 و چه خيال خام و آروزي نافرجامي!.را نابجا جلو دهد  مجسم سازد و كار رسول خدا

َ « :اين بود كه فرمود آري، شعار رسول اكرم َّ �َق نَ عَلى ًلامَع ًلاُج عِصابةٍَ و   دُ  هُوَ َ�ِ
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ضىرَ مِنهُ َ�قَد خانَ االلهَ و العِصابةَِ  كَ تلِ ف

 ُ

َ
 . 295F1»لمُؤمِن�َ خانَ ا وَ هوسل

ميان آن گروه بر گروهي امارت دهد با اينكه در كس كه مردي را بكار گمارد وهر« :يعني
به مؤمنان نيز خيانت  يابد، به خدا و رسولش خيانت ورزيده و تر از وي مي كسي را پسنديده

 .»كرده است
ي ديد كه چه كس نظير خويش خوب مي نافذ و بي هبا ديد بنابراين رسول گرامي

براي امارت در آن نبرد بيش از ديگران لياقت دارد و با توجه به اين امر اسامه بن 
بينم متن تاريخ را دربارة امارت اُسامه بياورم تا  را بر گزيد. در اينجا لازم مي بزيد

 سازي بدون سند! چه تفاوتي هست؟ همعلوم شود ميان گزارش تاريخ با صحن
 :نويسد در سيره مي ابن كثير

ي ُسف�ِ َ�عَثَ بعَثاً ورسَُولَ االله َنّ « ّلنا ا طََ� ،ٍد�َز َنب عَنَ     ةََماسُأ مِهي

 

لََع َرَّ 

إمِارَتهِِ فقَامَ  

 ّ ُِ
ي اوُنَعطَت نِف :فَقالَ  بىّ ي َنوُنَعطَت مُتنُك دَقَ� ِهِتف         بيهِ من قبلُ، وَايمُ االلهِ إِ  رامِ

َ
ن إمِارَةِ أ

لَيقاً للإِمِارَةِ وَ 
َ
لخ َن ّ وا كنَ �ِ 

َ
َلىِإ ِساّلنا ِّبَحَأ ن  




 َّلىِإ ِساّلنا ِّبَحَأ نِ بعَدَهُ   



  .296F2» اذه َلم
گروهي را به نبرد گسيل داشت و اسامه بن زيد را بر آنها به فرماندهي  رسول خدا« :يعني

برخاست و فرمود: اگر امروز شما در  گماشت، مردم بر فرماندهي اسامه طعن زدند و پيامبر
نهاديد! و سوگند بخدا كه  زنيد در گذشته نيز بر فرماندهي پدرش عيب مي ت اسامه طعن ميامار

آمد چنانكه فرزندش پس او  ترين افراد نزد من بشمار مي او سزاوار فرماهدهي بود و از محبوب
 . »چنين است

 ابنهم با آنچه  ابن هشامو  طبري اند و گزارش و ديگران نيز آورده بخاريرا اين سند 
يا  سخني رفته و نه آشفتگي آورده موافقت دارد و در اين اسناد نه از خشم پيامبر كثير

 ه، صفحالجزء الثالثتاريخ طبري،  :ميان است. (بهه آن حضرت گفتاري درانتخاب عجولان

 نگاه كنيد)  65 صفحه، القسم الثانیابن هشام،  ةو به سير 186

                                           
 .تدركحاكم نيشابوري در مس -1

ير -2  .440 صفحه ، الجزء الرابع،ةالنّبويّ  ةالسّ
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اي بزرگ چون ابوبكر در آن  ري كه صحابهچرا بر لشك« :اما آنچه نويسنده گويد كه
! هر چند حكمت آن را بازگو كرديم ولي ناگفته »شركت داشت (اسامه را) امير كرده است

 :نويسد نماند كه شركت ابوبكر در سپاه اسامه ثابت نشده چنانكه ابن كثير در اين باره مي

َّنِإ وَ «
ف ،َطَ  َ لَغ دَق مِهيف َنكا ر�َ

ب
ابَأ َّنِإ َلاق 


 جَیشَ َّدَتش بهِِ المَرَضُ و رسَُولَ االله
جاِب ٌمّلرُفِ. وَ 

 يَُ� ةَماس  ّ ُِ
بىَّلنا رَم


ىأَيَس امَك ِست فكََيفَ يَ�ونُ  أ   ّلناِب َِّ�َصُي نَأ ر�َباا








جا ِلیَشِ  «297F1. 
را بيماريِ رسول خدا كسي كه گويد ابوبكر در سپاه اسامه بود بخطا رفته است زي« :يعني

فرمان داد تا  كه سپاه اسامه در جرف (نزديك مدينه) چادر زده بود و پيامبريافت درحاليشدت 
توان گفت كه  پس چگونه مي -چنانكه خواهد آمد-ابوبكر (در مسجد مدينه) با مردم نماز گزارد 

 ؟!. »ابوبكر در سپاه اسامه بوده است
 رود!. ياپي بالا ميسال پ 23كتاب  در» ضريب غلط گويي«كنيد  چنانكه ملاحظه مي

 :نويسد نويس محققّ! باز مي سيره
مچنين در آخرين روز بيماري كه دچار اغماء بود ميمونه داروئي را كه در حبشه ياد ه«

حضرت بخود آمد و خشمناك گرفته بود حاضر كرد آن دارو را در دهان حضرت ريختند 
ساخته و به دست عمويت  (!!) چه كسي اين كار را كرد؟ گفتند دوا را ميمونهفرياد زد

حاضرين بريزيد حتي  هعباس در دهانت ريختند. گفت غير از عباس دوا را در دهان هم
 .298F2»خود ميمونه كه روزه بود از آن دوا خورد

 23 ههاي گوناگون رسيده است كه هيچكدام با آنچه نويسند اين گزارش به صورت
آورده و » فقهاي حجاز«از  طبري كند كاملاً موافقت ندارد! در گزارشي كه سال نقل مي

لحا ِلهَأ ِءاهَقُ� نجاز« :ظاهراً از همه معتبرتر است چنين آمده

    َّنَ رسَُولَ االله :


 ي َلُقَف   

غِ�َ عَليَهِ 
ُ
ّتىح ِهيف َِّ� أ 

 وُت یَّلذا ِهِع

   لُه بیَتهِِ و

َ
لَيِإ هِ �سِاءُهُ وابنتَهُُ وأ  عَ مَتجا

العَبّاسُ بنُ ف َ

                                           
ة، الجزء الرابع -1 يرة النّبويّ  .441، صفحه السّ

 .كتاب 171صفحه  -2
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يأ ُنب ّببل وَّطم عَبدِال  ما وجََعُهُ اذه إلاّ  :َّنِ أسماءَ بنِتَ ُ�مَیس قالتَجمو بلايعُهُم. و 
وهُ  جا لنَبِ فَُ�ّ  فاقَ قالَ 299F1 تا

َ
ا أ وهُ فلَّم بى َلَعَ� نَ اذه؟ قالوُا :، فََ�ّ   تکَ أسماءُ بنِتُ ُ�مَیس  : ّ

َ
َ

جا َتاذ َکِب ّلنَبِ! قالَ  

َ
نَأ تَّ عوذُ باِاللهِ  :

َ
عَلى ُمَر�َأ انَأ ،ِبنَلجا ِتاذب �َ االلهِ مِن  أ 




    يِلبُي 




 .300F2»ذلِکَ 
كه از آن در  چون بيماري رسول خدا :ز فقهاي حجاز گزارش شده كه گفتندا« :يعني

اش و نيز عباس بن عبدالمطلب  گذشت، سنگين شد و از حال برفت زنانش و دخترش و خانواده
بيماري  :رت گرد آمدند و اسماء دختر عميس گفتو علي بن ابي طالب همگي بدور آن حض

لبش دارو بدهان او بريزيد! و ه پهلو) چيزي نيست بنابراين، از گوش پيامبر جز ذات الجنب (سينه
بخود آمد پرسيد چه كسي اين كار را كرده؟ گفتند اسماء دختر  دارو را ريختند. چون پيامبر

پناه  :بيماري ذات الجنب داري! پيامبر گفت عميس در گوشة دهانت دارو ريخت بگمان انكه
برم بخدا از اينكه مرا به ذات الجنب مبتلا كند، من نزد خدا گرامي تر از آنم كه به اين بلا  مي

 . »گرفتار آيم
فرمان دهد تا همه دارو بخورند!  بينيد در اين گزارش از آنكه پيامبر چنانكه مي

 گيرد. ميار به همين گفتگو پايان خبري نيست و ك
است با  رفته و آن را دستاويز قرار داده سال به سراغ روايت ديگري 23 هاما نويسند

 عباسآنكه روايت مزبور بصورتي مشوش و پريشان نقل شده و در يك جا آمده است كه 
زنان ) در جاي ديگر آمده كه 195، ص 3ريخت (طبري، ج  دارو را به دهان پيامبر

) بعلاه در 471، ص 3و عباس بدان كار حاضر نبود (حلبي، ج  اينكار را كردند پيامبر
داشتم!  گويد پيامبر فرمود، چرا بدهان من دارو ريختيد با اينكه من روزه همين روايت مي

دانيم كه بنابر حكم قرآن، بيمار نبايد روزه گيرد و  ) و ما مي31، ص 2، ق 2(ابن سعد، ج 
شود، با  اش باطل نمي دار ريختند، روزه دهان روزه دانيم كه اگر با اجبار چيزي در باز مي

                                           
دناهدر نسخه دارالمعارف بجاي اين كلمه، ( -1 لَدَ  ) آمده كه ظاهراً صحيح نيست.فَ
 .196-195تاريخ طبري، الجزء الثالث، صفحه  -2
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اين همه، بفرض آنكه روايت مزبور را در عين پريشانيش بپذيريم و آن را دروغ نشماريم 
كاري ناپسند سر زده است زيرا  توان گفت كه از پيامبر خدا در آن صورت باز نمي

د هندي و ورس (گياه داروي مزبور چنانكه ابن سعد در طبقات آورده، معجوني از عو
 هجز مز-) كه از خوردن آن 31، ص 2، ق 2زعفران) و روغن زيتون بود (ابن سعد ج 

خواست به زنانش  بدينوسيله مي آمد. بعلاوه پيامبر زياني بكسي وارد نمي -نامطلوب
ابن  بيمار به كار خودسرانه اقدام نكنند. اما در مورد ام المؤمنين ميمونه، هبياموزد تا دربار

ام ولي ديگر زنان، دست از سرش بر  كه او گفت من روزه :نويسد سعد در طبقات مي

عَ نداشته و گفتند  دَ ا نَ رينَ إِنّ  كنيم....؟!. كني كه ما ترا رها مي .... يعني گمان مي كِ تَ

پردازد و مانند بسياري  جويي مي سال بيش از تحقيق، به بهانه 23 هخلاصه آنكه نويسند
اي  آيد تا روايت ضعيفي را بيابد و آن را بگونه ان مغرض، در پي آن بر مياز خاورشناس

را به خطا متهم سازد، با آنكه جز ناشيگري در  ناقص نقل كند و پيامبر بزرگوار اسلام
ورزي و  كند! آري، با غرض هنري بخرج نداده و چيزي را اثبات نمي» شناسي حديث«

 :نتوان كاست كه بقول شاعر عرب متحريف تاريخ از ارج پيامبر بزرگ اسلا
هِ  عِ وضِ مسِ مَ َلَّ الشَّ وقَ محَ ن كانَ فَ  مَ

 

يیءٌ وفَ   هُ شَ عُ رفَ عُ لَيسَ يَ ضَ  لا يَ
 

 محمد اربنگري فراتر ين اختر است
 

 منزهّ از قَدحِ تو، زمدح من برتر است 
 

 نه مكر ناچيز تو، ز قدر او كم كند
 

301Fنه وصف والاي من، زينت، خاتَم كند 
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ل في -78 صَ  ابن حزم اندلسي النّحلالا هواء وملل وـال الفِ
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 ابو العلاء معرّي الغاياتالفصول و -98

 ابن العديم التحریالانصاف و -99
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 محمد رشيد رضا منارـمجلة ال -112
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